نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : ژند کانی هن (ضو سدحتی <زند کانی من ۶ ده‌سال مر عصلیه «عاستان رفن اهدن هن از عبالیه) 
جایها : یکم : ۱۳۲۲۳ تهران ؛ دوم : تهران » باهماد آزاد گان بی‌تا ؛ سوم : تهران » باهماد آزاد‌گان ۱۳۴۸ : 


چهارم : تهران . جار ۱۳۵۵ ؛ و برخی چاپها بیرون اسران (آگاهی از زمان برخی چاپها از 
کتابخانه‌ی ملی بدست آمده) 

شاک ای را تک ۱۷۸۲ +فی: اسفعم. ۱۳۹۹ 

جای پراکنش : کانال تلگرام 
این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان» و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد. 

ستاو فیرح وند کات ام کسیرفی از کودکی فا مین سالگ خی یک »هازده سال او کر ایالیته 


(بخش دوم) و داستان بیرون آمدنش از آنجا (بخش سوم). 


شمار ساقها : ۴۴۰ 

وی گیهای بیرونی : رنگ صفحه 0 آمیماتی » رنگ حروف : سرمه‌ای » اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

پایگاه احمد کسروی 00 ۲۵۷-۳0 ۰://۲۵ ۱۲۱۵۹ 
کانال پاکذدیتی ۵۵۲۲ ۰://1۱90۲۵۳۱۰۳۱6۵/۳ ۱۲۲۵ 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۲2۷1۵0 ۵/۲۵5 0۲۵۲۳۱۰۲۳۲۱ 19۱//: ۱۲۲۵5 


یادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده. پابرگیهای بی‌نشان همه از ماست. یادداشتهای دیگر ما با شماره‌ی سبز 
نک تشاندار شدهاند جهن تشانکر را روجن شماره پس یبد (یا یمیش بتوازیق) ان بادداشت هماه‌ها دیده حواهتن 
شد. گرچه آنها در پایان کتاب با همان حروف متن » پاکیزه‌تر و بسامانتر آورده شده ولی این ویژگی بخواننده 
کهگه می نت ي آنکبه باباخ کنات بروه ار کی پادداشت و اندارهی این ا گام شوخ 

۲- پررنگی و زیر خطی جمله‌ها و همچنین اعراب واژه‌ها همگی از ماست. 

ات وه مرها ام ات ها متام 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کتاب در پراکنش آینده ما را آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 9۲3۷50816 26 ۳۲۱۲۲ را بر گزینید. 


بخوانندگان این کتاب 


بخش یکم : زندگانی من 
۱- خانواده‌ی ما 
۲ مکتبی که من رفتم 
ی 0 
۴ همباز پدرم 
۵ یک روز دشواری در زندگی من 
۶ می‌بایست از درس دست بکشم 
۷- بار دیگر بدرس پرداختم 
۸- دوستانی که در مدرسه پیدا کردم 
-٩‏ دلبستگی‌ای که بمشروطه پیدا کردم 
۰- چهار ماه خانه‌نشینی و بیکاری 
۱ چگونه از دامهای منطق و اصول جستم 
ها سای که کف اد 
۳- چگونه مرا بمسجد بردند 
۴- چگونه بدانشهای نوین راه یافتم 
۵- چگونه از ملایی رها گردیدم 
۶- دوستان آزادیخواه که پیدا کردم 
۷- چه آزارهایی از ملایان می‌دیدم 
۸- فشار زندگانی که گرفتار می‌بودم 
۷ - جونه حداه ار بهاشکری بار کشت 
۰- چگونه بمدرسه‌ی آمریکایی رفتم 


۱- دسته‌بندی‌ای که در مدرسه رخ داد 


«۰ 


۶۷ 


۲- گفتگوهایی که با بهائیان می‌داشتیم 
۳- چگونه بقفقاز رفتم 

۴ چگونه در تفلیس درنگ کردم 

۵- بازگشت به تبریز 

۶- چگونه بدمکراتها پیوستم 

۷- خشکسالی و گرسنگی 

۸- نمونه‌ای از رفتار ملایان 

۹- آغاز رنجش با خیابانی 

۰- چگونه بعدلیه رفتم 

۱- چگونه رنجیددگی بدشمنی انجامید 
۲ خیزش خیابانی و آزارهایی که بمن رسید 
۳- چگونه از تبریز بیرون آمدم 


۴ نخست بار که به تهران رسیدم 


۵- باز گفتگو با بهائیان 


بخش دوم : ده سال در عدلیه 


درباره‌ی این کتاب 

۱- چگونه به تبریز بازگشتم؟ 

۲-جکونه سحتیها بیش آمذ؟ 

۳ سفر به تهران و رفتن به مازندران 

۴ از فیروزکوه تا ساری پیاده رفتم 

۵- چهار ماه که در ساری می‌بودم 

۶ بازگشت از مازندران و رفتن به دماوند 
۷- یک نمونه از بدخواهی سررشته‌داران 
اس دورن 

٩‏ سفر زنجان 


۰- گردن‌ستبران زنجان 


125۲2۷] 


۷۱ 


۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۹ 
۱۴۶ 
۱5۲ 
۱۵۵ 
۱۹ 
۱۶۶ 
۱۶۹ 
۱۷۲ 


۱۷۹ 


۰۲ 


۱- رفتاری که با گردن‌ستبران داشتم 

2۲ داستان تینی اه رخ داد 

۳- مدعی‌العمومی که به زنجان فرستاده شد 
۴ نبردهایی که با ملایان رفت 

۵- سرگرمیها که در زنجان می‌داشتم 

۶ بازگشت به تهران و سفر قزوین 

۷- داستانی که با مدعی‌العموم پیش آمد 
۸- سفر خوزستان 

- خوزستان را چگونه دیدم؟! 

۰- چگونه بکار پرداختم؟ 

۱ سفری که به دزفول و شوش کردیم 
۲- آزارهایی که از خزاها می‌دیدم 

۳- سرگرمیهایی که در شوشتر می‌داشتم 
۴- کشاکشی که با خزعل پیش آمد 

۵- نافرمانی خزعل و سختی کار ما 

۶- سفری که به مسجدسلیمان رفتم 

۷- رازی نهان که بیرون افتاد 

۸- جنگی که رخ داد 

۹- چگونه سردارسپه بخوزستان درآمد 
۰ عدلیه را در ناصری بنیاد نهادیم 

۱ کشاکش و دشمنی‌ای که با افسران پیش آمد 
۳ سفری که بشهرهای عراق کردم 

۳- کشاکش که با افسران دوباره پیش آمد 
۵ بیکاری و سختی 

۶ روزهای بیکاری را با چه می‌گذرانیدم 
۷ اسان شکفتین. کهرع داد 

۸- کار بازرسی که بمن دادند 


9- چگونه مدعی‌العموم تهران گردیدم 


125۲2۷ 1-۵ 


۳۳۷ 


«۲ 


[0 

0۱- سفر شیروان 

ی 

۳ سه روزی که در شیروان ماندیم 

۴ سفر قوچان 

۵- چگونه از خراسان بازگشتم 

۶ چگونه بعدلیه بازگشتم 

۷ چگونه به «ریاست محاکم» گمارده شدم 
۸- سختگیری با و کیلان زورورز 
وهای شفاسامهای و داشای آنبا 

۰ رنجشهایی که «مستشاران تمیز» پیدا کردند 
۵۱- تندی در کارها 

را ار 

۲- «اندیشه‌های قضایی » که می‌داشتم 
با 3 

۵ فاستانهای شی‌ینی که کاهی تن می امد 
۶- تکانی که به «اجرا» دادم 

۷- سفری که به غرب کردیم 

۸- رنجشها و کینه‌ها که پدید آمده بود 

۹ رنجش سختی که داور پیدا کرد 

داستان اوین 


۱ <کمی که به زیان دربار دادم 


بخش سوم : داستان بیرون آمدن من از عدلیه 


داستان بیرون آمدن من از عدلیه 


یادداشتهای پایانی 


125۲2۷ ۱-۵ 


۱ 


۳ 


۰۳ 


پیوست ۱ : درباره‌ی معنی حصبه 
پیوست ۲ : چگونگی سازمان عدلیه 
پیوست ۳ یک بندار ۰ یک داوری تک 


نامها 
فهرست نامهای کسان 
فهرست نام جایها 


فهرست نامهای دیگر 


واژه‌های ناآشنا 


پیکره‌ها 


۱- نقشه‌ی کویهای تبریز در زمان مشروطه 
۲- شیخ عبیدالله 

۳-شادروان ثقةالاسلام تبریزی 

۴- نایب‌یوسف هکماواری 

اا ار ۰ 

۶ - حاجی‌میرزا حسن مجتهد تبریزی 

۷- سید جمال‌الدین واعظ اسپهانی 

۸- مدرسه‌ی طالبیه‌ی تبریز 

٩‏ شیخ محمد خیابانی 

۰- شادروان حاجی محمد بالا 

۱-به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی 
۲- ستارخان و باقرخان 


۳- حسینخان باغبان 


125۲2۷ ۱-۵ 


۳۹۴ 
۳۹۶ 
۳۹۸ 
۴۱ 


۳ 


۲۱۵ 
۳۳۸ 


۱۵ 


۳ 


۳ 


۳۴ 


«۵ 


راوشد فا ای 

۵- شیخ محمدهادی تهرانی 

۳ نویسند هی کتابدشو آفار فلایی 

۷- محمدعلی‌میرزا 

۸- میرزا عبدالرحیم طالبوف 

٩‏ ار 

۰- حاجی عباس هکماواری 

0 

نوا تتضنذعل ضقوت 

۳- میرزا ابوالقاسم فیوضات 

۲یا سعتر آفا سای 

۵- خیابانی . آقای صفوت . شادروان شیخ علی‌اکبر 
ی 

ی 

باصن 

- رحیمخان و رشیدالملک 

۰- مموریال اسکول 

۱ سید حسن شریفزاده 

۲ صادق رضازاده‌ی شفق 

۳- پفرمخان و کریخان با دو تن دیگر از سردستگان فدائیان ارمنی 
۴ پتروسخان و پارانش 

۵ فص له مین ی (عیحی! 

۶ سید علی‌محمد باب 

ی 

۸- موقعیت شهرهای تبریز . جلفا . تفلیس . باکو . عشق‌آباد و مشهد 
-٩‏ نویسنده‌ی کتاب 

۰ میرزا علیاکبر صابر 

ای اه تا 


۳۲- شادروان خیابانی . حاجی محمدعلی بادامچی . حاجی علینقی گنجه‌ای 
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۰۶ 


۲۳ آقای بهرامی با سران شهربانی تبریز و افسران 
۴ میرزا اسماعیل نوبری 

۵ میرزا تقیخان رفعت 

سرا اش 

۷- محمدولیخان تنکابنی (سپهسالار) 

۸- پیکره‌ای از روزنامه‌ی تجدد 

9۹ میرزا حسن‌خان وئوق‌الدوله 

# شا مایا خاش ی 

۵۱- میرزا کوچک‌خان جنگلی 

۲-راهی که نویسنده برای رفتن به تهران برگزید. 
ام نوسستتهی کنای‌هر. هار ۰ ۲ متالگ 

اد 

۶- مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) 

۷ باغ‌موزه‌ی نادری (گور نادرشاه) 

سس [ سفتتالخسیین ای رادار ه) 

- عباس‌افندی يا عبدالبهاء (فرزند میرزا حسینعلی بهاء) 
۰ میرزا ابوالفضل گلپایگانی 

۶۱ غلام‌احمد قادیانی 

۲ فتح‌الله خان اکبر (سردار منصور رشتی) 

۳ میرزا یحیا امامجمعه‌ی خویی 

۳ بت 

۶۵- سید ضیاءالدین طباطبایی 

۶ احمد قوام (قوام‌السلطنه) 

۷ دکتر زامنهف 

۸ کلنل محمدتقی‌خان پسیان 

۹ آقای عباس خلیلی 

۰- امیرموید سوادکوهی 


۱- سردارسپه 


125۲2۷ ۱-۵ 


۳ 


۹۸ 


۳۳۳ 


۰۷ 


۲- تیمورتاش 

۴ آقای ملک‌نژاه 

۵- محمد ساعد مراغه‌ای 

۷- شمس‌العلماء قریب 

۸- شادروان شیخ ابراهیم زنجانی 

7۹ آرتور میلسپو 

۰- نویسنده‌ی کتاب با داوران و کارکنان عدلیه‌ی زنجان 
۱- عظیم‌زاده‌ی اردبیلی 

۴- قرةالعین 

۵- معاضدالسلطنه 

۷-راهی که کسروی پیمود تا به اهواز برسد 
۸- آقای خان‌بهادر 

-٩‏ شیخ‌خزعل 

۰- آقاسید نورالدین امام شوشتری 

۱- زاک آنری برناردن دو سن‌پیر 

۲ کلک 

[0 

۴ نقشه‌ی خوزستان و راههای آن 

۵- میرزا احمدخان عمارلو 

۶- فضل‌اللّه زاهدی 

۷- «سرداب غیبت » در سامرا در روزگار ما 
۸ مناره‌ی مسحد جامع سامرا 

-٩‏ ناصر ندامانی 


۶ 9 کر محمود افشار یزدی 


125۲2۷] 


2۱ 


۱۶۲ 


۲۳۸ 
ِ 
۲۵۵ 
۲۳۵۷ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۷۲ 


آِ۳۷ 


«<< 


۱ آقای نیری 

۲ حاجی‌سید نصراللّه تقوی 

۳ محسن صدر (صدرالاشراف) 
۴ محمدعلی فروغی (ذ کاءالملک) 
۵ مسیو پرنی 

ی ات کرو 

۷ ارنست هرتسفلد 
۸ نویسنده‌ی کتاب 


1 


۰ نویسنده‌ی کتاب , نایب علی‌اصغر و پسرش . عبدالله‌میرزا . آقای کسرایی و فروغ‌خانم 


۱ نویسنده‌ی کتاب با کلاه پهلوی 

۱ 
0 

ی وه نز 
4 

۱ 

۷- سرتیپ عزیزالله ضرغامی 

اه کر ورف 

زا و 
۰ نویسنده‌ی کتاب 

ار 

ای تا ایا با 
تا 

۴ نویسنده‌ی کتاب 

0 

۶ جوشها و لکه‌های پوستی بیمار تیفوئیدی 


۷ جوشها و لکه‌های پوستی بیمار تیفوسی 


125۲2۷ ۱-۵ 


«۹ 


این کتاب را به آقایان شیشه گر و آرین و 


دیگر پاران ارخمند آبادان ارمغان می گردانم. 


بخوانندگان این کتاب 

من هرگز دوست نداشته بودم که مردی شناخته گردم و نامم بزبانها افتد. ولی چون خواه و 
ناخواه افتاده . بسیار بجا می‌بود که تاریخ زندگانیم را خودم بنویسم که نیاز نباشد دیگران بپرسند و 
بجویند و چیزهایی از راست و دروغ ۰ بدست آورند. 

وی هر ای ور افو سا و ی پامتاه | رن یت ها اغبا کب نو 
ناچار یک دسته را دوستان و هواخواهان . و یک دسته را دشمنان و بدخواهان من گردانیده و دیده 
می‌شود گاهی سخنی از زندگانی من بمیان می‌آورند و هر دو از راستیها دور می‌افتند. 

در چند سال پیش در یکی از روزنامه‌های مصر ستایشهایی از من کرده و دانشهای بسیاری را که 
من نمی‌دانم » بنامم نوشته. از جمله مرا داننده‌ی بیش از ده زبان شناسانیده بود در حالی که چنان 
نیست و من جز چند زبان ترکی و فارسی و عربی و انگلیسی و ارمنی را نمی‌دانم. وانگاه دانش من 
«زبانشناسی » بوده نه زبان‌دانی. 

ات باه ف شمهشتارق شاه سا موی امش سر ان اه ر که شام سا 
آزادانه‌ای می‌بود که می‌دادم و یک بار نیز دربار را محکوم گردانیدم کی کا تنس ات ات ) 
دستاویز کرده‌اند و بداستان رنگهای نجسبنده‌ی شگفتی داده‌اند. 

از هر باره بجا می‌بود که من تاریخچه‌ی زندگانی خود را بنویسم و آن را اکنون که هزاران کسان 


از زندگان گواه راستی‌اش می‌باشند بچاپ رسانیده بپراکنم. 


اینبود این کتاب را آغاز کردم و زندگانی خودم را تا سی سالگی رسانیدم. ولی چون دوازده سال 


بودن من در عدلیه خود یک دوره‌ی برجسته‌ای می‌باشد و من می‌خواستم آن را گشاده‌تر و بهتر 
نوشته در آن میان بدیهای عدلیه را ثیز نشان ذهم از ایترو آن را جداگانه گرفتم که در کتابی جداگانه 
بنام «دوازده سال در عدلیه»" نوشته بچاپ رسانم. 

از و 


الق ده ی که هی مه ت احا هنن 


کر او ۲۱۱۱ ند تسواعن 


۱- پس از نوشته شدن ء نویسنده نامش را «ده سال در عدلیه » گزارده است. 
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بنام پاک آفریدگار 


این تاریخچه یک بار در روزنامه‌ی پرچم آغاز گردید و بپایان نرسید. بار دیگر در پرچم نیمه‌ماهه 
و پرچم هفتگی دنبال شد و باز اانجام ماند. چون بسیاری از اران از تبریز و همدان و آبادان 
خواسته‌اند آن را جداگانه دفتری گردانيم : ایتک در اینجا بان برمي‌خيزيم. 


کسروی 


۱- خانواده‌ی ما 
خانواده‌ی ما در تبریز خانواده‌ای ملایی بوده است. از نیايانم نامهای چند تن را می‌دانم. پدرم 
حانج میرقاسم 3 در او میراحمد 3 در او میرمحمدتقی ۰ در او میرمحمد بوده. میرمحمد 9 


ِ‌ 


ی 9 که در مکماوار و قراملک" و آن پیرامونها مردم همه پیروی ازو می کرده‌اند. مسجدی در 
مایا ماه تم وی ما ماسقا سای تقو می ود اه مین 
او مرد بسیار فروتن و افتاده می‌بوده و با مردم مهربانی و غمخواری بسیار می‌نموده. هنگامی که من 
بچه بودم باآنکه سی سال از زمان مرگ او گذشته بود هنوز یاد او درمیان مردم می‌بود و هميشه نام 
او را از زبانها می‌شنیدم و داستانها از مهربانی و غمخواری او با مردم گفته می‌شد. مرگ او در سال 
3 

۱-از کویهای کهن تبریز که در شمال غرب آن نهاده است. حکم‌آباد هم گویند. 


۲ از کویهای کهن تبریز که در غرب کوی هکماوار نهاده است. 
۳- این مسجد هنوز در زمان ما برپاست. 


زند گانی من احمد کسروی 


۱- نقشه‌ی کویهای تبریز در زمان مشروطه 


پس از مرگ او پسر بزرگترش میرمحمدحسین جای او را می‌گیرد. ولسی برای درس به نجف 
می‌رود و سالها در آنجا درس می‌خوانده و از شاگردان سید حسین کوکمری (مجتهد بنام آن زمان که 
در کتابها یادش هست) می‌بوده » و چون درس را بپایان رسانیده می‌خواهد به تبریز بازگردد در همان 
روزها بدرود زندگی می‌گوید. 

پسر گوچکترش که پدر من بوده نخست زمانی درس خوانده و سپس در بازار ببازرگانی 
می‌پردازد و از ملایی دوری می‌گزیند. از اینرو «مسجد و محکمه‌ی موروثی» تهی می‌ماند. پدرم 
آرزومند می‌بوده که فرزندی پیدا کند که جانشین پدرش گردد و اینست هر پسری که زاییده می‌شود 
را ضیف شین نامه و ناس ۵ ها تین یی هه و نمی اس شت‌ها دی سس از هک 


درمی گذ‌شته 9 مایه‌ی دی خانواده هی گرلابفه: من «میراحمد» چهارم بودم که جون روز 
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زندگانی من احمد کسروی 


را هی عون ار وتو مس رک ۱۳ و۲۱۲۰ منم شنم را فرای سا بت 
نامزد گردانیده و اینست با ارجمندی‌ای که کمتر فرزندی را تواند بود بزرگم می‌گردانیده‌اند. عمه‌هایم 
مرا جانشین پدرشان دانسته رفتار بسیار پاسدارانه می‌کرده‌اند. مادرم مرا از رفتن بکوچه و درآمیختن 
ببچگان دیگر بلکه از پرداختن ببازی هم بازمی‌داشته. 

هو آن زفانها پسری را که گرامن داشتندی ب ایش نذرها کردنتی. ار اشکونته* وف فسیمین 
بگردنش انداختندی » در روزهای محرم رخت سفید (حسنی) پا رخت سیاه (حسینی) بتنش 
کردندی ۰ شله‌زرد یا حلوا بنام نذر او پخته بهمسایگان و دیگران فرستادندی. مرا نیز از ایین نذرها 
بوده است. 

از زمان بچگی تا شش سالگی جز تراشیدن سرم و رنجی که از آن راه می‌بردم چیزی بیاد 
نمی‌دارم. این سرتراشی در ایران تاریخچه‌ای داشته که بکوتاهی در اینجا یاد می کنم : 

توا عم سای ای اه ی ی کی اما 
و صوفیان پیدا شده‌اند و اینان (راست با دروغ) از جهان رو گردانیده و از خوشیها و آرایشهای آن 
دوری می‌جسته‌اند » از جمله سرهای خود می‌تراشیده‌اند. این سر تراشیدن برای بدنما گردانیدن 
کف که و ای ی تم اه بت لفق نی کی 
می‌خواسته توبه کند و بیارسایی گراید پیش از همه موهای سر خود می‌تراشیده. از اینجا ما در کتابها 
می‌بینیم چون می‌خواهند توبه کردن کسی را گویند می‌نویسند : «سر تراشید» (بعربی : حلق رآسه . 
شم مره 

سپس این سرتراشی رواج يافته و همه‌ی کسانی که دینداری و نیکوکاری می‌نموده‌اند سر 
تراشیده‌اند. شگفتتر آنکه این زمان صوفیان بازگشته و گیس فروهشته‌اند. آن روزی که مردم گیس 
می‌داشته‌اند اینان سر می‌تراشیده‌اند و چون مردم سر ترآشیده‌اند اینان گیس داشته‌اند. دورنگی با 
مردم را مایه‌ی خودنمایی و شناختگی دانسته‌اند. 
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زندگانی من احمد کسروی 

در زمان ما در آذربایجان ملایان و سیدان و بازرگانان و بیشتر بازاریان و کشاورزان سر 
ترا ها فا هیا عراش اف‌ ارت او ساسا ریسفت 
بنکوهش برخاستندی و ملایان او را «فاسق» دانسته گواهیش را نپذیرفتندی. ولی سپاهیان و 
درباریان و بیشتر روستاییان و بسیاری از جوانان که به «مشدیگری» (لوتیگری) برخاستندی جلو سر 
خود را تراشیده از پشت سر زلف میگزاردندی. بسیاری نیز زلفهای بیخ‌گوشی می‌گزاردندی که 
«پیچک » (برجک) نامیده شدی. 

باری من چون از یک خاندان ملایی و سیدی می‌بودم از پنج‌سالگی سر مرا تراشیدند » و این کار 
چون رنج می‌داشت و هر روزی که سلمانی برای تراشیدن سرم آمدی بمن دشوار بودی از اینرو در 
یادم مانده است. 

در شش سالگی که پدرم بسفر رفته بود من چون می‌دیدم کسانی از خویشان ما کتاب می‌خوانند 
و نامه‌هایی که از پدرم می‌رسد می‌خوانند » آرزو می‌کردم من نیز توانستمی » و چون مادرم می‌گفت : 
0 
روز مرا بمکتب بردند. ولی چون تابستان می‌بود و من آن روز تشنگی کشیدم و آب برای خوردن 
نیافتم ۰ و پس از نیمروز که آخوند خوابید دیدم شاگردان مگسها را می‌گیرند و پرهاشان می‌کنند و 


آزارشان می‌رسانند از اين کارها بدم آمد و از فردا دیگر نرفتم. 


۲- مکتبی که من رفتم 

در کویی که ما می‌نشستیم (هکماوار یا حکم‌آباد) چون انبوه مردمش بی‌سواد می‌بودند بسواد ارج 
ندادندی و مکتبی نیک در آنجا نمی‌بود. این مکتب که مرا سپردند آخوند آن که ملا بخشعلی نامیده 
شدی . تنها قرآن خواندن را یاد داد‌ی. خود او سواد دیگری نمی‌داشت و از زبان فارسی جزانددکی 


نمی‌دانست » و چون دندانهايش افتاده بود گفته‌هایش با دشواری فهمیده شدی. خطش را هم جز 
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خودش کسی خواندن نتوانستی. چیزی را که نیک توانستی و هنر او شمرده شدی چوب زدن بدستها 
و پاهای بچگان بودی. مردم نیز بیش از همه . اين را خواستندی و فرهیخت (يا تربیت) بچه را جز در 
سایه‌ی چوب خوردن ندانستندی. چون پدران . خود بی‌سواد بودندی جز ارج کمی بدرس خواندن و 
تاتوات سین هت ان تا عیشت شا ان سص با هفت سا امقندش و یا ی را اند دم 
برخی نیز یکتابهای گلستان و جامع عباسی" و نصاب و مانند اینها گذشتندی. ولی کمتر فهمیدندی 
و آخوند با دشواری درس دادن توانستی. 

چگونگی مکتبها و بدی آنها را در تاریخ مشروطه یاد کرده‌ام. در تبریز این بدترین همه‌ی آنها 
بود. با اینحال من از روزی که رفتم چون خواها" و آرزومند می‌بودم هر درسی را تا نمی‌فهمیدم رها 
نمی کردم اینبود تند پیش می‌رفتم. الفبا را در یک هفته یاد گرفتم. گذشته از مکتب در خانه نیز 
خویشان بدرسهای من می‌پرداختند و یاوری می‌کردند. سپس بسوره‌های قرآن «جزو عم" پرداخته 
چون چند سوره را درس گرفتم بازمانده را خودم می‌خواندم. 

روزی بآخوند گفتم من هر روزی دو بار درس گیرم ۰ پذیرفت و چند روزی رفتار کرد. ولی یک 
روزی که هنگام رفتن بناهار می‌خواستم درس پیش از نیمروز را پس بدهم چون برای زنی «تمسک » 
(سند بیع بشرط) می‌نوشت و فرصت نمی‌داشت با پرخاش گفت : «اين بدعت را تنها تو گزاشته‌ای. 
روزی دو بار درس چه معنی دارد؟!.» اين را گفت و چوبی بدوشم زد. بار نخست بود که من تلخضی 
ستم را می‌چشیدم. بسیار دلشکسته شدم. ولی بپدرم نگفته نهان داشتم. 

این آخوند درباره‌ی من خوشرفتاری می‌نمودی و پاس می‌داشتی لیکن در اینجا بدرفتاری ازو سر 
زد. با اینحال «جزو عم» را در سه یا چهار هفته بپایان رسانیدم. چون قرآن را بدستم دادند از هر 
کجای آن خواندن می‌توانستم و در زمان کمی تا «سوره‌ی یس پیش رفتم. 
کرو و ی 
۲- نصاب الصبیان . کتابیست به شعر فارسی بهر آموختن واژه‌های عربی بکودکان. 
۲ خواها <- هميشه خواهنده. 


۴یا «عم جزء». 
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در مکتب چون کسی قرآن یا کتابی را بپایان رسانیدی بایستی پول و شیرینی برای آخوند بیاورد 
آن روز شاگردان آزاد گردند. من بآخوند گفتم بهتر است قرآن را در یس بپایان رسانم. نخست 

نپذیرفت و سپس خرسندی داد. من با پدرم نیز گفتگو کردم و روزی یک کله قند و دو زرع ماهوت" 
و دو قران پول سفید و کمی شیرینی در یک سینی گزارده برای آخوند بردیم. 

کسی که قرآن را بپایان می‌رسانیدی آخوند او را جلو خود نشاندی و او از سوره‌ی بقره آغاز 
خواندن کردی » و چون بآیه‌ی «ختم اللّه...» رسیدی آخوند یک سیلی نوازش بروی او زدی و 
شاگردان نیز از پشت سر کتاب يا دشکچه بسر او پرانیدندی. با من نیز این رفتار را کردند. 

شی از فران اش سای کلستان پصان اس و تابر رس واوابانتان و 
منشتات میرزا مهدی‌خان و تاریخ نادر و تاریخ معجم و تاریخ وضاف" و اینگونه کتابها پردازم. 
کتابهای درسی در مکتب اینها می‌بود. اینها که هیچ یکی برای درس خواندن بچگان نوشته نشده و 
برخی از آنها پر از واژه‌ها و جمله‌های عربی بسیار دشوار است ۰ بدست بچگان می‌دادندی. 

من که نه فارسی می‌دانستم نه عربی . کارم باین کتابها افتاده بود » و چون آخوند نیز فارسی 
نمی‌دانست می‌بایست اینها را در خانه از پدرم و يا از خویشانم یاد گیرم و من چون از روی خواهش و 
آرزو درس می‌خواندم این دشواریها را آسان می‌شمردم. چهار سال که در آن مکتب بسر می‌بردم این 
کتابها را خودم خواندم و پیش رفتم. و چون چند تنی از شاگردان با من همدرس می‌بودند آنان نیز 
را ماش کار کت وا ای یی تامران کر 

ی از این ایا پوس هس کسیر ریت اه ها که قاس کات رین تسین 
ولی «صرف میر» را یاد گرفته بود. بمن نیز بدانسان یاد داد : 
۱- یک گونه پارچه‌ی پشمینه‌ی کلفت پرزدار پربه. 
۲- کتابیست برای یاد دادن شیوه‌ی نوشتن نامه‌های دیوانی. 
۳ کتابیست به فارسی در پند و اخلاق. 
۴ کتابیست یه فارشی که از اقسانه‌های پادشاهان یات آغاز شنم فا پادشاضی اتوشپووا شرا عریر دارد: 


۵ تاریخیست از سرگذشتهای ایلخانان مغول. 


۶ کتابیست بفارسی درباره‌ی صرف زبان عربی که بنام نویسنده‌اش میرسید شریف جرجانی «صرف میر» خوانده می‌شود. 
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زندگانی من احمد کسروی 

«ضرب غربا ضویوا ضربت ضربتا رین » ضریت ضریتما ضریتم » ظربت غریتما خریتن » زیت 
ضربنا». 

«ضرب در اصل الضرب بود. مصدر بود ما خواستیم فعل ماضی بنا کنیم الف و لام که علامت 
و 
گذشته. ضربا در اصل ضرب بود. مفرد مذکر ماضی بود ما خواستیم تثنیه بنا کنیم. الفی بآخرش 
افزوديم شد ضربا » یعنی زدند دو مرد غایب در زمان گذشته ...». اینست نمونه‌ای از درس صرف 
عربی در آن زمانها. 

بای اک ی گویته «العوب 6 پم رن اس کر خواسیم کویم 3۱ بای وی 
و ی ی ها با 
را یاد می‌دادند که شنونده یا شاگرد گیج گردیدی و ندانستی چه می‌گویند و چه می‌خواهند. 

بایستی همه‌ی کارواژه‌های آفعل ] عربی را که بیشتر از کارواژه‌های دیگر زبانهاست از این راه یاد 
گرفت و برای هر یکی از آنها افسانه‌ای به دل سپرد. 

دو یا سه ماه نیز با این درس بسر می‌بردم که ناگهان مرگ پدرم رخ داد و خواه ناخواه از مکتب 


دور گردیدم. 


۳ چند سخنی از پدرم 

چنانکه نوشتم پدر من درس خوانده بود ولی ملایی نکرده ببازرگانی می‌پرداختی و با آنحال 
رسای کوب وهی فان مان ی ارس اه تیف باه 
و خواندن قرآن گذرانیدی. در همان حال بدستگیری بینوایان و ناتوانان نیز بسیار کوشیدی. در آن 


کوی ما که از شهر دور و مردمش کشاورزان و رنجکشانند و بسیاری از خانندانها کمچیز باشند . به 
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بسیاری از آنها پول دادی و برای بچه‌ها و زنهاشان کفش و رخت خریدی و آوردی. هر روز هنگام شام 
با یک دستمالی پر از کفش و رخت بخانه بازگشتی. در این باره رفتار او کم مانند داشته و من بیش از 
این نستوده درمی گذرم. 

کیش او شیعی می‌بود. ولی از بسیار چیزها دوری می‌جست. در آن زمان کینه‌ی سنی و شیعی 
بسیار سخت می‌بود. بویژه در آذربایجان که در سایه‌ی جنگهای ایران و عنمانی در زمان صفویان و 
کشتارها و تاراجهایی که شهرهای آذربایجان در نت پیشامدها دیده بودند دلها پر از کینه‌های سنیان 
می‌بود و از برخی رفتار بسیار زشتی نیز سر زدی. مثلاً روز نهم ربیع‌الاولی را بگمان آنکه روز کشته 
شدن خلیفه‌ی دوم بوده جشن گرفتندی و به یک رشته کارهای خنک و سبکمغزانه برخاستندی. 
بیش از همه طلبه‌های مدرسه‌ها و ملایان ء لگام گسیختگی کردندی. بنوشته‌ی مجلسی : «تا سه روز 
خامه برداشته می‌بود و گناهی ننوشتندی». 

از آنسوی در تبریز لعنتچیان می‌بودند که کارشان گردیدن در بازار و نامهای مردگان هزارساله را 
بردن و نفرین فرستادن می‌بود » و از اين راه نان خوردندی. این لعنتچیان بازماندگان «تبرائیان» 
زمان صفوی می‌بودند. در زمان صفوی که آتش کینه درمیان شیعی و سنی فروزان می‌بود یک دسته 
و 
را بزشتی بردندی. 

اینگونه نادانیها را از ایران جنبش مشروطه پاک کرده است . و اینست ایرانیسان بایسد 
پاس آن جنبش را دارند. 

به هر حال پدر من از این رفتار بیخردانه‌ی مردم بیزار می‌بود. بارها می گفتی : «قضیه‌ی شیخ 
عبیداللّه نتیجه‌ی این کار زشت بود ». شیخ عبیدالله کرد در زضان ناصسرالدین شاه بر خاسته و ید 


ساوجبلاغ [ - مهاباد ] و میاندوآب و ارزوفی | -ارومیه ] تاخت آورده و9 کردان در شا 9 آبادیها آنجه 


۱-دیه - ده: ده سبک شده‌ی دیه أست: 


۸ 125۳2۷ ۱-3 


طِ 


زندگانی من احمد کسروی 
می‌توانستند دریغ نگفته بودند. پستانهای زنان را بریده بودند » و من در یاد می‌دارم که هنگامی که 
هفت پا هس ساله می‌بودم زنان بینوایی به دریوزه به در خانه‌ها امد و9 پستانهای بریده‌ی خود ۳ 


نشان دادندی. اف داستانست که پدرم باد می کردی 9 ی کت نتیجه‌ی کارهای زشت شیعیان بوده. 


۳ 
1119 1 


۱ 


۲- شیخ عبیدالله 


نیز پدرم به کربلا و مشهد نرفتی. یک بار به مشهد برای یک کار بازرگانی و یک بار به کربلا 
بآهنگ دیدن برادرش و بازآوردن او رفته بود و بس. 

در این باره نیز می‌گفتی : تا درمیان خویشان و همسایگان کس نیازمندی هست بزیارت نباید 
رفت . در این باره بدیگران نیز پندها می‌دادی. 

بمشهد یا کربلا رفتن در آن زمان یکی از گرفتاریهای ایرانیان می‌بود. در همان هکماوار که 
بیشتر مردمش برزگر و رنجبر می‌باشند با صد سختی پول بدست می‌آوردندی و در خوراک و پوشاک 
بخود سختی دادندی و هر چند سال یک بار به کربلا و يا مشهد رفتندی و پولهارا از دست داده با 


کیسه‌ی تهی و دلی پر از شادی بازگشتندی ‏ و شبهای دراز زمستان را گرد هم نشسته هر یکی از 


۹ 125۲2۷ ۵ 0 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
سفرهای خود می‌گفتی و بخود می‌بالیدی. بیچارگان با بیسوادی و نادانی ساخته تنها دلخوشیشان 
این می‌بودی. 

بارها شنیده بودم پدرم پندشان می‌دادی و چنین می‌گفتی : آن پول را به نیازمندان خویشان و 
همسایگان دهید. ولی این سخن او کمتر نتیجه می‌داد. زیرا روضه‌خوانان و چاوشان همه 
آخشیج آضدا] گفته‌های او را گفتندی. روضه‌خوان بالای منبر رفتی و چنین گفتی : فرشتگان بپیشوار 
« 
کسی هر گناهی دارد چون بزبارت رفت آمرزیده گردد. امام حسین روز رستاخیز ایستادگی خواهد 
کرد و تا همگی زوار را ببهشت نرساند خودش گام در آن نخواهد گزاشت. از آنسوی چاوشان همینکه 
پاییز شدی یک روز می‌دیدی یکی سوار اسبی شده و نیزه‌ی بلندی با پرچم سبز یا سرخ بدست 
گرفته و دستار بزرگی بسر بسته و با یک آواز بلندی می‌خواند : «بر مشامم می‌رسد هر لحظه بوی 
کربلا». در اين هنگام می‌بود که دلهای شیعیان بلرزه افتاده و چشمها پر از اشک و دلها پر از آرزو 
را 0 
فرشهای خانه‌ی خود را فروختندی و راه افتادندی. بارها رخ دادی که بقالی يا عطاری سرمایه‌ی خود 
هو سس رت ی رخ رت وتف 
که با ی ی ی ان با جر 
گفته‌های پدرم نتیجه نتوانستی داد. 

نیز پدرم روضه نخوانانیدی . من دوازده سال از زمان او را دریافتم که شش سالش را نیسک بیاد 
انم هرایس ال زرخدشرای نراقت یت اس ان وین 
را به نیازمندان داد. 
۱- خوانانیدن - بخواندن برانگیختن. 


۱۰ 1295۳2۷ 1-2 0 00 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 


در آن زمان یکی از گرفتاریها در ایران کشاکش شیخی و کریمخانی و متشرع" می‌بود. ایین 
کشاکش از زمان فتحعلی‌شاه برخاسته و در تبریز کار بخونریزی انجامیده و این زمان هر گروهی جدا 
از دیگران زیستندی و ملا و مسجد و کتابهاشان جدا می‌بود. شیخی با متشرع با کریمخانی آمد و 
رفت نکردی. دختر بآنان ندادی. تا توانستی کینه و دشمنی نشان دادی. پدرم در اين باره هم رفتار 
دیگری می‌داشت. زیرا باآنکه از گروه متشرعان بلکه پیشوای آنان می‌بود . با شیخیان و کریمخانیان 
مهربانی کردی و بهمگی آنان سلام دادی و حال پرسیدی. یکی از خوشبختیهای پدرم داشتن 
دوستان پاکدل و نیکنهاد می‌بود. ده بیست تن دوستانی می‌داشت که بیدرم دلبستگی بی‌اندازه نشان 
دادندی و او را «آقا» خوانده باس بسیار داشتند‌ی. پدرم بانها «داداش» گفتی و رفتار برادرانه کردی. 
این دوستان پدرم و رفتارشان خود داستان جداییست . و در اینجا خواستم آنست که چند تنی از آن 
دوستانش از شیخیان می‌بودند. 

یکی از آنان حاجی جواد دیزجی می‌بود که همچون پدرم فرشفروشی کردی و تا ده سال پیش 
در تبریز زنده می‌بود و تبریزیان او را می‌شناسند. کیت جع حاحیی زین‌العابدین دیزجی می‌بود که در 
باتوم بازرگانی می‌داشتی و هر چند سال یک بار به تبریز می‌آمدی و خود یکی از شیخیان بسیار 
کینه‌انبار | - کینه‌توز أً می‌بود و با اینحال با پدرم برادری می‌داشت. 

چند بار این را از پدرم شنیده بودم : «اين اختلاف را بمیان ما دیگران انداخته‌اند». یدرم مرد 
ساهه اج مق تفگ و از شیاشت انیا سر | تاه نمی داریا اتسار شاه اسین خی وا 
کی ای که ی ای ای راو تا هل ری ی نود 
یک شب رمضانی در نزد پدرم گفته شد کسانی از شیخیان به پیش او رفته «مناسک حج» 
حواشتتهانف و و او کته ات : یه ماش ساسک علمای تسف عفل کته ات لت در از انم 


خوانده‌ام ». از این سخن پدرم شادمان گردیده و به ثقةالاسلام دعا گفت. 


۱-برای آگاهی از این کیشها کتاب «بهائیگری » دیده شود. 


۱۱ 195۳2۷ 1-2 0 50۳0 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

با اینحال شنیدنیست که پدرم ناچار شد در یک کشاکش شیخی و متشرع پا بمیان گزارد که 
ش‌توانی کف همه افسونی آن شام ورد نی انکف هر سکیاوار شب تفع تیان 
حاجی محمود نام پیرمرد ریش‌سفیدی می‌بود و او را خواهرزادگانی بنام جلیل و عباس و یوسف 
می‌بودند. این یوسف همانست که در تاریخ مشروطه نیز دیده می‌شود و تاتس ‏ ار را «دو شقه» 


گردانیده و داستانش را براون و دیگران نوشته‌اند. 


۳-شادروان ثقه‌الاسلام تبریزی ۴- نایب یوسف هکماواری 


این بوسف در آن روزها تازه سر برآورده به لوتیگری آغاز کرده و چون جوان بیباک و دلیری 
می‌بود در آندک‌زمانی نام يافته بود. پدرم با حاجی محمود و این خواهرزادگانش نیز مهربانی کردی و 
بهمه‌ی ایشان پیش‌سلام شدی. در آن روزها اين یوسف در سر راه هکماوار که ببازار می‌روند جلو زنی 
ی ای ای ارات یه هر را ها کل بز سا اس 


میرمحسنآقا از بازار بازمی گشت جلو او را گرفته بدادخواهی پرداختند » و فردا بخانه‌ی ماريخته با 


زور پدرم را جلو انداخته با خود به عالی‌قاپو بردند که از ولیعهد (محمدعلی‌میرزا) داد خواهند. از آنسو 


۱ 195۲2۷ ۱-0 001 


زندگانی من احمد کسروی 

شیخیان دسته بدسته بخانه‌ی ثقةالاسلام رفتند » و چون ثقةالاسلام پا بمیان گزاشت از اینسو نیز 
۴ ۲ 

حاجی‌میرزا حسن مجتهد به همچشمی او هواداری از متشرعان کرد. این داستان بدرازی افتاد و از 

تهران تلگرافها رسید و سرانجام دو سه ماه کشاکش , یوسف را که در زندان می‌بود به اردبیل فرستاده 


در «نارین‌قلعه » که جایگاه گناهکاران سخت می‌بود بند کردند. این پیشامد تخم دشمنی را میانه‌ی 


خاندان ما با حاجی محمود و یوسف کاشت که نتیجه‌اش گزند بسیاری در زمان مشروطه گردید. 


۳0 حاجی 7 مراغه‌ای ۱ ۶- حاجی‌میرزا حسن مجتهد تبریزی 

پدرم باآنکه خود از ملایی رو گردانیده بود و هميشه می‌گفت : «نان ملایی نان شرکست . آدم 
باید بدلخواه مردم رفتار کند تا باو پول دهند» . با اینحال بملایان دستگیری و پشتیبانی دریغ 
نگفتی. یک ملایی در آن زمان بنام ملا محمد فاضل تازه پیدا شده بود. پدرم به پشتیبانی او برخاست 


و یک شبی مهمانی بزرگی برپا گردانیده از توانگران کوی پولی گرد آورد و برای او خانه خرید. 


۱۳ 195۲2۷ ۱-0 000 


۳۳ 


زندگانی من احمد کسروی 
می‌گفت : «باید باین ملایان پولی رسانید که نیازمند نباشند و از گفتن «حق» باک ندارند» 

با این رفتار پارسایانه و فروتنانه . پدرم درمیان مردم جایگاه والایی می‌داشتی و با حاجی 
میرمحسنآفا که ده ثن در همه‌ی کارها همدست می‌بودند به بیشتر کارهای مردم رسیدگی کردندی. 
بیشتر کسانی که دادخواهی خواستندی بنزد پدرم آمدندی و هر روز چند کاری از اینگونه رخ دادی. 

قو ای رصان کن بان هیفاق تست یود تما رم ای ری ی هی یه اب ریب ی ی ده تا 
کیک که تاو ای ی کی وک ی 
این فراشان پولی از دولت نگرفتندی و می‌بایست روزی خود را از پیچیدگی بمردم درآورند. 

فراشباشی هکماوار محمدقلی نام مرد بافهمی می‌بود و او بجای آنکه از مردم با زور پولی بگیرد 
دکان نانوایی کوی را باجاره گرفته بود و راه می‌برد و از آن راه سود بسیاری می‌جست. ولی فراشها که 
بیشترشان مردان خانه‌دار و نیازمندی می‌بودند ناچار بمردم آزار رسانیدندی و به هر کس نامی بسته 
پول خواستندی. اینبود مردم بپدرم پناهیدندی و پدرم بجلوگیری کوشیدی. 

تیک یاه مارم نک رورم تاره اختاب هیده یود که فراشاشی دیدن بترم امه بو تون 
نشست و چایی خورد و قلیان برایش آوردند چنین آغاز سخن کرد : «آقا خودتان می‌دانید که من 
نیازی به پول گرفتن از کسی نمی‌دارم ولی این فراشان زندگیشان باید از مردم گذرد. از سوی دیگر ما 
همینکه می‌خواهیم بدنبال کسی فرستیم که بیاورند و بکارش رسیدگی کنند و ده‌یک و نیم‌ده‌یک 
بگیرند می‌بینیم آمده بآقا پناهنده شده. احترام آقا بما واجب است ولی فراشها گرسنه می‌مانند». 
پذرم پاسخ داد : « گفنه‌ی شما راست است. من خواستم تنها انست که بس‌دم بیداه‌ گری نشود و پس 
از این درباره‌ی هر کسی که پیامی فرستادم خودم پولی برای فراشها خواهم فرستاد». 


: ۹ ۰ ۳ ۶ ۵ص ۱ 
یک بار دیدم پدرم چنین می‌گفت : «ما می‌گوییم پولی که اين فراشها می‌گیرند حرام است. 


ا نک تشه سک تیا تفا ۱۳۵۲ ام کات اه وا هت سا کی ما 


۴ 195۳2۷ 1-0 0 50۳0 


طِ 


زندگانی من احمد کسروی 
و 
خاموشی ژرفی فرورفت. پدرم کسی نمی‌بود که از گفته‌های مجتهدان بکنار رود و يا از کیش شیعی 
دلسردی نماید. لیکن در همان حال چون بمردم مهربانی و دلسوزی می‌داشت درباره‌ی آن کیش به 
یک دشواری برخورده بود و جستجوی پاسخ می‌کرد. 

و 
نمانده ولی هر زمان چشمم به پیکره‌ی سید جمال‌الدین واعظ اسپهانی (واعظ مشروطه) افتد پدرم را 
بیاد آورم. در رخساره بسیار مانند هم می‌بوده‌اند. تنها چشمهای پدرم درشتتر و دستاری که بسر 


می‌گزاشت کوچکتر می‌بود. 


۷- سید جمال‌الدین واعظ اسپهانی 


۱۵ 195۲2۷ ۱-0 00 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

۴- همباز ‏ پدرم 

یکی از داستانهای پدرم رفتار او با حاجی میرمحسن‌آقا بود. این مرد که آن زمان مشهدی 
میرمحسن نامیده می‌شد نوه‌ی عمه‌ی پدرم ۰ و شوهرخواهر او می‌بود. پدرش آقا میررضا بروضه‌خوانی 
می‌پرداخت. ولی اين را پدرم از آغاز جوانیش با خود ببازار برده بداد و ستد و بازرگانی واداشته و با 
خود همباز گردانیده بود که گذشته از داد و ستد در بازار » یک کارخانه‌ی بزرگ قالیبافی در همان 
هکماوار برپا گردانیده بودند » و چون گذشته از خویشاوندی و همبازی همسایه نیز می‌بودند بامدادان 
باهم ببازار رفته شامگاهان باهم بازگشتندی. 

حاجی میرمحسنآقا . بالای بلند و روی سفید و کشیده‌ای می‌داشتی و رختهای پاکیزه و شیک 
پوشیدی . و باخشیج پدرم که بسیار تند و ناشکیبا می‌بود . او خونسردی و شکیب بسیار داشته و 
دوراندیش می‌بود. باآنکه با پدرم جداییها می‌داشتند - زیرا او بارهابه کربلا و به مشهد رفتی و 
روضه‌خوانی برپا گردانیدی - با یکدیگر بسیار پاسدارانه راه رفتندی. پدرم باآنکه در سال بزرگتر 
می‌بود به دوراندیشی و کاردانی او ارج گزارده در بیشتر کارهای خود" اندیشه‌ی او را پرسیدی و بکار 
بستی. و نیز همچون برادر کوچکتری به پدرم پاس گزاردی. 

این دو تن با یکدیگر بیست سال کمابیش راه رفته کمترین رنجشی از خود نشان نداده بودند. 
تنها کاری که میان ایشان رخ داد این بود که در کارخانه‌ی قالیبافی . او برادر کوچکتر خود . و پدرم 
و 
حاجی میرمحسنآقا بهتر دانستند که کارخانه را دو تا گردانند و هر یکی کارخانه‌ی جدایی دارد. 

درباره‌ی فرشبافی آنچه در تاریخها خوانده‌ام این هنر در ایران از زمانهای باستان رواج داشته. 
می‌بینیم در زمان هخامنشیان سخن از قالیهای خوب ایران و گلهای قشنگ آنها می‌رود. 


۱- همباز - شریک : همبازی - شرکت. 


ال تسف خرهاش 


۳ 125۲2۷ ۱-۵ 0 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 


ثمیستوکلیس سردار بنام یونانی چون به ایران آمده بدربار هخامنشی پناهید و در اینجا یک پذیرایی 
تاریخی دید می‌بینیم در داستان او می‌نویسند که پادشاه هخامنشی باو گفته هرچه درباره‌ی یونان و 
کارهای سا ی ی کدی سس یی اس تا ار یساش 
یرانی می‌ماند. فرشهای زیبای ایراتی را چون باز کنی و بگسترانی نگاره‌های (نقشهای) قدسنگ آن 
همگی نمایانست » ولی چون تا کنی یا پیچانی آن پیکره‌ها پدیدار نباشد*. خواستش این بنوده که او 
را مهلت دهند که انديشه براه اندازد و سخنان خود را بسامان گرداند. 

همچنین در داستان منتصر پسر متوکل می‌خوانیم که چون پدرش را کشت و خود بجای او 
نشست روزی در کاخ چشمش به یک قالی افتاد که نگاره‌های (نقشهای) پادشاهان ساسانی را 
می‌داشت و در آنجا درباره‌ی هرمز که او نیز پدرش را کشته بود نوشته می‌شد : بیش از شش ماه 
نزیست , و این مایه‌ی دلتنگی او گردید. 

از اینگونه تکه‌ها در تاریخ فراوانست و می‌رساند که در زمانهای باستان در ایران قالیهای خوب 
بافته و در آن گلها و نگاره‌ها می‌انداخته‌اند. ولی پیداست که هر زمان حال دیگری می‌داشته و بآسانی 
می‌توان پذیرفت که اینگونه فرشبافی پررنج در زمان ساسانی شناخته نبوده است. 

در هل پیش از این که کنگواز آن مي‌داريی هون اسرور کانوی فالیبانی کرسان 
شمرده هی‌شد. لیکن دو آذربایجان نیز رواج بسیار هی‌داشت. هن تیک بیاد می‌دارم که جنک کارخانه‌ی 
بزرگی برپا می‌بود. 

در آن روزها بیش از همه قالیهای بسیار بزرگ ابریشمی بافته می‌شد و گاهی بازار آن چندان 
گرم بودی که بازرگانانی بکارخانه‌ها رفتندی و فرشهای نیمه‌بافته را خریده پولش را از پیش دادندی . 
سک نی ای مه وی ی سس رای بش ی تست 
کارخانه پاداشهایی دادندی » و آن روز در اه را شف با ای را ار دنه مه 


بدینسان فرشبافی یکی از کارهای بسیار پرسود بشمار رفتی. از آنسوی در هکماوار یک‌نيم مردم 
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برزگر و یک‌نیم دیگر کارگر روزمزدی می‌بودند (و کنون هم می‌باشند) و این کارگران جون بیمار 
شدندی و يا مردندی خانواده‌هاشان بینوا و گرسنه ماندندی . و در این هنگامپا کارخانه‌ی قالیبافی 
بک کا ی کر ها ها ماک ال اک هگا اتف سا 
بیش از همه برای پذیرفتن اینگونه مستمندان می‌بود و پدرم سفارشها درباره‌ی آنها کردی. 

در کارخانه‌ی ما بشاگردان ناهار نیز داده شدی و پدرم سپرده بود که روزهای تابستان دو پا یک 
ساعت پیش از فرورفتن آفتاب آزادشان گردانند که بگردش يا ببازی پردازند. 

با اینحال پدرم از حال بدبختی شاگردان هميشه اندوه خوردی. دو سه بار شنیده بودم که با 
دوستان خود بگفتگو پرداخته می‌گوید : «من این کارخانه را برای این بچه‌های بی‌پدر باز کرده‌ام. 
پنجاه و شصت خانواده از اینجا نان می‌خورند. ولی این بچه‌ها بی‌سواد می‌مانند ۰ و چون بزرگ شوند 
کار دیگری نخواهند توانست». یک روز دیدم می‌ گفت : «دلم می‌خواهد یک ملایی از شهر بیاورم که 
هر روز دو ساعت درس باین شاگردان دهد که اینها بی‌سواد نمانند ...» سپس دیدم چنین گفت : 
۱ 
پم فراستنت: خر گناد م عشهانه پول کرد آفرفن واه کریلا رفن است بر 

۱۱ ی اه ی تا رو بت تا مان متا 
بارها می‌دیدیم بانديشه فرورفته بسیار اندوهناک است. چون راز خود را بیرون ندادی مابچیزی پی 
نمی‌بردیم. ولی سپس که مرگ پدرم رخ داد دانستیم چگونگی این بوده که در اروپا در نتیجه‌ی چه 
پیشامدی که نمی‌دانیم بازار فرش بسته بوده و فرشهایی که پدرم بادیگران به استانبول 
می‌فرستاده‌اند از یک سال باز در آنجا مانده بفروش نمی‌رفته ۰ و در نتیجه‌ی اين ۰ زیان بسیار بزرگی 
بپدرم رسیده سرمایه‌ی او را از میان برده. اندوه پدرم از این راه می‌بوده. 

در همان روزها به یک دلدردی نیز گرفتار گردید که هر چند روز یک بار رخ دادی. با این 
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می‌کردند که باسایش پردازد پاسخ داده می‌گفت : «پس کارهایم که کند؟!». گفته شد یک خر 
سواری (خر شامی) بخرد و سواره برود و بياید. این را پذیرفت و سپرد یکی برایش بخرند. ولی مرگ 


بهیچ کاری فرصتی نداد. 

شب سه‌شنبه یازدهم دی‌ماه (۵ شوال) بهنگامی که از بازار بازمی گشته در نیمه‌ی راه دلدرد با 
سختی بسیار می‌گیرد . چنانکه از راه رفتن بازمی‌ماند » و در آن هنگام فراشها می‌رسند و او را 
برداشته بخانه می‌رسانند. ما نشسته بودیم که آوردند » و چون در آن کوی پزشکی نمی‌بود و اکنون 
هم نیست) شبانه دسترس بدرمان نبود و فردا پیش از نیمه‌ی روز درگذشت ‏ و چون از سختی درد 
سخن نمی‌توانسته گفت تنها این جمله را در آخرین ساعت گفته است : «پسر من میراحمد درس 


بخواند. باید هميشه یک عالمی در خانواده‌ی ما باشد. ولی نان ملایی نخورد. نان ملایی شرکست ». 


اینها را با سختی گفته و در جوانی چشم از جهان پوشیده است. 


۵- یک روز دشواری در زندگی من 

من در زندگی کمتر زمانی بی‌اندوه بوده‌ام . با اینحال کمتر گربه کرده‌ام. اکنون سال من از 
پنجاه میگذرد » ولی اگر گریه‌هايم را بشمارم - گریه‌هایی که از روی اندوه خودم گریسته‌ام - بیش 
از چهار يا پنج بار نبوده. یکی از اين گریه‌ها بلکه سختترین همه‌ی آنها. در روز مرگ پدرم بوده. 
آن روز من چون از خواب برخاستم حال پدرم اندکی آرامش یافته و بخواب رفته بود » و من چون 
گمان دیگری نمی‌بردم روانه‌ی مکتب گردیدم. لیکن روز به نیمه نرسیده بود که آمدند و گفتند : 
« اقا شما را می خواهد ». با خود گفتم : باشد که مي‌خواهند مرا پی پزشک با درسان فرستند, ولسی 
چون بجلو مسجد نیایم (مسجد میراحمد) رسیدم از آنجا آواز گربه و شیونی بگوشم خورد و درمیان 
انها اوار واه قزر تما شیم من وتان اه وی کته مات پمسته سای اقا را 
می‌خواهند ». بدینسان آرامم گردانیدند. ولی چون بدر خانه‌مان نزدیک می‌شدم دیدم مردم در آنجا 
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دانستم چه رخ داده ولی ندانستم که به چه حالی افتادم. همین اندازه بیاد می‌دارم که اند ک‌برفی 
از آسمان می‌بارید و بادی نیز می‌وزید. جنازه را می‌بردند و من چنان می‌گریستم که از خود بدر 
می‌بودم و پیرآمونیان خود را نمی‌شناختم. یک تن میرحاجی نام که اکنون در تبریز است بازوی مرا 
گرفته از افتادنم بازمی‌داشت و پیاپی دلداری می‌داد. 

نمی‌دانم آن روز چگونه گذشت. شب در مسجد بزرگ هکماوار «شام غریبان » گرفتند. مسجد پر 
شد و جای پا گزاردن نمی‌بود. حاجی‌ملا احمد نامی که روضه‌خوان بزرگ آن کویها می‌بود بمنبر رفت 
و چنین آغاز سخن کرد : 

ها من اش یا ای رای وا یا ان سا کرلاسه اش ی ۲ 
بمسجد وارد شدم و آواز گریه‌ی پسر این مرحوم بگوشم رسید چنان از خودم بدر شده‌ام که حال 
روضه خواندن ندارم. همه آواز بهم انداخته گربه خواهیم کرد». این را گفت و بی‌اختیار بگربه 
پرداخت و از سراسر مسجد شیون بلند گردید و پیداست که در این میان مرا چه حالی بوده. 

آن شب نیز گذشت. یکی از دوستان پدرم حاجی گلی نام می‌بود که در نزدیکی ما عمارت بزرگ 
و باشکوهی می‌داشت. فردا در آنجا ختم آغاز کردند. در آن زمان چون در تبریز برای مردگان یک روز 
و تیم عم رای که لاعف توافت ومرگم فش قسته آمفنمی و فافست باس ام 
خوانده رفتندی ۰ و اگر مرده جوان می‌بوده گاهی نیز عشرخوان بجای «عشر» روضه خواندی. ولی 
درباره‌ی پدرم هیچ کدام از اینها نبود و نیازی بروضه‌خوان نیفتاد. زیرا هر کدام از دوستان پدرم که 
شنیده بود و می‌رسید با گریه و شیون بدرون درمی‌آمد و دیگران آواز بأواز او می‌انداختند ۰ چون 
اندکی می گذشت ناگهان همان حاجی گلی که یک مرد سترگ‌اندام و تناوری می‌بود بپا برمی‌خاست 
و بی‌اختیار فریاد می‌زه : «آهای حاجی میرقاسم هارداسان؟ » » اين را می‌گفت و بسر و روی خود 
ميی کوفت و هسه را بگریسه می‌انداعت. سپس که آندکی مس گذشت آقامیررضا (یندر حاجیی 


۱ هر ده آیه از قرآن (واژه‌نامه‌ی معین). 


تم وان اش رم کایی کسان ۶ 
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مب هخسن آفا) با ان نش راز نوف ماسدی مت وه پم ات و قر باه پرمی داشست ار وا 
جوان بالا ..» . بدینسان یک روز و نیم با سوگواری گذشت. سپس پس از چند هفته که حاجی 
میرمحسنآقا از سفر بازمی گشت یک دور سوگواری در آن زمان رخ داد. سپس نیز برخی از دوستان 
پدرم که در سفر می‌بودند هر کدام که بازمی گشت نخست با همراهان و پیشوازیان بدر خانه‌ی ما 
می‌آمدند و سوگواریها کرده سپس بخانه‌ی خود می‌رفتند. 

اینها را می‌نویسم تا اندازه‌ی دلبستگی‌ای که میانه‌ی پدرم با دوستانش بوده دانسته گردد. پس از 
درگذشتن پدرم بسیاری از خویشان مادری از ما دوری گزیدند. اینها کسانی می‌بودند که هر دو سال 
و سه سال یک بار به کربلا رفتندی و روضه‌خوانیها کردندی. پدرم به هر یکی پشتیبانیها و نیکیهای 
۱ ۱ ۱ 
بیکبار از ایشان بربد. لیکن اين دوستان پدرم همچنان با ما مهربانی می‌نمودند ۰ و هر زمان که یکی 
مرا خر کوجه دیدی ایستاه‌ی و حال پرسیدی و باد یدرم گردی وردلداری دادی, آن حاجی کلین جون 
همسایه‌ی ما می‌بود بارها فرستادی مرا بنزد خود خواندی و همینکه چشمش بمن افتادی اشک 
ریختی و چنین گفتی : «من هم بزودی بنزد او خواهم رفت». راستی هم دو سال بیشتر نگذشت که 


او نیز مرد و چنین «وصیت » کرده بود که زیر پای پدرم بخاکش سپارند. 


۶- می‌بایست از درس دست بکشم 

پس از مرگ پدرم می‌بایست از درس دست بکشم. زیرا تا آنجا که در درس رسیده بودم دیگر در 
هکماوار آموزگاری نمی‌داشتم و می‌بایست هر روز بشهر روم و بازگردم ۰ و این با سال من که تازه 
بسیزده رسیده بودم نساختی. از این گذشته مرگ پدرم مرا افسرده گردانیده . و چون دانسته بودم که 


چیزی جز همان خانه که می‌نشینیم برای ما بازنخواهد ماند . با خود می‌گفتم : مرا امروز آن باید که 


۱ - معنی : وای فرزند جوان! 


۳۱ 195۳2۷ 1-2 0۰500 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 


پی کاری روم و بسیج [ -تدارک] زندگانی برای مادر و برادران و خواهرانم کنم. از ایین هم گذشته 
کارخانه‌ی قالیبافی که می‌داشتیم و راهبرش یکی از خویشان پدرم می‌بود ؛ در این هنگام او نیز پی 
خوشگذرانی را گرفته بکارخانه نمی‌پرداخت . و اینبود من داوطلب شدم خودم کارخانه را راه برم. زیرا 
در آن چند سال که بمکتب می‌رفتم » پس از بازگشت بخانه پی بازی یا بجای دیگر نرفته در کارخانه 
بیاد گرفتن کارهای آنجا پرداختمی . و از اینرو از چگونگی بافتن و نقشه گفتن و رنگ آمیختن و 
اینگونه چیزها نیک آگاه می‌بودم. در کارخانه هم شاگردان بزرگی که بمن یاوری کنند می‌بودند. 

اینبود با حاجی میرمحسنآقا گفتگو کردم و چنین نهادیم که چندی بأن کار پردازم تا 
قالیهای بزرگ نیم‌بافته که می‌داشتیم پایان پذیرد . که پس از آن کارخانه را برچینیم و بهمین 
دستور رفتار کردیم. 

هشت پا نه ماه در این کار بسر می‌بردم تا کارخانه را برچیدیم . و چون پافشاری می‌نمودم که 
بکاری پردازم این بار حاجی میرمحسنآقا مرا بکارخانه‌ی خودشان برد. راهبر آنجا برادرش می‌بود. 
ولی بیشتر کارها را من بدست گرفتم. پس از یک سال هم او بسفر رفت و من بتنهایی آنجا را راه 
می‌بردم ۰ و چون آموخته‌تر شده بودم حاجی میرمحسنآقا خشنودی می‌نمود. من نیز خرسند 
می‌بودم. زیرا کار و کوشش را دوست می‌داشتم. 

مان ای کت و ی اه کت ۱ ۱ راشای 
ایران پیدا شده بهمه‌ی شهرها رسید. در تبریز نیز کشتار بسیار کرد. 

من پیش از آن . وبا را شنیده ولی ندیده بودم ء و چون گفته می‌شد وبا می‌آید و مردم ترس 
بسیار می‌نمودند ۰ من اندوه آن را داشتم که مرده فراوان خواهد بود و من باید باین ختم و آن ختم 
بروم. پس از مرگ پدرم یکی از کارهایی که بگردنم افتاده بود عمامه بسر گزاردن و عبابدوش 
انداختن و ببزمهای شادی یا سوگواری رفتن می‌بود که بمن دشوار می‌افتاد. در این هنگام نیز اندوه 
آن را می‌داشتم . چون این اندوه خود را بمادرم بازنمودم . با لبخندی گفت : «غم نخور در وبا برای 


کسی ختم نگزارند ». 
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باری وبا آمد و مردم بشیوه‌ی آن زمان از کوچه‌ها قرآن آویزان گردانیدند که هر که از زیر آن 
گذرد در زینهار باشد و در دربندها و سر کوچه‌ها فرش گسترده روضه‌خوانیها برپا گردانیدند. یک روز 
هم یکی از نوه‌های آقا میرفتاح" را سوار خر گردانیده بآن کوی آوردند و در کوچه‌ها گردانیدند که 
مردان و زنان دستش و دامنش را بوسند. 

آقا میرفتاح که در داستان درآمدن روسها به آذربایجان در سال ۱۲۴۲ (قمری) بجلو مردم افتاده 
و آنان را بپیشواز روسها برده بود و بدینسان نام او در کتابها مانده » خانه‌اش در تبریز «اجاق» می‌بود 
که مردم نذرها کردندی و ارمغانها بردندی » و در وبا و دیگر پیشامدها دست بدامن بازماندگان او 
یازیده شدی. در سال ۱۲۸۴ (قمری) که باز وبا در تبریز می‌بوده مردم باز رو بآن «اجاق» آورده و 
یکی از پسرهای آقا میرفتاح را در کویها گردانیده بودند . و او چون خود وبا گرفته و مرده بود مردم 
گفته بودند : «آقا بلا را بتن خودش پذیرفت ». و ییاورشان دیاوف امن عاندان آنووگه بواد, 

به هر حال وبا کار خود را می‌کرد و روزانه چند صد تن را می‌کشت تا کم‌کم از سختی کاست و 


از میان رفت. می‌توان گفت : آخرین وبای بزرگ در ایران می‌بود. پیش از آن یک بار در سال ۱۳۱۰ 


(قمری) که من قر آن زمان سه‌سالة م‌بوده‌ام بدیدار کردیده و بسیار سخت می‌بوده پیش ار آن سم 
در سال ۱۲۸۴ آق] می‌بوده که یادش کردم. یکی از سودهای دانشهای اروپایی آنست که جلو وباهای 


کتک و 


۷-بار دیگر بدرس پرداختم 
در آن سه سال و کمتر که من بکار پرداختم هميشه گفتگو از درس خواندن من درمیان می‌بود. 
دوستان پدرم و برخی از خویشان و بسیاری از مردم هميشه درس نخواندن مرا ایراد می‌گرفتند. 


روزی حاجی میرمحسن آقا مرا پیش خود خواند و چنین گفت : «مردم در کوچه و میدان جلو مرا 


کیرتت خهسرا هسی کارا نس فرستیه خرس وان شما بایاه تیوه هو فانک :سین 
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تِ 


زند گانی من احمد کسروی 


از درس خواندن باید بملایی پردازم ۰ و من گذشته از «وصیت » پدرم خودم از ملایی بیزارم. آنگاه در 
این کوی بملایان سخت می‌گذرد. ملا محمد فاضل . ملای این کویست و از گرسنگی هميشه در ناله 
و گله است. گفت : «ملابی شما جز از داستان ملا محمد فاضل يا دیگران خواهد بود. ما خود خاندان 
بزرگی هستیم و از نخست مردم چشمشان باین خاندان باز شده است ..». 

با ای کفته‌ها شا تساه کروانيه هبار یی قوش صقر آن نها مرت هبتر کی آدر 
شهرهای ایران ساخته شده بود که کسانی که خواسنندی درس ملایی خوانند بانجاها رفتشدی, 
ولی من چون سالم کم می‌بود حاجی میرمحسن آقا نگزاشت بآن مدرسه‌ها روم و باز مرا بمکتب 
برد. در مدرسه‌ی طالبیه ملاحسن نامی مکتب می‌داشت که چون خود او باسواد و درسخوانده 
له سا فان قزر کی هو انا عرایی و ند میم عون بانها رفت سک دستقه نا الم ود 


۸- مدرسه‌ی طالبیه‌ی تبریز 


در آن زمانها بیش از همه بیاد گرفتن زبان عربی (يا بهتر گوبیم : بیاد گرفتن صرف و نحو آن) 
ارج بسیار گزارده شدی و سرچشمه‌ی دانشها شمرده گردیدی. صرف میر . تصریف (در صرف) . 
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تِ 


زند گانی من احمد کسروی 


عوامل جرجانی » النموذج . صمدیه . سیوطی (شرح سیوطی به الفیه‌ی ابن‌مالک) ۰ جامی (شرح 
جامی بکافیه) . مغنیآلّبیب (در نحو) کتابهایی می‌بود که یکی پس از دیگری درس خوانده شدی و 
ملایی بیش از همه اینها بودی. 

من بار دیگر از صرف میر آغاز کردم و یک داستان شیرین این بود که در همان روزها ملاحسن 
بمکه رفت و ما را بدیگری سپرد و تا چهار ماه دیگر که او بازگشت من صرف میر و تصریف و عوامل را 
خوانده و به «النموذج» رسیده بودم که با دیگران همدرس شدم. حاجی ملاحسن در شگفت شده 
چند بار پرسید : « چه زود به النموذج رسیدید؟!...». شیوه‌ی او در درس دادن این می‌بود که کتاب 
یکی از شاگردان را گرفتی و درمیان درس گفتن «اعراب» (زیر و زبر و پیش) بروی کلمه‌ها 
ای ها تا 

من یک روز بکتاب خود «اعراب» گزاردم ۰ و چون بهنگام درس دادن . او خواست کتابی را 
بگیرد من کتاب خود را پیش داشتم. پرسید : «اين اعرابها را که گزارده است؟...». گفتم : من خودم 
گزارده‌ام. گفت : «پس شما اینجاها را خوانده بودید؟!...». گفتم : نخوانده بودم. گفت : 

«پس چگونه می‌توانید «اعراب» گزارید؟1..». گفتم :من «عوامل» را که خواننه‌ام از روی آن 
می‌دانم که هر کلمه‌ای را چگونه باید خواند. گفت : «چطور؟! پس شما هر چه می‌خوانید می‌فهمید؟!..». 
من دیگر پاسخی ندادم. ولی می‌دیدم از آن روز رفتارش با من بد شد. روزی هم بدخطی را بهانه گرفته 
چوبی بدستم زد. من در مکتب ملا بخشعلی درس خوانده ولی بخط نیرداخته بودم. مشق که با 
خامه‌های ستبر بایستی نوشت من نمی‌توانستم. بآن بهانه چوبی بمن زد که بسیار افسرده گردیدم ۰ و 
دیری نگذشت که برخی بدرفتاریهای دیگری رخ داد » و من از مکتب پا کشیدم . که چندگاهی در 
مدرسه‌ی صادقیه در حجره‌ی یکی از طلبه‌ها بدرس می‌پرداختم ولی در آنجا نیز بدرفتاربها می‌دیدم. 

این را باید بنویسم که طلبه‌ها هر یکی ده سال و بیست سال . بلکه بیشتر در مدرسه ماندندی و 


هار کا له ۷ کم مد ههار با ماه اشیته هم ادها سای بو شسود که 
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زندگانی من احمد کسروی 


درس خواندن من با آن تندی به بسیاری از ایشان گران می‌افتاد و بارها ریشخند می‌کردند ۰ چندان 
با ۳ 

طالبیه بزرگترین مدرسه‌ی تبریز شمرده می‌شد ولی در خود مدرسه طلبه‌هایی که از روستاها یا 
اشه‌هاش فیک آمده بوقته تعاس کر فتفه یک دسته هی یرای مس تفه کهاخون از 
بستگان روس شمرده می‌شدند اختیار مدرسه را در دست می‌داشتند. این مدرسه‌ها داستانهایی 
داشته‌اند که اینجا جای نوشتن نیست. این طلبه‌ها «حامیان شریعت » می‌بودندی که اگر کسی را 
مست یافتندی بمدرسه کشیده بسیار زدندی. اگر جوانی به زنی نگاه کرده یا دست یازیده و یک طلبه 
او را دیده بودی همین بس بودی که طلبه‌ها بیرون ریزند و او را بگیرند و تا می‌توانند بزنند. گاهی نیز 
درمیان این مدرسه با آن مدرسه پیکارأ زد و خورد] درگرفتی. طلبهها دگنگها" را برداشته بهم 
تاختندی و بسرهای یکدیگر کوفتندی. از اینرو کسانی که از خود شهر بمدرسه رفتندی با این طلبه‌ها 
درنياميخته در مسجدهای بزرگی که در خود مدرسه و در آن نزدیکهاست ‏ هر یکی پشت ستونی یا 


گوشه‌ای را گرفته درس خواندندری پا کت 


-٩‏ شیخ محمد خیابانی 


۱- ایروان (۷۵۲۵۷۵0) - پایتخت ارمنستان. 
۲ دگنگ (0808029) < چماق. 
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زندگانی من احمد کسروی 

روزهای نخست که من رفته بودم از اينکه در هر گوشه‌ای یک «حوزه‌ی درس » برپاست لذت 
مي‌بر دم و به پیشقر آنها نزدایک شده کوش مس فادم.» و در همانضا سود که تست بار شادروان 
شیایاتی را ماه سای ام کر مسسی فا شانه قی »یو رقف چم دا شیت و صصعش 
بطلمیوس » و از کتاب «تشریح‌الافلاک» درس می‌گفت. یاد دارم روز نخست که دیدم از «جوزهر »" 


سخن می‌راند و آن را روشن می‌گردانید. 


۸- دوستانی که در مدرسه پیدا کردم 

در مدرسه‌ی طالبیه یک دوست نیکی پیدا کردم. جوانی می‌بود با رخت بازرگانان » با چشم و 
ابروی سیاه و دماغ کشیده بنام شیخ حسن حداد. همان روزهای نخست با وی دوست گردیدم و در 
یال ما پسا ‏ یق ام هقی تس اه کی ام آشیت و کسان وس و بان کاخ با اسف 
شیخ حسن از برادران جدا گردیده در مدرسه بدرس پرداخته بود » و چون با من دوستی یافت روزها 
باهم در مسجد نشسته از این کتاب و از آن کتاب بگفتگو (بگفته‌ی طلبه‌ها : بمباحثه) می‌پرداختیمی. 
ناهار را باهم خورده باهم از مدرسه بیرون آمدیمی. 

دوستی این جوان که در سال هم بزرگتر می‌بود برای من از هر باره بجا افتاد. پس از سی و اند 
سال هنوز لذت آن روزها از یاد من نرفته. حداد از برادرانش ماهانه گرفتی. بارها رخ دادی که ماهانه 
را که گرفته بودی آوردی و بجلو من گزاردی که «هرچه لازم داری بردار». و من نیز هر زمان پول 
می‌داشتم همان رفتار را می‌کردم. بارها رخ دادی که هنگام غروب که بازگشتیمی او راه خود را دور 
گردانیده تا نزدیکیهای کوی ما آمدی و فردا نیز من به همان کار برخاستمی. پس از زمانی دو جوان 
ستوده‌ی دیگری بما پیوست : یکی آقا میرمهدی که از یک خاندان بازرگانی می‌بود و با دستور پدرش 


۱- برای آگاهیهای بیشتر از شادروان خیابانی و خیزش او بخش چهارم (بازپسین بخش) تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان دیده شود. 
۳- 0220187( فلک اول پا فلک قمر. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

چهار تن باهم دوستی و برادری پیدا کرده باهم می‌نشستیمی و از کتابها بگفتگو برخاستیمی. 
گاهی نیز بلندپروازی نموده بکتابهایی که هنوز نمی‌بایست پردازیم می‌پرداختیمی. مثلاً قصیده‌ی 
سید حمیری را که در کتابهای شیعی بسیار شناخته است و جداگانه نیز با شرحی بچاپ رسیده 
بگفتگو گزاردیمی : 

أم عمرو باللوی مربع طامسة اعلامه بلقع 

باآنکه تازه بعربی پرداخته و بسیار زود می‌بود که این شعرها را بفهمیم. همچنین «تبصره‌ی علامه » 
که در فقه است باهم خواندیمی. در حالی که هنوز به فقه نپرداخته آگاهی کمی نیز از آن نمي‌داشتيم. 

روزهای خوشی را بسر می‌بردیم. در اندک‌زمانی این باهماد چهار تنی ما شناخته گردید و هوش 
و فهم و کوشش ما بزبانها افتاد. طلبه‌ها برخی با دیده‌ی رشک می‌نگریستند و نگاههای خشم‌آلود 
می‌کردند. برخی خشنودی نموده زبان بآفرین می گشادند. 

کای یه دای هه وی کت دس کی تاه سا تس و ایا 
بلند نکنند و همدیگر را نرنجانند » و بسیار رخ دادی که بر سر گفته‌های سیبوبه و آخفش کتاب بسر 
هم کوبند. ولی درمیان ما هیچگاه چخش توف هرگز آوازی برنخاستی. دوسخنیها همه با خوشرویی 
و لبخند پایان یافتی. شادروان حداد کسی می‌بود که بروی سخن خود ایستادگی نمودی و تا توانستی 
شکست بخود راه ندادی. با اینحال هیچگاه کار را برنجش نرسانیدی. در جایی که درماندی با شوخیها 
از آن بیرون آمدی. 

کاهی باهم کر دشر فعیمی:باعی هش نوک بتام «بام میر | توف افا» کته گردشگاه سب نوف ما 
کتابها را برداشته و بآنجا رفته درمیان سبزه‌ها و گلها بگفتگو پرداختیمی . نکته‌سنجیها کردیمی . 


۱- باهماد (باهم + اد) - دسته‌ای که باهمند : حزب ۰ جمع ۰ جمعیت. 
۲- چخیدن (همچون جهیدن) - مجادله کردن » در گفتگو بدلیل گردن نگزاردن ؛ چخش (همچون جهش) < مجادلد. 
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زندگانی من احمد کسروی 


-٩‏ دلبستگی‌ای که بمشروطه پیدا کردم 

ای ۱ کت بقل رای یب مات ی 
روزی که در تبریز جنبش آغازیده مردم بازارها را بسته رو بکونسولگری انگلیس و مسجد 
صمصام‌خان آورده بودند آن روز یا فردایش ۰ من چون از مکماوار می‌آمدم در ویجویه نام 
«مشروطه » شنیدم. نخست بار بود که بگوشم می‌خورد و پیداست که معنایش نمی‌دانستم. چون 
مردم دسته بدسته بکونسولگری می‌رفتند من نیز پیروی نمودم. در آنجا کسانی را دیدم که بمردم 
گفتار می‌رانند و مشروطه را معنی می‌کنند : «باید قانونی باشد که مردم از روی آن زندگی کنند. 
ال ی اک 
معنایی که بمشروطه می‌دادند. 

من ایشها را پسندیدم و بمشروطه دل بستم, از نویدهایی که درباره‌ی پیشرفت نوده و آینده‌ی 
روشن کشور داده می‌شد بسیار شادمان گردیدم. چون آن جوش و جنب مردم را می‌دیدم از شادی 
گردن می‌کشیدم و می‌بالیدم و خدا را سپاس می گزاردم. 

از آن هنگام هر روز در باهماد ما سخن از مشروطه رفتی. حداد چون عموهايش (شیخ سلیمان و 
ای ما الا ام ان و ی و ناخ ایا سوت اف رت 
دوانیده بود هواداری بسیار نمودی. من با او بارها به انجمن " رفتیمی . و هر کجا که انبوهی بودی یا 
شور و خروش برخاستی بتماشا ایستادیمی. 

چنانکه در تاریخ مشروطه نوشته‌ام چند ماهی از آغاز جنیش نگذشت که ملایان دشمنی آغاز 


۱- کویی از کویهای تبریز در شرق هکماوار. 

۲- سکالیدن - مشورت کردن ۰ شور کردن ؛ سکالش - شور » مشورت. 

۳ انجمن تبریز. جایی که مشروطه‌خواهان تبریز در آن گرد آمده سکالیدندی. از کوششهای ایشان این انجمن در تاریخ 
مشروطه جایگاه پربهایی یافت. 
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تِ 


زند گانی من آحمد کسروی 


شدند. این دوتیرگی در قاهیاه ما نیز انیا چه حداد و من خواهای مشروطه بودیم. ولی آن دو تن 
زمان که گفتگو بمیان آمدی پاسدارانه و دوستانه بایان یافتی. آقامیرمهدی داستانهای شیرین از 


رفتار خام مجاهدان یاد می‌کردی و متلکها می‌گفتی. حداد نیز از پاسخ بازنماندی. 


۰ع- شادروان حاجی محمد با لا 


در تن مان ایک پرفتارص ر اف هی آنکه ماا سین در هفهاوار که اسف ادن 
بی‌چیزی برخاسته و تازه بملایی پرداخته بود داماد حاجی میرمحسنآقا (قیم ما) گردید و او خانه‌ای 
برایش خرید و محکمه و مسجد نیای مرا باو واگزاشت. آنگاه مرا ناچار گردانید که از وی درس گیرم. 
من در آغاز روز درسی از کتاب صمدیه (و سپس از شرح آلفیه‌ی سیوطی) ازو می‌گرفتمی و پس از 
این درس می‌بود که به طالبیه می‌رفتمی. لیکن این ملا درس خواندن مرا نمی‌خواست و با من کینه 
می‌ورزید. از اینرو بدزبانیها می‌کردی و بهانه‌ها جسته تلخ می‌گفتی. از رفتار او بسیار دلشکسته 
می‌بودم و نمی‌دانستم چه کنم. 
۱- هناییدن (همچون خرامیدن) - اثر کردن ؛ هنایش - اثر . تأثیر. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

چنانکه در تاریخ مشروطه نوشته‌ام حاجی میرمحسن‌آقا و دیگر مردان خانواده‌ی مابدخواه 
مشروطه می‌بودند و اين ملا که درپی آزار من می‌بود بآنان می‌گفت : «اين مشروطه‌چی شده روزنامه 
هم می‌خواند. می‌ترسم مذهبش خراب شود». می گفت : «بدرس هم نمی‌کوشد و هميشه بانجمن 
می‌رود». این گفته‌ها نتیجه‌اش آن بود که مرا از رفتن بانجمن و از خواندن روزنامه بازداشتند. سپس 
چون چند ماهی گذشت و من دیگر به تلخ‌زبانیهای آن ملا تاب نیاورده از درس گرفتن از او سر 
باززدم . حاجی میرمحسنآقا رنجیده رفتارش را با من دیگر گردانید. آن ملا نیز فرصت یافته 
بدشمنیهای بسیاری برخاست. 

اینها در آن کمسالی گرفتاری برایم بود. لیکن پروایی ننموده همچنان بدرس می‌پرداختم و با 
دوستان سه‌گانه کوشش را دنبال می‌کردم. بدینسان دو سال کمابیش در مدرسه‌ی طالبیه بسر بردم و 
کتابهای صمدیه و سیوطی و شرح جامی و مغنی‌آللبیب و مطول و معالم و شرح لمعه را درس خواندم. 
ارانی ها تیا همفنه سبط را با خرمی تاشایان رسافم از ام رها از هر یکت اند کر ها 


درس خوانده بازمانده ۳ خود فهمیدم. 


۰ع- چهار ماه خانه‌نشینی و بیکاری 

در سال ۱۲۸۷ (۱۳۲۶ قمری) که محمدعلی‌میرزا در تهران مجلس را بتوپ بست و در تبریز 
حاجی‌میرزا حسن مجتهد با دیگران بکار برخاستند و در دوچی" در انجمن اسلامیه گرد آمده آماده‌ی 
جنگ شدند و از اینسوی مجاهدان و ازاذیخواهان پایستتاه کی بر خاسته بسیج افزار کردنت» ان 
پیشامد پاهماد خهار تن ها را نیز بهم رد 
۱-دوچی به معنی شتربان است. کوی دوچی در شمال تبریز می‌باشد که شتربان نیز گویند. در نقشه‌ی شهر تبریز (صفحه‌ی ۲) 
همان شتربان نوشته شده. 
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زند گانی من احمد کسروی 


۱- به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی 


تا چند روزی که هنوز خونریزی آغاز نيافته درمیانه آمد و رفت می‌بود من با حداد بانجمن و 
دیگر جاها می‌رفتیم و بتماشا می‌ایستادیم. روزی هم بدیدن اسلامیه رفتیم که داستانش را در تاربخ 
مشروطه یاد کرده‌ام. ملایان در اتاق بزرگی نشسته پیاپی مشروطه را می‌نکوهیدند. یکی از ایشان آیبه 
می‌خواند. دیگری حدیث یاد می‌کرد. سومی خوابی که دیده بود بازمی‌گفت. چهارمی سوگند باد 
می‌کرد که مشروطه‌خواهان بابی‌اند و آرزویی جز آشکار گردانیدن کیش خود نمی‌دارند. سپس از 
قرآن «استخاره» گرفتند و اين آیه درآمد : «آذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اه علی تصرهم 
لقدیر» . از این آیه بسیار خشنود گردیدند و بخود موده‌ی فیروزی مي‌دادند. 

چون از اسلامیه بازمی گشتیم درمیان راه لوتیان دوچی و دیگر تفنگچیان را در سر راهها و در 
قافن بای بای هه که کرد اعل امک شمان اه 
کمابیش برپا می‌بود . و با شکست ملایان و دوچیان پایان پذیرفت و اسلامیه از میان برخاست. 

در این چهار ماه من ناچار بودم در خانه نشینم و با خواندن کتابهایی (که کم می‌داشتم) روز 


گزارم. یک چیزی که مایه‌ی دل آزرد کی می‌شد این می‌بود که چنانکه نوشته‌ام مردان خانواده‌ی ها 
۱ سوره‌ی حج (۰)۲۲. آیه‌ی ۲۹ : اجازه‌ی جنگ به ستمدیدگان داده شد. همانا خدا به یاری دادن آنان تواناست. 
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زندگانی من احمد کسروی 


بد‌خواه مشروطه مي‌نودند. مردم کوی نیز بیشتر همین حال را می‌داشتند. اینان کرد مسی‌آمدندی و 
بسخن می‌پرداختندی و همه بد مشروطه را می‌گفتندی و هر روز دروغهای بسیاری درباره‌ی شکست 
آزاد‌بخواهان در آن کوی پبراکنده گردیدی. من از کمسالیی که هفده‌ساله می‌بودم بسختی پیرداختمیی 
و سهشهای [احساسات]ً خود را پنهان داشتمی. 

چون کار مشروطه‌خواهان پس از بدی رو بنیکی گزارده و در سایه‌ی مردانگیهای ستارخان و 
دیگران روزبروز مشروطه‌خواهی به نیرو می‌افزود . این آگاهیها که بمن رسیدی بسیار خشنود 
گردانیدی. نیک بیاد می‌دارم که از شنیدن نامهای ستارخان و حسین باغبان و دیگران دلخوشی 
بسیار می‌یافتمی. 

یکی از روزهایی که هنوز پس از سی‌وهفت سال یاد آن در دل من زنده است روز پرآشوب 
آدینه‌ی شهریور ۱۲۸۷ (۱۳۲۶) می‌باشد. در اين روز از هر سو بشهر هجوم می‌شد و از سوی غرب که 
ما می‌بودیم سپاه ماکو" تاخت می‌آورد. چگونگی را در تاریخ مشروطه (بخش سوم) نوشته‌ام. آنچه در 
اینجا باید بنویسم سر گذشتیست که خود مرا بوده : در آغاز روز که جنک تازه آغاز شده بود در میدان 
هکیارار اشفاده‌سال فراشتاکی مادم را تماشاعی کردم این کف تور نکر سه تخنده و اس و 
در اینجا جنگی درمیان نمی‌بود. ولی توپهای سپاه ماکو که بالای سر گامیشاوان می‌ترکید آوایش 
چنان در همه جا می‌پیجید که مردم می‌پنداشتند 0 نزدیک شده‌اند و اینک فرامی‌رسند. اینبود 
گروه انبوهی که حاجی میرمحسن آقا پیشرو آنان می‌بود فراهم شدند و چنین خواستند که از راه باغها 
پیش روند و خود را بکردان رسانند و از برای کوی زینهار خواهند . و مرا نیز با خود گردانیده راه 
افتادند. هایهوی شگفتی می‌بود. ولی چون بباغها رسیدیم چندی نرفته بودیم که نایب‌یوسف با 
۱- در دوره‌ی قاجاریان هر گوشه‌ی کشور در دست خان و دیه‌دار زورمندی(متنفذ) بود. در ماکو و پیرامونش نیز که مرز میان 
ایران و عثمانی است سردار ماکو (اقبال‌السلطنه) نشیمن داشت و مرزدار ایران بشمار می‌آمد. چون جنبش مشروطه برخاست او 


که همچون دیگر خانان و دیه‌داران دستگاه خود را لرزان و در کار برافتادن می‌دید » با لشگری از کردان و دیگران بنام «سیاه 


عاکو ها دشیه‌های تسار اه فالسان را کال مترای کرده کفتار فان شا فتو یهن آمنه ورردشمفین با 


وه خربظار کرفنن 
۲- گامیشاوان یا جامیشاوان (جمشیدآباد کنونی) کویی در شمال هکماوارست. 
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9 احمد کسروی 
تفنگچیان خود که آگاهی یافته بودند از پشت سر رسیدند و ناگهان بشلیک پرداختند. بآواز شلیک 


مردم پراکنده شدند و هر چند تنی بسویی گريختند. حاجی میرمحسنآقا با من که در جلو می‌بودیم 


تنها مانده از راه ترچ یکوی باز ؟ کشتیم. 


۲- ستارخان و باقرخان 


۳- جوان شیردل حسینخان باغبان 
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زندگانی من احمد کسروی 


پیشامدهای جنگی را در تاریخ مشروطه (بخش سوم) نوشته‌ام. این پیشامدها باآنکه باترس و 
بیم بلکه با هراس توآم می‌بودی من از تماشای آنها لذت می‌بردمی. 

این را هم نوشته‌ام که روزهایی که با کوی قراملک جنگ می‌رفت و مجاهدان از هکماوار گذشته 
می‌رفتند ۰ در یکی از آن روزها من ایستاده بودم و بتماشا می‌پرداختم. حسین باغبان با دسته‌ی خود 
آمد و گذشت. مرا از چهره‌ی مردانه‌ی او و از آن گامهای استواری که برمی‌داشت خوشدلی بسیار رخ 
داقه تیاه م‌داره یکی از محاهدانش خنین کفت: :۰« خان :ما عمداش نه فشنک در کمر می‌دارید۱*: 
و او با یک سنگینی پاسخ داد : «مگر من بیش از نه تن خواهم کشت؟!». پس از وی اسدآقاخان ۰ آن 


۴- مشهدی محمد علی‌خان 9 اسدآقاخان (سال ۱۲۸۷) 


پس از بهم خوردن اسلامیه که شهر ایمنی یافت و بازارها باز شد من نیز دوباره درس را دنبال 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
کردم. این بار باهماد چهار تنی ما بهم خورده بود. زیرا حداد از مدرسه پا کشیده بدرس فیزیک و 
میرجواد در یکی از دبستانها بآموزگاری پرداخت و سپس به کربلا رفته در راه مرد. تنها من و آقا 


میرمهدی ماندیم. 


۱ 
چنانکه در گفته‌های گذشته بازنمودم درسهای ملایی که در مدرسه‌های کهن خواندندی بچند 
رشته بودی : یکی صرف و نحو عربی و معانی و بیان و بدیع برای دانستن زبان عربی. دیگری منطق 

که از یاد گارهای یونان باستانست. دیگری اصول. دیگری فقه. دیگری حکمت (فلسفه). 

از این پنج رشته دانستن زبان عربی و باد گرفتن فقه سودمند می‌بود و از رنجها نتیجه‌ای بدست 
توانستی آمد. ولی منطق و اصول و حکمت جز بافند گیهای بیهوده‌ای نمی‌بود و بجای سود جز زیان 
نتوانستی داد. 

منطق را یونانیان بنیاد گزارده‌اند و چنین می‌گویند که راه «دلیل آوردن» را به هر کسی یاد 
دهد. ولی «دلیل آوردن» نه چیزیست که آدمی نیاز بیاد گرفتن از دیگری دارد. هر کسی با نیروهای 
ساده‌ی خدادادی خود راه آن را داند. مردم عامی در گفتگوهای خود پیاپی دلیل آورند بی‌آنکه منطق 
خوانده باشند. مثلاً مردی می‌خواهد از بزاز پارچه‌ای بخرد . بزاز بشاگرد خود می‌گوید : «باین آقا 
پارچه‌ی بهتری بده همسایه‌ی ماست». در این جمله‌ی کوتاه دلیل یاد گردیده و لغزش نیز رخ نداده. 

پلیه | کر رات را وا هب تسا ففستطق مس ارت و دی تاهی ان وافتال مس کته 
دزیافتهای سانه‌شان از میان رفته راه علیل آوزگی راستت و درستترا کم هی کنتل: 

اما اصول داستان آن شگفنتر است. زیرا اصول در نخست یک رشته قاعده‌هایی می‌بود که در آغاز 


فقه یاد داده می‌شده . از «استصحاب» و «اصل برائت » و مانند اینها ء و اینها چیزهاییست که در دو 
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زندگانی من احمد کسروی 


یا سه درس توان آموخت. ولی رفته‌رفته چیزهای دیگری بآنها افزوده و آنگاه راه بافندگی را پیش 
ی ی کی تاش سا یی اه 

مثلاً یکی از جستارهاشان آمبحث]ً بدین عنوانست : «آیا مقدمه‌ی واجب واجبست؟!». خودشان 
مثل زده چنین می‌گوبند : «آقایی به غلامش فرموده برو بالای بام. رفتن بالای بام واجبست و جای 
تن قیست: ول ایا تورفبان خراردن که مفنهتی انست نیز واخیست (, # 

که ی تیآ ار میا اه ییاقشق تسا ارت 
نردبان گزارد و جای گفتگو هم نمی‌باشد. اینست برخی آمده خنین کفه‌انه:: «مقضوه اننشت 5 ه 
تشه | با اضاات و تست ی باب المفذسمه بای اش بسانت که ان ار سوموهه انستد 
جز بکار بافندگی نتواند خورد. 

همین جیار بیهوده را هفته‌ها بلکه ماهها درس گفتندی و در پیرآمونش چخشها کردندی. من 
پا هه موم نی ابا کی ای جارس مه خرن "تاه آلبنگ. 

این اصول نیز گذشته از آنکه چیزی بدانسته‌های آدمی (يا بهتر گویم : بدریافته‌های او) نیفزاید 
نیروهای ساده‌اش را نیز از کار اندازد و کسی که ده سال و بیست سال با این بافندگیهای پادرهوا بسر 
برد ناچاریست که مغز او فرسوده گردد و فهم و خردش بیکاره شود. از حکمت یا فلسفه در جاهای 
قیک ق تشن رانده یک نشان داههايی که‌تس ابا شا باکسشت,: 

از سخن خود دور نیفتیم : منطق و اصول و حکمت دامهایی در سر راه من می‌بود. من با آن 
پژوهش بدرس خواندن و چیز یاد گرفتن » راه برویم باز می‌بود که همچون هزارها دیگران سالها باین 
درسها پردازم و نیروهای مغزی خود را فرسوده و بیکاره گردانم. خدا را سپاس که بآن راهها نیفتادم و 
اگر افتادم زود جستم. در منطق طلبه‌ها کتابهای حاشیه‌ی ملاعبداللّه و شرح شمسیه و شرح مطالع را 


درس خوانتندی. .هن تتها حاسبه را خوانهه بان یس کب دمن حکست را در تبریر اشکاره ارس 


۱- گفتارهای سال سوم پیمان که در دفتری بنام «در پیرامون فلسفه » گردآوری شده. 
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نگفتندی. ‏ یکی دو تن در خانه‌هاشان درس می گفتندی و من به یکی از آنها دو روز رفتم و رها کردم. 
اما اصول که گودال بس زرف و بزرگی در سر راهم می‌بود از آن نیز باسانی جستم. 

چگونگی آنکه شیخ هادی تهرانی که یکی از ملایان نجف می‌بود راهی برای اصول باز کرده بوده 
که درس آن را در سه يا چهار سال بپایان می‌رسانیده. بیست سال دیگران را تا چهار سال پایین 
آورده بود. (اين شیخ هادی همانست که ملایان دیگر به فهم و زیر کیش رشک برده تکفیسرش کرده 
هب ی و سای مسا و که اس ار سا دای که فا یی 


توتونجی‌زاده می‌بود به تبریز آمده درس اصول و فقه می گفت. 


۵- شیخ محمدهادی تهرانی 


پس از پایان جنگهای دوچی که من باز درپی درس خواندن می‌بودم دانسته شد که او در هنگام 


جنگ از دوچی که در آنجا نشستی کوچیده بکوی نوبر" آمده و در خانه‌ی بیرونی " حاجی میرآقا (پدر 


۱- چون فلسفه با دین ناسازگارست ۰ کسانی که فلسفه می‌خوانند بیدین می‌گردند و يا دینشان سستی می‌گیرد. از اینرو در 
نمی‌داده‌اند. 

۲- در جنوب تبریز. 

۳ : 7 ساختمان کل ویژه‌ی پذیرایی از مهمانان بوده است. 
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زندگانی من احمد کسروی 
آقا میرهفقی ما) تشیصن گرفنه و آماده ندوس تست من ار این خرستد گر دیده با یکی بد‌شدن او 
رفتیم و چنین نهادیم که از قوانین که در اصولست درس گوید. 

نزدیک به دو سال من بدرس او می‌رفتم. هر روز پیش از روشنایی از هکماوار راه افتاده یک 
ساعت و نیم راه پیموده به نوبر می‌رفتم و درس خوانده بمدرسه بازمی‌گشتم و در اینجا خودم چند 
دوره درسهایی می‌گفتم که طلبه‌ها گرد آمدندی. در این دو سال قوانین و رسائل و مکاسب را درس 
خواندم که می‌باید گفت بپایگاه «ملایی » رسیدم. 

در تبریز درس بالاتر از اینها نبودی و ملایان بیش از این نخواندندی. مگر کسی که می‌خواستی 


مجتهد گردد و يا نزدیک بمجتهدی شود که به نجف رفته درس خواندی. 


۲۳- بیماری سختی که گرفتار شدم 

فا تسام ۲۸۳۱۱۸۹۰ ۱۲) کصالی یسک شوم مانکه کفتم سس ار هار سا قوس اند 
بملایی رسیده بودم درمیان خویشان و آشنایان خانواده‌ای گفتگوها از ملایی من می‌رفتی. گاهی پندم 
دادندی که همچون ملایان . عمامه را سترگتر گردانم و ریش را فروهلم و شلوار سفید پوشیده 
کفشهای زرد با سبز آخوندی بیا کنم :راه را تشه نروم » کسانین. کسه «مریدانسه» سلام مسی‌دذهند 
برویشان خندم و دلشان جویم. پیداست که اینها از دست من برنیامدی. 

ملازادگانی که بمدرسه آمدندی از همان نخست مشق مرید_نگهداری کردندی. بارها دیده بودیم 
بنزد ما آمدندی و نشستندی و بجای درس گفتگو از آن کردندی که فلان حاجی بمن امروز سلام 
غراین کاد و ههام اعیان که موه فه شستهم | دیشت مان رنه ود از مونضا بسک 
سالوسکاری شگفتی درمیان ملایان (بویژه جوانان ایشان) رواج یافته بود. بدینسان که عمامه را هرچه 
شل و ویل گردانیدندی. شال را بکمر چنان بستندی که در راه رفتن باز شدی و سرش بزمین 


کشیدی. جوراب را چنان پوشیدندی که جای پاشنه‌اش به نیمه‌ی پا آمدی. اینها برای آن بودی که 
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زندگانی من احمد کسروی 
کشت شوت اقا ۶ لاشیق » اسگ زار وه نا کاه اس ما اد کار عرش | فش قمع این ساله تست کارشها با 
کردندی. ولی من بیکباره آخشیج آنها را می‌کردم و از هرچه که رنگ رویه‌کاری | - ظاهرسازی] 
توانستی داشت دوری می‌جستم و اینبود از خویشان ایراد می‌شنیدم. 

روزی با وصی پدرم (حاجی میرمحسن آقا) بگفتگو نشسته بودیم. گفتم : درس خواندن من پایان 
پذیرفته. چه اگر بیش از این بخوانم باید به نجف روم و آن چیزیست که نمی‌خواهم. زیرا مرا باید که 
برادران کوچکم را بدبستان فرستم و آنان را بزرگ گردانم. خواهر کوچکم را بشوهری دهم. مادرم را 
که چشم آمیدش بمن باز است راه ببرم. اینست خواستارم مرا در بازار بکاری گمارید. 

اند کی تیه کفت هیا سالست هداد که فا فسات یسنان الم مس و 
محکمه‌ی نیای خود را بدست گیرید. شما اکنون می‌خواهید که ببازار روید؟... اگر ببازار خواستیدی 
رفت پس چرا درس خواندی؟.. شما باید از این رمضان که در پیش است بمسجد روید و نماز خوانید 
و موعظه کنید. 

گفتم : ملایی از من برنياید و سالم نیز کمست. گذشته از آنکه در این کوی سه تن ملا هست که 
تک هی وهآ ی تما سا وهای تا ی ی 

گفت : کار شما جز کار آنهاست. شما چون بمسجد روبد و بملایی پردازید از کویهای دیگر نیز 
مردم رو بسوی شما خواهند آورد. 

بیش از این نتوانستم سخنی گویم و برخاستم. در دل می‌گفتم : باید خودم در آندیشه‌ی کاری 
باشم. ولی چند روزی نگذشت که گرفتار تیفوس گردیدم که همه‌ی این اندیشه‌ها در کنار ماند. 

تا چند روزی از آغاز بیماری را بیاد می‌دارم که میرزا ابوالفتح حکیم «که از دوستان پدرم می‌بود) 
ببالای سرم آمده بود و با چهره‌ی اندوهناکی بمادرم می‌گفت : «حصبه است » نمی‌دانم محرقه یا 
مطبقه»." پس از آنکه بیماری سختی يافته بوده چیزی را جز رنجهای جانگداز و شکنجه‌های توانفرسا 


۱- بیوسیدن (0105[02۳) - انتظار کشیدن ؛ بیوسان - منتظر ؛ بیوسش ‏ انتظار. 


۲- پیوست شماره‌ی ۱ در پایان کتاب رد است بر این نام بیماریها. 


۴۰ 195۳2۷ 1-0 00 


زندگانی من احمد کسروی 
بیادم نمانده است. تنها روز هفدهم بود که «بحران» پایان یافته بوده و من بخود آمدم و چشم باز 
کردم و مادرم را دیدم که با دیده‌های اشکبار بالا سرم ایستاده و رو بأسمان سپاس می‌گزارد. در آن 
ده روز سختی بیماری ۰ مادرم بی‌تابی بسیار می‌نموده است. 

کمکم بیماری از میان رفت و من بپا برخاستم. ولی خون بسرم زده بود و بسیار سنگین می‌نمود. 
پزشک می‌گفت باید خون از بینیت روان گردد تا از اين رنج رها گردی. یک ماه کمابیش با آن سختی 
میگذرانیدم تا روزی بهنگامی که در خانه تنها می‌بودم از بینیم خون چکیدن آغازید . و چون جلو 
ی کی سا کال هه اه یا یو مر 
بجلوگیری کوشد خون بی‌اندازه بیرون ربخت. 

این خون ریختن بی‌اندازه یکی از رخداده‌های هناینده[ -موثراً در زندگانی من بوده. زیرا به 
شوند [ -سبب] آن بسیار کمخون و ناتوان گردیدم و این کمخونی و ناتوانی تا امروز با من همراه است. 
از فردای همان روز چشمهایم تاریک شد که کسی را از ده گام دوری نمی‌شناختم. پس از چندی 
دندانهايم خرد شدن آغازید. بر سرم موی سفید پیدا شد. بدگواری سختی (سوء هاضمه) پدید آمد. 
اه ای ال یا اس هو ار ان انوا شتا اس ای یتسه 


نیست حال تندرستی من بکجا انجامیدی. 


۳ چگونه مرا بمسجد بردند 

در همان روزها که از تیفوس رهیده ولی هنوز از ناتوانی بیرون نیامده بودم روزی دیده شد 
کسانی در حیاط بیرون گرد آمده ۰ و چون روز یکم رمضان" می‌بود می‌خواهند مرا بمسجد نیایم 
ببرند که نماز بخوانم و بمنبر رفته «موعظه» کنم. این کار بدلخواه من نمی‌بود و بسیار دشوار 
هی افتاه ولیی حون می فانستی خر هی صاخ می محسن احاشت تاضاری دب کنو تضار 
می‌خواندم. سپس محرم رسید که باز بایستی بمنبر روم. 


۱- میانه‌ی شهریور ۱۲۸۹ 
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زند گانی من احمد کسروی 


کوتاهسخن آنکه مرا با زور و فشار ملا گردانیده بودند. ولی خود در رنج سختی می‌بودم. گذشته 
از آنکه بسیار شرمنده می‌شدم و گاهی بالای منبر خود را می‌باختم. بارها با خود اندیشیده می گفتم : 
از این کار چه سودی مرا یا مردم را خواهد بود؟... ملایان دیگر چیستند که من باشم؟... بخود بایا 
می‌شماردم که اندیشه‌ی کار دیگری کنم. 

از آنسوی ملایی که داماد حاجی میرمحسنآقا گردیده بود و گفتم که با من رشک می‌ورزید این 
پر نی اسان باه سای که سا ی با تا سا له مت ان :مرا 
«مشروطه‌چی » خوانده بدلسردی مردم می‌کوشید. 

آنگاه در همان روزها دو برادرم را که کوچکتر می‌بودند و چون در هکماوار مکتبی یا دبستانی 
نمی‌بود بیدرس مانده بودند بدبستان «نجات» در درون شهر فرستادم. اینان که همچون دیگر 
سیدبچه‌ها عمامه بسر نمی گزاردند و شال سبز نمی‌بستند خود گناهی می‌بود چه رسد بآنکه بدبستان 


می‌رفتند و درسهای تازه می‌خواندند. اینها عنوان نیکی در دست آن ملا می‌بود. 


۶- نو بسنده‌ی کتاب در آغاز ملابی 
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زندگانی من احمد کسروی 


از آنسوی من خود بشیوه‌ی ملایان رفتار نمی کردم. چنانکه گفتم عمامه‌ی سترگ شل و ویل بسر 
نمی‌گزاردم. کفش زرد يا سبز بپا نمی‌کردم ۰ شلوار سفید نمی‌پوشیدم ۰ ریش فرونمی‌هلیدم. کفشهای 
پاشنه‌دار و جورابهای بافت ماشین بپا می‌کردم. شال کمرم را سفت می‌بستم. اینها بجای خود که 
چون چشمهايم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک آیینک (عینک) بچشم می‌زدم » و این عینک زدن 
دلیل یرم مه «فر نی سای هن ده هشن ایقیا با «خدالت » که یط پیشسمار ع و ماریسی 
می‌بود نمی‌ساخت. 

از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگری بدروغگوییهای روضه‌خوانان ایراد 
می‌گرفتم که بگفته‌ی آن ملا «بدستگاه سیدالشهداء برمی‌خوردم». خود نیز بالای منبر در پایان 
موعظه روضه نخوانده مردم را نمی گريانیدم. 

اینها رویهم آمده مایه‌ی دلسردی مردم می‌گردید. و من خشنود می‌بودم که دير یا زود آن طوق 
از گردنم باز شود. اینست تا می‌توانستم خود را از کارهای ملایی بکنار می‌گرفتم. تنها ببزمهای عقد 
(برای خواندن عقد) رفته از کارهای دیگر خودداری می‌نمودم . باآنکه پس از درآمدن بملایی 
جداسری [ -استقلال] نموده راهبردن خانواده را بگردن گرفته بودم و با اینحال بی‌پولی و تنگدستی 
فشار سختی می‌داد » نمی‌توانستم خود را بکارهایی که ملایان کردندی وادارم. بویژه که همیشه 
وصیت پدرم را بیاد می‌آوردم. 


هه 


یک سال و نیم بدینسان گذشت که می‌باید گفت من در هکماوار زندانی و خانه‌نشین می‌بودم و 
هميشه باز شدن راهی را برای رهایی از آن زندان می‌بیوسیدم. 

در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را ازبر گردانیدم. قرآن را بسیار خوانده بودم که تکه 
تکه از اینجا و از آنجا ازبرم گردیده بود. تنها آن می‌خواست که جاهای دیگر را نیز ازبر گردانم و آن 


تکه‌ها را بهم پیوندانم. در آن روزهای خانه‌نشینی باین کار پرداختم. 


ازیر کردانیدن فرآن شسکت تصی‌بوت. ول برای آنکه فراموش تکتم بايسشت معتی آیه‌ها را تیک دانم 
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خود آیه‌ها درمی‌آید) پردازم: و این پرداختن بمعتی آنها خود داستانی گردید و نخست تکانی که در 


اندیشه‌ها و باورهای من پدید آمد از این راه بود. 


۴- چگونه بدانشهای نوین راه بافتم 

در سال ۱۲۹۰ (۱۳۲۹) که محمدعلی‌میرزا با کی و بار دیخر در ایران جنکپا بر خاست و 
هواداران محمدعلی در همه جا بشور و9 تکان 0 ۰ 9 از آسیو صمدخان یه باسمنج" افتتاه دوباره 
تبریز را گرد فراگرفت و جنگها میانه‌ی او با مشروطه‌خواهان رفت » و سپس نیز داستان التماتوم دولت 

۷ ّ ً هب ها ۱ ۱ هب 5 9 2 تا 1 ۹ 
۱ بر بر کل ین رل و رز و رح از 
همه‌ی اینها در هکماوار می‌بودم و از ببس دوه کی هار کار یواست متن شتا 
می‌پرداختم. از بس که از کار خود شرمنده می‌بودم بدیدن دوستان و آشنایان کمتر می‌رفتم. 

در ۶ سال در تابستان ستاره‌ی دستاز «هالی » که در کتابهای ستاره‌شناسی بسیار بنامست 
خونر یز مي‌داشتی, » این دمدار پذدید آهده یک رشته کفتگو‌ها نیز از پرخوردن آن بزفین و نایودی 
جهان بمیان امه بود. 

ولی من از آن ستاره خشنود می‌بودم. شبها بپشت بام رفته بتماشایش می‌پرداختم ۰ و اين ستاره 
و داستانش بود که مرا بدانشهای اروپایی راه نمود و از آنها آگاهم گردانید. چگونگی آنکه صرف و نحو 
عربی که خوانده بودم پس از دست کشیدن از درس ۰ کتاببای عربسی بداست آورده می‌خواندمی 9 
مبانجیکری آنان رهاندی ببرفن کشوو شد. لیکن ده سال ی از آن حون زمیته را بوای باز کشت به بادشاهی آساده یافت یه 
یاری روسها به هوای دست یافتن به پادشاهی با بسیج سپاه و جنگ افزار به ایران بازگشت. 
۲-در آن زمان دیهی و اکنون شهری در هفت کیلومتری جنوب شرقی تبریز است. 
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احمد کسروی 


گرفتن زبان عربی نبودی. خود صرف و نحو را دانشی دانسته کنیا بان نی کردندی از اتاست. 4٩‏ 


پس از سالها صرف و نحو کتاب عربی نتوانستندی خواند . یک نامه‌ی عربی نتوانستندی نوشت. ولی 


من باینها نیز پرداخته بودم. از اینرو هر کتاب عربی بدستم افتادی با خشنودی می‌خوان‌دمی. روزی 


نک ارف مسامفی. «المفتطفت» مصر ندست افتاد. کمتاری در آن مرباره‌ی سار ال مب نود: 


داستانش را می‌نوشت که نخست دمدار است که حساب گردشش را دانسته‌اند و این دمدار هر ۷۵ 


تال بک‌ ار باه فرد اخرنم بار در سال ۱۸۲۵ امده نود و ایتک هر این شال ۱۱۱۲ ثیر بار کته 


است. سپس از پیدایشهای گذشته‌ی او سخن رانده نشان داده بود که هر باری که پیدا شده مایه‌ی 


بیم و ترس عردم بزده: 

خواندن این گفتار نادانسته‌های چندی را بمن دانسته 
گردانید. از یکسو دانستم در مصر چنسین مهنامه‌های 
ارجداری هست که باید بدست آورم و بخوانم. نیز دانستم 
که «نتتاره‌شنانسین # هر زد اروباییان خر انستعت هدر 
دست ماست. 

در مدرسه‌ی طالبیه گاهی درسی نیز از «هیشت 
بطلمیوسی » گفته شدی. من نیز گاهی بان گوش داده و 
خود به «تشریح‌الافلاک» شیخ بهایی و شرح چغمینی و 
مانند اینها پرداخته بودم. ولی در آن چنین زمینه‌ای که 
تا ای تایه ما تانق لت ۶۱ 


نمی‌داشتم. همین مرا واداشت که بجستجوی دانشهای 
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۷- محمدعلی میرزا 


۴۵ 


۳ 


زندگانی من احمد کسروی 


اروپایی روم و کتابهایی بدست آورم. گاهی نام فیزیک و شیمی شنیده بودم و این بار بآرزوی دانستن 
آنها افتادم. 

نخست کتابی را که بدست آوردم و خواندم کتابیست که بنام «هیئت طالبوف » شناخته گردیده و 
کاکتدش ستقریا ات اف ابش فان اسف نسه ار سا وی تسم شاماق آسشهای بت فی 
«ستاره‌شناسی » را با زبان ساده و شیرینی که بی‌آموزگار توان فهمید بازنموده. سپس آن را به روسی 
ترجمه کرده‌اند و طالبوف ترجمه به فارسی کرده. چنانکه کتاب استادانه نوشته شده ترجمه‌اش نیز 
استادانه بوده » من از خواندن آن لذت بسیار بردم و بارها آن را از آفغاز تا انجام خواندم و یکایک 


زمینه‌ها را بانديشه سپردم و از اينکه در اروپا دانش بچنان راه روشنی افتاده خشنود و شادمان گردیدم. 


۸- میرزا عبدالرحیم طالبوف -٩‏ فلاماربون 


۵- چگونه از ملایی رها گردیدم 


ای هی ایا ی ها ای که وهای آتستا] # سا تسشن 


۱- ۳۱2۵۲۱۲۳۱۵۲00 ۵2۵۳0۱1۱۱6 عهاهعزلا 


هم 
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زندگانی من احمد کسروی 
گردنده کشام شد. دمدار هالیی پنن از جرخیدن بکرد خورشید ها از راهی که آسده یود باز کشت 5 
ناپیدا شد. صمدخان به تبریز دست یافتن نتوانسته در باسمنج بخاموشی نشست. 

ولی التمائومی که روسها دادند دنباله پیدا کرد و در آخرهای آذرماه در تبریز میانه‌ی سالداعیا با 
مجاهدان جنگ بر خاست. 

این داستان از هناینده‌ترین پیشامدها در زندگانی من بوده. نامردیهای بسیاری از وزیبران و 
دیگران پدیدار گردید. از آنسوی ایستادگی یک دسته از ایرانیان در برابر دولت آهنین‌مشستی 
همچون دولت تزاری روس یکی از شگفتترین داستانهاست. این خود نمونه‌ایست که جنبش 
مشروطه‌خواهی یک دسته را تا به چه اندازه بالا برده و دارای چه سهشهای مردانه‌ی بسیار 
ها و 

من داستان اين را در کتابهای خود نوشته‌ام " و در اینجا بآن نمی‌پردازم. در اینجا همین اندازه 
می‌گویم که اين پیشامد در من تکان سختی پدید آورد. 

و ۱ ار کت ار تاتصح و نم تسه رد مت هر حکهاوارا ست سار دوز 
می‌بودم با اینحال نمی‌توانستم آسوده باشم. نیک می‌دانستم که چند هزار تن از مجاهدان تبریز با 
دولتی همچون دولت تزاری جنگ نتوانند کرد و پایان آن جز نابودی نتواند بود. ولی اینها جلو 
سهشهای مرا نمی‌گرفت و مرا بحال خود بازنمی‌گردانید. فردا نیز همچنان می‌بودم ۰ و چون داستان 
دلیری مجاهدان را می‌شنیدم بشور و تکانم می‌افزود. چون محرم فرارسیده بود و شبها در چند 
مسجد بمنبر می‌رفتم خودداری نتوانسته بشورانیدن مردم می‌پرداختم. 

حاجی عباس نامی یکی از کشاورزان توانگر هکماوار و خود مرد بسیار نیکی می‌بود ‏ و من در آن 
کوی تنها او را همراه خود می‌داشتم. با او گفتگو کرده چند تنی را با خود همداستان گردانيديم. 
لهاتم ارو ی 

۲- برای آگاهی از داستان التیماتوم و جنگ بخش یکم و دوم «تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان » دیده شود. 
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زندگانی من احمد کسروی 
چنین می‌خواستیم که بشهر رفته تفنگ گرفته ما نیز در جنگ همراهی نماییم. ولی جنگ چهار روز 
بیشتر نکشید که چنانکه در کتابهايم نوشته‌ام مجاهدان با همه‌ی فیروزی ناچار گردیده از شهر بیرون 
رفتند و سپاه دیگری از روسها از تفلیس رسید و از فردای آن روز دزخوییها آغاز گردید و دشمنان 
مشروطه که از چند سال باز دل از کینه‌ی آزادیخواهان پر می‌داشتند فرصت يافته بکینه‌جوییهای 
وحشیانه پرداختند. تبریز اگر در تاربخ مشروطه نام نیکی از خود بیادگار گزارده است اسن 
وحشیگریهای ملایان و پیروان ایشان آن نام نیک را لکه‌دار گردانید. تبریز همچون گلستانی 
می‌بود که ناگهان سرمای سختی بآن زند و گلها و سبزیها را بسوزاند و از میان برد و گلستان را 
جایگاه زاغان شوم گرداند. برای من روزهای سختی می‌بود. ناچار می‌بودم آن وحشیگریها را از نزدیک 
تماشا کنم. روزی هم هکماواریان با فشار حاجی میرمحسنآقا مرا نیز بجلو خود انداختند بباغ امیر که 
نشیمنگاه صمدخان می‌بود بردند که روی ناپاک و سبیلهای وحشیانه‌ی آن مرد خونخوار را از نزدیک 


دیدم. اینها را در تاریخ نوشته‌ام. 


۰- حاجی عباس هکماواری 


اند تیقوندعن است. که مخ یف واه با خرشتی ام هد عوی > تاتراشیده ویذ‌فادت: 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 


در اینجا آنچه باید بنویسم اینست که یکی از کسانی که زندگانیش بسختی افتاد من بودم » زیر 
در سایه‌ی شور و سهشهای آن چند روزه در شمار آزادیخواهان درآمده بودم » و اینبود ملایان زبان به 
تکفیرم می‌گشادند و مردم را به روگردانی از من بلکه ببدگویی وامی‌داشتند." در هر نشستی نیشهای 
زبانی می‌زدند . تلخگویی دریغ نمی‌گفتند. بلکه آن ملای بدخواه می‌کوشید اوباش هکماوار و راملک 
را به گزند رسانیدن وادارد. 

اینها داستان درازی می‌دارد. دلخستگیهای آن روزها از چیزهاییست که من فراموش نکرده‌ام و 
نخواهم کرد. ولی در برابر همه‌ی اين بدیها یک نیکی درمیان بود و آن اینکه بشوند همین پیشامدها 
از یکسو مردم نیز از من نومید شده دست از گریبانم برداشتند و بدینسان زنجیر ملایی از گردنم 


۶- دوستان آزادیخواه که پیدا کردم 

پس از دست کشیدن از ملایی چون در بیرون جز وحشیگریهای بدخواهان مشروطه چیزی 
تهی‌بود و سمت‌خان و روسیان هر جسة روز بسک تسار آذّم دار مسی‌زدنن و دلهتای آرادیخهواضان را 
می‌خستند من از خانه کم بیرون می‌رفتم. در خانه نشسته با کتاب خواندن بسر می‌بردم » و این 
فرصتی بود که دانشهای نوین را دنبال کنم. اینبود کتابهایی در حساب و هندسه و جبر و مقابله و 
ستاره‌شناسی و فیزیک بدست آوردم و بخواندن و اندیشیدن پرداختم و باآنکه آموزگار نمی‌داشتم 
پیش می‌رفتم. از یکسو نیز گاهی ببازار رفته چند ساعتی در دکان با حجره‌ی برخی آشنایان 
می‌گذرانیدم » و در اینجاها بود که با آزادیخواهانی که در شهر مانده و گاهی نیمه‌نهانی به بیسرون 
مي آمدند اشتایی بیدا هی کردم 

از کسانی که در آن روزها آشنایی » بلکه دوستی پیدا کردم حاجی آقاخان (پسر حاجی 


صفر علیخان) بود. جوانی دانشبتن 9 ستوده‌خوی 9 آراسته‌ای می‌بود. زبان فرانسه ۳ نیک می‌دانست 9 
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زندگانی من احمد کسروی 
از کتابهای اروپایی آگاهی بسیار می‌داشت. این جوان ملکی از پدرش ارث برده با درآمد آن زیستی و 
چون بسیار باشرم می‌بود از خانه کم بیرون آمدی. روزی او را در نشستی دیدم و بنام همسالی و 
همدردی باهم دوست گردیدیم. نخست بار که من معنی درست مشروطه را فهمیدم از سخنان این 
وان دانشنته نود که | اف نی مي‌داشت: یک رشتة کتاینانی ار اه کرعتم که پسیار سوهشته نود 
ا یله کاس شتا ای اب اصتوت که اخاته ماو اف شوت رای کف خر تاه 
سیاحتنامه‌ی ابراهیم‌بیک تکان سختی در من پدید آورد و باد باتش درون من زد. 

در آن هنگام کتابخانه‌ای در مغازه‌های مجیدالملک بنام «آذربایجان » می‌بود که کتابهای مصری 
و اروپایی می‌فروختی. من بارها می‌رفتم و ازو کتاب می‌خریدم. روزی دیدم دارنده‌ی کتابخانه آهسته 
با مین کفت ۶ از کناب خوندنتان ببداسشت: گنه شسسما از مش وطهت‌آهانیه ». کفت : ۶ اری من از 
آزادیاهانه ٩‏ کفت : « هو تن دیگری هستند که بانتجا اد و تخاب رنه کاهی نسر بکشتو 
نشینند. میی‌خواهید که با آنان آشنا گردید؟ا..». گفتم : « جرا نخواهم ». 

چند روزی پس از آن از جلو مغازه‌ی او می‌گذشتم . دیدم بیرون شتافت و مرا خواند » و چون به 
بخش درونی کتابخانه رفتیم دیدم دو تن » یکی سید و دیگری ملا نشسته‌اند. سید را در مدرسه دیده 
ا ‏ ی ماخ ای رم ی ی ای ات ست ال رای 
است. من چون رسیدم و سلام گفتم و دانستند که از آزادیخواه انم بسیار شاد گردیدند و همچون 
کسانی که سالیان دراز باهم دوستی داشته‌اند نشستیم و بسخن پرداختيم. گفتند : «مارا دوست 
یفام اقا مت ال هت اس دا ماگدان ایند تممو اعت ماهتا ابا 
آشنا گردانيم *.: 

چنین نهادیم که پس‌فردا آقا میرزا علی را نیز برداشته بهکماوار بخانه‌ی ما بيایند. آن روز هر سه 
۲« کتاب انضمت 6 پیشته‌این اه شتدی طالبف یوک کففاتفهای تویین زا با زین ساقهای باه م داهد 
۲- شادووان آشوند خراسانی: 
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زند گانی من آحمد کسروی 


آمدند و باهم نشسته بدرد دل گفتن آغاز کردیم. سپس بکتابهای من بازرسی کردند و از برخی کتابها 


خوانده شد. آن روز را با صد خوشی بسر بردیم و چنین نهادیم که هفته‌ای دو روز یا دو شب باهم باشیم. 


۱-علی هیخت 


پس از آن هفته‌ای دو بار باهم می‌نشستیمی. نخست بگفتگو پرداخته درد دل گفته بار اندوه را 
سبک می‌گردانيديم. سپس از کتابها و مهنامه‌های مصری (الهلال و المقتطف) می‌خوان‌دیمی. سپس 
آقا میرزا باقر با آواز خوش شعرهای عربی خواندی و شوخیها کردی. بدینسان روز يا شب را با خوشی 
بسر دادیمی. 

این پیشامد برای من از هر باره نیک می‌بود. از یکسو از تنهایی بیرون آمده این بار یارانی 
می‌داشتم و آن اندوه و دلسوختگی که از دیدن و شنیدن وحشیگریهای ملایان و پیروانشان پدید 
می‌آمد کمتر می‌شد. از یکسو از حال تهران و دیگر جاها آگاهیهایین بدست مي توانستم آورد. انگاه 
آقا میرزا علی رباضیات و ستاره‌شناسی را نیک دانستی که ی دانشها بکوششی پرداخته 
بودم برخی نادانسته‌های خود را آزو پرسیدمی. 


امروز این سه تن از بدخواهان منند و تا می‌توانند دشمنی دريغ نمی گویند. ولی اینها مرا از یاد 
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زند گانی من آحمد کسروی 


آن روزهای خوش بازنمی‌دارد و بار دیگر می‌گویم که اين باهماد چهارگانه‌ی دوم نیز برای من بسیار 
ارجدار می‌بود. 

ماهها بدینسان می‌گذرانيديم. من چون بأزادیخواهی شناخته شده بودم و گاهی که در نشستی 
با یکی از بدخواهان مشروطه برمی‌خوردم خودداری از گفتن پاسخ بسخنان آنان نمی‌داشتم نامم 
بزبانها افتاده بود. از اینرو هر زمان دوست تازه‌ی دیگری پیدا می‌کردم. یکی از دوستانی که پیدا 
کردم آقای میرزا محمدعلی (صفوت) ۰ و دیگری میرزا ابوالقاسم فیوضات "۰ دیگری میرزا جعفرآقا 
خامنه‌ای می‌بود. در همان روزها شادروان خیابانی که پس از بهم خوردن دارالشورا از تهران به قفقاز 
گاهی به نشستهای ما آمدندی. بسیار شبها نیز در خانه‌ی حاجی‌شیخ علی‌اکبرآقا(پدر میرزا 


جعفر آقا) فراهم آمدیمی. 


۴۴ میرزا حعفر آقا خامنه‌ای 
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زند گانی من احمد کسروی 


این حاجی شیخ یکی از بازرگانان بسیار نیکوکار تبریز می‌بود. در تاریخ مشروطه یاد او کرده 


تل ۵ میرزا جعفرآقا جوانی بادانش می‌بود که شعر نیز می سر ود. 


0 ۳۳ 
در پهلوی راست او آقای صفوت و پس از او (چون یکی را بگذریم) شادروان شیخ علی‌اکبر است. 

بکه دزاست قیری آقاش. ضتا ساطان اده نوم سم نا 

پدرش بکربلا رفته سالها در آنجا زیسته بود. پس از مرگ 
پدرش با خانواده به تبریز بازگشت. خویشی دوری باما 
می‌داشت. ولی من او را ندیده بودم. نخست بار در خانه‌ی 
حاجی میرمحسنآقا که ببازدید آمده بود دیدم و چون 
درمیان سخن پی بازادیخواهی یکدیگر بردیم از آنجا برخاسته 


خود را بکناری کشیدیم و باهم بدرد دل گفتن پرداختيم. در 


۶- رضا سلطانزاده 


یکی دو ساعت چنان دلبستگی بهمدیگر یافتیم که از فردا او 


کی از تاهماه کید و آمروز کقها شب که از فوستان اترو یبا مین سانقه ایفسته 
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زندگانی من احمد کسروی 

۷- چه آزارهایی از ملایان می‌دیدم 

بدینسان دسته‌ای از آزادیخواهان پدید آورده خوشیها می‌داشتیم. ولی من آسوده نمی‌بودم و از 
نی رام شا مین مر ترا فلاسان مان نی کرونه و هت ار ارارم اي مارتحا 
میرابوالحسن انگجی آن ملای نامردی که زمانی خود را بجلو مشروطه‌خواهان انداخته در سایه‌ی 
پشتیبانی آنان جا برای خود در توده باز کرده بود و سپس در پیشامد جنگ روس نامردی دریغ 
نگفته و بجلو اوباش افتاده انجمن را بتاراج داده بود » چون دلبستگیهای مرا بمشروطه شنیده بود 
«تکفیرم > می کرقه ان ملا هکماواری که گفتم داماد حاجی میرمحسن آقا و دشمن ویژه‌ی من 
می‌بود پیاپی مردم دژخوی هکماوار و قراملک را بمن می‌آغالانید." عینک بچشم زدن و جوراب 
بافت ماشین پوشیدن و عمامه‌ی کوچک بسر گزاردن و رش فرونهشتن من . و بدبستان رفستن 
برادرانم دستاویزهای نیکی برای او می‌بود. یک چیز دیگر که بیشتر بکار می‌خورد آن می‌بود که من 
بارها بدروغگوییهای روضه‌خوانان ایراد می گرفتم که در پیش مردم «توهین بدستگاه سیدالشهداء» 


بشمار می‌رفت. 


۷- حاجی میرابوالحسن انگجی 


در این زمان جاحی یرفس آفا نیز رتختن یه ای ی ی ی ی 
ا الا تیان < به هایهوی و دنٌ اک 
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زندگانی من احمد کسروی 
می‌بود که پس از آنکه سالها چشم براه درس خواندن من دوخته و آرزومند می‌بوده که ملا گردم و 
مسجد و محکمه‌ی موروثی را بدست گیرم اکنون بدینسان مشروطه‌خواه درآمده و ملایی را بیکبار رها 
کرده‌ام. باآنکه در این هنگام داماد او نیز می‌بودم و خویشی تازه‌ای بخویشیهای دیگر افزوده بودیم در 
برابر رمشی که او را از مشروطه می‌بود از این خوبشیها سودی بدست نمی‌آمد. چون این مرد که 
بزرگ خانواده‌ی ما می‌بود از من دلتنگی می‌داشت آن ملا فرصت يافته از هیچ آزاری درباره‌ی من 
تا تم استافه سرام آنکه صوانید تان فتا فش انم هلا یرام را با مد تدانته اکن خی کاستانی وا 
برای نمونه در اینجا یاد می‌کنم : 

۱) روزی یکی از ملازادگان می‌خواست عمامه بسر گزارد و برای این کار بزمی برپا گردانیده 
انگجی را با دیگر ملایان خوانده بود. مرا نیز در کوچه گرفته با خواهش بسیار همراه برد. چون رفتیم 
و نشستیم و انگجی و دیگران آمدند و نشستند و گفتگو آغاز گردید یکی از طلبه‌ها رو به انگجی 
گردانیده چنین گفت : 

۲ ا کس طیعت: که ترشن فرص مت رات ارو سدع این را تسه او کم شوم و 
می‌خواند. درباره‌ی او تکلیف چیست؟!». خواستش از آن کس من می‌بودم. زیرا چند روز پیش یک 
کتاب «لانگا؛ » فرانسه در دستم بمسجد میرزا مهدی رفته بودم و آن طلبه دیده بود. انگجی گفت : 
«باو باید دو حد زد!». آن طلبه و برخی از ملایان بروی من نگاهی کردند. ولی من بخود نگرفته 
بخاموشی گراییدم.! 

۲) برادرانم را که بدبستان (مدرسه‌های نو) می‌فرستادم روزی شنیدم آن ملای هکماوار بمردم 
گفته : «اینها درس بابی می‌خوانند. کتابشان من دیدم نوشته است شرب مسکرات حرام نیست». این 


سخن را درمیان مردم پراکنده. در همان روزها یکی از خویشان ۰ میهمانی برپا کرده بود آن ملا نیز 


همان اتکی یی او تسا پر شوب اتتول خاک به ربا فریساه که فیس خوانت (کسروی) 
آهمان یا پسر دیگرش بنام محمود » پزشک شد که تا پیش از حکومت ملایان (سال ۵۷) در دروازه دولت تهران مخلی خاش | 


۵۵ 195۳2۷ 1-2 0 00 


زندگانی من احمد کسروی 
آمد؛ خرهیان کفتگوها هن پرسیدم: <«شما چنین سخنی, بمردم گفته‌اید:*: گفت : « ار راست هم 
گفته‌ام ». گفتم : «چنان سخن در کدام کتابست؟.». گفت : « کتابیست بنام نخست‌نامه در 
آنجاست ». گفتم : «در نخست‌نامه چنان جمله‌ای نیست». گفت : «خودم دیدم نوشته است : شرب 
مسکرات شایسته نیست. شایسته نیست یعنی مکروه است. مکروه است یعنی حرام نیست». من دیدم 
با آن بیسوادی و نادانی مردم جای گفتگو نیست و خشنود گردیدم که آخوندک ندانسته که 
نخست‌نامه را یک ارمنی نوشته ء و گرنه آن را هم دستاویزی می کردانید, بیاد آوردم این مردم هماننده 
ار اد ۱ و ۱ 
باین شوند که نامش در تبریز «ارمنی بادمجانی» (بادمجان ارمنی) می‌بود. 

۳ حاجی محمدجعفر نام یکی از دوستان پدرم می‌بود که ما نیز «عمو» می‌خوانديم. زن او مرده 
بود. شب چهلمش روضه‌خوانی آمد و روضه‌ای خواند در این زمینه : «چند تنی از بزرگان ما 
جنازه‌هاشان سه روز و سه شب بر روی زمین مانده. یکی از آنها صاحب شریعت ما بوده. پیغمبر چون 
موق آمت من‌هفا در شسقیقه کره آمدنن که ابویگر را خلیمه گردانته وسق علی‌برا بانمال کرهانید: جنازه 
سه شب و سه روز ماند روی زمین. فاطمه‌ی زهرا بجنازه نگاه می‌کند و می‌گربد و بسر و روی خود 
قن تفه یزیر 

روضه پایان یافت و حاجی محمدجعفر که می‌دانست من بروضه‌خوانان ایراد گیرم پرسید : 
«اینها راست بود؟..». گفتم : «سرتاپا دروغ بود». سپس داستان را گفتم که پیغمبر روز دوشنبه 
درگذشت و همان روز علی و عباس و دیگران بشستن و آماده گردانیدن آن پرداختند و این کار تا 
شب کشید. یاران پیغمبر در بیرون فراهم شده می‌خواستند همه‌شان بأآن نماز خوانند. ولی چون 
خانه کوچک می‌بود چنین نهادند که ده تن و ده تن بيایند و نماز خوانند و بیرون روند. شب 


سه‌شنبه و روز سه‌شنبه و کمی از شب چهارشنبه این کار می‌رفت که چون پایان یافت شب 


چهارشنبه با همراهی همه‌ی مسلمانان بخاک سپاردند. این داستان کجا و آن گفته‌های روضه‌خوان 
کجاست؟!. مردک می‌خواهد از هر چیزی افزار گریه سازد. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

این که وم وید ۶ امتت ب وا در شبتیینه سرد متا از علی اه یساس و سار ار 
بنی‌هاشم که به سقیفه نرفته بودند. آنان در کجا مي‌بودند؟! آنگاه مگر کار نسقیفه سه روز کشسید؟1. 
می‌گوید : «فاطمه‌ی زهرا . بجنازه نگاه می کرد و می‌ گریست ...» اگر راست بوده فاطمه بایستی بجای 
گریه برخیزد و جنازه‌ی پدرش را بشوید و بخاک سپارد. این باو «واجب » می‌بوده. 

چون در آنجا کسان بسیاری می‌بودند رفته این سخنان را بآن ملا رسانیده بودند. چند شب دیگر 
در خانه‌ی یکی از خویشان بزم «عقد کنان » می‌بود. ملا سر سخن را باز کرد : «شما بدستگاه امام 
حسین برنخورید ۰ جوآنمرگ می‌شوید . امام حسین می‌گیردت ...». گفتم : مرا با امام حسین کاری 
نیست. ولی من نمی‌توانم دروغهایی را بشنوم و خاموش باشم. گفت : «اینها دروغ نیست. همان 
کاستان یار مق سس وسقوون و شب شب ماتورن او راو انیا انیت کی هر کلام 
کتاب؟.. گفت : «الان آنچه یاد دارم کتاب محرق‌القلوب مجلسی است». گفتم : « گمان نمی‌کنم 
چنین سخنی در آن باشد ». میزبان که از هواداران او می‌بود چون پنداشت راست گفته برخاست و 
«محرق‌القلوبی » پیدا کرد و آورد. ولی چون جست و پیدا کرد و خواند جز گفته‌های من نمی‌بود. ملا 
از این برآشفت و چنین گفت : «در مجلسی که بامام حسین توهین می‌شود من نمی‌توانم نشست ». 


۸- فشار زندگانی که گرفتار می‌بودم 

این گرفتاربها یکسو . یکسو نیز تهیدستی و بی‌پولی مرا فشار سختی می‌داد. چون کاری 
نمی‌داشتم پولی بدستم نمی‌رسید. در هکماوار زندگانی آسان می‌بود با اینحال ما در تنگی افتاده با 
سختی می گذرانيديم. 

در آن چند سال کتابهای بسیاری گرد آورده بودم. در این هنگام آنها را می‌فروختم. کتابفروشی 


از راز ما آگاه می‌بود. کتابها را می‌فرستادم می‌فروخت و پولش می‌داد. دو تن از دوستان پدرم » حاجی 
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زندگانی من احمد کسروی 


محمدجعفر بادامچی و حاجی حسین بادامچی . که آزادیخواه نیز می‌بودند چند بار پول برای من 
فرستادند. حاجی عباس که در پیش نامش برده‌ام بارها ازو وام گرفته بودم. 

این حاجی عباس داستانی داشت که می‌باید در اینجایاد کنم : این مرد از خویشان مادرم 
می‌بود. در بچگی هفت سال بمکتب ملا بخشعلی رفته و چیزی یاد نگرفته بود. از هنگامی که با من 
آشنا گردید تکان سختی خورد و در سی و چند سالگی بخواندن الفبا پرداخت و کم‌کم کتاب خواندن 
آغاز کرد. کارش بجایی رسید که با ملایان بگفتگو پرداختی و ایرادها بانان گرفتی و از قرآن دلیل 
آوردی. ملایان سخت می‌رنجیدند. ولی چون مردی می‌بود دارا و سفره‌ی بازی می‌داشت تکفیرش 
نکردندی ۰ و گاهی که رشته پاره شدی با دادن یک میهمانی رشته‌ی پاره شده را بهم بستی. این 
حاجی عباس همانست که در سالهای آخر برای هکماوار . آن کوی بیسواد . دبستان برپا گردانیده که 
نتفر باس 

من می‌خواستم بکاری از بافندگی و مانند آن پردازم که بتوانم کسانی را از بچگان بیکار همسایه 
و خویش بکار وادارم. فرشبافی را می‌شناختم. ولی از بادم نرفته بود که بشاگردان سخت گذشتی و 
ان وا کی تسار کات سای فتند #تورانای اساست: ای که ماییین رها و باه دار بخ 
درآمد نیکی تواند داشت. اين را پسندیدم و بسراغ ماشین رفتم. نخست یکی خربده آوردم و پس از 
آرهاش ها دانسته شد نادرست است. چون بازگردانيديم فروشنده بیست تومانی که گرفته بود پس نداد 
و بارها بطلب بازمانده نیز فرستادی. یکی دیگر پیدا کردیم و بازمانده‌ی کتابهای خود را در یکجا 
فروخته آن را خریدم و در یک کارخانه‌ی جوراببافی گزاردم که چندی خودم می‌رفتم و بیاد گرفتن 
می‌پرداختم. ولی افسوس که آن نیز سوزنش در تبریز پیدا نمی‌شد. ناچار گردیده در آنجا گزاردیم و از 
اسان سوری برایش حواشتيم و ی ار ختدماه که تور رتیل دانسته ند کا ای کار شاه 
ماشین را بگرو مزد استادی و کرایه‌ی جانگه داشته و نخواهد داد » و من جون بسیار افسرده شده 


بودم بهتر دانستم آن را نادیده انگارم و بجستجویش نروم. 
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زندگانی من احمد کسروی 


دو چیز مرا بیشتر افسرده می‌گردانید : یکی دلشکستگی مادرم که چون از پیشامدها سر 
درنمی‌آورد و از آنکه مرا هميشه در فشار بی‌پولی می‌دید سخت اندوه می‌خورد. دیگری از دست رفتن 
ای ای ی دپ ایا ی از اه 
همچنان دنبال می‌کردم. یکی در رشته‌ی ریاضیات نیک پیش رفته بودم. دیگری تاریخ را دوست 
می‌داشتم و کتابهای تاریخی بسیار خریده بودم. یکی هم نوشتن و خواندن عربی را دنبال می‌کردم. 

چنانکه گفته‌ام در مدرسه که صرف و نحو عربی خواندندی خود آنهارا دانشی پنداشتندی ‏ و 
اینبود پس از سالها درس » خواندن و نوشتن عربی را نتوانستندی. من نیز درس را همچنان خوانده و 
این زمان ناچار شده بودم که بکوشم و خواندن و نوشتن آن زبان را نیز یاد گیرم. 

ساعتهای بیکاری خود را در این چند رشته بکار می‌بردم و داستانهایی رخ می‌داد که فیروزی مرا 
در این کوششها روشن می‌گردانید. یکی از آن داستانها این بود که گفتاری بعربی برای مجله‌ی 
«العرفان » که در صیدا بچاپ می‌رسید نوشته و فرستاده بودم که پس از چندی دیدم آن را بی‌ کم و 
بیش بچاپ رسانیده و اين می‌فهمانید که عربی را نیک می‌نویسم. دیگری این بود که دکتر وان‌دیک" 
اشتفایی. که بقی اه تا مق هگب اه ی ۵ تس هه ان رات فارتیو نی اه زرد 
رشته‌های بسیاری کتاب نوشته بود . من کتابهای او را دوست می‌داشتم و می‌خواندم. روزی در 
تشستی که آفای فیوضات و دیگران م‌بودند و سح از کتایهای آن داتشمتد سرت هن کفتی: 
فا نیت کي کاب رد این تاه اعصامی اسی ام هه ان کاب که 
در مدرسه‌های مصر و سوریا درس خوانده می‌شود و سه بار چاپ شده کسی بآن غلط پی نبرده ...». 
فیوضات که از پرداختن من به ریاضیات آگاه نمی‌بود و خود را استاد آن دانشها می‌شناخت با تندی 
گفت : «وان‌دیک اشتباه نمی کند. اشتباه را شما کرده‌اید». گفتم : «نخست خود من نیز چنین 
0/6۲۱ ۷۵5 حواه۸ ۷۵۵ عباناعط60۲ 


۲- وان‌دیک در هر رشته از دانشها کتاب در زبان عربی نوشته و من و بسیار دیگران در ایران از کتابهای او سود برده‌ایم. یکی از 
کتابهای او « الروضة الزهریه فی الاصول الجبریه» است که کتاب بسیار سودمند و بنامیست. این لغزش در آنجا رخ داده. (کسروی) 
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زندگانی من احمد کسروی 
بتداشتم. ول حن بار که‌بازمایش پرداختم دیدم اشتباه‌را او کرفه است:» گفت.: «مسن بشما تایست 
خواهم کرد که اشتباه از شماست و شما باید یک میهمانی جریمهی این سخن خود را بدهید». 
گفتم : «بسیار نیک. ولی اگر دانسته شد اشتباه از من نبوده باید شما میهمانی دیگری دهید». او هم 
پذیرفت ۰ و فردا شب فیوضات با آقای رضاقلی رشدیه " و دیگران بخانه‌ی ما آمدند ۰ و چون پس از 
ایستاد گیهای بسیار آقای فیوضات » آزمایش نشان داد که لغزش از وان‌دیک بوده چند میهمانی به 


همان نام دای ت 


۸- دکتر وان‌دیک 


دادن کتابها مرا بیکبار افسرده گرداند. 


9- چگونه حداد از بهائیگری بازگشت 

دای میتی سر تن رها مت رس هه اه کر کشرز 
حداد (آن یار مدرسه‌ای من) از بهائیگری بود. چنانکه گفتم حداد هنگامی که در مدرسه درس 
کی لیس ای هه ی هن کین یرنه و 
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زندگانی من احمد کسروی 
عون هر ف شاف فسیار استاه مي‌بند کارحانه‌ای نیز بتیاد کرارد که زند کات سود را راه برد ون از 
یکسو در «تبلیغ» بهائیگری کوشش بسیار می‌کرد و خود مرد زبانداری می‌بود و از یکسو قالیچه‌های 
گرانبهای استادانه می‌بافت » در هر دو رشته شناخته گردید و نامش بدهانها افتاد. 

این در سالهای پیشتر می‌بود. لیکن در این هنگام که ملایان در تبریز چیره گردیده بنام 
«شریعت» و «مذهب» بآزار این و آن می‌کوشیدند شنیده شد حاجی میرزا ابوالحسن انگجی «فتوا» 
بکشتن حداد داده. حداد نیز از راه بیباکی درآمده و نامه‌ای به انگجی نوشته در این زمینه که فتوای 
شما از روی درماندگی و ناتوائیست. شما اگر راست می‌گویید بمن زینهار دهید که بیایم و با شما 
«مباحثه» کنم که اگر «مغلوب» شدم مرا بکشید و اگر شما «مغلوب» شدید کیش بهائی را 
بپذبرید. این نامه را نوشته و فرستاده ولی حاجی میرزا ابوالحسن پاسخی نفرستاده و همان فتوا را 
دنبال کرده. 

در آن نشستهایی, که هفته‌ای دو شب ما م ‌داشتيم این داستان بمیان آهد. و هینشت کفسنا: 
«کاش او را می‌دیدیمی». من گفتم : «حداد در مدرسه با من دوستی داشته است. من نامه‌ای 
نوشته آزو دیدار خواهم». اینبود نامه‌ای بزبان عربی نوشته آزو دیدار خواستم. پاسخ داده بود : «مسن 
چون نمی‌توانم بکوچه و خیابان بیایم . کارخانه‌ی من در سرای کشمشچی است ‏ شما بیایید 
همدیگر را ببینیم ». 

روزی من رفتم و چون فرارسیدم از دیدار یکدیگر که پس از چند سال رخ داده بود شادمان 
گردیديم. یک ساعت با سخنان دوستانه گذرانديم و بهنگام جدایی گفت : «می‌دانم شما آمده بودید 
درباره‌ی بهائیگری با من گفتگو کنید. امروز فرصت نشد. من کتابهایی را می‌دهم ببرید و بخوانید و 
ات کین اکاه گر۵یت وهی فیک قمی وود مبایيت ناه کفنکر کقیو > ایم کفت و جنت کشایی ,از 
فرائد میرزا ابوالفضل و مقاله‌ی سیاح بابی و مانند آنها بجلوم گزاشت. من برداشتم و باز گشتم. 


هتم فیک کف رتم و بتک نشستنم. کقت :۲ شما امددانه با مت مس ها رنه که اک 
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توانید از بهائیگری بیرونم آورید. بشما آگاهی می‌دهم که نیازی بسخن نیست. من از بهائیان چیزهایی 
را هیده‌ام که شرهم می‌آید بشما باز کون هن دیکر بهای نیستم. خیزی که هست شما مس ‌دانیستد که 
انگجی فتوای کشتن مرا داده و من اکنون قاچاقی زندگی می‌کنم. همه‌ی خویشان از من رو 
گردانیده‌اند. زن مرا بگرمابه راه نمی‌دهند. چندی پیش بچه‌ای از من مرد ناچار شدیم حمالی بگیریم 
که شبانه ببرد و نهانی بخاک سپارد. می‌دانید که من دیگر بمیان مسلمانان بازگشت نخواهم توانست. 
اگرهم مسلمان شوم مرا «مرتد فطری» دانسته از کشتنم چشم نخواهند پوشید. امروز تنها بهائیانند 
که بمن نگهداری می‌نمایند و من هم از ناچاری با آنان راه می‌روم و در برابر انگجی و دیگران خود را 
نمی‌شکنم. این راز درون منست که بشما بازگفتم که خواهشمندم پوشیده دارید و گاهی بدیدن من 
بیایید که باری ساعتی باشیم و درد دل گوییم». 

از این سخنان دلم بحالش سوخت و با افسردگی برخاستم و بازگشتم. همان شب نشست 
داشتيم. جگونگی را به آقامیرزا علی گفتم. او کمی لته مسق : ۶اه اتی کتار ‏ سانشتت: 
مجشهد با انگجی دشمنست. خوشبختی حداد در آن بوده که انکجی به تکفیرش برخاسته. من 
چگونگی را با حاجی‌میرزا مصطفا بمیان گزارم و مجتهد را واداريم که او را «تطهیر » کند. 

٩ ۱‏ 
درسهای ملایی که در نجف خوانده بود در ریاضیات و ستاره‌شناسی یکی از استادان شمرده می‌شد. 
من کم کسی را با آن دانشمندی دیده‌ام. پسران مجتهد که بی‌ارج و بیدانش » بلکه برخی در شمار 
«الواد» می‌بودند » این درمیان ایشان همجون گلی در خارستان می‌بود. جون با آقامیرزا علسی. مهسر 
ورزیدی با من نیز آشنا گردیده بود که گاهی در رباضیات چیزهای دشوار را ازو پرسیدمی. گاهی نیز 


ند تست ما هت 
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زندگانی من احمد کسروی 
می‌بود و بمسجد می‌رفتی گفته بود : شما روزی حداد را بمسجد من برسانید و بمن آگاهی دهید و 
من خودم می‌دانم چه کار کنم. 

چگونگی را به حداد آگاهی فرستاده چنین نهادیم که روز بیست‌ویکم رمضان که مردم در 
کوچه‌ها کمتر و در مسجد انبوهتر خواهند بود من حداد را همراه گردانیده بمسجد مجتهد رویم. آن 
روز این کار را کردیم. حداد عبا را بسر کشید که کسی نشناسد و از پس کوچه‌ها خود را بمسجد 
رسانیدیم. پسران مجتهد در پهلوی خود بما جا دادند که مردم سخنی نگویند. نماز خوانده شد و 
مجتهد ببالای منبر رفت و از کیش بهائی بسخن پرداخته دلیلهایی از قرآن و حدیث به بیپایی آن یاد 
کرد و سپس چنین گفت : «من گاهی که شنوم فلان کس بهائی گردیده چنین پرسم : آیا مردی 
باخرد می‌بود؟!. اگر گویند : باخرد می‌بود . بهائی بودن او را باور نکنم. زیرا کسی با داشتن خرد بهائی 
نتواند بود. آری گاهی تواند بود که مرد باخردی بمیان بهائیان رود برای آنکه رازهای ایشان را بدست 
آورد. چنانکه یک طلبه‌ی فاضلی از چندی پیش . با اجازه‌ی من . بمیان ایشان رفته بود و اکنون که 
پار کسیر ارهای سار از ایا نش اوق و انیس فر وه یشان و هت توش کت مسا ار 
خواهد داشت ..». 

میرعلیاکبر نام «موّذنی » می‌داشت که در پای منبر نشستی. چجون باد داده بودند از پایین 
گفت * « اقا : شیخ خسن را می‌فرهایید۱.:»*. محنیه بر اشفت و گفت : «خاموشی باش : جساب 
رر اس یه 
حداد بسخنان دیگری پرداخت. 

مردم از هر سو به حداد می‌نگریستند » و چون «موعظه و مرئیه» پایان یافت و مجتهد پایین آمد 
مردم از هر سو رو به حداد آوردند و دست او را گرفتند و از آنکه او را بهائی شناخته در پشت سر بد 


گفته بودند آمرزش خواستند. بدینسان حداد «تطهیر» شد و از فردا آزادانه بزندگانی پرداخت. ما نیز 


راهمان بخانه‌ی او باز شد که بارها بمیهمانی می‌رفتیم و این داستانها را بازگفته دل خوش می‌گردانیدیم. 
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۰- چگونه بمدرسه‌ی آمریکایی رفتم 

ای خر تسام شا ۱۱۲۲۱۱۲۱ مور هو همان رها نی ها کی ارویا اغار بسانت که از 
یکسو آلمان و آتریش و عنمانی و از یکسو فرانسه و انگلیس و روس و ایتالیا بجنگ و خونریزی 
برخاستند. این پیشامد در همه جا تکان پدید آورد. در آذربایجان ‏ در دلهای آزادیخواهان آمیدهایی 
پدید آمد و ما بکوششهای خود افزودیم. 

در آن ده سال و نیم که از داستان التماتوم و بهم خوردن دستگاه مشروطه میی گذشت. صمدخان 
آدمکشیهایش را کرده و ملایان دژخوییهای خود را نشان داده و این زمان هر دوی آنها بآرامش 
گراییده بودند. ولی ماها که آزادیخواهان می‌بودیم آن دشواریها را دیده و آن هراسها را کشیده و در 
سایه‌ی پافشاری روزبروز بکوشش افزوده بودیم . و این زمان دسته‌ی بزرگی بشمار می‌رفتیمی که 
بارها از کسانی از بدخواهان چاپلوسی می‌شنیدیمی. 

به هر حال پیشامد جنگ بشور ما افزود و جوش و جنب را بیشتر گردانید. بویژه در سایه‌ی آنکه 
دولت از تهران فشار آورده صمدخان را برداشت و نقیخان رشیدالملک را فرسانروای آذربایجان 
گردانید. در همان هنگامها بود که عثمانیان بآذربایجان رو آوردند و روسیان را پپس رانده تا تبریز 
را 

با این پیشامدها آذربایجان از میدانهای جنگ شده بود. روسیان پیاپی سپاه و افزار جنگ باینجا 
ماوت فته ول قفا ادا دیهان ما سوه سا ۱۲۰۲ ۱۲۱۱۲ )یواست 
بمدرسه‌ی آمریکاییان (مموریال اسکول) روم. زیرا دانشها را که دنبال می‌ کردم خود را نیازمند 
دانستن یکی از زبانهای اروپایی می‌دیدم. نخست بفرانسه پرداخته بودم که از برخی آشنایان چیزهایی 
را پرسیده خود یاد می‌گرفتم. ولی از آزمایش دانستم زبان را بی‌آموزگار نتوان آموخت و نشاید 
آموخت: با تسانی نو کردیم و کفتتد انئلسی. اساتش ات ول بای ار امه کار خوانتت و از همه 
بهتر مموربال اسکول است که از دانشها نیز بهره توانید یافت. 
۱- بخش سوم تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان 
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۹- رحیمخان و رشیدالملک 


اینبود روزی بنزد مستر جسپ" رهبر (مدیر) آن مدرسه رفتم و چون خواهش خود بازنمودم 
گفت : «چون سالتان فزونتر است نتوانیم پذیرفت. ولی اگر آموزگاری مدرسه را پذیرید و باین عنوان 
بیایید روزی یکی دو ساعت نیز برای درس خواندن شما بدیده گیریم». من دیدم این کاریست و مرا 
از بیکاری نیز تواند رهانید اینبود پذیرفتم. چنین نهادیم که درس عربی گویم و روزی دو ساعت هم 


درس خوانم. ولی چون پروگرام [ -برنامه أ نوشته شد روزی یک ساعت برای درس خواندن بدیده 


گرفته بودند. ناچار بودم بپذیرم. 


۱- 165510 ۱۱۰ ۳۲۵۵6۲6۱ ۳6۷۵۲۵0۵0 راهبر مدرسه از ۱۹۰۲ تا ۱۹۱٩‏ (۱۲۸۲ تا ۱۲۹۸). 
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۰- مموریال اسکول 


چنین نهادم که آن سال را تنها بیاد گرفتن زبان پردازم. از کلاس پنجم آغاز کرده روزی یک 
ساعت انگلیسی می‌خواندم. ولی یک ساعت نیز در بیرون درست کردم. بدینسان که میرزا جلیل‌خان 
مرندی که از شاگردان بزرگ مدرسه می‌بود و اتاقی در آن نزدیکی اجاره کرده بود با او نهادیم که 
ناهار را باهم خوریم » و یک ساعت که برای ناهار خوردن در اختیار می‌داشتیم یک روز او از من درس 
عربی گیرد و یک روز من آزو درس انگلیسی گیرم. 

بدینسان بیاد گرفتن زبان می‌کوشیدم. از آنسو چون روزانه چند ساعتی با آمریکاییان 
انگلیسی‌زبان و شاگردان انگلیسی‌دان می‌گذرانیدم هر فرصتی که پیدا می‌کردم از دست نهلیده با 
سخن گفتن و يا کتاب خواندن به پیشرفت می‌کوشیدم. 

از دیربازی از هکماواریان بیکبار رمیده و بریده بامداد از خواب برخاسته پیش از دمیدن آفتاب از 
آن کوی بیرون می‌آمدمی و شبها پس از شامگاه رفتمی و چه در رفتن و چه در برگشتن » آن راه دور 
را با ازبر کردن واژه‌های انگلیسی بپایان رسانیدمی. در نتیجه‌ی این کوشش بود که همان سال در 
زمینه‌ی زبان آز کلاس پنج تا کلاس یازده را پیمودم و پیش رفتم. 

نیز از چیزهایی که دریافتم این بود که برای یاد دادن زبانی به بیگانگان شیوه‌ای (متدی) باید 


داشت ‏ و از اینجا بود که برای یاد دادن عربی بشاگردان مدرسه شیوه‌ای را برگزیدم که بسیار 
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زندگانی من احمد کسروی 
سودمند درآمد. (سپس کتابی در دو بخش بنام «التجمةالدرية» از روی همان شیوه نوشتم که بچجاپ 
رسید و سالها در دبیرستانهای تبریز درس خوانده شدی). 

نیز در مدرسه در ماههای نخست بود که خودآموزی درباره‌ی اسپرانتو یات ات پیدا کرده از 
بودن چنان زبانی آگاه گردیدم. پرداختن بآن زبان از یکسو بمن لذت می‌داد . از یکسو میدان تازه‌ای 
در برابر اندیشه‌ام باز شده می‌دیدم زبانی در سایه‌ی سامان [ -نظم] و آراستگی چندان ساده و 
و ۱ ۱ 


ی سم ای ان ی ای انیس 


۱- دسته‌بندی‌ای که در مدرسه رخ داد 

در مدرسه‌ی آمریکایی گذشته از درس با داستانهای دیگری برخورد پیدا کردم. شاگردان آنجا که 
بچند صد تن می‌رسیدند یک دسته مسلمان و یک دسته مسیحی و یک دسته گوران ‏ می‌بودند. 
مسیحیان ارمنیان و آسوریان می‌بودند و میانه‌ی آنان با مسلمانان همچشمی و دوتیرگی می‌بود. بویژه 
در آن هنگام که جنگهای انگلیس و عثمانی در عراق می‌رفت و هر دسته‌ای هواداری از یکسو 
می‌نمودند. گورآنان (با علی‌اللهیان) که در تبریز کویی می‌دارند و در اینجا کم نمی‌بودند . 
بی‌یکسویی [ - بیطرفی ] نشان می‌دادند. مسیحیان در پیرامون سر آموزگاران ارمنی می‌بودند و سامان 
نیکی می‌داشتند. ولی مسلمانان از بی‌سری " پراکنده و نابسامان روز می‌گزاردند. یک زمان شادروان 
نید خسن شر یقزاده در این آمهزشگاه مي‌نوده و پیشرو این شاکردان مي‌بوده: سیشی که کشنه شنده 
میرزا حاجی‌آقا رضازاده (دکتر شفق) جای او را گرفته بوده. سپس چون این نیز از آموزشگاه بیسرون 


کته کست ان خایگاه را تداشته امر کاران مسلمان که چند تن مي‌بودند شایتهه‌ی این کار نمی ‌بودنم: 


۱- 1211001 -]561 
۲ 9۱الا2 - عل اللیی 


۳-سر < راهبر » رئیس 
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۱ سبد حسن شر بفزاده "۳ صادق رضازاده‌ی و 


آن روزها که من تازه رفته بودم از جوش و سهشی که از من درباره‌ی درس خواندن و درس 


گفتن می‌دیدند شاگردان چشم بسوی من باز کردند و بیش از ده روز نگذشت که بامن همبستگی 
ی دا وت یاکسا 
کرده با مسیحیان بهمچشمی افزودند و خود را بآنان نمودند. من از دشمنی با کسانی و از بودن 
دوتیرگی درمیانه گریزان می‌بودم و آن را با پیشرفت خود در درس ناسازگار می‌شناختم. چه بایستی 
کرد که رفتار جوانان ارمنی و بدزبانی یکی دو تن از آموزگاران ایشان نه چنان می‌بود که جای شکیب 
و بردباری باشد. 

در آن سالها این گروه در بیرون نیز با مسلمانان ایران رفتار بدی می‌داشتند. سیاست دژخویانه‌ی 
نکولا و دژرفتاریهای فرماندهان سپاهی روس را پشتیبان خود گرفته با همشهریان خود از کینه‌ورزی 
بازنمی‌ایستادند. آن همدستیها که در جنگهای مشروطه‌خواهی درمیان مجاهدان مسلمان و فداییان 
ارمنی در کار بوده و آن جانبازیها که یفرمخان و پتروسخان و دیگران در راه آزادی ایران کرده بودند 


در زمان کمی فراموش شده از میان رفته بود. 
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ات 


۳- بفرمخان و کربخان با دو تن دیگر از سردستگان فدائیان ارمنی 


مه 


م بکی ارات وتف رشان کی ای رز مه کر ع وتو 
و عرب دیده‌اند همه‌ی آنها را از ایران می‌دانند و کینه‌ی روم و عرب را نیز از ایرانیان می‌جویند. ایین 
داستان مایه‌ی شگفت هر کسی تواند بود و آنچه ما دانسته‌ايم بسیاری از خردمندان خود اتان | انم 
رفتار بیزارند. 

در مدرسه رئیس آنجا مستر جسپ مرد ساده‌درون و خود مسیحی راستی می‌بود که جدایی 
میانه‌ی مسلمان و مسیحی نمی گزاردی. دیگر آموزگاران مسیحی نیز نیک می‌بودند. ولی دو تن از 
آموزگاران ارمنی رفتار دلخراش می‌داشتند. با من هم کینه می‌ورزیدند. 

همان روزهای نخست بود که شاگردان گله کرده گفتند : «یک شاگرد مسلمانی مسیحی گردیده 
خود را هنری ضی‌نامت و این ما ترس توره» خن حون خستخه کردم دانسنته سشسة ان سا گر هه پشسر 
میرزا حسین طبیب خوییست. شادروان میرزا حسین از آزادیخواهان می‌بوده و چون در جنگهای 
مشروطه‌خواهی خوی بدست سپاه ماکو افتاده او را گرفته بزندان سپرده‌اند که فردا بدهان تسوپ 
را ی کی وک اه 


در تاریخ مشروطه نوشته‌ايم. 
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و و دس ۱3 (آنکه از دست ۱3۳ بارانش 

پس از مرگ او این پسر که نامش ادریس می‌بود بی‌نگهدار مانده بوده. عمویش به تبریز آورده 
یمدرسدی آمر‌یکاییان سیرده : که نکه داشته مهربانيی. نشان داده‌اند و در ننیجه‌ی این بوده که 
بچه‌ی ساده‌دل مسیحیگری نموده و خود را هنری نامیده. 

چون داستان را دانستم گفتم بهتر است او را بحال خود گزاريم. سپس در درس نیز او را یکی 
از باهوشترین و کوشاترین شاگردان دیدم. شگفت این بود که از همان روزهای نخست بمن و 
بدرسهایم دلبستگی بسیار می‌نمود و باشد که دو هفته نگذشت که مسیحیگری و هنریگری را رها 
کرد و خود بما پیوست و تا روزهای آخر دلبستگی با من می‌داشت. سپس نیز که بزرگ گردیده 
باروپا رفته و در آلمان بازرگانی آغاز کرده بود (که باشد خوانندگان آگهیهای او را در روزنامه‌ها بنام 
ارس حسین راده وانده‌اند)یا مین نامه‌نویسی مس ‌داشت :و یک بار که به لران اه بارها بذید ین 
من آمد و باهم نشستها داشتیم. 

از شاگردانی که در آن روزها در مدرسه‌ی آمریکاییان بوده‌اند و اکنون هر یکی مردی می‌باشد 


یکی میرزا جلیل‌خان مرندی (هاشمزاده که چندی پیش رئیس کشاورزی ارومی می‌بود) . دیگری 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 


ابوالفتح‌خان نوه‌ی رفیع‌الدوله (در دارایی تبریز یکی از کارکنان ارجمند است) . دیگری حسینخان 
مراغه‌ای نوه‌ی سردار موّید (سروان حسین مقدم در آرتش آذربایجان است) . دیگری میرزا لطفعلی 
خواهرزاده‌ی حاجی ذ کاء‌الدوله (اکنون در آمریکاست و وکالت می‌کند) . دیگری جعفرقلیخان 
جوانشیر (تا چند سال پیش بازپرس سیاسی شهربانی می‌بود) . دیگری میرزا اسماعیلخان (آقای 
یوت اه یاه و ای سس اش ما هه ایا سرا ال شرویه کستاسا ها 
در یادم مانده. برخی از اینان در کوششهای آزادیخواهانه‌ی بیرونی نیز با من همگام می‌بودند. 

گذشته از شاگردان آموزگاران مسلمان نیز » از کلاهی و دستاری . با من مهربانی می‌نمودندی و 
پیدوی لشان دادنه‌ی: تنها ناظم آموزشگاه که از مسلمانان مي‌بوه از رشک شودداری تمي لوانست و از 
بدگوییها بازنمی‌ایستاد. این مرد ۲۷ سال در این آموزشگاه بسر برده و با اینحال یک جمله‌ی انگلیسی 
نمی‌دانست » و این شگفتتر که بجای آنکه من به کودنی او خرده گیرم او پیش افتاده بشور و 
سرگرمی من ایراد می‌گرفت. کوشش من بخواندن انگلیسی در نزد او گناهی می‌بود. در همان روزهای 
نخست که من با شاگردان گاهی به انگلیسی بگفتگو می‌پرداختم و جمله‌هایی را راست یا غلط 
می گفتم باو برمی‌خورد و چنین می‌گفت : « چه خبر است مگر؟!. نرسیده می‌خواهی زبان یاد 


بگیری ». در نشستها نیز گاهی بی‌هیچ شوندی با من پرخاش می‌کردی و ایراد گرفتی. 


۲۳- گفتگوهابی که با بهائیان می‌داشتیم 

ان 
بهائی از تهران آمده‌اند و اینها بشاگردان مذرسه راه پیدا کرده «تبلیغها» می کنند. خود شاگردان ایسن 
را گفتند. چون اینان جوانان بافرهنگ می‌بودند که به یک مبلغ بهائی یا مسیحی بجای پاسخ دشنام 
نگفتندی از اینرو مبلغان باینان بیشتر گراییدندی. من گفتم : بهتر است یکی دو نشست من نیز باشم. 


ین تهادیی یه تشیست اه مت ۱ لیا ان یفن یک عمت‌ی آمفنه یکی ار ایشسان امش میا 
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تِ 


زند گانی من آحمد کسروی 


۱۷ ِ ی ۲ 0 3 1۸ ۲ 
مهدی ‏ . و دیگری که نامش از یاد من رفته بود چون چند سال پیش کتاب صبحی بیرون آمد 


دانستم همین صبحی می‌بوده. 


۵- فضل‌الله مهمتدی ات ۱ 

در هکماوار که ما می‌نشستیم هم بهائیان و هم ازلیان می‌بودند ۰ و چون چند تن از ایشان 
بفرشبافی يا بفرش فروشی پرداختندی با پدرم آشنایی داشتندی. پدرم با آنان مهربانی نمودی و بارها 
بخانه‌ی ما آمدندی و بارها ما بخانه‌ی آنان رفتیمی. از اینرو من سخنان ایشان را بسیار شنیده بودم. 
سپس نیز که داستان حداد رخ داد و او فرائد و دیگر کتابها را بمن داد همه را نیک خواندم. می‌باید 
بگویم : تاریخ باب و بهاء و ازل را نیک شناخته ولی درمیان دو چیز سازش نیافته بودم. از یکسو 
جانفشانیهای بسیار مردانه‌ی بابیان نخست از ملا حسین بشرویه‌ای و حاجی‌ملا محمدعلی بارفروش 
قه وهای فا و امه ماس سس انا یواست 
آمیفهایی آحقایق | را دیده و در راه آنها می‌بوده که بچنان جانبازیهای مردانه می‌کوشیده‌انند ۰ و از 
یکسو نوشته‌های باب که هیچ معنایی نداشته و رویهم‌رفته بآشفته گویی ماننده‌تر می‌بوده. این یک 
چیستانی آمعمااً در دل من شده بود. با اینحال چون می‌شنیدم بهائیان «مبلغان » می‌دارند که بهمه 
جا می‌روند می‌پنداشتم باری سخنان گیرایی می‌دارند . و خود در شگفت شدم هنگامی که دیدم این 
آشر کناب «بهانیکری» این کسان و کاستان بای شدشای آهدد استه 
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زندگانی من احمد کسروی 
مبلغان بجای دلیل حدیث می‌آورند : «یأٌّتی بشرع جدید و کتاب جدید » . یا شعر حافظ می‌خوانند : 
«شیراز پر غوغا شود ۰ شکر لبی پیدا شود». نیز در گفتگو در هر کجا که درمی‌مانند آن را ناانجام 
گزارده بسخن دیگری می‌پردازند. 

چند روز دیگر نشستی دیگر برپا شد و آن نیز بی‌هیچ نتيجه بپایان رسید. تنها نتیجه این شد که 
شتا گهان کیت ترا انم تفت 

از آن نشستها من دانستم که این مبلغان سخنی با دلیل ندارند و اگر گفتگو از راهسش 
رو و از ای مت سای ام ما ای شتا | تاداس 
روزی با من گفت : «سخنی هست می‌خواهم در تنهایی بشما بگویم». گفتم برویم در باغ گام 
زنیم. چون رفتیم چنین بسخن پرداخت : «یک نشست بهائی هست که من چند بار رفتهام. 
سخنان بسیار شیرین می‌گویند. بهتر است یک روز باهم برویم ». دانستم که به بهاتیان گرایش پیدا 
کرده. گفتم : روزی را برگزینید و بمن آگاهی دهید. 

یک روز یکشنبه که مدرسه بسته می‌بود باهم رفتیم. سپس دانستم که خانه‌ی منیر دیوان 
می‌بوده که یکی از مبلغان بنام بهائی شمرده می‌شد و ما چون رسیدیم تنها می‌نشست. میرزا 
اسماعیلخان گفت : این استاد ماست می‌خواهد با شما گفتگو کند. منیر دیوان خشنودی نموده 
خواست بسخنی پردازد. گفتم : من تاریخ دین شما را بسیار خوانده‌ام و نیازی بسخن از آن باره‌ها 
نیست. من تنها برخی پرسشها می‌دارم که می‌خواهم شما بانها پاسخ دهید و من می‌خواهم دو 
شرطی با شما کنم : 

نخست آنکه هم پرسش من و هم پاسخ شما ساده باشد که «شرح و مقدمه» نخواهد. 


دوم هم پرسش و هم پاسخ نوشته شود. 


۱- معنی : (مهدی) با راه تازه و کتاب تازه می‌آید. 
۲- همان آقای حیرت ترجمان کتاب تاریخ/یران نوشته‌ی جان ملکُم. 
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زندگانی من احمد کسروی 

همه‌ی اینها را پذیرفت و میرزا اسماعیل‌خان مداد و کاغذ بدست گرفت که پرسش و پاسخ را 

گفتم : «نخست می‌پرسم : علت تجدیذ نبوت جیست؟.. یک پیغمبر که آمده جرا دوباره دیگری 
بیاید؟!.». 

گفت : «چون یک نبی که می‌آید شریعتی موافق آن زمان می‌گزارد و سپس که زمان تغییر 
می‌یابد باید یکی دیگر برخیزد و شریعتی نوین مطابق اقتضای زمان بگزارد ». 

گفتم : «پس بعقیده‌ی شما هر شریعتی باید مطابق زمان باشد؟». 

گفت : «البتة * 

گفتم : «آیا نقطه‌ی 0 نبی بوده یا امام؟!..». 

در اینجا به یک پاسخ درازی پرداخت در این زمینه که «اینها اصطلاحات مردم است . در نزد 
خدا همه‌ی مظاهر یکی هستند». 


8 نا 


ِ» ار ۳ 


: «پس بهتر است شریعت او را بسنجیم که آیا مطابق زمان بوده یا نه؟ ». 


با 


: «بسنحید ». 


: «کتابش را بدهید تا کمی بخوانیم و آگاه گردیم و بسنجیم ». 


6 


: «ما کتاب او را نمی‌داريم». 


: «بفرست از خانه‌ی «احباب >" بیاورند ». 


: «هیچ کس نمی‌دارد». 


ِ» جرا کِ 


ً 


۱ 015 ۱۱0۵16۷6 : پاینامیست که بهائیان به سید علی‌محمد باب داده‌اند. 
۲ بهائیان به همکیشان خود احباب (دوستان) گویند. 
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زندگانی من احمد کسروی 
گفت : «چون نسخ شده». 
جر ۳ 0 1 هر از زا ۰ ِ ذ ۲ 
گفتم : «شما بالا سرتان توریت و انجیل و قران را که جلوتر از انست و بعقیده‌تان همه نسخ 
شده پهلوی هم چیده‌اید. پس چرا تنها ۳ را نمی‌دارید؟!». 


گفت : «مولای ما نگه داشتن آن را نهی کرده». 
گفتم : «به هر حال آیا شریعت او موافق زمان بوده؟..». 


گفت : «البته بوده». 


تِ 


کت دبس گر ان حال نخه شه ناخ داشقه که سیرده سال دیگر بهاءالله برخیزد و شریعت نوی 


که با آن بیکبار ناسازگار است بیاورد؟!. مگر در سیزده سال خواهشهای زمان دیگر گردد؟!.». 


۶ سید علی‌محمد باب ۷- حسینعلی بهاء 


گفت : «ما که نتوانیم بخدا ایراد گیریم». 


گفتم : «هنوز دانسته نیست که از خداست. ما هنوز می‌خواهیم بدانیم که از خدا بوده پا نه؟. تو 


۱- تلفظ دیگری از تورات. 
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زندگانی من احمد کسروی 
خودت گفتی که «علت تجدید تغییر زمانست ». خودت گفتی که «هر شریعتی باید مطابق زمان 
باشد ». اکنون چرا از سخن خود بازمی گردی؟!». 

گفت : «بما اجازه نداده‌اند که در چنین مباحثی وارد گفتگو شویم». 

گفتم : «پس باین پرسش من که پاسخ خواهد داد؟ ». 

گفت : «من که نمی‌دانم که پاسخ خواهد داد. من می‌نویسم به مرک زامر! » خودشان پاسخ دهند ». 
گفتم : «بنویسید. ولی تا چندگاه پاسخ آید؟. ». 

گفت : «چون زمان جنگست شش ماه خواهد کشید. شما نشانی خود را بدهید تا هر پاسخی 
افش بشما بر سای ی جوم نشانین عوف را کفتم. گفت ۶۰ نوی داستم شما یستهه اک ار یی 
شناخته بودمی بگفتگو درنیامدمی. شما با آقا میرزا مهدی نیز گفتگو کرده‌اید. در هر ظهوری کسانی 
همچون شما که بدانش خود مغرورند عقب مانند و قابل هدایت نباشند». 

گفتم : این سخنتان نیز راست نیست. شما اگر باین یک پرسش . از خودتان يا از دیگری پاسخی 
دهید خواهید دید که من خواهم پذیرفت. 

با این سخن نشست پایان یافت و ما برخاستيم. میرزا اسماعیل‌خان که از خنده خودداری 
تق کشت و قمع اه را ف یی سای سوق که ای تفای گرا اه هه سا ایتم 
نشست و گفتگو که مایه‌ی بیداری او شده بود خر سندای می‌نمود. ختور یادداشتهای آن روز دزهیان 


ای ماس راز 


۳- چگونه بقفقاز رفتم 


بدینسان سال نخست آمور شاه با وش می کشت + و ون سا پردان ارسایشن قادنت فرسها 


۱-خواست مر کز راهبری بهانیانست که در آن زمان عبدالبهاه فرزتن میررا خسیععلی بفاه سر کردهی ان بوک 
۲- خستویدن (۵510۷1020) < اعتراف کردن ؛ خستوان (08500۷30) < معترف ؛ خستوش 2 اعتراف. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
پایان پذیرفت. ولی ملایان در بیرون میدان را برای من بسیار تنگ گردانیده بودند. رفشتن من 
بمدرسه‌ی آمریکایی و زبان انگلیسی خواندنم دستاویز دیگری در دست آنان شده بود و با بیشرمی 
چنین می‌گفتند : «رفته در آنجا درس بابی می‌خواند». این سخن که بدهان زنان و مردان افتاده بود 
بیش از همه مایه‌ی افسردگی مادرم می‌شد. 

چون تا اینجا از مادرم چیزی نگفته‌ام چند جمله می‌نویسم : مادر من ۰ خدیجه خانم » زنی 
بی‌سواد و از یک خانواده‌ی کشاورزی می‌بود. ولی هوش و فهم بسیار می‌داشت. سخن کم گفتی و کار 
بسیار کردی. در همه‌ی هکماوار دو تن زن می‌بودند که در رخت دوختن و دستکش و عرقچین بافتن 
و گلدوزی کردن . و همچنین در پختن خوراکهای بسیار ستوده بنام می‌بودند : یکی مادر من » یکی 
زن حاجی گلی که نامش برده‌ايم. در خانه‌داری ماننده‌ی مادرم را تاکنون ندیده‌ام. پدر و مادرش هر 
دو سال یک بار به کربلا رفتندی و آن را کاری بسیار نیک شمردندی. ولی مادرم سخنان پدرم را 
آموخته و بان کارها ارج نگزاردی. از پدر و مادر و برادر و خواهرانش نیز جدایی نمودی. از هنگامی که 
برادرانم را بدبستان می‌فرستادم او هم باین آرزو افتاده بود که در چهل و چند سالگی الفبا خواند. ولی 
گرفتاریها نمی گزاشت. سرگذشت من و آزارهایی که از ملایان و دیگران می‌دیدم برای او اندوه بزرگی 
شده بوه۵اه و حون نام «بابی »و مانتد اینها را مي‌شتیدی تسار افسرده مس کردیسدیق. آن ملای 
هکوای شا تاه اه کصانی گنف ند یم انخت: 

بارها خواسته بودم که از هکماوار بیرون آمده در کوی دیگری نشیمن گیریم. مادرم خرسندی 
نمی‌داد و بدینسان هم مرا و هم خود را دستخوش آزار مردم نافهم و نادان آن کوی نگه می‌داشت. 

تا مدرسه می‌بود سرگرمی بدرس و دیدار شاگردان مایه‌ی دلداری برای من می‌بود. ولی چون 
مدرسه بسته گردید سختی جایگاه خود را دريافته بهتر دانستم سفری کنم ۰ و چون روسها راه آآهن] 
قفقاز را تا تبریز رسانیده بودند که همان سال پایان يافته بود گفتم به قفقاز روم و در یکی از شهرهای 


آنجا بکاری پرداخته بمانم و چون پایدار گردیدم خانواده‌ی خود را نیز بخواهم. آنجه مرا در این 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
انديشه استوار گردانید آن بود که در نتیجه‌ی آن پیشامد بیماری و رفتن خون از دماغم بسیار بیخون 
و ناتوان می‌بودم و پزشکان سفر را بهترین چاره‌ها می‌ستودند. 

بهمین عنوان مادرم را خرسند گردانیدم » و چون پول نمی‌داشتم از شادروان حاجی عباس وامی 
گرفتم. در آن یک سال از پولی که از مدرسه می‌گرفتم بسیاری از وامهایم را پرداخته بودم. این هنگام 
ناچار شدم و دوباره وامی گرفتم و گویا روز یازدهم تیرماه ۱۳۹۵ (یکم رمضان ۱۳۳۴) بود که در 
ایستگاه ببرادرانم و دیگران بدرود گفته و براه‌آهن نشسته روانه گردیدم. 

در این واگن دو تن از آشنایان می‌بودند : حاجی‌میرزا مصطفا پسر مجتهد که برای درمان 
رماتیسم بابهای کانی باکو می‌رفت . آقا میرزا علی هیثت که با چند تن از ملایان به مشهد 
می‌رفتند. " من نزد آنان نرفته در اتاقی تنها نشستم و یک افسر روسی با من نشست. کم‌کم با او 
آشنا گردیده خواستیم با هم بگفتگو پردازیم نتوانستیم. چه من از روسی بیش از چند جمله 
نمی‌دانستم. او نیز ترکی یا فارسی نمی‌دانست. پرسید : «فرانسه می‌دانی؟» گفتم : نه. من پرسیدم : 
انگلیسی می‌دانی؟. گفت : «نه». با همدیگر خندیدیم. 

حون وا کین | هستهمی رف سا کات ی ساعا سا هم بای اب اعا رسیم میم 
دانستم آن چند ساعت را بیاد گرفتن روسی ازو پردازم که هم بیکار نباشیم و هم من سود جویم. 
ایشبوف مداد و دفتر درآوردمه خب‌هایی را باه تشان دادة ناهش, را می پرسیدم و مي توشتم. هتتلا 
نکش را کته مش کنو ان ای ۱ گر و اسف کف تسام تا لها هد واه یک 
یاد گرفتم. برخی جمله‌ها نیز یادداشت کردم. 

شب را به جلفا رسیده خوابيديم. در واگن فردا که تا الکساندراپل " می‌بایست رفت مردم انبوه 
می‌بودند و زبانهای گوناگون - از ترکی و ارمنی و گرجی و روسی - سخن گفته می‌شد. دلخوشی من 
از جمله‌های روسی می‌بود که می‌شنیدم و بیاد می‌سپاردم. در آنجا نیز آموزگاری پیدا کردم. با یک 


ژن و یک شوهر آمریکایی که از مسیونرها آمبلغ مسیحی| می‌بودند و سالها در پتروگراد زیسته روسی 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
راتکه فب لته اشها هیده تسه اه کطری ای ۶ تس ای یبد تس آمسهه‌توده اند و 
پا رت وین دنه هی از اور رای سر شهای پاهماد ایشان بوده‌ام مهربانیی کردند. گفتم 
خواهشمندم پرسشهایی که درباره‌ی زبان روسی می‌دارم بمن پاسخ دهید. پذیرفتند » و من تا شب 
چیزهای بسیاری از ایشان یاد گرفتم. 

شب نیمشب به الکساندراپل رسيدیم. در همان ساعت واگن دیگری از مرز خواستی رسید که ما 
می‌بایست سوار آن شویم ء و چون واگن پر از سالدات آمد همه نتوانستند سوار شوند. من با گروهی 
بازماندیم. یک بازرگان تبریزی پسر هشت‌ساله‌ی خود را زمین گزارده خود سوار شده بود و آن پسر 
می‌گریست و فریاد می‌کشید. من او را بنزد خود آورده گفتم تو را برده به پدرت رسانم. چند تن از 
ملایان و دیگران نیز که می‌بودند بسر من گرد آمدند. من رفته گفتگو کردم. گفتند : نزدیک بامداد 
واگن دیگر خواهد آمد. شما را سوار آن کنيم. هنگام بامداد این واگن آمد و ما همه سوار شدیم. واگن 
آهسته می‌رفت و من بتماشای آن کوهها و دره‌های دلکش می پرداختم و لذت مي‌بردم. ول در هسر 
ایستگاهی مرا برای پرسش درباره‌ی آن پسر بازرگان که بلیت و گذرنامه نمی‌داشت پیاده 
می‌گردانیدند و این مرا فرصتی بود که جمله‌های روسی را که یاد گرفته بودم بکار برم . و چون گاهی 
نیز واژه‌ها را عوضی می‌گفتم مایه‌ی خنده و شوخی می‌شد. 

آن شب يا شب فردایش به تفلیس رسیدیم. من در آنجا خودآموزی (ساما اوچیتل) خریده درس 
روسی را دنبال کردم. در اینجا دو روز مانده به باکو رفتیم. در باکو آشنایان بسیار داشتم. ولی کاری 
تیدا تک شاه ها کت تقسته یه کف ایام توش اسا اشایی ات هی خواسته به سر خی 
بروم. کسانی گفتند جای کوچکیست. بهتر دانستم به مشهد روم و آنجا را نیز دیده بازگردم. با آقا 
میرزا علی همراهی نموده از راه «خاکستر» روانه‌ی مشهد شدیم. چهار روز با استر از جنگلها و کوهها 
میگذ‌شتیم. در مشهد یک ماه مانده بازگشتم. اين بار نیز در باکو چند روزی جستجوی کار کردم. 


ولی فیروز نگردیده آهنگ تفلیس کردم. 
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۸- موقعیت شهرهای تبریز . جلفا . تفلیس (5اا[۲۳) . باکو . عشق آباد و مشهد 


۴- چگونه در تفلیس درنگ کردم 

در تفلیس این بار زهیته‌ی نیک پیش امت: جکونگی انکه اسماعیل حضی. کبه از ازادبخواهان 
بسیار تندرو می‌بود مغازه‌ای برای کتابفروشی می‌داشت. من یکی دو بار برای کتاب خریدن بمغازه‌اش 
رفتم. چون از سخنان من مرا آزادیخواه شناخت از در دوستی درآمده و در زمان کمی مرا با 
آزاد‌یخواهان آنجا آشنا گردانید. در قفقاز در آن هنگام با همه‌ی سختگیریهای دولت تزاری : 
آزادیخواهان از مسلمان و گرجی و روس با یکدیگر همدست و همراز می‌بودند. در آن روزها یک 
ها اقا اه ی یی قی سفق اسان سا تا تیک پیت ی انیم بوه فا 
آن دولت بر خاسته با روسیان جنکیده و کاری, نتوانسته دستگیر افتاده به تفلیس آورده. شده بودند که 
برخی آزاد و برخی هنوز در بند می‌زیستند. کسانی از اینها نیز با من همبستگی یافتند و همه‌گونه 
دلبستگی نشان می‌دادند. 

با این همبستگیها بان شدم که در تفلیس بمانم و در یکی از آموزشگاههای روسی يا ایرانی درس 


نله ان کر هر ان ها تیا ار اف ماه سا ی از ی ار دی متا 
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زندگانی من احمد کسروی 
شیم امد از همق بای و ول هی تسیا هی دنه از آ یه از وله انسیا با ناشستاوه 
گذشته از زبان روسی که دنبال می‌کردم روزی چند ساعت به باغ گیاهشناسی (ژاردن بوتانیک) که 
جایی بسیار بزرگ و بسیار دلکش می‌بود رفته با گردش و جستجو درباره‌ی درختهاو گیاههابسر 
می‌بردم. شبها نیز بنشستهای آزادیخواهان رفته برای شام خوردن و خوابی‌دن بمیهمانخانه 
بازمی گشتم. در تندرستی نیز بسیار پیش رفته بودم که هر کسی می‌دید از خشنودی بازنمی‌ایستاد. 

از داستانهای. که کر انها رخ واده ومی‌باید نویسم ائنست که روری کز مضازه‌ی اسماعیا نی 
نشسته بودم جوانی شاپو بسر و رخت پاکیزه بتن از در درآمد. اسماعیل او را چنین شناسانید : 
سجمد آفتدش ماه امش عبر قاقق است (عمر فاقق از توستته کان تام مااتصرلدین مس نود کر 
استانبول فقه خوانده ء از قضات عدلیه است ء همچون شما قرآن را ازبر می‌دارد ...». اینهارا گفت و 
فا با اه اشنا کردانید: و حون نشیمتگاه من در میهمانسانه ریک وه فه بانتجا رفتيم که 
بنشینیم و گفتگو کنیم. سه ساعت بیشتر باهم نشسته سخن از اسلام و از تاریخ و از بدبختی 
مسلمانان راندیم. در همه‌ی زمینه‌ها همداستان می‌بودیم. چون برخاستیم محمدافندی بایک 
زا از 9 
یه و ها تاسی ی خی ای اس مها تسش ارس کسان مت که 
خردهای خود را داور نمی گردانند». این را گفته از هم جدا شدیم. 

جای افسوس بود که شهریور پایان یافت و آموزشگاهها گشاده شد و من کاری برای خود پیدا 
تک او ما نمی آ ری هب از فان نام مس هد سا مررفت ا شا ترا یک من 


گیریم ». می‌گفتم من از مفتخوری گریخته‌ام و هميشه خواهم گریخت. 


۱- ملانصرالدین روزنامه‌ی شوخی آمیز قفقازی که با گفتارهایش درباره‌ی مشروطه و مشروطه‌خواهان ایرانی میان ایرانیان 
شناخته و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود. 

ات ای ای ها کی ی وهای ی نایهار تست فان 
«داوری » (شیعیگری) گفتار یکم » خوانده شود. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

ق هاه از تسه دسا و جر همان بو رها نامدای از مت بر یس متسین آمربکانی ار 
تبریز رسید که می‌نوشت چون شاگردان پارسال در درسهای شما خوب پیش رفته بودند آموزشگاه از 
شما آرجشناسی می‌کند و یک چهارم بماهانه‌ی شما افزوده خواهد شد . و چون شاگردان شمارا 
می‌خواهند کسی بجایتان گزارده نشده يا زود بازگردید یا با تلگراف آگاهی دهید. 

این نامه مرا بیاد تبریز انداخت. نه می‌توانستم از تفللیس دل برکنم و نه می‌توانستم تبریز را 
فراموش کنم. دو روز با دودلی گذرانیدم ولی روز سوم تلگرافی از مادرم مرا از دودلی بیرون آورد. 
مادرم پس از من بیتابی بسیار می‌نموده و کم‌کم کارش به بیماری کشیده بوده. در این تلگراف 
هی گفت. : کر زود نیایید مرا تخواهیه دی ».: تلک اف را حون بساز کردم و در بای آن‌نام مساهر.را 
خواندم چندان بیتاب شدم که تلگراف از دستم افتاد » و چون برداشتم خواندن نتوانستم. میرزا آقا 
نام از جوانان درسخوانده و نیک تبریز که با من می‌بود آن را گرفته برایم خواند. جمله‌های آن مرا 
چندان سهانید که از همان ساعت باندیهه‌ی بازگشت افتادم. 

ولی هیچ پول نمی‌داشتم. روزی که به تفلیس رسیده بودم پول کمی می‌داشتم که پایان پذیرفته 
بود. همان روزهای نخست که تهیدستی آینده‌ی خود را پیش‌بینی می‌کردم به میرزا جعفرآقا 
خامنه‌ای که این زمان در قفقاز می‌بود نامه نوشته بیست منات پول خواسته بودم. ولی یک ماه بیشتر 
گذشته و پاسخ نرسیده و من نومید شده بودم. اکنون می‌آندیشیدم چه کنم و از که وام خواهم. صدها 
آشنا از بازرگانان و دیگران می‌داشتم. ولی سزا نمی‌شماردم از آنان وام خواهم. با اين انديشه از پله‌ها 
پایین می‌رفتم دیدم مردی بالا می‌آید و نام مرا می‌پرسد و چون رسید چنین گفت : «دو هفته است 
پم ها مب گرده همه مپمانخانه‌ها را کرسنهام ار فمشاز مد متات رات | عخوالته | بقام شما 
رسیده ...». از گفتن بی‌نیاز است که این سخن چه سهشی در من پدید آورد. 


صد منات را گرفتم و دوباره بمهمانخانه بازگشتم و چون ۴۵ روز در آنجا بوده و شام و ناهار و 


۱- سهیدن (همجون جهیدن) - برانگیخته شدن احساسات » سهانیدن 2 برانگیختن احساسات. 
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زندگانی من احمد کسروی 


چایی خورده پولی نپرداخته بودم نخست حساب آنجا را پرداختم. رویهم‌رفته روزی نیم منات دررفت 
زند گانیم ده بود. سیس بانستگاه اند با هر سختی بود تلخنی خریدم. از آنجا بمغازه‌ی اسماعیل 
رفته مقداری کتاب خریدم. (از جمله ده جلد هیب هوب‌نآنه خریدم که بدوستان در تبربز ارمغان 


گردانم). 


نوبسنده‌ی کتاب ۰ میرزا علیاکبر صابر 


۵- با کشت به تبریز 
همان شب از تفلیس روانه گردیدم. دامن بر از بالات می‌بود که به اکتا مق فرستاده 
می شدند. دو روز دیگر شبانه به تبریز رسیدم. همان شب مادرم دو بار غش کرده بوده ات : دو سه 


۱- یکی از نویسندگان بنام روزنامه‌ی ملانصرالدین ۰ میرزا علی‌اکبر صابر بود که شعرهای نکوهش آمیز و روشنگرانه می‌سرود. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
پذیرایی نمودند. مدرسه ماهانه‌های ماههای گذشته را پرداخت و ارجشناسی بسیار از من کرد. 

پایشتی استا مداتفا ردام و فرشهای قلانن کنو هرا اما ردان فش سا ا رسای هه 
لیکن در خود خواهش چنان کاری نمی‌دیدم . و تو گوبی چیزی مرا از آن بازمی‌داشت. 

راستی هم آن بود که ۴۵ روز درنگ در تفلیس و آن کوششهای جانبازانه‌ی آزادیخواهان روس و 
گرجی و مسلمان آنجا تکان سختی بمن داده بود. تو گفتیی از آمدن پشیمان شده بودم و می‌خواستم 
بازگردم. در تبریز چون فشار کم شده بیم از میان رفته بود آزادیخواهان دسته‌بنندیهایی آغاز کرده 
بودند و این بیشتر مرا ناآسوده می‌گردانید. هرچه بود امسال بدرس خواندن نتوانستم پرداخت. 

در این میان در مدرسه دوتیرگی مسلمان و آرمنی رویه‌ی" سختی بخود گرفته یک کشاکش 
بی‌معنایی بعنوان هواداری از انگلیس پا عثمانی (که در عراق می‌جنگیدند) درمیان ایشان می‌رفت. 
همه‌ی زمستان با این کینه‌ورزیهای بیهوده می‌گذشت. در آخرهای اسفند روزی من در کلاس 
مي‌بونم یکی از آمور کاران ارهنی, درمیان قرش جخمله‌ی ریشخند‌آمیزی گفت. من خاموش افنشسته 
پاسخ گفتم و با خشم و رنجش بیرون آمدم. فردا که روز آخر سال هم می‌بود یکی از شاگردان گوران 
تیاه غلب‌اکتی که زیان ارس هي دانست سین اه اد که سشت سین از جوانتان ارمتی مس و هنتف 
هنگام بیرون آمدن از آموزشگاه بشما آسیبی رسانند. 

من بی‌آنکه چگونگی را بشاگردان مسلمان گویم و کار را به زد و خورد رسانم بهتر دانستم 
آهسته خود را بیرون اندازم. هنگام عصر چون درسها پایان پذیرفت من از در دیگر آموزشگاه بیرون 
رفتم. ارمنیان فهمیده دنبالم کرده بودند. 

در بازار که رسیدم عبایم را از دوشم ربودند و بیش از این گستاخی نتوانستند و بازگشتند. من 
در همانجا بکلانتری رفته خود کلانتر را همراه برداشته بآموزشگاه بازگشتم. پیش از رسیدن من در 


آنجا غوغایی برخاسته حسینخان مقدم که از شاگردان شبانه‌روزی می‌بود تبانجه درآورده ارمنیان را 


۱- رویه (۷۷۵) - صورت ۰ شکل. 
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زند گانی من احمد کسروی 


بیم داده بود. من چون رسیدم خود بجلوگیری کوشیدم. از آنسوی مستر جسپ آگاهی يافته از در 
پوزش درآمد و فرستاد عبای مرا بازگرفت. 

من بآن بودم که دیگر بآموزشگاه نروم. چه می‌دانستم که اگر بروم کار با ارمنیان به زد و خوردها 
خواهد انجامید و در آن هنگام اين را نمی‌پسندیدم. در روزهای نوروز دو نامه از مستر جسپ رسید 
که بهیچ یکی پاسخ ندادم. چون نوروز گذشت و مدرسه باز شد هم شاگردان بزرگ و هم آموزگاران 
مسلمان از درس خواندن و گفتن بازایستادند و از مدرسه پا کشیدند. داستان بسیار دراز است. ما 
چون دانسته بودیم مسلمانان مدرسه برای یاد گرفتن انگلیسی قت | دشت بانداشتن سرمایه و 
پشتیبان چنین می‌خواستیم که بکوشیم که مدرسه‌ای برای آموختن انگلیسی برپا و مردم را بی‌نیاز از 
آن مدرسه گردانيم. قر این زمینه مین کوشید‌یم: یک ماه بيشتر مدرسه در حال «نیمه‌بستگی » می‌بود 
و 
آموزگاران می‌فرستاد و ما پروا نمی‌نموديم. تا روزی که در ششگلان" در خانه‌ی حاجی نظام‌الدوله 
نشستی برپا کرده بودیم ناگهان دیدیم مستر جسپ با آن چند جوان ارمنی از در درآمدند. مستر 
رش بوک ای تسه | داتفه انا رام کاتهو دای وش امه فوگ 

مستر جسپ مرد نیکی می‌بود و من او را دوست می‌داشتم و اینبود نتوانستم که در اینجانیز 
هه ی کی کشت تسوت ۳۳4 
اینهمه نابسامانی می‌بیند؟!». سپس ارمنیان را واداشت که از من و خواستند. چنین گفتم که 
شا ردان و سور کاران ار فرقا بروتف‌ولی مین دیکر تباشم: کفت: شا کرفان و کید ور ده‌انه که انز 
شما نیایید درس نخوانند. گفتم : تنها یک روز آمده دیگر نيایم. گفت : «بدرسهاتان دریغتان 
نمی آید؟1». گفتم : دلشکسته گردیده‌ام. 

از فردای آن روز شاگردان رفتند و من نیز یک روز را رفته از فردايش پا کشیدم. بدینسان درس 
خواندنم در زمینه‌ی دانشها ناانجام ماند. 
۱- کویی در یک کیلومتری شرق بازار بزرگ تبریز. 
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زند گانی من احمد کسروی 


۶- چگونه بدمکراتها پیوستم 

پس از بیرون آمدن از مدرسه‌ی آمریکایی بیکار می‌بودم ۰ و چون در آن مدرسه شیوه‌ای (متدی) 
برای آموختن عربی به ایرانیان برگزیده و آن را آزموده بودم ‏ در این روزهای بیکاری کتاب کوچکی 
بنام «النجمةالدریه» از روی همان شیوه در دو بخش پرداختم که می‌باید گفت نخست بار بود که در 
ایران کتابی از روی شیوه‌ای نوشته می‌شد ۰ و چون می‌خواستم آن را بچاپ رسانم برای دیدن اداره‌ی 
فرهنگ فرستادم. دکتر اعلم‌الملک " که رئیس فرهنگ آذربایجان می‌بود و خود مرد بانوازش و 
مهربانیست . آن را پسندیده و از اينکه من عربی را باندازه‌ی نوشتن می‌دانم خشنود شده پیام مهر و 
نوازش فرستاده بود ۰ و چون آن را چاپ می کردم دستیار او میرزا نصرالله خان که جوان بادانشی 
می‌بود (و اکنون در تبریز یکی از پزشکانست) ستایشی (تقریظی) بان افزود. آشنایی من با اداره‌ی 


فرهنگ آذربایجان از اینجا آغاز یافت. 


۱-دکتر عباس ادهم (اعلم‌الملک) 


در این میان در تبریز دیگ رگونیهای بسیاری رخ می‌داد. زیرا در همان سال ۱۲۹۶ (۱۲۳۵) بود 
که شورش بزرگ روسیه رخ داد. امپراتور نکولا از تحت برافتاده دستاه خود کامی 9 ستمگری او 


درچیده شد ‏ و این یک تکان بزرگی در همه جای ایران » بویژه در آذربایجان و بویژه در تبریز. 
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زندگانی من احمد کسروی 
پدید آورد. زیرا تبریز که از شش سال پیش بزیر فشار خودکامگی و جهانگیری تزار افتاده از یکسو 
از کار کتان ان قولت وا مدا ان مها را دشده‌و ار بکسو ار هلاتان ه‌دهارار انفته نصا 
کشیده بود اکنون ناگهان و نابیوسان [ -غیرمنتظره] خود را آزاد می‌یافت. همان سالداتها و قزاقها 
کف ذیری فزار فشار دولت تزاري می‌بودنه آمرور دست پسوغ اراه‌تخواشان فرار کردهاضسی کفتق:؛ 
«پبایید برادری کنیم «بيایيین دست بهم دهیما» انن یک بیشامد بسیار بزر که و بای اراه‌یخواسصان 
تبریز مژده‌ی بسیار گرانبها می‌بود. من چون اینها را در تاریخ «هجده‌سلله‌ی آذربایجان » نوشته‌ام 
در اینجا بانها نمی‌پردازم. 


اين را هم در تاریخ نوشته‌ام که از همان روزهای نخست آزادی ۰ شادروان خیابانی با همدستی 
کسانی از بازماندگان دسته‌ی دمکرات دوباره آن دسته را برپا گردانیدند و یک شکوهی باآزادیخواهان 
فادنت: از اتشو کسانی هر برايو او ایستاده دشته‌ی دیک .ینام «همکرات فانونی * یلید آورکند: هایهوی 
بزرگی بمیان افتاد. کسانی که دیروز از ترس جان آوازی نمی‌توانستند درآورد امروز بمیدان افتاده 
باهم بنبرد و کشاکش برخاستند. انبوهی از سودجویان بلکه از بدخواهان مشروطه نیز باینسو و آنسو 
پیوسته باد باتش کشاکش می‌زدند. دو سه ماهی این رسوایی درمیان می‌بود. 

من در این پیشامد خاموشی گزیده خود را بکنار گرفته بودم. باآنکه در شش سال دوره‌ی فشار 
بیشتر از دیخران زیان دیده و سختی کشیده و درمیان آزاذیخواهان از هسة بنامتر هي ‌پبودم: و سا 
خیابانی و همراهانش دوستی نزدیک می‌داشتم . چون در دوره‌ی گذشته بدمکراتها نپیوسته بودم 
اکنون نیز خود را دور می‌داشتم. بهره‌مندی من از پیشامدها آن شده بود که از زبان ملایان و 
پیروانشان آسوده گردم و دیگر بجان خود نترسم ؛ و به همان خرسند می‌بودم و خدا را سپاس 
می‌گزاردم. از آنسوی چون دوره برگشته » برای من کار تازه‌ای پیدا شده بود . و آن اینکه این بار 


بجلوگیری از زورگویی و کینه‌جویی مشروطه‌خواهان بکوشم. 
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زندگانی من آحمد کسروی 
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۲۳ شادروان خیابانی (درمیانه) با حاجی محمدعلی بادامچی و حاجی علینقی گنجه‌ای 


4 
۰ 


همینکه فشار خودکامگی برخاسته بود بسیاری از مشروطه‌خواهان و بازماندگان مجاهدان بمیان 
افتاده بنام کینه جویی از بدخواهان کوششهایی می‌کردند و بکسانی آزار می‌رسانیدند. من می گفشتم : 
گذشته گذشته است. باید از کینه‌جویی چشم پوشید. اینبود بسیاری از کسانی که در آن شش سال 
بمن آزار رسانیده بودند اين بار بمن می‌پناهیدند و من نگهداری می‌نمودم. 

همان هکماوار که من از آنجا گریزان می‌بودم اين هنگام خود را بزیر پای من انداخته یاوری 
هي خواست. شیخیان که مشب وط‌خواه شب بودنت کسانی ار آنان سر ب آورقه باراد متشس‌غان 
می‌ کوشیدند و من می‌بایست از آنان جلو گیرم. 

از اینها گذشته در همان روزها چون دبستانها باز می‌شد از سوی اداره‌ی فرهنگ مرا برای 


آموز کاری عربین در دببرستان دولئی, ( که بکانه دییرستان آذربایصان مسی‌بود) خواندنت. و ماهانه‌ی 
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زندگانی من احمد کسروی 
آپروشتتیر که بکمتر امو کار کادندی تب یم یه کشت تور اشن کار دست یوصیات فرهیان 
می‌بود که این هنگام دستیاری فرهنگ را می‌داشت. فیوضات در دوستی بسیار نیک و در دشمنی 
بسیار بد می‌بود. 

چندی بدینسان می گذشت . و چون کشاکش درمیان خیابانی و همراهان او با «دمکراتهای 
قانونی » سخت گردیده بود کسانی بان شدند که میانجی گردند. خود خیابانی این را مسی‌خواست. از 
اینرو من نیز از میانجیان گردیدم. چنین نهادیم که هر دو دسته بهم خورد و دسته‌ی تازه‌ی دیگری 
پدید آید و یک کمیته از سر نو برگزیده شود. در این میان بود که من نیز خواه و ناخواه بدمکراتها 
پیوستم که در نشستهایی که روزهای پنجشنبه در حیاط تجدد برپا گردیدی می‌بودم. ولسی بیش از 


این نزدیکی نمی‌داشتم. 


۷- خشکسالی و گرسنگی 

ما هنوز در هکماوار می‌نشستیم » مادرم خرسندی نمی‌داد که از آنجا بیرون آبیم. من ناچار شده 
بودم پس از آنهمه بدیها که از مردم آنجا دیده بودم بکارهاشان پردازم و باسایش ایشان کوشم. آزار 
شتا یی ار ساره له مود بح ار اتای ی تین کت کی بسن ود سر آورده کیتسا 
گذشته را می‌جست. روزی ناچار شدم یکی از تفنگچیان را در میدان با دست خود کتک زنم. سپس 
نیز به میرزا محمودآقا برادر ثقةالاسلام پیام فرستادم که جلو پیروان خود را گیرد. او پیام مرا پذیرفت 
و یک شب رمضان ‏ نیز بخانه‌ی ما بمیهمانی آمد. 

در همان روزها در تبریز وبایی نیز رخ داد و من چون گرفتار شدم در اینجا بیادش می‌پردازم : 
این وبا را به تبریز سپاهیان روس آوردند » و چون از راه دوری رسیده بود بیش از یک ماه نکشید و از 


اتاه ای ۱۳۵ بویا کیماه ۲۶ 
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زندگانی من احمد کسروی 


روزی من بخانه‌ی میرزا نصرالّه خان که نامش برده‌ام رفته بودم ۰ و چون از وبا می‌ترسیدم ازو 
پرسشهایی کردم. او نشانه‌های بیماری را می‌شمرد . ولی چنین گفت : «تا تشنج نیامده نباید ترسید. 
لیکن اگر تشنج آمد جای بیمست». شبانه چون بخانه بازگشتم و پس از شام خوابیدم نیمه شب بیدار 
شده دیدم حالم. سخت بهم خورده وبای سختی گرفنهام. قی و دیگر نشانیها آغاز یافت. در آن دل 
شب خود را در چنگال آن بیماری هراسگین دیدم. می‌دانستم در آن ساعت دسترس بپزشک و دارو - 
بویژه در هکماوار - نخواهد بود. ولی می گفتم : بهتر است مادرم و دیگران را بیدار گردانم و «وصیت » 
کنم باز می‌گفتم : هنوز «تشنج» نیامده و جای بیم نیست. بهتر است آنان را به ترس نیندازم. 
تدیتشان تودیکا پسه ساعت بااسال سحت ميگذرآنیه مب شترانجلم قی و اسهال کمی بزیده فد وشن 
که بسیار ناتوان شده بودم با سختی خود را بکنار رختخواب رسانیده افتادم. هنگام بامداد بآواز مادرم 
بیدار شدم که بالا سرم نشسته مرا می‌خواند و چون چشم باز کردم دانستم که از چنگال مرگ 
رهیده‌ام. خدا را سپاس گزارده بمادرم دلداری دادم. باآنکه سة ساعت بیشتر گرفتار بیماری نبودم تا 
یک ماه در تن خود ناتوانی سک درمی‌يافتم. این دوم بیماری من بود. 

و ان هام ای تاش ان ۱ تا ی 
هجده‌ساله » نوشته‌ام در این هنگام در تبریز دمکراتها شایندگی از خود نشان دادند و با همدستی دولت 
به پاوری مردم برخاستند. دولت غله می‌داد. دمکراتها از توانگران پول (اعانه) می‌گرفتند. در کویپا 
شیتوایان و کمهیران با سر شمار که سفن باندا می تیار آنها اردتانی میا ش‌فادنده دز هر کون 
کمیسیونی از خود مردم برپا گردیده پته " بدست بینوایان داده بودند که از روی آن نان گيرند. 

شامان تیک دادة شده ار فرماندکان ۵ کمجیزران تخلدار ی تیک مهافت نها در کی هکف‌اواز 
این سامان سر نگرفته بینوایان بهره از آن یاوریها نمی‌بافتند. مردم بی‌سواد و نادان این کوی که 
اختیارشان در دست ملایان می‌بود درمیانشان کسی که بچنان کارهایی تواند برخاست یافت نمی‌شد. 


۱-سال ۶ قمری از آخرهای مهرماه ۲( آغاز نتم 
۲-معادل کوپن در روزگار ما. 
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زندگانی من احمد کسروی 
ملایان که نان دولت را «حرام» می‌دانستند و خود را کنار کشیده بودند از دیگران نیز جلو 
می‌گرفتند. از اینرو آردی که دولت می‌داد چون سامانی درمیان نمی‌بود زورمندان می‌گرفتند و 
می‌بردند و دیگران گرسنه می‌ماندند. 

یک بدی دیگر در آنجا این می‌بود که چون بازرسان بسرشماری بینوایان آمده بودند مردم نافهم 
و اه سای الک خراسشهان ماش متس او ارف باشتد کی | سای | هر خاتاي سار 
کاسته بودند . و اکنون که پی بچگونگی می‌بردند چاره جز نالیدن و زاریدن نمی‌يافتند. 

یک شب که من بخانه بازمی‌ گشتم دیدم در میدان کوی گروه آنبوهی از بینوایان » از زن و مرد . 
گرد آمده‌اند و چون مرا دیدند آواز بهم انداخته بگله و ناله پرداختند که ما گرسنه مانده‌ایم . ما 
سرپرست نمی‌داريم. چون سر راهم را گرفته بودند ناچار شدم بایستم و گوش دهم . و چون نام پدرم 
اک یا ۳ و سس 
تکان. داد. گفتم : از فردا باسوده گردانیدن شما کوشم . و جون بخانه رفتم تا سک ساعت در اندیشه 
می‌بودم و بحال بدبختی مردم افسوس می‌خوردم. می گفتم : اینان کسانی می‌باشند که تادیروز با 
انگیزش ملایان مرا بیدین دانسته هر گونه آزارم می‌رسانيدند. برادرانم که بدبستان می‌روند هر روز 
با را 
بآنان نیکی دریغ ندارم. ولی مردمی با اینحال کارشان بکجا تواند رسید؟! من بأنان نیکی خواهم کرد 
ولی چون گرسنگی بگذرد باز مرا بیدین دانسته آن ملایان را که در چنین روزی کمترین دستگیری 
ِ نمی‌نمایند دیندار خواهند شناخت. چنین مردمی جز نابودی به چه چیزی سزنده‌اند؟!. بت 
1 

فردای آن به « کمیسیون آرزاق » رفته چگونگی را گفشتم و چنین نهادیم که دکان نانوایی را 
بخود من سپارند و برای سرشماری دوباره بازرسان فرستند. همین کارها را هم کردند. از آنسوی من 


حاجی محمدجعفر بادامچی و حاجی عباس و دیگران را بخانه‌ی خود خواندم » و 


٩ 195۳2۷ 1-2 0 0۳0 


۳۳ 


زندگانی من احمد کسروی 
کمیسیونی برپا گردانيدیم و پته‌ها چاپ کرده بدست خانواده‌ها دادیم ء و چون زورمندان ‏ از قزاق و 
لوتی و دیگران گردن نمی گزاردند یک هفته بیشتر رنجها بردیم تا کار را براه انداختیم. شادروان 
حاجی عباس و دیگران نان را بدوش خود کشیده از در خانه‌ها به بینوایان می‌دادند و آنان که پول 
نمی‌داشتند از کیسه‌ی خود زیان می کشیدند. قزاقان بزور قمه و تپانچه‌ی خود فریفته و بپشتیبانی 
اداره‌شان پشتگرم می‌بودند » و از اینرو گاهی فرصت يافته دکان نانوایی را تاراج می کردند و در 
ای اک ای ات کت 
بدادخواهی و ناله پردازند. 

یک روز ناچار شدم قزاقی را در جلو نانوایی کتک زدم و همان روز بشهربانی رفته چگونگی را 
با امه | عیهانه ان یراس رس سای کم دون سال مان آن قارب کی ۱ 
خوشبختیهای تبریز این بود که مرد بسیار کاردان و توانایی همچون آقای بهرامی رئیس شهربانی 
می‌بود. کارهای این مرد در تبریز هر کدام داستانی می‌دارد. در این باره همانکه سخن مرا شنید 
درزمان [ -بیدرنگ | دستور داد قزاقهای تاراجگر را از قزاقخانه بخواهند. قزاقخانه ایستادگی می‌داشت. 
ولی در سایه‌ی پافشاری آقای بهرامی ناچار شده رختهای آنها را کنده و همه را بشهربانی فرستاد. در 
اینجا آنان را به سه‌پایه بسته تازیانه زدند. دوستی من با آقای بهرامی از همانجا آغاز یافته است. 

پدیشان کار ها شش رفته ولی غرافان. که در ان وین خستهای امس دناد ستخت ب‌سسمیي 
پر خاستند. شب بخانهی ما آمده و پیش از آنکه ما بیدار شویم بار کشحه بودنست: سس دبک بخانهی 
حاجی محمدجعفر رفته بودند که کار بتپانجه انداختن و هایهوی کشیده بود. 

شگفت است که ملایان که نان دولت را حرام دانسته چند ماه پیش مردم را از نزدیک 
شدن بازمی‌داشتند اکنون آنان هم فشار آورده پته می‌طلبیدند که از نان دولت بخرند. این 
بود اندازه‌ی دینداری ایشان. 


۹" 195۳2۷ 1-2 0 500 


زندگانی من احمد کسروی 


۲۳- آقای بهرامی (از دست چپ کس سوم) با سران شهربانی تبریز و افسران 


۸- نمونه‌ای از رفتار ملایان 

جدانکه در تاریخ هلاه نیز توشته فده سال ۱۲۹۶ ۱۳۳۵ سال رپیشامدی می‌بود. در 
آغاز سال شورش روسستان " رخ داد و تزار برافتاد و در ایران و همه جا تکانی پدید آورد. درپبی آن در 
تبریز از یکسو قزاقها و سالداتها کمیته‌ها پدید آورده بنمایشهای آزادیخواهانه برخاستند و بر سر خاک 
نقهالاشلام و ذیگر کشتکان راه آزاد‌ی رففتد و از یکسه آزاد‌بخه‌اهان ایران بخنیتن درآمسده زشته‌ی 
کارها را بدست گرفتند. درپی اینها گرسنگی آغاز گردید و آن سختیها را پدید آورد. در همان هنگام 
دمکراتها (يا بهتر گوییم : نوبری و خیابانی و حریری) کمیته‌ای برپا گردانیده بآدمکشیهایی برخاستند 
ای اه اه ی ای اهر اه 
بکایک بکشتم دادندء هب خن روز یکی از آنان کشته مش شه: در همان هنگام در روسستان دستهی 


راد کار اوه کف ها ام سا اما ای اس هیا 


۱ انقلاب ۷ روسستان که از مارس ان شال آغازید و سیسن بانجة بیشتر شناخته سده «انقلاب اکتبر » (در نوامبر همان 
سال) - انجامید. 


1 ۱95۲2۷ ]- ۳20.01082500 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
بستند و اینبود که قزاقها و سالداتها بایستی از میدانهای جنگ بازگردند. و اینان که لگام گسیخته و 
نابسامان آتش‌زنان و کشتارکنان بازمی گشتند در آذربایجان یک رشته گرفتاربهایی پدید آمد. خوی و 
دیکر شه‌ها اسب پسیار دندنته: فر آن هیان اهر ارومسی, و سلماس خاستان برش اسورییا و 


کشتارهای آنان رخ داد که داغی بدلهای ایرانیان بود. 


۴- میرزا اسماعیل نوبری 


دولت که به بینوایان و کمچیزان (به ۱۸۰۳۰۰۰ تن) نان می‌داد » چون زمستان فرارسید و گندم 
در انبارها کم شد آنچه را که روزانه می‌دادند (۶۲/۵ مثقال) نیمه گردانیدند » و این جون کسی را سیر 
نمی‌کرد بینوایان از گرسنگی می‌مردند. از آنسو تیفوس و تیفوئید با سختی رو نموده آتش به هستی 
بینوا و بانوا می‌زد. 

بیچیزان که می‌مردند مرده‌هاشان بروی زمین می‌ماند. در هکماوار روزانه ده تن یا بیشتر 
می‌مردند و مرده‌های آنها در مرده‌شورخانه می‌ماند تا کسانی پیدا شوند و دررفت کفن و گورکنی آنها 
را دهند. بارها رخ داد که کسی پیدا نشدی و من شبانه هنکام بار کشت بخانه مسی‌بایست فر اتضا 
بایستم و بفرستم از توانگران پول گیرند و آنها را از میان بردارند. بارها رخ دادی که باز گشتندی و 
چنین گفتندی : «رفتیم فلان حاجی روضه‌خوانی می‌داشت و پولی نداد». 


9 195۲2۷ ۱-0 000 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

در آن سال سختی . ملایان و پیروانشان کمترین پروایی بحال مردم نمی‌داشتند و درپی کارهای 
خود می‌بودند. بیشتر حاجیها و مشهدیها از گرانی خواروبار که گندم خرواری بسیصد تومان رسیده 
بود (سی برابر بهای همیشگی) فرصت جسته گندم یا چیزهای دیگری که می‌داشتند نیمه‌نهانی 
ببهای بسیار گران فروخته بارزوی کربلا رفتن پول می‌اندوختند » و چون راه عرأق بسته می‌بود چشم 
براه باز شدن آن می‌دوختند » و اینبود چون در آغاز بهار راه عراق باز شد بیکبار بشور و تکان 
برخاستند و کاروانهای بزرگی با چاوش و «صلوات» راه افتادند. ملایان نیز پر و بال باز گرده 
بخودنماییها پرداختند. چون وان ان روزها داستانی رخ داده می‌خواهم در اینجا یاد کنم : 

نام حاجی‌آقاخان را پیش از این برده‌ام. دوستی این جوان با من همچنان پایدار می‌بود. در همان 
روزهای نوروز که آوازه‌ی باز شدن راه عراق بمیان افتاده و کربلاییان بنام بسیج][ <تدارک أ راه در 
تکاپو می‌بودند . من بنام بازدید بخانه‌ی آن جوان رفتم. چون نشسته بودیم میرزا حسن علیاری که 
یکی از ملایان بنام تبریز و خود در فریبکاری و مریدبازی یکی از استادان می‌بود بآنجا درآمد و چون 
نشست و مرا نمی‌شناخت گفتگویی نرفت. برخی سخنان بمیزبان گفت. در این میان هفت و هشت 
تن از حاجیان و توانگران درآمدند و دانسته شد از مریدان آن ملایند و می‌خواهند بکربلا بروند و چون 
سراغ آقا را در اینتجا گرفته‌اند آمده‌اند او را ببینند. ایتبوه نشستند و چنین آغاز سخن کردند: ما 
غارم ز پات رت انسیا بیی آمفیق فشت: ها با پو‌سمیمو اج ه تیور مب بارش ار ایس 
سخن چون گل بشکفت و با یک شیوه‌ی فریبکارانه که ویژه‌ی ملایان است بسخن پرداخت : «بشما 
اجر جابربن عبداللّه داده خواهد شد. شما اول زواری هستید که می‌روید. فرشتگان چشمهاشان براه 
است ...». بدینسان سرگرم خودفروشی " و مردمفریبی می‌بود که من تاب نیاورده ناگهان خروش 
ی ی سا سا وا اه 
خویشان خود را از گرسنگی کشته‌اند و نزد خدا روسیاه خواهند بود. جابربن عبداله هزاروسیصد سال 
۱- خودنمایی فزون. 


۹۵ 195۳2۷ 1-2 0 50۳0 


۳ 


زند گانی من احمد کسروی 


پیش بود. از دیروز گفتگو کن که زنهای بینوا سر فرزند نیمه‌جان خود را بسینه می‌چسبانیدند و هر 
دو در یکجا از گرسنگی جان می‌دادند ..». 

این خروش من آخوند و کربلاییان را خیره گردانیده نخست گوش می‌دادند. ولی یکبار دیدم 
آخوند دست بعصا برد. من گمان کردم برای زدن منست. ولی دیدم عصا را برداشت و تق ات کناخ 
برخاست و با شتاب راه افتاد. کربلاییان نیز دنبال او را گرفتند. پس از یکی دو دقیقه بود که من بخود 
آمده نگاهی به حاجی‌آقاخان کردم. دیدم جوان نیکنهاد سرپا ایستاده. ولی رخساره‌ی گلنارش زرد 
ی ری هر ی 
ی ور ی ناساس رسک 
می‌ترسید. من برخاسته گفتم : «برادر » دوستی با من اين زیانها را دارد. می‌خواستی با من دوستی 
نکنی». ولی او بروی خود نیاورد و مرا پاسدارانه راه انداخت. 

تیفوس و تیفوئید تا پایان سال (بلکه پس از آن نیز) کار خود را می‌ کرد و خانه‌ی مارا نیز 
ی خک اه کی ایا رز سای تیش رصان ار سار 
تفن و یفای این یوت اهر ار کوی رک باعت نمشد فر ان شام که رشان در گرم 
می‌بودند کار دشواری می‌بود که به هکماوار بيایند. ولی دو تن از ایشان فخرالاطباء و دکتر سید 
محمد‌خان ‏ جوانمردی نمودند و آن راه فور را آهذند که نه تنها مزدی نگرفتند بول فرشکه را نیز 
خود دادند. اینها برخی بهبود یافتند. پس از آنها مادرم تیفوس گرفت و او چاره نپذیرفته بدرود 
زندگی گفت که مرا بسیار افسرده گردانید. پس از مرگ پدرم این مادر مارا بزرگ گردانیده 
رنجهای بسیار کشیده بود. آنگاه او در برابر سختیها پشتیبان من بودی. آنهمه آزارها که از ملایان 
و دیگران دیده بودم هر زمان که با حال افسرده بخانه بازگشتمی او حال مرا دريافته با زبان مادری 


دلداریها می‌دادی. در مرگ او نیز اشگها از دیده‌های من روان گردید. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

۹- آغاز رنجش با خیابانی 

چون سال ۱۲۹۷ فرارسید در آغازهای بهار همچنان گرسنگی و بیماری درمیان می‌بود. سپس 
گرفتاری دیگری آغاز یافت » و آن اينکه عنمانیان رو به آذربایجان آوردند. روسیان که اینجارا تهی 
ی ای ار ی ی و ار سا نس کی 
آسوریان جنگ کند و دسته‌ی دیگر یکسره به تبریز آمد. اینان بدمکراتها بدبین می‌بودند و از روز 
نخست بدبینی و دشمنی نشان دادند. 

خیابانی و نوبری چاره را در خاموشی و کناره‌گیری دیدند. ولی بدخواهان ایشان که فرصت یافته 
یمان ما هن ان ری ات ها کی ی ای وتان 
و نوبری را با حاجی محمدعلی بادامچی "" دستگیر گردانیده از تبریز بیرون فرستادند. 

از این پیشامد نیروی دمکراتها از میان رفت. عثمانیان هر کجا می‌رسیدند «اتحاد اسلام» پدید 
مي‌آوردند: دولت غلمانی که افزاری در دست المان مي‌بود او نیز بنویت خوه اسلام را افزار گردانیده 
بود. در تبریز هم کسان بسیاری را خواندند و حزبی پدید آوردند. بسیاری از آشنایان من از جمله 
آقامیرزا علی هیئت . در آن حزب جا گرفتند. ولی من کناره جستم. روزی نیز مرا با دیگران خوان‌ده 
بودند. رفتیم و سخنانی شنیدیم و پاسخی نگفته برخاستیم. 

نی بو کف سای اسان ماو سا مایا ره امس سرا تفت هار 
همراهان خیابانیست. من چون این را شنیدم بهتر دانستم خانه‌مان را از آن کوی بیرون آورم و چون 
مادرم نمی‌بود که جلو گیرد خانه‌ای در لیلاوا که از بهترین کویهای تبریز است اجاره کرده از هکماوار 


بیرون آمدیم. 


عثمانیان آمیدمند می‌بودند که در آذربایجان خواهند بود. اینبود رشته‌ی کارها را بدست گرفته 


و 


4 نت مان نب عقمانا نم سوسته مش وی اه م سای ساسی اشان دسته موق رورافتا 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
بزبان ترکی بنام «آذرآبادگان» بنیاد گزاشت که از شماره‌ی نخست آن از ترک بودن آذربایجانیان و 


انکه افرنایسان از تست سر ر مین تر کان .وف سعحی وان 


۵- میرزا تقیخان رفعت 


ولی با همه‌ی اينها . چون جنگ جهانگیر با شکست آلمان و همدستان او پایان پذیرفت و 
که تا ها ی را کت فا اه یا 
«بیانیه »ها بیرون می‌داد نیز نابود شد. 

فس از رفن اشامن میرم الاک تام از اغبار اد ان کیره «نایسته) صض و این متود از 
دشمنان آزادی می‌بود و پی آزار آزادیخواهان می گشت. ولی در بیرون [ - ظاهرأ آدمکشیهای 
خیابانی و نوبری و دیگر کارهای ایشان را بهانه می‌گرفت. همچنان کارهای بد برخی از دمکراتهارا 
به رخ ما می‌ کشید. 

در این هنگام افاسیه جلیل, اردبیلی که از پیشکامان ازادیخواهان نهران بسوده و ایس زمان از 
استانبول بازمی گشت به تبریز آمد. من با او و با کسانی از شناختگان دمکراتها باهم نشسته چنین 
جنگ واتی یکم ۲۱۱۳ 10۱۹۹۸۰ 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
نهادیم که بکار پرداخته برخی کسانی را که در زمان نیرومندی دمکراتها بآزار مردم برخاسته و پا در 
هنگام بودن عثمانیان دورویی نموده و بآنان پیوسته‌اند بیرون گردانیم و بدینسان دسته‌ی دمکراتها را 
پیراسته زبان خرده‌گیران را ببندیم. آقاسید جلیل و دیگران بهتر می‌دانستند که در این کار پیشگام 
من باشم. زیرا که در گذشته بکاری برنخاسته در نزد بدخواهان نیز نیکنام می‌بودم. 

اینبود روزی نشست بزرگی در حیاط تجدد " برپا گردانيديم که بیشتر دمکراتهای بنام می‌بودند 
یا ا ها که اهر ی ره کی ها ای انا ایا مب 
تقیخان که بنزد عثمانیان رفته و برای آنها روزنامه بزبان ترکی نوشته و در ستایش خلیل‌پاشا" شعر 
ترکی گفته و آن را روز درآمدن پاشا به تبریز در ایستگاه سروده بود . بگناه دورویی از دسته بیرون 
که ها ی ها اش اش ای ی 
خواستهای خود رواج دادن زبان فارسی در آذربایجان را شناسد. 

بدینسان نشست پایان یافت . و چون پس از چند روز خیابانی و نوبری که از دستگیری رهیده 
بودند به تبریز بازگشتند » درمیان آمد و رفتها و گفت و شنیدها دانسته شد خیابانی از آن کارهای ما 
یک با اس مس ای ای اش ها رم فش یی نس اس 
میانه‌ی او با نوبری رمیدگی هست . که چون مکرم‌الملک کشتن امام‌جمعه و دیگران را دستاویز 
گرفته کشتدکان را دنبال مي کند» حیابانی سود خود را در آن دانسته که همه‌ی آن کارهارا بکردن 
نوبری بیندازد و خود را کنار گيرد. نتیجه‌ی این رفتار او آن شد که نوبری در تبریز ماندن نتوانست و 


ی ای امه یک ی وی ی 


بدار زد و کسی بآنان پا بخانواده‌هاشان پاوری نکرد. 
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زند گانی من احمد کسروی 


ی ۳ ۱ 

۱ ار ی 
مکرم‌الملک سازش هست و خیابانی می‌خواسته نوبری را بیرون گرداند و خود تنها باشد. به هر حال 
حزب بهم خورد و رشته از هم گسیخت. من نیز بیکبار پا کشیدم و بکارهای خود پرداختم. 
مکرم‌الملک شش‌ماه کمابیش می‌بود و چون سپهسالار" بوالیگری آمد او برافتاد. سپس در تیرماه 
۸ «انتخابات » برای دوره‌ی چهارم " آغاز یافت. 

این پیشامد «انتخابات» . خیابانی و همدستان او را بکار برانگیخت و اینبود همه‌ی دمکراتهارا 
برای روز یکشنبه بیست‌ویکم تیر (۱۲ شوال ۱۳۳۸) برای گفتگو خواندند » و چون آن روز رسید 
گروه انبوهی در حیاط تجدد گرد آمدند. نخست خیابانی بگفتار آغاز کرد بدینسان : «امروز میدان 


۱- محمدولیخان تنکابنی که پاینام او در این زمان سیپسالار بود. 
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زندگانی من احمد کسروی 


مبارزه‌ی خوبی بروی ما باز شده و ما می‌باید تا می‌توانیم بکوشیم». در این زمینه سخنانی رانده 
سپس گفت : «ولی من می‌بینم بسیاری از شناختگان و بزرگان همراهان مااز دو سال باز پا از 


حزب کشیده باینجا نیامده‌اند». با این کلمه گفتار خود را بپایان رسانید. 


۷- محمدولیخان تنکابنی (سپهسالار) 

من می‌خواستم پاسخی دهم و بدیهای خیابانی و همدستانش را به رخشان کشم . و شگفت بود 
که دیدم یکی پیش از من بپا برخاست (که سپس دانستم دکتر زین‌العابدین‌خانست" ) و با یک 
فلیرن سین کفت:: یکی ار کسانی که از هرب با اند هن فانی: هی کون ۶ این 
کناره گیری نتیجه‌ی غلطکاریهای آن چند تن است که بنام پیشوای حزب از هیچ بدی 
بازنمی‌ایستند ». اين را گفته آغاز کرد بشمردن بدیهای خیابانی و همدستانش. 

پس از وی من برخاسته چنین گفتم : «آنچه را که من گفتن می‌خواستم دکتر گفت. همین 
اندازه می گویم : گفته‌های او همه راست و این کارهای چند تنست که مایه‌ی رنجش نیکان و 


پاتفاهتان هی کردهاو انا وا بهرو کرهایی دام فاره ۴ 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

از این گفته‌ها همراهان خیابانی رنجیدند و آزردگی نمودند. ولی او خود زیر کانه بپا برخاسته 
وت ی ان 
وا نف ایا مق که اس ی کی کی ی نی با تیاه اس 
ما چون کسانی را برای نمایندگی دارالشورا از میان حزب خواهیم برگزید می‌باید کمیسیونی برپا 
گردانيم » و من برای آنکه خشنوی خود را از این ایرادها نشان دهم پیشنهاد می‌کنم این دو همراه 
ارجمند بان کمیسیون برگزیده شوند». 

با این گفته‌ها جلو ایرادگیریها را گرفت. در همان روز کمیسیونی برگزیده شد که دکتر و من هم 
بودیم ۰ و این کمیسیون در چند هفته کاندیدهای حزب را که یکی از آنان خیابانی و دیگری نوبری 
می‌بودند پدید آورد. 

از این نشست و از گفته‌های خیابانی پنداشته می‌شد که او از گذشته پشیمانست و رفتار خود را 
دیگر خواهد گردانید. اینبود کسانی که رنجیده بودند گذشته را فراموش کرده پاکدلانه بآمد و رفت 
پرتاختتنه لیکن نی نخدشت که کارهای پیش امد وبا زتخشهای رت داه. یکی انکه رورناسهی 
تجدد که بار دیگر پراکنده می‌شد خیابانی » میرزا تقیخان را آورده نویسنده‌ی آن گردانید. دیگری 
اک ی کی تا اف وهای هیاس قشاع 
برمی خاستند » و چون ایراد گرفته می‌شد می گفت : «تا کمیته‌ی تازه برگزیده نشود این کمیته 
خواهد بود». گفته می‌شد : «پس کمیته‌ی تازه برگزینیم» پاسخ میداد : «اکنون صلاح نیست ». 
دیگری آنکه کسان نادرست و بدنام را بحزب می‌آورد و پیش می‌کشید و چون گفته می‌شد پاسخ 
می‌داد : «من اینها را دوست می‌دارم». روبهم‌رفته می‌خواست چیرگی کند. 

از این رفتار او کسان بسیاری رنجیدند که یکی نیز من بودم و چون آزادانه ایراد می‌گرفتم نامم 


بزبانها افتاد. 
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زندگانی من احمد کسروی 


۸- پیکره‌ای از روزنامه‌ی تجدد 


۰- چگونه بعدلیه رفتم 

خیابانی پاس مرا بسیار داشتی و در همان روزها داستانی رخ داده بود که پاسداری او را بیشتر 
می‌گردانید ۰ و آن اينکه گروهی از دمکراتها مرا هم درمیان کاندیدها بدیده گرفته بودند که بنویسند 
و شبی نشستی برپا کرده بودند. من چون شنیدم خودم رفته بآنان چنین گفتم : «من سالم بیست‌ونه 
ی ی تا 
اين را به خیابانی رسانیده بودند. از اینرو چند بار در گفتارهايش یاد آن کرد و بخود بالید و بامن 
پاسداری فزونتر گردانید. 

من نیز او را دوست می‌داشتم و مردی جانفشان و توانا می‌شناختم و با آن رنجشها در دل خود 
می‌گفتم : «اگر خواست ما از این حزبسازی کاری کردنست بچنین مردی نیازمندیم و باید ارجش 
دائیم ». آنچه هیچگاه از اندیشه‌ی من نمی گذشت جدایی از خیابانی و دشمنی بااو می‌بود. هنوز 
وی وان ی از وا ی من 
باهم گفته آرزوی روزی را می کشیدیم که آزاد باشیم و در راه کشور و توده بکوشش پردازيم. فراموش 


نکرده بودم که روزی در خانه‌ی فیوضات می‌بودیم و سخن از فشار روسها و دزخوییهای صمدخان و 
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زندگانی من احمد کسروی 
بدنهادی ملایان می‌رفت و من بیشتر از دیگران بیتابی می‌نمودم. خیابانی بسخن پرداخته چنین 
گفت : «عربی را شتری گم شده بود و در بیابانها و کوهها پبی آن می‌گشت و باآنکه دار و ندارش 
همان شتر می‌بود شکیب و خونسردی بسیار از خود می‌نمود. یکی خرده گرفته گفت : هیچ اندوه 
نمی‌خوری؟... عرب گفت : بپشت این کوه نیز امیدی می‌دارم و بانجا خواهم رفت که اگر پیدا نکردم 
نشسته و بیکبارگی گریه را سر خواهم داد». گفت : «ما در بدبختی بزرگی افتاده‌ایم. دشمنی همچون 
دولت روس می‌داريم. ولی مرا بپایان این جنگ امیدی هست که راهی بروی ما باز شود که اگر آن هم 
نبود باید بنشینیم و یکبارگی هرچه خواهیم کرد بکنیم ». 

من می خواستم خیابانی گوش بسخنان ما دهد و باهم بکنار آییم. اینبود روزی در حیاط تجدد 
با او فراهم نشستیم و من چنین گفتم : «آقا شیخ . یک ایرادی که بشما می‌گیرند و من نیز آن را بد 
مي‌شمارم آنشت که مردانی را که از آغاد جنیش مشروطه در این راه کوشیده‌اند شما دور می‌رانیسد و 
بجای آنان کسان بدنام و دشمنان دیروزی آزادی را می‌آورید». گفت : «آن کسانی که شما می‌گویید 
می‌آیند و در جلو آدم ایستاده اندیشه‌ی خود را پیش می‌کشند. لیکن این کسان هرچه ما بگویيم 
بیچون و چرا پیروی خواهند کرد». گفتم : «ولی اگر روز سختی برسد آن کسان چون خود اندیشه و 
باور می‌دارند ایستاددگی نمایند و جان فشانند. ولی این کسان دربند هیچی نیستند و همانکه دشمن 
را تواناتر از شما دیدند بسوی او شتابند». گفت : «شما هنوز جوانید و ناآزموده می‌باشید». من دیگر 
سخنی نگفته برخاستم. 

یک روز دیگری کسانی از شناختگان دمکراتها بنزد من آمدند. چون مرا بی‌یکسو می‌شناختند از 
خیابانی و همراهانش گله‌ی بسیار کردند. گفتم : شما ایرادهاتان بنویسید که من بآقا شیخ بدهم و 
پا وه کات ی ار اب ی مسا فش ی با سا رسای | خی 
ها تحی کر ی شود چم لماید آررگ کی تشان قا وبا ناسکی نماد از ایشا من میت یه با 
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زندگانی من احمد کسروی 

یکی از ایرادهایی که بخیابانی گرفته شد این بود که دو سال پیش دمکراتها دشمنی آشکاری با 
وئوق‌الدوله نموده و بودن او را در کابینه‌ی عین‌الدوله نیذیرفته بودند. ولی اکنون که خود او 
نخست‌وزیر شده و با یک بیباکی پیمان ۱۹۱٩‏ را با انگلیسیان بسته بود خیابانی خاموش شده 
بسخنی نمی‌پرداخت. در تهران آزادیخواهان با آن پیمان دشمنی آشکار می‌نمودند و هیاهو درمیان 
می‌بود. دمکراتها در آذربایجان بیکبار خاموش می‌نشستند و روزنامه‌ی تجدد کمترین ایرادی بآن 


این ایراد که گرفته می‌شد خود خیابایی پاسخ نمی‌داد. یارانش جنین می گفتند : «شناختن آنکه 
از تیان سوه با بیان ماست کار اسانی, تیست #۷ 
در همان روزها کسانی از هواداران خیابانی میهمانیها می‌دادند و مرا می‌خواندند و خواستشان 


بزذاشتی رتش از قیان مي‌بود. ار کساني که در این مباتخیریها با فرمیان هس خاش اسداقاخان 


می‌بود. این جوان که در جنگهای مشروطه یکی از گردان گردیده و در جنگ روس دلیریهای بنام 
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زندگانی من احمد کسروی 


کرده و با دیگران به استانبول رفته و این زمان به تبریز بازگشته و درمیان دمکراتها می‌بود بامن 
دوستی بسیار نزدیک می‌داشت و چون از هواداران خیابانی می‌بود می کوشید رنجش مرا از میان 
برد و در میهمانیها او نیز می‌بود. 

نیج ( وان فاست | 3 رابط که مرد ساده و نیکی می‌بود میهمانی باشکوهی داده بود. آن شب 
پس از شام تا پس از نیمه شب نشستیم و شوخیهایی نیز بمیان آمد . یکی از شوخیها که رفت این 
ی نی ای ی اس اه ان و ی 
ایرادها همراهی او را می‌شمرديم. این مرد در زمان صمدخان خود را باو بسته بسیاهکاربهایی 
برخاسته بود. از اینرو کمیته‌ی دمکرات او را یکی از کشتنیها می‌شناخت و در روزنامه‌ی تجدد نامش 
را وارونه می‌نوشتند و بارها برای کشتنش رفته بودند. ولی او زیرکی نموده خود را نگه داشته بود. 
چون با سلطانزاده آشنایی می‌داشت روزی مرا بخانه‌ی خود خوانده بود. رفتیم دیدم در یک اتاقی 
زندگی می کند و چند تن تفنگچی در پیرآمون خود گمارده. سگی بزرگ در حیاط رها کرده. خود نیز 
تفنگی در پهلویش گزارده. ما را خوانده بود که در نزد خیابانی و نوبری میانجی باشیم که از کشتن او 
درگذرند. ما نیز چون بیرون آمدیم من بدستیاری فیوضات پیامی بشادروان خیابانی فرستادم. به هر 
حال او را نکشتند و او این زمان یکی از همراهان خیابانی گردیده بود و بماها زباندرازی می‌کرد. 

آن شب نیز سخنانی می گفت و شوخیهایی می‌کرد. از جمله به خیابانی گفت : «آقا شیخ . من 
آن باغچه‌ای که می‌دارم گفته‌ام دری از آن به خیابان باز کنند که آنجا را «باغ ملت» گردانم. خودم 
نیز یک صندلی پهلوی در گزارده برویش خواهم نشست که اگر مستبدی (بدخواه مشروطه) 
خواست بدرون بیاید بسینه‌اش بزنم و بگویم : اینجا جای تو نیست». من گفتم : «آقای حاجی 
ناظم . کار خوبیست. ولی باید صندلی خودتان را از بیرون در بگزارید». او نفهمید. ولی خیابانی و 
دیگران خندیدند. 


با ین میانجیگریبهای نیکخواهان . برخی از باران خیابانی کینه‌ی ما را در دل می‌داشتند. از جمله 


۱۰۶ 195۳2۷ 1-2 0 500 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
کرده بود. من دیدم با اتحال باید از رفتن بمدرسه خودداری کنم: رئیس فرهنگ هد کتر ضحت‌السلطنه 
مردی بسیار مهربان و نیکوکار و خود از دوستان من می‌بود. ولی نیکی و مهربانی او در این هنگ‌ام 
کاری از پیش نتوانستی برد. چون بیکاریهای تابستان پایان می‌یافت من بر آن شدم که چون درسها 
آغاز یابد کناره‌جویی نویسم و دیگر نروم. ولی در انديشه می‌بودم که به چه کار دیگری پردازم. 
ماه رها تعام ‏ کتک که راهان که وه یسیو 
چون بخانه‌ی مصدق‌الملک «مدعی‌العموم استیناف »۲ فرآهده بود فن نیز بدیدنشی رفتم: میزبسان مسرا 
خوب می‌داند و فقه خوانده ...». از اینگونه ستایشها می کرد. رکن‌الملک گفت : «پس بهتر است 
بعدلیه بیایند ». من گفتم : «راستست من فقه خوانده‌ام. ولی قانون نمی‌دانم که بعدلیه توانم آمد». 
گفت : «قانون را ما نیز نمی‌دانستیم خواندیم و دانستیم». چون چنان می‌دانستم که از راه «تعارف » 
اشت: ذیگر پاسخ ندادم و در شکفت شدم که دیدم دو روز دیگر پاکتی از عذلية آوددند که شون باز 
کردم دیدم «ابلاغ عضویت من در عدلیه» است. 
و از روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۲۹۸ بعدلیه رفتم. این پیشامد مرا از برخورد با فیوضات و دیگران 


۱- چگونه رنجیدگی بدشمنی انجامید 


با این رنجیدگیها می‌گذشت و من برآن می‌بودم که تا توانم خود را بکنار گیرم. افسوس که 


۱- آقای صدر » رییس شعبه‌ی دیوان کشور. (کسروی) 


۲ مصدق جهانشاهی که وکیل مجلس شده بود. (کسروی) 
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زندگانی من احمد کسروی 
نتوانستم و رنجیدگیها بدشمنی انجامید. چگونگی آنکه در همان روزها گفتگوی برگزیده شدن 
« کمیته‌ی ایالتی » بمیان آمده و از همه‌ی شهرهای آذربایجان نمایندگان خواسته شده بود. خیابانی و 
پارانش می‌خواستند از یکسو با اين کار زبان خرده‌گیران را بندند و از یکسو چنان کنند که جز 
خودشان برگزیده نشوند. دسته‌ی دمکرات آفربایجان که اين زمان نیروی بسیار می‌داشت خیابانی 
می‌خواست خودش آن را تنها بدست گیرد. 


به هر حال یک روز آدینه نشست بسیار بزرگی در حیاط تجدد برپا گردید. من نیز از نمایندگان 


می‌بودم که می‌بایست در آنجا باشم. چند صد تن فراهم آمده می‌نشستیم و می‌بایست نشست در 
چهار بغروب مانده گشاده گردد و گفتگو آغاز یابد. ولی خیابانی و همراهانش در حیاط دیگر در 
پالاخاته تنسته بمیان ها تم امفته در این فان هیده میسشت پردستان کیایانی ( قسهایز خی سم 
تپانچه بکمر می‌داشتند) درمیان رده‌های باشندگان می‌گردند و بگوشها سخنانی می‌گویند. من 
پرسیدم چه رخ داده؟!. پاسخی نگفتند. ولی دانسته شد برخی از همچشمان خیابانی (که یکی از 
ایام مه موی اد کی توا | اانی فرص اه گروهی ۱ تسس روگ کته اک 
و خیابانی که اين را دانسته خشمناک گردیده و اینست پایین نمی‌آید و نشست را نمی گشاید و 
زیردستان او پیامهای بیم‌آمیز باين و آن می‌آورند. 

همه از این رفتار آزوده گرديديم: یک ساعت بغروب خیابانی با بارانش آهدند. تخست خوه او 
برخاسته گفتار کوتاهی راند و فرونشست. پس ازو آقامیرآقا «رابط کمیته» جمله‌های کوتاهی را بنام 
گزارش دو ساله بزبان راند. سپس فیوضات برخاسته بگفتار تندی پرداخت و بکسانی که «دشمنان 
دمکراسی » می‌نامید و نمی گفت کیانند دشنامها شمرد و بیمها داد » و پس از اینها پیشنهاد کرد که 
نشست چند آدینه پی هم برپا گردد و سخنرانیها در پیرامون «مرام مقدس دمکراسی» رود و پس از 


آنها باشد که کمیته‌ی تازه برگزیده شود. 


حون کفتار اوفیایان امن قی ای نفستن تفه افو نن از باران وی بساطان امه و تضا نراده: 
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زندگانی من احمد کسروی 


برخاستیم. کسان بسیاری پیروی از ما کرده برخاستند » و چون بیرون آمدیم در همان کوچه گرد ما 
را گرفته و بگله پرداخته چنین گفتند : «تا کی باید بشکیبیم؟!. آن یاوه‌گوییهای فیوضات بهر چه 
با اس ی وا یا هیا شش ای اه اما مس مر 
بخانه‌ی نزدیکی رفته بگفتگو پردازيم. نمی‌دانم بخانه‌ی که رفتیم. ولی چون نشستیم من چنین 
گفتم : «دکتر را که مرد سالمند و آبرومندیست به پیشوایی برگزینید. من نیز با شمایم آنچه توانم 
همراهی خواهم کرد». 

این پیشنهاد را پذیرفتند و از همانجا دمکراتها به دو دسته شدند : یکی دسته‌ی خیابانی دیگری 
دسته‌ی ما (که بنام تنقیدیون می‌خواندند). ما نیز خانه‌ای گرفتیم و بکوشش پرداختيم. از کسانی که 
با ما می‌بودند و اکنون می‌باشند نامهای آقایان سلطانزاده و خازنزاده و میرزا علی‌اکبر حربری و سید 
محمد شفیع‌زاده و معین‌لشکر و رسولی و رضوانی را بیاد می‌دارم. بسیاری از سران دمکرات . 
نیمه‌نهانی با ما همراهی نشان می‌دادند. روزنامه‌ی تجدد که با خامه‌ی همان میرزا تقیخان نوشته 
می‌شد از ما بد می‌نوشت و ما نیز ایرادهایی را که بخیابانی و همراهانش گرفته بودیم نوشته 
می‌پراکنديم. سخن دراز است و بکوتاهیش می‌کوشم. در آن روزها از یکسو پیامهای بیم‌آمیز بنام 
« کمیته» بمن فرستاده می‌شد. از جمله روزی آقای میرزا علی‌اصغر سرئیبزاده * پیامی آورد و 
پاسخی گرفت. از یکسو نیز کسانی بمیانجیگری می کوشیدند. 

از جمله روزی نشستی در خانه‌ی حاجی معین‌الرعایا " خواستی بود. گفته بودیم ما پرسشهایی 
می‌داریم. که آقا شیخ بأنها پاسخ دهد و ما نیز به همان گله گزاری بس کرده از در آشتی درآییم. از 
سنوی ما جنة تن بر گزیده شدند. که یکی من نودم: تجنین نهاديی که در آن نشست جر دکتر که مردی 
سالمندتر و خود بردبار می‌بود سخن نگوید. بدینسان رفتیم. حاجی اسماعیل آقا امیرخیزی " و حاجی 
محمدعلیآقا بادامچی و آقامیرزا علی هیثت نیز می‌بودند. خود خیابانی دیر آمد وآنگاه بسخن 
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زندگانی من احمد کسروی 
آمهه اند و پر سایق دارنه اب بایان کت این ش اهان اسان صحات سک تحستت 


دلهاشان صاف کنند و پس از آن من توانم پاسخی بپرسشهاشان دهم ». 


۰- حاجی اسماعیل آقا امیرخیزی 


این را گفت و باز خاموش شد و همه خاموش شدند. دکتر که می‌بایست از سوی ما سخن گوید 
یر تکفت راستش ااشست که سمم ]عابتا ابا همه ر۱ کر قبه یوق مین فیتم این تن 
گوهن.و داست انداشتن ماننده‌لر است ۳ شنت اشتین بویا کردانیدن.دیندم سا باینه ار این تشست 
برخیزیم بی‌آنکه پاسخی شنیده باشیم. باید با خواری باز گردیم. اینبود خاموش نمانده گفتم : داستان 
روزنامه‌ی ملانصرالدین شد. چند سال پیش که روسها در ایران می‌بودند چون می‌گفتند : «تاایران 
امن نشود نخواهیم رفت» و از آنسو خودشان هميشه نالیمنی برپا می‌گردانیدند » ملانصرالدین جنین 
پر سیده بود : 

«روسها از ایران کی خواهند رفت؟!». 

خودش پاسخ داده بود : «هنگامی که ایران امن شود». 

سپس پرسیده بود : «ایران کی امن خواهد شد؟..». 


باز خودش پاسخ داده بود : «هنگامی که روسها بیرون روند ». 
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زندگانی من احمد کسروی 

آقا شیخ می‌گوید تا همراهان دلهاشان صاف نشود پاسخ نخواهم داد. همراهان هم دلهاشان کی 
صاف خواهد شد؟!. هنگامی که آقا شیخ بایرادهای آنان پاسخ دهد. 

از این سخن من خیابانی برآشفت و با خشم چنین گفت : «من از مرتجع چندان بدم نیاید که از 
جوان فضول». من چون خشمناک می‌بودم خودداری نتوانسته پاسخ دادم : «من هم از مرتجع 
چندان بدم نیاید که از شیخ متعدی». از این جمله‌ها نشسست بهم خورد و ما دیگر ننشسته برخاستیم 
و این آخرین دیدار من با خیابانی بود. 

من اینک خستوانم که بد کردم و این جمله‌ی آخری را گفتم. خیابانی هجده و هفده سال بزرگتر 
از من می‌بود و مرا آن شایستی که در برابر جمله‌ی زننده‌ی او بخاموشی گرایم. ولی جوانی و تندی 


سهشها سرا ارس من رگ 


۲- خیزش خیابانی و آزارهایی که بمن رسید 

پس از آن نشست امید آشتی از میان رفت. ما نیز پی کارهای خود را گرفتیم. می‌خواستیم با 
نیک و بد خیابانی و یارانش کاری نداشته خود بکوششهایی پردازيم. خیابانی آماده‌ی خیزش می‌شد و 
چون زمینه را آماده گردانید روز سه‌شنبه هفدهم فروردین ۱۲۹۹ بآن برخاست. 

خیزش خیابانی را با همه‌ی پیرامونش در جای دیگری نوشته‌ام" و در اینجا بآن نمی‌پردازم. در 
اینجا آنچه باید بنویسم آنست که همان روزی که خیزش خیابانی رخ داد ما در کانون خودمان گرد 
آمفه یه سکالش نمستیی حون می‌کایديم که اکر دستفین ما یربا بات در هیانه .در حور دیع حواهت فاة 
باهماد را بهم زدیم و آگهی نوشته پراکنديم و خانه‌ای که اجاره کرده بودیم بدارنده‌اش سپردیم. 

ولی خیابانی ما را فراموش نگردانیده به هر یکی از دکتر و من و دیگران بازجوبی گماشت که 


هميشه در دنبالش باشد. آنگاه روز پنجشنبه مرا آگاهی رسید که روز شنبه کسانی از اوباش بعدلیه 


۱- «تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان » (که جلد دوم «تاریخ مشروطه‌ی ایران » بشمار می‌آید) » بخش چهارم. 
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آمفه قر انضا ند ارارم,خواهتن ي خاست, این | کاهی.ر ر کم‌الملک مین فرستاد از ایترو یور یه مس 
بعدلیه نرفتم و بهتر دانستم زمانی در خانه نشینم. ولی اوباش بعدلیه رفته به خازنزاده آزار رسانیده و 
او را از اداره بیرون رانده بودند. 

چند روزی در خانه نشستم و تنها یک بار بدیدن دکتر رفتم. برخی شبها کسانی از اوباش بدر 
خانه آمده بیمهایی می‌دادند و می‌رفتند. باز کسانی از سرجنبانان دمکراتها که بامن نیز دوستی 
می‌داشتند پیامی از سوی کمینه آوردند. کمیته بمن بادآوری می‌کرد که یکی از پیشگامان 
آزادیخواهان و از سران نیکنام دمکراسی بوده‌ام. ولی فربب «مرتجعین» را خورده و ارج خود را 
نشناخته بکارهای «خارج از دیسپلین » پرداختهام. 

ای تاه با اش مرها ان تا ها ایا ک تیه 

پس از چند روز میرزا علی‌آقا خویش خازنزاده ما را به فخرآباد که دیهی در دو فرسخی تبریز 
است برد » و چون طلیعه نیز می‌بود و چند تن از افسران قراقخانه آمدند یک هفته که در آنجا مانديم 
بسیار خوش گذشت. روزی که از آنجا بازگشته بودیم دیدم کربلایی حسین آقا فشنگچی "" که هم 
مدیر روزنامه‌ی تبریز و هم نماینده‌ی ویژه‌ی وثوق‌الدوله (سروزیر) در تبریز می‌بود کارتی بخانه‌ی ما 
داده و چنین نوشته : «آمدم به دیه رفته بودید. با شما گفتگوی بسیار لازم دارم. بمحض مراجعت با 
تلفن با من سخن رانید». من بیرون آمده تلفن پیدا کرده با او سخن راندم. گفت : «بیایید در بازار . 
پستوی دکان فلان سقطفروش [ - خرده‌فروش | آنجا منتظر شمایم ». 

من چون رفتم و در آنجا او را دیدم گفت : «میجر ادموند رئیس اداره‌ی سیاسی انگلیس از 
قزوین به تبریز آمده می‌خواهد شما را ببیند. همین اکنون بروید او را ببینید. چون بیرون آمدید باز 
بيایید تا باهم گفتگو کنیم». چون پافشاری می‌نمود من از بازار درآمده و برای آنکه بازجویان را از 
پشت سر خود دور گردانم بدرشکه‌ای نشستم و بکنسولخانه انگلیس رفتم. در آنجا میجر ادموند و 
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زندگانی من احمد کسروی 
شد داستان اینست که چون نیروی سرخ بلشویکها تا قفقاز پیش آمده و از آنسو در گیلان میرزا 
ک کی اه هه ی یا شا مانب ان فتاه ها ره 
درفش بلشویکی افرازد . و چون خیابانی خواست خود را آشکار نمی گفت میجر ادموند به تبربز آمده 
که حال اینجا را از نزدیک ببیند و بسنجد » و خواست او که از سخنانش فهمیدم این می‌بود که اگر 
اه را ار اما ای فان کاس قاس تیا 
خود خیابانی بگفتگو پردازد و با او پیمانی پدید آورد. اینبود پس از آنکه شوند آمدن خود را به تبریز 
با زبان ساده‌ای بازنمود » چنین گفت : «من شنیده‌ام شما دارای دسته‌ای هستید که با خیابانی 
دشمنی می‌نمایید. می‌خواهم بپرسم : آیا شما توانید . اگر کمکی هم دولت کند . با خیابانی به نبرد 
برخیزید و او را براندازید؟.». گفتم : شما چون با زبان بسیار ساده پرسیدید من نیز با زبان بسیار 
ساده پاسخ می‌دهم : ما چنان کاری نتوانیم. زیرا نخست همراهان ما بیشترشان بازاریند و توانای زد و 
خورد و پیکار نمی‌باشند. دوم ما دسته‌ی خود را همان روز نخست خیزش خیابانی پراکندیم و سود ما 
در همان می‌بود. سوم چون خیابانی بنام آذربایجان برخاسته ما دوست نمی‌داريم در این خیزش با او 
به نبرد پردازیم. 

با خشنودی این سخنان مرا شنید. سپس چیزهایی نیز من آزو پرسیدم و همه را پاسخ گفت. با 
خشنودی از هم جدا شدیم. از همانجا دوباره بسراغ کربلایی حسین‌آقارفتم و چگونگی را گفتم. از 
گفته‌ی من ناخشنودی نموده گفت : «از رئیس‌الوزراء تلگراف رمزی بمن رسیده که اگر شما بتوانید با 
خیابانی به نبرد برخیزید و جنبشی از خود نمایید دولت هر اندازه پول بخواهید بشما خواهد رسانید. 
لاه ۱ و و ۱ ۳ 
چنان کاری نتوانیم. 

همان روز بدیدن دکتر رفته هر آنچه شنیده و گفته بودم باو آگاهی دادم. دکتر بسیار خشنود 


گردیده گفت : «گزندهایی را از ما دور گردانیده‌اید ». 
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چنانکه در تاریخ هحده ساله نوشته‌ام میحر ادموند پس از نومیدی از ۳ با خود خیاب‌انین بسازش 
پرداخت 9 خواست خود را بکار بست. اما نماینده‌ی وثوق‌آلدوله به شکب نقشه‌ی بسیار تا مین برخاست 


۵۱- میرزا کوچک‌خان جنگلی 


چگونگی آن بوده که آقای فشنگچی پس از من با آقا میرزا علی هیثت گفتگو کرده و با او چنین 
نهاده بوده‌اند که هیثت جنبشی در شهر بزیان خیابانی پدید آورد و عین‌الدوله که بنام والی آذربایجان 
آمده ولی خاموش می‌نشست بآنان پشتیبانی نماید , و چون محمدحسینخان سردارعشایر " که از 
سران سواره‌های قره‌داغ " بشمار می‌رفت همراه عین‌الدوله بشهر آمده بود سواران او نیز بشهر بيایند و 
خیابانی و همراهانش را اگرچه با جنگ و خونریزی باشد از میان بردارند. 


۱- قره‌داغ یا قراجه‌داغ (با بنام تازه‌ی آن : ارسباران)» سرزمینبیی در شمال استان آذربایجان شرقیست که شهرهای آهر » کلیبر : 
ورزقان . هریس و خداآفرین را دربر دارد. با «قره‌باغ» سرزمینی میان ارمنستان و جمهوری باکو اشتباه نشود. 
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زندگانی من احمد کسروی 
جتانکه گفتم‌ما از این نقشه تا گاه مني‌نوديم. ولسی روزی دنديم فرستاده‌ی هیفت امد کبه 
سلطانزاده را کتک زده‌اند بيایید ببينیم چه کار باید کرد. سلطانزاده از دسته‌ی مامی‌بود. ولی با 
زده بودند و هیئثت از پیشامد سود جسته و خواسته بوده همان را دستاویز گرداند و به نقشه‌ی 
خودشان پردازد و بسیار خشنود شده بود که ود سلطانزاده ما نیز پا درمیان خواهیم داشت. 
هرچه بود ما با دکتر بخانه‌ی هیئت رفتیم و در آنجا بگفتگو پرداخته چنین نهاديم که فردا 
همگی باهم به عالی‌قاپو رویم و پیشامد را با سختی زندگانی خود گفتگو کنیم و چون مارا در شهر 
ایمنی نیست در همانجا بست نشینیم و از دولت چاره خواهیم. 
درمیان راه ذر آنجا که رهگذری نمی‌بود خود را بمن می‌رسانیدند و بیم می‌دادند و تیانجه‌های کمر 


خود را بمن نشان می‌دادند. 


۳- چگونه از تبریز بیرون آمدم 

فردا دوشنبه بیستم اردی‌بهشت در خانه‌ی هیئت گرد آمدیم ولی پنج تن بیشتر نبودیم. هیشت . 
دکتر » طلیعه » سلطانزاده » من. هیثت نتوانسته بود دسته‌ای پدید آورد. با این کمی روانه‌ی عالی‌قاپو 
شدیم. چنانکه در تاریخ هجده‌ساله نوشته‌ام در عالی‌قاپو چیزی که مایه‌ی امید باشد ندیدیم. اینبود از 
رفتن پشیمان شده برخاستیم که بازگرديم. آن سه تن از در بزرگ که آمده بودیم بیرون رفتند. دکتر 
با من از در دیگری که بخانه‌ی دکتر می‌رفت روانه شدیم. در راه چند تنی دنبالمان کردند ولی 
داستانی رخ نداد و ما بخانه‌ی دکتر رسیدیم و بناهار خوردن نشستیم. درمیان ناهار یکی از دوستان از 
کر اه ار ترس اه ۱ هی اور 


۱۱۵ 125۳2۷ ۱-۵ 0 


تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

ابا ار مسا بر مت ی ما هت هی سای ۱ اه یواست اسان 
می‌شمارده. اینبوده همانکه ما بدرون عالی‌قاپو رفته‌ایم بازجویان بسیار گرد آنجارا فراگرفته‌اند » و 
وین ان ما توس وی امه الق هو مه با دش یو رداآنیتهانده که ها نییعت را با طلیفه در 
درشکه نشانیده روانه‌ی تهران گردانیدند. ولی سلطانزاده را بشهربانی فرستاده بند کردند. نیز همان 
روز فشنگچی و سردارعشایر و کسان دیگر را دستگیر گردانیدند. 

اما من در خانه‌ی دکتر ناهار خورده پس از بدرود بااو روانه‌ی خانسه‌ی خودسان شسدم. آن روز 
کسی بسراغ من نیامد. هنگام شب یک دسته بدر خانه آمدند. چون کسی از شهربانی همراهشان 
نمی‌بود نخواستم خود را بدست آنان سپارم و از پشت بام بخانه‌ی همسایه رفتم که سپس باز گشتم. 

فردا دانستیم که دکتر و میرزا علی‌اکبر حربری را نیز گرفته و بشهربانی برده بند کرده‌اند. از 
اینرو از همراهان ما هر که شناخته می‌بود گريخته يا رو نهان گردانيده. 

من نیز بان شدم از شهر بیرون روم. عصر آن روز نهانی از خانه بیرون شده و با همسرم در 
کت وش وی ای ری هآ نی ادها ابا اوه 
از آنجا به دیزه بخانه‌ی یکی از خویشان رفتم و از آنجا خود را به هکماوار بخانه‌ی حاجی‌عباس 
رسانیدم. چند شبی در آنجا می‌بودیم و با شادروان حاجی‌عباس با آسایش و خوشی روز می‌گذرانیدیم 
تا شب وخ وه را دیگر گردانبته هضراه یکی از کساورران هکهاوار شوق را به بالق ۷ سه فوسخی 
تبریز رسانیدم. در آنجا یک شب ماندم که شادروان حاجی‌عباس رخت و پول برایم آورد. فردا از آنجا 
تعیا رآه افخاده شب | به «سمفای » و فردا از آتها نف «اجیضیر و نس ‌فزها به ناب قتیر کر همه جا 
آشنایان میهمانم می‌کردند و خوشیها رخ می‌داد. از بناب که بیرون آمدم با یک ملای شیخی همراه 
ق تعقی که کف نو وه رمحا هی سر شتا 
۱- کویی که همسایه‌ی شرقی هکماوار است (دو کیلومتری شمال غربی بازار بزرگ تبریز). 


۲ کتاب بهائیگری. (کسروی) 
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زندگانی من ای سر 


0994 


۲ راهی که نویسنده 7 به تهران برگزید. 

دوشنبه دهم خرداد (۱۱ رمضان) به صاین‌قلعه ‏ (که اکنون شاهین‌دز خوانده می‌شود) رسیدم و 
آن روز را در آنجا ماندم که بياسایم. عصر آن روز بدیدن حاجی‌بیک (حاجی میرزاآقا بلوری"" که در 
تاریخ مشروطه نامش بارها برده شده) و اکنون حکمران افشار" می‌بود رفتم. 

این حاجی‌بیک که یکی از پیشگامان مشروطه می‌بود پس از جنگ با روسیان به استانبول رفته 
در درآمدن نخست عثمانیان همپای ایشان به تبریز آمده بود و اين نام «حاجی‌بیک » از استانبول 
وی اه در هو سای ای فا راهان رید ودنک نها حعا فا فت یرد مت 
بد گمان می‌بودم که خود او يا «نایب‌الحکومه »اش در تا و بازار من برخيزد. اینیوه بهتر دانستم 
۱ 52:00210 
ات تم که فیک تاه تقو افیف تاره 


۳ تکان‌تبه نام کهن «تکاب» تا سال ۱۲۱۶ بود. 


۱۷ 125۳2۷ 1-0 0 


تِ 


زند گانی من آحمد کسروی 


وه وت رت هر اوق بو دام رون اتف از اي تیه( میا نها ار 
آزادبخواهانید که از تبریز بیرون آمنه‌اید». کشتم:از کجضامی گویید؟. گفشت: «شما که یکریلا 
نمی‌روید. اینجا هم که راه راست تهران نیست ...». گفتم : همانست که دانسته‌اید. گفت : «اگر 


چنانست شما باید میهمان من باشید و بهیچ جا نروید تا کارهای تبریز بسامان شود و باهم بانجا 


با زگردیم ». 


۳- حاجی میرزاآقا بلوری 


پس از گفتگوی بسیار چنین نهادیم که دو روز میهمان ایشان باشم و روانه گردم. ولی از فردای 
آن روز تب نوبه‌ی آمالاریاً بسیار سختی گریبان مرا گرفت که ناچار شدم یک ماه و نیم در آنجا ماندم. 
۱ 
داستان جدایی می‌دارد. 

پس از یک ماه و نیم چون تب رهایم نمی‌کرد و در آنجا پزشکی نمی‌بود از حاجی‌بیک خواهش 
کردم مرا به تهران روانه گرداند. در آن چندگاه با امیرمکرم افشار که به صاین‌قلعه آمده بود دوستی 


پیدا کرده نود جنین ناديم کسان آو مرا به زنجان بسانند. سواره‌هایش به صاین قلعه آهدند و شیاند 


به حاج تیک بدرود گفته روانه شدیم. 


۱۸ 25۲2۷-۱۵۰ 0 


زند گانی من احمد کسروی 


در رآه با همه‌ی ناتوانی خوش می‌بودم. از راه کاروان کناره گرفته از دیه‌هایی که پاکیزه‌تر و 
مردمانش بسیار مهربان می‌بودند راه می‌پيمودیم. در همه جا نوازشهای بسیار می‌کردند. با این روش 


به تکان‌تپه رسیده فردا از آنجا به «قرخلو» که خانه‌ی امیرمکرم می‌بود رسیدیم. زندگانی بسیار نینک 


و پاکیزه‌ای می‌داشتند. یک هفته در آن دیه‌ها میهمان امیرمکرم و پسرعموهایش می‌بودم و چون تب 
نیز بریده بود بسیار خوش می گذشت. 

پس از یک هفته با سوارانی راه زنجان را پیش گرفته روانه شدیم. چون تب باز می‌گرفت حال 
بدی می‌داشتم و نمی‌دانم چند شب در راه می‌بودیم که به زنجان رسیدیم. 

در زنجان به یک کاروان بزرگی برخوردم. عین‌الدوله و خانواده‌ی ولیعهد. و کارمندان تهرانی 
اداره‌های تبریز از آن شهر بیرون آمده و کاروان بزرگی بسته رو به تهران می‌رفتند. من نیز درشکه‌ای 
گرفته با آنان روانه شدم. همراه من جوانی بنام غلامعلیخان می‌بود. با این جوان دوست شدیم و در راه 


اسوده و خوش می‌بودیم. 


۴ نخست بار که به تهران رسیدم 

نمی‌دانم چند روز در راه می‌بودیم. چون به تهران رسیدیم" من نام میهمانخانه‌ای را یاد گرفته 
توق که باتها روم قارمعل‌هان نی است و ان شب بخانه‌ی اسان رفستم. کون و باکر انش پسیار 
نواختند. آقای علی معتمدی (دستیار شش نخست‌وزیری) از خویشان ایشان می‌بوده. شب بدیدن 
غلامعلیخان آمد و باهم دوستی پیدا کردیم. شب نخست من در تهران بسیار خوش گذشت. 

فردای آن روز به خیابان رفته با آقایان هیئت و طلیعه و سلطانزاده دچار آمدم . سلطانزاده را که 
بای کنوو زیر تشر گر تستاگه موهه ان او وک بل کات راخ امه سوه انس تست مت وین از 
تسوا 
۲ آخرهای تایستان ۱۲۹۹ 


۳-دستیار پیش <- معاون سابق. 


۱۳۹ 125۲۳2۷ 1-۵ 0 


زندگانی من احمد کسروی 
یم اف ی ی اه اس و ار ها کی 
که از تبریز تبعیدسشی کفه دنل به صاین خلعه امد از ایتا نیز تیفیدش کردند 4 ورو‌نامه‌ی ایران 
این گزارش را زیر عنوان «تبعید تبعید شده» بچاپ رسانیده و اين جمله بزبانها افتاده. آنان که مرا 
دیدند آواز برآوردند «ئبعید» تبعید شده». دیکر مرا رضا نکردند و از همانجخا رفتسیم یه شمیران 
بخانه‌ی هیئت. دو روز میهمان ایشان می‌بودیم. دانسته شد شصت تن بیشتر از تبربز گربخته یا 


بیرون آمده در تهران می‌باشند بسیاری از ایشان بدیدن من آمدند. 


۴ نو بسنده‌ی کتاب در آغاز ۱ سالگی 
اافق تفن ایشتای سال ۱۳۹۱ و کفرا رت خاشتاه کته 

دو روز دیگر طلیعه و سلطانزاده و من به تهران آمده نشیمن برای خود برپا گردانيديم. در اینجا 

تب با سختی بیشتر باز گشت که مرا بسیار هیا و۵ ولی پروا نکرده همانکه از رختخواب برمی‌خاستم 


یا کار می‌رفتم. 


۱۳۰ 125۲2۷ 3 ۰00 


تِ 


زند گانی من آحمد کسروی 


در اینجا نخست کوشیدم کاری برای خود پیدا کنم و بهتر دانستم از وزارت فرهنگ کار خواهم. 
روزی بآنجا رفتم. آقای علی‌اصفر حکمت " رئیس کارگزینی می‌بود و از دانسته‌های من می‌پرسید و 
چون مرا با عمامه و عبا می‌دید نمی‌توانست باور کند که انگلیسی می‌دانم. گفت : «حاضرید کسی 
تما | امتصان کته کف : تخت ان نس را استضان ی کنم هش امتضان مس دم 6 
گفت * « نطو اد کفتم : «هر دیکسیون‌های انخلیسی ۰*۰۰ ۲۵۴ کلمة هت که یک انتلیستمدان 
بیش از ده‌هزار آنها را نخواهد دانست و نباید بداند. اکنون کسی که بخواهد مرا بیازماید چه‌بسا از آن 
کلمه‌های دیکسیونری برگزیند و بخواهد مرا درمانده وانماید. اینست بهتر است من پیش افتم و او را 
درمانده وانمايم:.» کنت : « همین خود ازمایش است و پیداست که شسما انخلیسی را می‌دانید»# 


سپس کمی هم با انگلیسی باهم سخن گفتیم. 


۵- علی‌اصغر حکمت 


از وزارت فرهنگ مرا پذیرفتند و چون خواستار درس گفتن می‌بودم بدبیرستان «ثروت» 
فرشتادند که درس ری کونم: بدسسان از رهحد, کار حل آشوده گردیدم. یک بار هم وزارت عد لیسه 


رفته سرگذشت خود را آگاهی دادم. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 

در آن میان کوچندگان آذربایجان بکوششهایی بزیان خیابانی برخاسته بودند و پیشگامان ایشان 
بصیرالسلطنه و هیئت می‌بودند. من بهتر دانستم خود را کنار گیرم. زیرا بیشتر آنان مردان بدنام 
هي بودند: بضتي السلطنه را که مین در شفران اشنا شدم هره‌ی اردان و اشتواری ددم ولی در تبریتر 
بدنام می‌بود ۵ | ها راکش بشمار می‌رفت. آنگاه کسانی همجون ضیاء‌السطان و برادرش 
بهاء‌السطان بمیان افتاده سرجنبانی می کردند. این شاهرادگان در تبریز خود را بمیان دمکراتبا 
انداخته بودند. ولی سپس راز درونشان آشکار گردید و بیرون رانده شدند و این هنگام فرصت یافته 
کینه مين جستند. گذشته از اینها من دوست نداشتم با یک جنبشی از آذربایجان بدخواهی نشان دهم. 

در همان روزها نوبری از همدان به تهران رسید. با او نیز نشستها می‌رفت. یک روز در خانه‌ی 
بهاء‌لملک ناهار شاهانه خورديم. روزی ثیز آقای رهنما همه‌ی مارا به شمیران خواند. در آن میان 
روزی نوبری با من گفت : شما می‌خواهید چه کنید؟.. گفتم من دوست نمی‌دارم بزیان خیابانی باشم. 
گفت : «من نیز در همان آندیشه‌ام. خیابانی هم با من و هم با شمابدی کرده. ولی ماباید در 
اندیشه‌ی آذربایجان باشیم. این جنبش بنام آذربایجانست». 

در همان روزها نوبری نامه‌ای به حاجی محمدعلی بادامچی که بجای وزیر خیابانی می‌بود 
فرستاده نوشته بود : «من در تهران پشتیبانی از شما می کنم. ولی برخی از کارهای شما عنوان 
بدست مردم داده. آقا میراحمد را جرا تبعید کرده‌اید؟!». بادامچی باین نامه پاسخ داده نوشته بود : 
«افا میراحشف خودش بد کرد آقا شسیح ازو بسیار رنخیده: با ایتصال مسا او را از دشمنان خنود 
نمی شماریم ». 

بدینسان ما بکوششی بسود خیابانی برخاستیم و در این کوشش آقای بهرامی که این زمان در 
ی ی ری اس اف ساسا ای ان تفر 
می‌خواهد برود به تبریز. روزی هم بصیرالسلطنه مرا دید و گفت : مخبرالسلطنه می‌خواهد شما را 


ببیند » و مرا با خود بنزد آو برد. مخبرالسلطنه بسخنانی پرداخت در این زمینه که من شنیده‌ام شما 
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تِ 


زند گانی من آحمد کسروی 


درمیان دمکراتها نام نیکی داشته‌اید. من می‌روم شما هم باید بیایید. آگر با من هم بيایید همراه 
می‌برم. نخواستم پاسخ دیگر دهم و گفتم : «با شما که نتوانم آمد و سپس هم چه شود». 

پس از دو هفته آگاهی از فرونشستن خیزش و 
کشته شدن خیابانی رسید. کوچندگان و دیگران 
بشادمانیهایی برخاستند » و از گفتن بی‌نیاز است که 
من خود را بکنار گرفتم. از سوی دولت بهمه آگاهی 
داده شد که به تبریز بازگردید و برای کسانی دررفت 
سفر داده شد. من چون نمی‌خواستم بروم پول را نیز 
نگرفتم. دیگران رفتند و من در تهران تنها ماندم. 


تنها کاری که من در آن هنگام کردم اين بود که به 


خازنزاده و دیگر همراهان که در تبریز می‌بودند 


۶- مهد ی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) 


نامه‌ها نوشتم در این زمینه که در این پیشامد ما باید 
فرصت را از دست نداده به یاوران خیابانی که گرفتارند یاوری و مهربانی دریغ نگوییم و این نتیجه 


خواهد داد که دشمنی از میانه‌ی ما و آنان برخیزد. 


۵- باز گفتگو با بهائیان 

در ارات که موی توا خستص ات تا هرا دا بعش بایان اشهای 
پیدا کردم. با اسپرانتیستها داستان این بود : آن سالی که به مشهد رفته بودم آرزو کردم بسر گور 
نادرشاه روم. چون رفتم بسیار افسوس خوردم که دیدم آنجا را جایگاه شتر خوابانیدن و زبیل ریختن 
گرذانیدهاند » پلکه تاباسدارف پدتر از انیا می‌کنند. من چون بدر در رننیدم مرفی آفتایبه در داست از 
۱- درباره‌ی زبان اسپرانتو و اسپرانتیستها در گفتار دوم «ده سال در عدلیه » شرح داده شده. 


۳ 195۲2۷ 0 ۰000 0 


زندگانی من احمد کسروی 
آنجا بیرون می‌آمد. این داستان بمن گران افتاد. در مشهد گفتاری نوشتم و بروزنامه‌ی چمن فرستادم 
که نمی‌دانم چاپ کرد يا نه. یک سال پس از آن در تبریز گفتار دیگری در روزنامه‌ی تجدد نوشتم. 
بهمن‌میرزای شیدانی" که از کارکنان روزنامه‌ی رعد و خود نماینده‌ی انجمن بزرگ اسپرانتیستها 
می‌بود ۰ آن را خوانده بوده. از اینرو هنگامی که در مجلس شورا گفتگو از گور نادر بمیان آمد و قانونی 
فتاه تاکتو باق نیشن ان کدشت شاهاده نامه‌ای بمن نوشته مزده داده بود. از آنجا آشنایی 
باهم یافتیم که گاهی نامه‌ها بهم فرستادیمی. در تهران او روزی بمن گفت : «من دلم می‌خواهد شما 
ی و ان هه 
خوانده‌اید؟!.. ». گفتم : خودم خوانده‌ام. بسیار خشنود گردید و مرا بنشستهای خودشان خواند که 
می‌رفتم. روزی نیز میهمانی باشکوهی بنام من داد و از کسانی که آن روز در آنجا دیدم مستر مور 


انگلیسی خبرنگار روزنامه‌ی تایمز بود که در تاریخ مشروطه یادش کرده‌ام. 


۱ یت بر 


۷- باغ موزه‌ی نادری (گور نادرشاه) 
اما بهاتیان »وهای در بازار جلو دکانی. ایستاده خب‌هاي, مسی خریندم: درویشی امد قضبیده در 
ستایش «امام‌زمان » می‌خواند و پول می گرفت. چون از من نیز خواست ندادم و نکوهش کردم. 


۱- از شاهزادگان قاجار. 


۲- همان بهمن‌میرزا («میرزا» - امیرزاده » در اصل نشان شاهزادگان بوده. گرچه برای برخی شناختگان نیز بکار رفته). 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
تیوشوهی که یه کان تشه یود ندیه سای انکه تدش آید وس امتت داتستیه سشته نها تست 3 
۰ ۳ ۰ با ه ۳۸ ۶ | ‌ 1 

حود بوه‌ ی برادر حاجی‌میرزا جالی ساسا شسیت, چون دید من درباره‌ی خانواده‌اش پرسشها سی: قسی 


پافشاری کرد که شب یکشنبه ما میهمانی داریم شما نیز بیایید » و نشانی داد. شب یکشنبه که رفتم 
داتشه ست خانه‌ی برآدرزاده‌ی او میرزا جلال خانست. خانه‌ی باشکوهی می‌بود. میهمانان که می‌بودند 
دانسته شد دو تن از ایشان شیف تین ان نس (| عبدالحسین ۳ ۱ شپاب 


۳ پس از خوردن شام دیگران رفتند. 


۸- میرزا عبدالحسین آیتی (آواره) 


و 
نیز بمانید و صحبت کنید». 

چون نشستیم آواره بسخن پرداخت و چنین می‌خواست که من پاسخ دهم و درمیانه گفتگو رود. 
ولی من می‌دانستم از گفتگو سودی نخواهد بود و خاموشی می‌گزیدم. چون پیاپی می‌پرسیدند : «چرا 


بسخن درنمی آیید؟ *. گفتم : شنیده‌ام عبدالیهاء گفته : «هر که از ماست از ماسست : هر که پر سا 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 
نیست از ماست». شما مرا از آن «بر ما نیست»ها شمارید. من بهائی نیستم و نخواهم بود. ولی با 
بهائیان نیز دشمنی نمی‌دارم و نخواهم داشت. از این گذشته امشب را من بنام میهمانی آمده‌ام. چون 
در اینجا دانستم که هر شب یکشنبه این نشست هست یکشنبه‌ی دیگر را نیز خواهم آمد که اگر 
خواستید با شما گفتگو کنم. با این سخن جلوشان را گرفتم. سپس سخن از تاریخ بمیان آمد. آواره 
کر مهم کت لش سنا ک تدای که سای هه اتاشای ای ۳ 
معجزه‌های بسیار از بهائیان یاد می‌کرد. گفتم : آقای آواره . تاریخ امروز از دانشها بشمار است. آن را 
نباید با « خرافات مذهبی» درهم آمیخت. اینها که شما می‌گویید راست نیست. از این سخن بدش 


آمد و به چخش پرداخت. 


4- عباس‌افندی يا عبدالبهاء (فرزند میرزا حسینعلی بهاء) 


آن شب گذشت و میرزا جلالخان دوباره خواهش کرد که یکشنبه‌ی دیگر نیز بروم. شب 


۱- خواست کیش بهائی است. 
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تِ 


زندگانی من احمد کسروی 


یکشنبه‌ی دیگر که رفتم باز آیتی و سید شهاب می‌بودند. شام خوردیم و بگفتگو نشستیم. من 
گفتم : بهتر است گفتگو را از راهش کنیم و در یک زمینه سخن رانیم. بهتر است در این زمینه سخن 
رانیم که نشانه‌ی راستگویی یک برخاسته چیست و من این پرسش را از شما می‌کنم. 

آواره کفت* «پستار وس و انگاه بسح قرارق پردات ور ای میت که تشافای اس وت 
یک برخاسته چهار چیز است : ۱) ادعا. ۲) شریعت گزاری . ۳) پایداری (استقامت) . ۴) هناییدن سخن 
(نفوذ). گفت این چهار چیز چون در کسی گرد آمد ما باید او را راستگو شناسیم. 

گنت ایتها را در کتاب میور ابرالتضل عوانهام ایا دلیل تقوانت درم ار بکایک انیا نکر 
می‌پردازم : «ادعا» را هر کسی تواند کرد. شریعت گزاری نیز همان حال را می‌دارد و هر کس تواند 
شریعتی را نیک و بد بگزارد. پایداری هم بتنهایی دلیل نتواند بود. زیرا گاهی دیده شده که کسان 
فریبکار پایداری نشان داده‌اند. من در تاریخ عثمانی خوانده‌ام در زمان سلطان‌مراد چهارم مردی خود 
را مهدی می‌خواند و پیروانی می‌داشت. سلطان‌مراد سپاه بجنگ او فرستاد که رفتند و پس از 
خونریزی او را شکستند و چون او را گرفتند و آوردند و سلطان‌مراد دستور داد زنده زنده پوستش 
بکنند او شکیبایی شگفتی از خود نشان می‌داد و در حال پوست کندن بجلاد پندها می‌داد. 

اک ی یت رک ی یس انم 
ننمود و بارها پشیمانی نشان داد 

آمدیم بر سر نفوذ یا هنایش سخن : راستست که ما چون دیدیم گروهی به یک برخاسته 
گرویده‌اند در پیش خود خواهیم گفت : «اگر گفته‌هايش راست نبودی اینان باو نگرویدندی». ولی 
این در جاییست که بدانیم انگیزه‌ی دیگری درمیان نبوده. درباره‌ی باب ما نیک می‌دانيم که آن تکان 
مردم نتیجه‌ی باوری بوده که بامام‌زمان داشته و چشم براه پیدایش او می‌دوخته‌اند. وگرنه سید باب 


سخنانی نگفته که بمردم تکانی دهد. 


۱-مپررا عیدالخسین ایتی (همان آواره): 
۲-میرزا ابوالفضل گلپایگانی از ملایان بهائی 9 نویسنده‌ی کات کشف‌العطاه. 
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زند گانی من آحمد کسروی 


۶۰ میرزاابوالفضل گلپایگانی 

آنگاه <نفوذ» دلیلی تاره شتسته من از شما می‌پرسم: اک جند تن به یک بر حاسته بگروند تشوگ 
رکه وه شم انا تفر تشک هرا ک سیست ۳ آنگاه کر تا مایم در خه سل کر 
صد سال؟. 

پس از همه‌ی اینها » «نفوذ» چیزیست که سپس دانسته خواهد شد. یک برخاسته در روز 
تخشت جح الیل رم داره اب کین بر خاسته دغوای فرستاه کی مس کته و مسردم نمسی‌ذاننه کته ابا 
«نفوذ» پیدا خواهد کرد یا نه؟.. چه کنند؟. آیا بایستند تا ببینند چه خواهد بود؟! 

آنگاه پاپ و بفاه هشاه سالشت ی خامتانه و امیور شما شماره‌تان بیش از سنه هزار کیست: | کر 
ار ۰ 
نیز دعوا کرده و شریعتی گزارده و پایداری نموده و پیروانش بیشتر از شماست. 

من از همه‌ی اینها می‌گذرم. چنین انگاربم که کسی برخاسته و دعوای پیغمبری کرد و شریعتی 
گزاشت و پایداری نشان داد و گروهی باو گرویدند. ولی ما چون نزدیک رفتیم و سخنان او را شنیدیم 
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زند گانی من آحمد کسروی 


۶۱- غلام‌احمد قادیانی 


اینها را که می‌گفتم درمیانه سخن مرا می‌بریدند و گاهی آواره و گاهی شهاب بگفته‌هایی 
می‌پرداختند. ولی من رشته گم نکرده باز دنباله‌ی آن را می‌گرفتم » و چون پایان پذیرفت باز بسخنان 
پرتی پرداختند و سرانجام چنین پرسیدند : «پس شما خودتان نشان راستگویی را چه می‌دانید؟..». 
کر ی ای هی ای سا ها ساسا امه رف 
فران دلیلها آورده راستست. ولی آنجه خود او درباره‌ی نشانه‌های راستگویی نوشته («که این چهار چیز 
باشد) پذیرفتنی نیست. ولی من هنوز در آن باره چیزی نمی‌دانم. شما که مرا «دعوت» می‌کنید باید 
بگویید با چه چیز راستگویی نقطه‌ی آولا" و جمال مبارک" را بدانم. گفتند : «ما که می‌گویيم 
نمی‌پذیرید ». گفتم : نپذیرفتنیست که نمی‌پذیرم. 

آن شب نیز بدینسان گذشت. یک شب دیگر میرزا جواد جورابچی که تبریزی و آشنا می‌بود مرا 
مهمان خواند . و چون رفتم آواره نیز آمد و من در آنجا دانستم که میزبان بهائیست. در آنجا دیگر من 
سخنی نگفتم و آواره نیز دم دررکشیده به «تبلیغ» نپرداخت. 


۱ پاینامیست که بهائیان به سید علی‌ محمد باب داده‌اند. 
۲- پاینامیست که بهائیان به میرزا حسینعلی بهاء داده‌اند. 
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تِ 


زند گانی من احمد کسروی 


در تهران بدینسان روز می‌گزاردم و بر آن می‌بودم که خانواده‌ام را نیز به تهران بخواهم و در 
اینجا بمانم. یک بار از عدلیه «ابلاغ» آوردند که مرا «رئیس عدلیه‌ی اردبیل » گردانیده‌اند نپذيرفتم. 
لیکن در آن میان زمستان رسیده بود و من می‌دیدم نخواهم توانست پیش از بهار خانواده‌ام را بیاورم 

1 ره ر ۰ ۲ < ۱ 

خواهش کرده سر شب بخانه‌ی او رویم. می‌خواهد شما را ببیند ». سر شب با او ز تشم مشاور اعظم 
بسخن پرداخته گفت : «آقا جان » شما جرا از عدلیه گریزانید؟. من شنیده‌ام شما جوان فاضلی 
هستید . چرا باید عدلیه را رها کنید؟!». گفتم در تبریز مرا بعدلیه خواندند و رفتم دانسته شد مرا 
«عضو بدایت» کرده‌اند. چون رفته بودم نخواستم بزودی بیرون آیم: ولی آن کار را نيسندیدم. گفست: 
«ار علت این باشد جاره‌این اسانست: ما تما را یک یبال برد عضو اسفیتای تبریتر ی کت دانیج 
برایم آوردند . و من چون خود را ناچار می‌دیدم که به تبریز بازگردم آن را پذیرفتم. 


/ پایان « 


۱-رئیس کابینه - رئیس دفتر. 
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ده سال در عد لیه احمد کسروی 


درباره‌ی این کتاب 


و که ای راهان قو ند 
یرفن آمدن از عدلبه انحامید تیک تارنمايم. این مرا تاجار تردانیده که کارها ور گذشتهاین خود را 
چنانکه بوده برشته‌ی نوشتن کشم. 

باشد که کسانی پندارند که چون نویسنده خودم بوده‌ام چیزهایی افزوده و با بداستان رنگ و 
روی فزونتر داده‌ام. می‌باید بگویم بوارونه‌ی آن کار کرده‌ام. چون نویسنده خودم بوده‌ام برای آنکه 
خودستایی نباشد چیزهایی را کاسته‌ام و در ستودن هر داستانی کوشیده‌ام که رنگ و رویش کمتر 
باشد که فزونتر نباشد. بسیاری از داستانها را ناگفته گزارده‌ام. 

کارها و سرگذشتهای من چیزی نبوده که نهان باشد و من بآنها بیفزايم. چنانکه خوانندگان 
خواهند دید در هر کاری با داستانی کسانی با درمیان داشته‌اند که من نامهای آنها را برده‌ام و بیشتر 
آنها زنده‌اند و هر یکی مرد بنامی می‌باشد. آنگاه بیشتر این داستانها پرونده می‌دارد که از میان نرفته: 

مثلاً هجده ماه که من رئیس محاکم بدایت تهران می‌بودم و در نتیجه‌ی همین بود که داستان 
بترون. آمدنم از عذلیه رها + کار‌هایی که در این هعده ماه خرفهامه کمی از انهیارا غر ایس کناب 
نوشتم » همه پرونده می‌دارد که در دفتر راکد کل وزارت عدلیه خوابيده. آنگاه چنانکه نام برده‌ام 
کسان بسیار پا درمیان داشته‌اند. جناب آقای عبداللّه بهرامی معاون وزارت می‌بود و چون دوستی کهن 
می‌داشتیم . من در همه‌ی کارهای وزارتیم به ایشان بازمی گشتم. آقای میراحمدیان که اکنون قاضی 
ی ای ایک وا ناس دا کر 
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دفشا فر وله احمد کسروی 


هی نود ند و: همیشه در داد گاه شعیبه‌ی بکممي نفستنه و کارهای مرا با دیهه مي‌دندنتد. افایی رضبا 
شرافتیان که آکنون هم در عدلیه است نویسنده‌ی دادگاه ما می‌بود و همه‌ی نوشته‌ها با ددست او 
می‌بود. آقای نراقی که نمی‌دانم اکنون رئیس عدلیه‌ی کجاست چند هفته بشعبه‌ی یکم آمدند و بودند 
و کارهای مارا دیدند. 

کاستان محانمه‌من مولو‌دخانم را که نوشته‌ام تذشعه ار نان قییو آن روز اقاشسیخ جعنتر 
خلعتبری در دادگاه می‌بوده. تاکنون ده بار بیشتر رخ داده که این مرد در خیابان جلو مرا گرفته و آن 
داستان را بمیان آورده و به بیرون آمدن من از عدلیه افسوسخواری نموده و گفته: < کدام قاضی آن 
تواتایی را دارد که چنان محاکمه‌ای را در یک جلسه بپایان رساند؟1 آن محاکمه اگر در دست قاضیی 
دیگر بودی دو سال در بدایت سیر کردی». از اینگونه چندانست که اگر بنویسم دراز خواهد شد. 
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ده سال در عدلیه احمد کسروی 


بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


چنانکه نوید داده بودم سرگذشتهای ده‌ساله‌ی خود را در 


(- چگونه به تبریز بازگشتم؟ 

در «زندگانی من » سخن را باینجا رسانیدم که در زمستان ۱۲۹۹ که در تهران می‌بودم دوباره 
مرا بعدلیه خواندند. چگونگی آن بود که پس از برافتادن خیابانی » مخبرالسلطنه خودسرانه عدلیه برپا 
گردانیده بود. وزرات عدلیه آن را نپسندیده و نپذیرفته . و خود به بنیادگزاری تازه برخاسته بود که 
هرا فیر خواتد‌نمو بعکوان < عضو استیتات دیهان # هو ان جا دادند: 

این در دی‌ماه آن سال بود و می‌باید بگویم که تاریخچه‌ی عدلیه‌ای من . از این هنگام آغاز يافته. 
زیرا راستست که در سال ۱۲۹۸ در تبریز شش‌ماه بیشتر در عدلیه می‌بودم ولی در آن هنگام 
کشاکشهای حزبی مرا سرگرم می‌داشت و باین کار کم می‌پرداختم. راستش هم آنست که از بس که 
عدلیه بدنام و بیشتر داوران مردان بی‌ارج و آلوده می‌بودند من ننگ خود می‌شماردم که درمیان 
ایشانم . و اینبود که چون به تهران آمدم پی کار عدلیه نرفته از وزارت فرهنگ کار خواستم و گرفتم. 

دی تساه که قر تهران م‌بیدم اندیشه‌هایین کر دلم در آن باره ندیه امته قوف با هنود 
می گفتم : داوری کاری ارجمند است. کاریست که با فهم و دانش و پاکدامنی بهمبستگی می‌دارد. 
کارت کذ رنه ای نوده ای بای تیارشتد سای اه ده کل ار آی فرته اب با سفن تست که 
ون عذلية باشمه انحه توانم تیک 4 پاک نشان دهم و اکر توانستم داورای بای و نیعی. را با خوة 
همست گردانم ۵ دسته‌ای برای تبرت با دیخران بدیه آیرم -می کفتم : باری این خواشم توانشست 


که خود نمونه ی نیکی و پاکی باشم. 
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درپی این اندیشه‌ها بود که چون مشاور اعظم بدانسان که نوشته‌ام مرا بار دیگر بعدلیه خواند 
پذیرفتم. بویژه که خود را ناچار از بازگشتن می‌دیدم. 

روزهای آخر که در تهران می‌بودم و به بسیج" راه می‌پرداختم . کابینه‌ی ناتوان سردار منصور 
ای ای ای ی اش فا بای ای سم 
آشفتگی کشور بیش از اندازه گردیده بود. هر کس افسوس می‌خورد ولی کسی نمی‌دانست راه چاره 
چیست؟. روزی گروهی را دیدم دنبال « سید آهن‌بردار» در خیابان روانند. 

_ کجا می‌روید؟. 

+ بخانه‌ی حاجی امام‌جمعه‌ی خویی. 

او آج مه ۲ 


+ برویم چاره بخواهیم. این طور که نمی‌شود. 


۲- فتح‌الله خان اکبر (سردار منضور رشتی) ۳ میرزا بحیا امامجمعه‌ی خوبی 


بخانه‌ی امام‌جمعه‌ی خویی می‌رفتند که چاره‌ی آشفتگی و بدبختی کشور را ازو بخواهند. در 


۱- بسیج ِ تدارک. : بسیجیدن ِ تدارک دیدن. 
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روزنامه‌ها چاره را از «یک مشت آهنین » امید می‌داشتند و پیدايش آن مشت را آرزو 1۳ 

در بهمن‌ماه آماده‌ی سفر شده بودم. ولی برف بسیار باریده . از راهها نیز خبرهای خوش 
نمی‌رسید. آن سال زمستان بسیار سرد می‌بود. نه همراهی پیدا می‌کردم . نه درشکه یا کالسکه‌ای 
سفر کردن را بگردن می گرفت. بیهوده در جستجو می‌بودم و سخت آزرده می‌شدم. 

ناگهان کانتوری (درشکه‌خانه‌ای ) با همه‌ی درشکه‌ها و کالسکه‌هایش آهنگ کوچیدن به تبریز 
کرد. ده دوازده کالسکه و درشکه راه افتاد که یکی را تنهابمن دادند. همراهان یک افسر قزاق 
بدخوی » و یک سید خراسانی خودخواه » و بازمانده درشکه‌چیان و مهتران می‌بودند. 

داستان سفر درازست. سرما بی‌اندازه سخت می‌بود. چند تن در راه پاهاشان را سرمازده 
خشکانیده بود. از قزوین بآنسو بیشتر راه را پیاده می‌رفتیم و در توی برفها می‌غلتيدیم. کالسکه‌ها و 
فرشکه‌ها با شهار سار راه ای خیه‌باز مس گرفنته نام کر که وداستتان درنه تبهای آن ,را بستیار 
و 

بیست روز بیشتر در راه می‌بودیم تا به تبریز رسیدیم. بیچاره همسرم آن شب چه شادمانیها 
نمود. دو روز در خانه می‌بودم و دوستان و آشنایان بدیدن می‌آمدند. خشنود گردیدم که همراهان 
ای کت اش کی شاک نی اسف کت ای سس ناش بفی ق سنا 
شما را بيوسيده‌ايم که بيایید و رآیهاشان داده شود. 

دو روز دیگر بعدلیه رفتم. از رفتار وکلا پیدا بود که چه هنگامه است. سلامهای بلند می‌دادند . 
چاپلوسیها می‌نمودند. یکی از ایشان که سیدی می‌بود از روضه خوانی دست کشیده و بوکالت آمده . 
همان روز نخست درمیان حالپرسی چنین گفت : «در آن دوسیه‌ی " نزهت‌السلطنه " سهم شما را هم 
تک کاشتهانم واه یره کی کفتي قاس ارگ تایستاه وهی کدشت: یه کته ین بت سید 
اعبهوتان ارو + ماه د بایاامم عرخکه با | شاه درخخه‌ها 


۲ یرای اشنایی با سازمان عدلیهی این زمان و فانستن سایگاه استیناف پیوست شمارمی ۲ قر بایان کناب دیده شود: 


۲- دوسیه (0095167) 2 پرونده. 
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است و قاضیان را به میهمانیها خواندی و دستگاه خوشی و کامگزاری برایشان چیدی . جلوم را گرفت 
و چنین گفت : «یک دوسیه هم ما در آنجا داریم » مال اردبیلیهاست. البته خدمتتان خواهم رسید». 
با پرخاش گفتم : «بگزارید از راه برسم تا بفساد دعوتم کنید». رفته و بدیگران گفته بود : «از تهران 
یک دنیا افاده آورده ». 

دادگاه بکار خود می‌پرداخت و درباره‌ی پرونده‌های گذشته چنین نهادیم که من یکایک بخوانم 
9 ات داده شود. در همان روزها یکی از داوران دادگاه که عمامه‌ی سفیدی نیز بسر می‌داشت . 
مرا برای ناهار بخانهاش خواند و گفت : «سخنانی نهفته می‌دارم که باید گفتگو کنیم». روز آدینه 
که رفتم چون ناهار را خوردیم چنین بسخن پرداخت : «در محکمهی ما چند تادوسیه‌های 
صدهزار تومانی و دویست‌هزار تومانی هست که باید شما بخوانید و رآیش داده شود. رئیس با آن 
عضو رویهم ریخته‌اند و پولهایی گرفته‌اند که ابطال حق مردم بکنند. طرفهاشان هم می‌آیند و 
می‌روند بنزد من. اینها هم حاضرند پول بدهند. اگر شما با من همدست شوید ما هم از این راه پول 
می‌گیریم و نمی گزاربم حقشان ضایع شود». گفتم : من دوسیه‌ها را که خواهم خواند بآنچه 
فهمیده‌ی خودم است رآی خواهم داد. هیچگاه پیروی از رئیس يا از دیگری نخواهم کرد. درباره‌ی 
پول گرفتن هم نمی خواهم که نامش را بشنوم. با این سخن گفتگو را بپایان رسانیدم. ولی دیدم که 
بسیار ناخرسند بود. 

از چیزهای شنیدنی آن بود که روزنامه‌ی «ملا نصرالدین» که می‌توان گفت تاکنون در شسرق 
روزنامه‌ی شوخی‌آمیز کاریکاتوری ماننده‌ی آن پیدا نشده پس از آنکه هشت سال در تفلیس بچاپ 
رسیده و در آذربایجان و دیگر جاها شناخته گردیده بود » در نتیجه‌ی شورشهای قفقاز به آذربایجان 
آمده روزنامه‌ی خود را در اینجا می‌پراکند. او نیز از رسواییهای عدلیه سود جسته گفتارهای 
شوخ ی آمیزی پدید می‌آورد. 


تخب الساطته امن مرا شیته بیاه کر ستاده وه بت دار وتو می سای پستیار کر دار 
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سیگ ات و ۲ ای فا سم امه شم یبارت فیک موی داسست است | ان ساا سم 


دوست است از او خشنودی نمود که در کنار دریا جنگهای دلیرانه کرده ولی چون کردان انبوه بوده‌اند 


بیش از دو سه روز ایستادگی نتوانسته و پس نشسته. 


ك 


چ 


۶ سم 
۳ گ صو ۳ ۳۳۹ ۲ 
ل رت ۲ کاس ۳ 


۴- سمتقو (از راست رده‌ی جلو کس دوم) 
در همان روزها خوه اسدآقا تیز به تبریز آمد. کوناه شده‌ی داستان این نسوده : در اروسی ملایان 
بدستاویز آنکه بدبستانها نگهبانی کنند سر برآفراشته با آزادیخواهان کشاکش می کرده‌اند. ارشدالملک 
که خود از مردم ارومی می‌بود بدستاویز پشتیبانی بملایان » کردانی را که در شهر می‌بودند پشت سر 
خود انداخته باداره‌ی حکومت رفته حکمران را دستگیر می‌کند » و بنام سمتقو در شسهر بفرم‌انروایی 


می‌پردازد. اسدآقا که رئیس شهربانی و ژاندارم می‌بود » چاره‌ی دیگری ندیده با دسته‌های خود از شهر 
۱- دریاچه‌ی ارومیه 
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شوت سم اقا انا را اش هی ی ی ی اس تسا 
از دست کرذارن یرون هی اووک فردا کرهان با کسته‌های وهی به کلماتحانه هی تارند و در ان سر ها 
سوزان چند روز جنگها می‌رود. ژاندارمها چون کمتر می‌بودند ایستادگی بیشتر نتوانسته زخمیان را 
برداشته پس می‌نشینند و چون کشتی نیز نبوده پیاده راه پیموده با دشواربهای بسیار خود را به تبریز 


می‌رسانند. 


۲- چگونه سختیها پیش آمد؟ 
در عدلیه ی تبریز بیش از سه هفته نماندم. زیرا در همان روزها بود که کودتای سید ضیاء در 


تهران پیش آمد و «بیانیه»‌های پرآوای او به تبریز رسیدن گرفت. سپس نیز روز بیست‌وسوم اسفند با 


ال اف اه طدالیه بتته شد: 


۶۵- سید ضیاءالدین طباطبایی 


بدینسان من بیکار شدم. سختی در اینجا بود که از آغاز سال من از عدلیه ماهانه نگرفنه یسودم و 
۱- بندری در غرب دریاچه‌ی ارومی . ۲۰ کیلومتری شمال شرقی ارومی. 
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اکنون می‌بایست گرفته به وامهای خود دهم. با اين پیشامد دانسته نبود آنها را از که خواهم خواست. 
از یکسو وامداری و از یکسو تهیدستی مرا در فشار آورد. 

نوروز سال ۱۳۰۰ هنگامی فرارسید که من بسیار دلشکسته می‌بودم. بهار آغاز یافت. روزها پی 
هم می گذشت. از تهران آگاهیها می‌رسید. سید ضیاء افتاد و رفت. قوام‌السلطنه بجای او آمد. ولی 
عدلیه همچنان بسته می‌ماند. سختی ما روزافزون می‌بود. 

در آن میان برادر میانه‌ام که از چند سال باز به باکو رفته و در آنجا مغازه باز کرده بود » با حال 
هت ی ماقم هو یرای او سار تاه وا وکین تین 
خوانده بود بامور کاریش کر هیستانی. بذ‌برفتهاند که با آن زند کین هی کرده. سیسن آهنک: امستدن تبریر 
کت ی ی ی 


باو پوشانیده‌اند. با ن وت پای پیاده خود ۳ به تبریز رسانیده. 


۶- احمد قوام (قوام‌السلطنه) 


این بسختی ما افزود. من بهتر دانستم کتابهای خود را (جز از چند جلد) همه باو واگزارم که 


کتابخانه‌ای باز کند و بیکار نماند. این کار انجام گرفت. از انسو مهربانی مخب السلطنه سودمشد 
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افتاد و من توانستم کمی از ماهانه‌ی پس‌افتاده‌ی خود را از مالیه بگیرم و وامهای خود را بیردازم. 
و از ابیت تا اماجه بر ده هیا قی به تیا بای وه ایس خی کار تاه اعستونین 


که دانسته شد همسرم بیماری می‌دارد. دانسته نبود چیست. باین پزشک و آن پزشک بردیم. هر 
کدام سخنانی می گفتند. 

ناچار بودم تا او بهبود نیابد از تبریز تکان نخورم. و چون درآمدی از هیچ جا نمی‌داشتم فشار 
زندگی روز بروز سختتر می‌گردید. باز پیاپی وام می‌گرفتم. در آن میان چون بیکار می‌بودم یک 
سرگرمی نیز پیدا کردم. بدینسان که بهمدستی چند تن از دانشمندان مسلمان و ارمنی . انجمنی 
بنام اسپرانتو بنیاد نهادیم. چون از اسپرانتو در جاهای دیگر نیز نام خواهم برد در اینجا چند سخنی 
فافع ان میرن 

باید دانست یکی از دشواربهای جهان . داستان زبانست. در جهان با چند صد زبان سخن گفته 
می‌شود و تیره‌ها هر کدام زبان جدایی می‌دارند. این دشواریهایی در زندگانی پدید آورده. امروز شما 
اگر بخواهید به اروپا سفر کنید و در همه جا بگردید و با همه ی مردم بياميزید . ناچار خواهید بود ده 
و پانزده زبان یاد گیرید و پیداست که آن بسیار دشوار است. بارها دو تن بهم می‌رسند و می‌خواهند 
بهم سخن گویند . چون زبانهاشان یکی نیست نمی‌توانند. اکنون رادیو یکی از افزارهای زندگانی 
گردیده. اگر جدایی زبانها نبودی ما توانستیمی بدستیاری آن سخن همه‌ی تیره‌هارا بشنویم و از 
زا اسان اه رت 

در سده‌ی گذشته نیکخواهانی در اروپا و آمریکا این دشواری را بدیده گرفته چنین اندیشیدند که 
بهتر است که در جهان یک «زبان دوم» باشد. باینمعنی که زبانی برگزیده شود که همه‌ی مردم در 
آسیا و اروپا و دیگر جاها آن را یاد گیرند و دو تن بیگانه که بهم می‌رسند با آن زبان سخن گویند. هر 
مردمی زبان بومی خود را نگه دارند و درمیان خود بکار برند. ولی زبانی نیز برای سخن گفتن با 


بیگانگان یاد گيرند. 
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این آنديشه ی نیکی بود و همه پذیرفتند. ولی چون خواستند زبانی را برگزینند دانسته شد هیچ 
یکی از زبانهایی که بوده و هست زبان دوم نتواند بود . به دو شوند | -سبب ]: یکی آنکه این زبانها 
دشوار است و برای یاد گرفتن هر یکی دست کم باید دو سال و سه سال کوشش بکار برد. دیگری آنکه 
هر یکی از آنها زبان یک دولت است که اگر برگزیده شود دولتهای دیگر گردن نگزارده بکارشکنی 
خواهند کوشید. زبانهای مرده‌ی لاتين و یونانی نیز این حال را می‌دارند زیرا لاتین زبان کلیسای 
کاتولیک و یونانی زبان کلیسای ارتودکس است که هر کدام که برگزیده شدی هرآینه پیروان کلیسای 

پس از گفتگوها بیگمان گردید که باید 
زبانی ساخته شود. اینبود دانشمندان زبانشناسی 
بکار افتادند و زبانهای بسیاری ساخته شد که 
بهتر و شناخته‌تر از همه اسپرانتو بود. این زبان 
را دکتر زامنهف که از مردم لهستان می‌بود 
ساخته و می‌باید گفت هنرنمایی کرده. اين زبان 
تیش از شانرده فاعده ندارد و آنها ندان ساده 


است که هر کسی در نیم ساعت بلکه کمتر باد 


تواند گرفت. برای سخن گفتن به بیش از هزار 


۷- دکتر زامنهف ! 


ريشه نیاز نیست که هر کسی تواند در چند روز 

فانک تا مار کم رس تاه براق بات کر ان بیش از یک ماه تباه نباید کرد. زبانی با این سادگی 
و آسانی چندان درست و رساست که با درست‌ترین زبانهای جهان (انگلیسی و آلمانی و فرانسه و 
عربی) گام بگام می‌رود. 
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۵و الک کماتی انش زتاخ در شید حا شاه کردته و همادا ان با کر سرا تفت 
آن به بنیادگزاریهایی برخاست که در اینجا فرصت گفتگو از آنها نیست. 

من این زبان را خودم خوانده و یاد گرفته بودم. پس از بازگشت از تهران با یکی از ارمنیان که از 
اسپرانتیستهای دیرین می‌بوده آشنا گردیدم و چنانکه گفتم بهمراهی او و دیگران انجمنی برپا 
گردانیدیم. 

استیرانتو اکفون از بیش فت باراستاده پلکه می توان کت یه شرفت آغاد کرفه » امد آنکته ایس 
زبان فیروزی پابد کمست ‏ لیکن اندیشه‌ی زبان دوم خود از اندیشه‌های نیکخواهانه‌ی جهانست و 
هرآینه پیش خواهد رفت. اینست من هوادار آن بودم و می‌باشم و خواهم بود. 

این هم شنیدنیست که چون بهاءاللّه در کتاب اقدس خود یادی از این «زبان دوم» کرده » جون 
اسپرانتو شناخته گردید » عبدالبهاء پسر او دکتر فرید نامی را بنزد :توف فرستاده چنین پیام داده 
بود : « یکی از احکام جمال مبارک اتخاذ یک زبان عمومیست و اکنون که شما آن زبان را اختراع 
کرده‌اید ما می‌توانیم بشما مساعدت کنیم و آن را ترویج کنیم ». پیداست که می‌خواسته در برابر این 
کمک . زامنهف و پیروانش نیز کیش بهائی را بپذيرند. ولی زامنهف بی‌پروایی نموده یک پاسخ بسیار 
بخردانه داده بود بدینسان : «زبان اسپرانتو باید از بستگی به هر گونه کیشی و سیاستی دور باشد ». 

بدینسان روزها می گذشت. بهار که گذشته بود تابستان نیز می گذشت. در آخرهای شهریورماه ما 
را اندوهی پیش آمد. اندوهی که پس از بیست سال هنوز از دل من بیرون نرفته. همسرم که بیمار 
می‌بود حالش بدتر گردید . دستها و پاها و تنش آماس کرد. گفتند : «استسقای زفی » است. دکتر 
لت آمریکایی که با من دوست می‌بود بهتر دانست که پزشکان ارمنسی که از ارمنستان کوچیده 
بودند بخوانیم که وی نیز باشد و باهم بازرسند و بسکالند. 

داستان این پزشکان و کوچیدنشان آن بود که در آن سال چون بالشویکها به قفقاز تاخته با 


افاهام وا با تا اسان که کلام قمحا اه رزوی رد0 
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ارمنیان که شکست خورده بودند سیزده‌هزار تن بیشتر » که رئیس جمهورشان با وزیران و گروهی از 
دانشمندان درمیان ایشان می‌بودند . به تبریز آمدند و در ارمنستان " و لیلاوا جا گرفتند . و چند تن 
پزشک دانشمند از زنان و مردان درمیان ایشان می‌بودند که مستر آلیس می‌خواست آنان را بخوانیم. 

هی با یکی از آنان که انم دانشستدی سار اراسته مي‌بود اشنا بافته بوتام. دبک ان را مسر اه 
ی ام ی که ری ای سوتروا سنو 
کرفه هو فا مسر لیس ام رل 4 کرت وما سار تفتوه مق کی کرد بیان بتیردق 

آن شب باسودگی خوابید و فردا حالش بهتر بود. شب دوم با پای خودش از پله‌ها بالا آمد و با 
من چنین گفت : «امشسب مدرم اینجاست . اجازه دهید پهلوی او بخوابم». گفتم : «بروید و 
بخوابید » و هیچ گمان نکردم شب آخر زندگی اوست. 

بافتاهاین ا قره تاره اسوده می‌بود. من نیز پی کارهایم رفتم. نزدیکیهای ظهر بود برادرم را دیدم با 
عازن امه کف ی ای کم تفای و هه سای سس هساک 
دانستم چه شده. سوار درشکه شده روانه گرديديم. یادم نیست چه حالی می‌داشتم. یادم نیست که 
چگونه رسیدم و چه دیدم. آنچه یادمست ناله‌های دلسوز مادر اوست که تو گویی هنوز هم می‌شنوم. 

چند روزی گذشت و من می‌خواستم شکیبایی نمایم. بمادر او و خواهرانم دلداری دهم. افسوس 
که کم کم سوزش دل چندان فشار آورد که بیکبار رشته را از دست من گرفت. بی‌اختیار می‌نشستم و 
چندان می‌گریستم که مادر او و خواهرانم گرد مرا گرفته به دلداری دادنم می‌کوشیدند. 

این کوچکترین دختر عمه‌ی من می‌بود. پدرش حاجی میرمحسن آقا مارا بزرگ گردانیده 
آرزویش این می‌بود که یکی از دخترانش را بمن بدهد. ولی من نمی خواستم و چنانکه نوشته‌ام بعنوان 
خواستن مشروطه و نخواستن آن . درمیانه رنجشهایی نیز می‌داشتیم. ما را عمه‌ی دیگری در قرامللک 


می‌بود که کدبانوی خانواده‌ی ما شمرده می شد. روزی حاحین میرمحسنآقا بخانه‌ی او رفته 9 از مسن 


۱- یکی از کویهای تبریز » همسایه‌ی شمالی کوی لیلاوا. 
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که هه هقی کر هر او که یهام تاه و نس هم بانسست رو او ور هی هس مب دا 
عمه‌ام بخانه‌ی ما آمد و این گفتگو را کرد و مادرم را بخانه‌ی حاجی میرمحسنآقا برد و این دختر او 
راهم تکار کرق جاحی من سششن نا سای توق له وی که قرر کت روش ۱ تسا 
خودش داد. 

این دختر سیزده‌ساله بخانه‌ی ما امد. من جون بی‌دلخواه گرفشه بودم مهری باو در دل 
نمی‌داشتم. ولی کم کم سادگی و پاکدلی او نه تنها مهری پدید آورن » مرا بیکبار شیفته‌ی او گردانید. 
باآنکه با پدرش همچنان رنجیدگی درمیان می‌بود » دلبستگی من باو روز بروز بیشتر می‌ گردید. 
ببینید چه زن نیکی می‌بود : در روزهایی که عدلیه بسته شد و ماباسختی می‌گذرانیدیم . من 
می‌دیدم او بخانه‌ی پدرش نمی‌رود. از آنان پیام می‌آید و اين پروا نمی کند. پرسیدم : چرا نمی‌روی؟. 
گفت : راستش اینست که آنان فهمیده‌اند که بما سخت می گذرد و خوراکهای خوب نمی‌توانیم خورد. 
اینست هرگاه که من بخانه‌ی ایشان می‌روم مادرم خوراکهای خوب خوب می‌پزد و جلو من می‌گزارد 
و این بمن برمی‌خورد. تا کارمان خوب نشود من بخانه‌ی ایشان نخواهم رفت. زنی که هنوز بیست 
سال نمی‌داشت . این اندازه‌ی فهم و پاکدلی او می‌بود. این نیکیهای او بود که دل مرا آتتش می‌زد و 
رشته‌ی تاب و شکیب را از دست من می گرفت. 

در همان تور‌ها داستانخ شختی نیز رح فاهة آن اينکه عدلیه گشاده گردید و کسان پیش همه 
می بودند جز من . که جای مرا به یکی از دوستان نزدیکم داده بودند. از ایین دوست در «زندگانیی 
من » تام پرده‌ام و در آیتجا نمي‌برم. در روزی که عدلیه تاره بسته شده بود ء این دوست ها که شا ان 
هنگام ملایی و پیشنمازی می‌کرد » آمد که می‌روم به تهران داییم را ببینم ء شما هم اگر کاری دارید 
بمن واگزارید. گفتم : من هم به تهران خواهم آمد. او چون رفت از تهران نامه‌اش رسید که بمن 


نوشته بود شما به تهران نيایید. بزودی عدلیه گشاده خواهد شد و نام شما در لیست هست. در 


۱- دررفت (ضد درآمد) < خرج » هزینه. 
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پاسخش نوشتم در تبریز از بیکاری دلتنگ شده‌ام. همانکه بیماری همسرم پایان پذیرفت خواهم آمد. 
این بار دیدم که تلگراف کرده که «حرکت نکنید بزودی عدلیه باز خواهد شد». 

نگو که او از وزارت عدلیه کاری خواسته . و چون دیده دیگران در وزارتخانه ريشه دارند و جای 
و ۱ 

پس از چند روزی خودش نیز رسید . با طلیعه بدیدن من آمده بودند و برخی سخنان می‌ گفت. 
گفتم : شما که کار بدی را کرده‌اید چرا می‌خواهید با دروغ خود را پاک کنید؟!. چرا بدی رابابدی 
چاره می خواهید؟!. (همان مرد اکنون هم در عدلیه است و زندگانی بسیار نیکی می‌دارد). پس از این 
پیشامد می‌بایست آهنگ تهران کنم. مخبرالسلطنه شنیده و پیام داده بود که نرود . من پیشنهاد 
کرده «ریاست مدرسه‌ی متوسطه» را برایش خواسته‌ام. من پروا نکردم. می‌خواستم چهلم همسرم 


بگذرد و روانه گردم. 


۳- سفر به تهران و رفتن به مازندران 

روز ۲٩‏ شهریور دو دختر کوچک خود را ببرادرم سپرده و با خواهرانم بدرود گفته از تبریز 
روانه شدم. خانواده‌ای از تبریز کوچ می کردند با آنان همراه می‌بودم. شب در باسمنج حاج‌میرزا 
فان زر اعای اعشماه مد که اون و قوان موی اس ار وید ده و او تسیر اهخنه 
تهران می داشت. حاجی مخبرالسلطنه نامه ای بمن نوشته با دست او فرستاده و خواستار شده بود 
که بازگردم. نوشته بود : «تبریز را خالی نباید گزاشت». گفتم : بازگشتن معنی ندارد. پاسخ را از 
تهران خواهم نوشت. 

این بار باآنکه آغاز باییز و راهها گشاده می‌بود » ما باز بیست‌ودو روز در راه مانديم. آن خانواده 


سنگینیها می‌داشتند ۰ و آهسته راه می‌پیمودند و من ناچار می‌بودم پیروی کنم. بویژه که راهها نالیمن 


۱-اين بدتر که تو گویی این خیانت بس نبود ۰ بیست سالی پس از آن به یکی از بدخواهان کینه‌ورز نویسنده نیز بدل شد. 


۱۴۶ 195۳2۷ 1-2 05000 


ده سال در عدلیه آحمد کسروی 


۲ نا ِ ۱ 5 ۱ 
می‌بود و در بسیار جاها فراسورانها جلو ما را می گرفتند و پول می‌خواستند. هنگامی که در خراسان 


جنگ درمیان دولتیان با کلنل محمدتقیخان می‌رفت که بکشته شدن آن جوان غیر تمند انجامید من 


در راه می‌بودم. 


۸- کلنل محمد تقی خان بسیان 


روز بیستم مهر به تهران رسیدیم. چند روزی بأسودگی پرداخته سپس بسراغ عدلیه رفتم. وزیر 
عدلیه عمیدالسلطنه مردی مهربان می‌بود. از شنیدن داستان من افسوس خورد. در تهران جاباز 
نمی‌بود. می گفتند : بهتر است به یکی از شهرستانها بروی. من نمی‌پذیرفتم. یک ماه بیشتر با این 

در تهران نیز سختی و کم‌پولی همراه می‌بود. ولی سرگرمیهایی مرا مشغول می‌داشت. یکی از آنها 
که می‌باید در اینجا نویسم دوستی و آمیزش با آقای عباس خلیلی ‏ " (مدیر آروزنامه‌ی] اقدام " ) می‌بود. 
ی ین اشام ام یی 
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۹- آقای عباس خلیلی 


پارسال که در تهران می‌بودم : با جوانی عرب بنام «شیخ علی فتی‌الاسلام» آشنا گردیدم. 
می‌گفت : گفتار عربی مرا در مهنامه‌ی «العرفان » خوانده و از اينکه من عربی توانم نوشت خشنود 
گردیده و آکنون که در ایرانست دوست می‌داشته مرا بشناسد و دوستی پیدا کند. این فتی‌الاسلام 
زمان ترجمان عربی روزنامه‌ی رعد" " می‌بود. 

امسال که به تهران با زگشتم دیدم دوست ما بیکباره دیگر شده. «شیخ علی فتی‌الاسلام » . 
«میرزا عباس خلیلی » گردیده خود نیز مدیر مهنامه‌ی «بلدیه » می‌باشد و زندگانی بهتری پیدا کرده. 

داستان این بود : پس از جنگ جهانگیر گذشته که انگلیسیان به عراق دست یافتند » در نجف 
یک دسته از جوانان بشورش برخاستند و بر سر فرمانروای انگلیس رفته او را کشتند. انگلیسها سپاه 
آوردند و نجف را گرد فروگرفتند. مردم نجف ناچار گردیده زینهار خواستند و آن جوانان را گرفته به 
انگلیسها سپردند که همه را بدار کشیدند مگر دو تن از ایشان که گریختند و جان بدر بردند. یکی از 
ایشان آقای خلیلی ما می‌بود که پیاده از بیراهه به ایران آصد و برای آنکه شناخته نگرده خود را 


«شیخ علی فتی‌الاسلام» نامید » و همچنان می‌بود تا انگلیسیان ارای مقس که ۵ رن 


۱۴۸ 195۲2۱۷ 0 ۰000 0 


ده سال در عدلیه احمد کسروی 


همگی (عقه. غموهی) آکفی دادند. خلیلی ما نیز توانست نام است خود را اشکار گرداند: اسا کنارش,: 
چون سیدضیاء نخست‌وزیر می‌بوده اين کار را باو داده. 

به هر حال با آقای خلیلی بسیار خوش می‌بودیم و بارها میهمانش می‌شدیم. عرب دیگری هم 
بنام سید احمد صافی تازه آمده بود. سه تن باهم بگردش رفتیمی. چون جز با عربی (عربی فُصحی ) 
سخن نگفتیمی . این برای من سودمند می‌بود. 

با وزارت عدلیه گفتگو همچنان می‌رفت و سرانجام مازندران را پذیرفتم. مرا «عضو استیناف» 
آنجا گردانیدند و چون سفر مازندران یکی از سرگذشتهای شیرین منست . آن را بگشادی خواهم 
و 

در آن روز به مازندران جز با اسب و استر نمی‌رفتند. من چارپاداری پیدا کرده اسبی ازو بکرایه 
کرفتم این خاتادار یت اس می داش که نی را یفن داد وتو رفه تا را تب به ستولخابهی 
شوروی داده بود که از نیمه‌راه » قیسی برای ایشان بار کند. 

روز بیست‌وششم آبان پس از نیمه‌روز از تهران بیرون رفتم. شب در یکی از قهوه‌خانه‌های سر راه 
خوابیده بامدادان راه افتادیم. من بیشتر راه را پیاده می‌رفتم. گفتگو با چارپاداران و رسیدن 
بقهوه‌خانه‌های سر راه سرگرمی‌ای برای من می‌بود و از درختها و سبزه‌ها لذت می‌بردم. شب دوم را 
در دماوند بسر بردیم. فردا از آنجا به کیلون " رفتیم که چارپادار بایستی بارهای قیسی گیرد. دو روز 
در آنجا درنگ کردیم. کیلون یکی از دیه‌های بسیار خوش و دلگشاست. اگرچه زمستان فرارسیده و 
وق با انشا اقا ای سای فا سا 

یک چیز تازه این بود که مردم کیلون که کالاشان قیسی است . مرا بازرگان پنداشته چشم براه 
می‌داشته‌اند که به خرید پردازم و تکانی در بازار پدید آمده بوده. روزی از جلو تجارتخانه‌ای 
می‌ گذشتم . دیدم کسی سلام بلندی داد و خواهش کرد که بمغازه‌اش بروم. چون رفتم و نشستم 


۳ فصحی (/۳۵9) 2 عربی استاندارد. 
۲- کیلون یا کیلان در جنوب شرقی دماوند. 
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چپوقی چاق کرده بدستم داد و سپس گفت : بهتر است چند روزی دست نگه دارید. گفتم : از چه؟. 
گفت : دیگر از من پنهان ندارید. گفتم : چه را؟. گفت : مگر برای خرید قیسی نیامده‌اید؟!. گفتم : نه. 
سنیش داستتان سفر خوه را باه گفتم. دانسته شد او نیز تبریزیست و نام بارر کانی بانضا استه: باهم 
ی کر تا 

پس از دو روز از کیلون راه افتادیم. اسبها چون بار می‌داشتند آهسته می‌رفتند. باز شبی را در 
یکی از دیه‌ها گذراندیم. فردا بایستی از فیروزکوه گذشته راه را دنبال کنیم. در نیمهراه شنیدیم 
دسته‌های قزاق بمازندران می‌روند و در فیروزکوه «مال‌بگیر » است. 

چگونگی این بود : امیرموید سوادکوهی که من نام او را از پیش شنیده و دانسته بودم که 
آرزوهای بزرگی بر سر می‌دارد ۰ بدولت نافرمانی نموده و سردارسپه که تازه بکار پرداخته می‌خواست 
سرکشان را سر کوبد . به سوادکوه و مازندران که زادگاه خودش بود بیشتر پرداخته سپاه بر سر آنجا 


می‌فر ستاده. 


۰- امیر موّید سواد کوهی 


از شنیدن این داستان چاریاداران بسیار اندوهناک شدند. من نیز ناخشنود گردیده ولی بروی 
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خودم نیاوردم. هنگام نیمروز به فیروز کوه می‌رسیدیم. از دور دیدیم قزاقان می‌آیند و همانکه رسیدند 
گرد ما را فراگرفتند » و با آنحال بآبادی رسانیدند. آنجه ترسیده بودیم رخ داد. چارپاداران قیسیهای 


کسوگانه,ر| دستاونه ساخته پوفنت ول کسی کون فاد افاتت بترک عی واعرا شانخ گافانبنتن: 


۱- سردارسیه 


سردسته‌ی قزاقان یک سرهنگ تبریزی می‌بوده. من بنزدش رفته حال خود گفتم. گفت : اینها را 
اینجا مانده‌ایم. ولی برای شما من راهی اندیشیده‌ام. چارپادارانی دیگر را ما گرفته بودیم. چون 


ها تاهاشام کمست ام راشای امه دام انیا شا قراتدبری, 
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اين را گفت و قزاقی روانه گردانید که خورجین و افزارهای مرا از آنها گرفته باینها دهد » و پس از 
کمی قزاق بازگشت که بفرمایید چارپاداران راه می‌افتند. من پا شدم و قزاق تا بیرون آبادی مرا بدرقه 


کرد و بدینسان با همراهان دیگر راه افتادیم. 


۴-از فیروزکوه تا ساری پیاده رفتم 

در راه از چارپاداران به بازجویی پرداختم. دانسته شد اسبهاشان همه زیر بار است و اسبی برای 
سوار شدن من نمی‌دارند. بلکه خورجین و رختخوابم را که بار کرده‌اند ناخرسند می‌باشند. دانسته شد 
تا و کی اس نت 
راههای مازندران همچون جاههای دیگر نیست. در آنسوی گردنه هشت روز است باران می‌بارد و 
راهها باتلاق و گلزار گردیده » شما چگونه توانید رفت؟!. دیدم خرسندی نمی‌دارند. گفتم : مرا به یک 
پناهگاهی رسانید و بارم را پایین گزارید. در دو فرسخی فیروزک وه قهوه‌خانه‌ای می‌بود. در آنجا 
خورجین و رختخوابم را گرفته و چند قران پول و کمی قند و چای داده از آنان جدا گردیدم. 
آن شب در قهوه‌خانه خوابیدم. فردا هرچه بیوسیدم چارپادار نیامد. گفتند : چون در جلو باران 
می‌باری و راهها سار بذ ات ار باداران از تفر بازایستاد‌هانن شب دوع نیز در انجا ایس اهه.- ها 
دو سه چارپادار پیدا شدند و پس از گفتگو پذیرفتند که بار مرا بردارند و من خودم پیاده روم. اینها 
نیز می گفتند : «نخواهید توانست». گفتم : می‌خواهم بیازمایم. شما فرودگاههای خودتان را بمن 
بگویید و دیگر کاری ندارید. 

بیان با انان راه افتادیی: زو تخت دشوار قر تباشت. ور آنساها باران. کم امه سود رون قفوم 
باران و گل فزونتر می‌بود و دشواریها پیدا شد. از میان گلها که می‌رفتم کفشهايم تاب نیاورد و 
دوختش از هم شکافت. چون در سر راه آبادیها بهم نزدیکست در چند جا ایستادم و کفشهايم بدوختن 


دادم. در بسیاری جاها شاهراه درمیان باتلاقها گم شده بود و من آن را نشناخته گم می کردم. 
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شاهراه مازندران را در زمان شاه‌عباس بزرگ ساخته و با سنگهای بسیار بزرگ فرش کرده بودند. 
ولی کم کم سنگها کنده شده و راه از میان رفته و تنها نامش مانده بود. من می‌دیدم می‌گویند : 
«جاده‌ی شاه‌عباس » ۰ ولی در هیچ جا جز گل و باتلاق چیزی نمی‌دیدم. نشانی که شاهراه را بفهماند 
درمیان نمی‌بود. 

یک دشواری دیگر برای من داستان زبان می‌بود. مازندرانیان فارسی نمی‌فهمیدند و من مازندرانی 
نمی‌فهمیدم. تنها یک واژه‌ی «ببو» (برادر) را یاد گرفته بودم که چون راه را گم می‌کردم .از دور هر 
که را می‌دیدم بانگ برمی‌داشتم : « آهای ببو» و چون می‌آمد و يا می‌ایستاد و من می‌رفتم ۰ راه را ازو 
می‌پرسیدم و با دشواری چیزی فهمانیده و می‌فهمیدم. 

نخست بار بود که با نیمزبانهای ایرانی برخورد پیدا می کردم. نخست بار بود که از بودن آنها آگاه 
می شدم. در دماوند و کیلون که نیمزبان دماوندی را شنیدم با خود گفتم روستاييانند و فارسی را 
شکسته بزبان می‌آورند. ولی در اینجا فهمیدم نه چنانست و داستان بگونه‌ی دیگر می‌باشد. 

گاهی نیز راه را گم کرده به باتلاقی می‌افتادم و ناچار می‌شدم با دشواریهای بسیار خود را از آنجا 
بیرون کشم. گاهی نیز سگهای چوپان مرا از دور دیده می‌دویدند و من چون دانسته بودم اگر کسی 
بنشیند و بخود تکان ندهد سک باو نپردازد » روی سبزه‌ها نشسته تکان نمی‌خوردم . سگان در 
پیرآمونم حلقه می‌زدند و چند دقیقه می‌بودند و سپس یکایک بازگشته می‌رفتند. 

با این دشواریها راه می پیمودم و چون از روز دوم باران ایستاده بود . گاهی سنگی را برگزیده 
روی آن می‌نشستم و می‌آسودم. سبزی و خرمی مازندران برای من تازگی می‌داشت و بسیار دلکش 
می‌بود. می‌باید بگویم که روانم را تازه‌تر و نیرومندتر می‌گردانید. 

از ان بنادهری خشتود مي‌بودم وی از همه »از تتهایی لدت مي یش هي تشستي وانبهة 
پر گبایرنارنت فوتهای. لیا که ار قور تایلوی تسار زیبایی تیه می اون تماشا می گرم 
تو گفتیی با سپهر در راز و نیاز می‌باشم. گاهی نیز بیاد همسر جوانم افتاده اشگها از دیده 


فرومی‌ریختم و خود را سبکتر می گردانیدم. 
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آن روز هم چند بار کفشهايم بدوختن دادم. شب را گویا در «زیرآب»" ماندیم و نیک بیاد 
می‌دارم که سرتاپا تر می‌بودم و آتشی افروختند و من رختهایم را خشکانیدم. 

روز سوم دشواری دیگر بیشتر می‌بود. باران نمی‌آمد. ولی گل و باتلاق بی‌اندازه می‌بود. امروز 
بگرسنگی نیز دچار گردیدم. زیرا راه را گم کرده به دیه‌ها افتاده بودم » و چون پس از پرسیدن و 
گردیدن بسیار بشاهراه بازگشتم ء ناهار گذشته و در فرودگاهها و قهوه‌خانه‌ها چیزی برای خوردن 
نمی‌بود. نان که نمی‌داشتند برنج نیز ناپخته می‌بود. از آنسوی راه را دور کرده ناچار می‌بودم تندتر 
روم که شب خود را به چارپاداران برسانم. از گرسنگی گیاههایی را می‌چیدم و می‌آزمودم و چیزی 
خوردنی پیدا نمی کردم. نزدیکی غروب در یک آبادی از دکانی کمی قیسی پیدا کرده و خریدم که در 
راه می‌خوردم و آتش گرسنگی را می‌خوابانیدم. آن شب سه ساعت پس از غروب به هفت‌تن رسیدم. 

باز میزبانان آتغی افروختنه و رشتهای مرا خشک گردانبدند. گفتند : فردا ما تا علی‌آباه خواهیم 
رفت. شما را با اسب تا آنجا می‌رسانیم. چون روز بازار است از ساری بآنجا بسیار خواهند آمد. شما را 
همراه آنان روانه می‌گردانيم. 

بامدادان برخاستیم و من از خورجین کمی نان لواش خشک که از تبریز آورده بودم برداشتم و به 
یک دستمال ابریشمی که یادگار آقای خلیلی بود بسته در جیب پالتو جا دادم. سوار اسبپا شده با 
تاحت واه افتاديم. در غلی آیاه بیاده شدیم و می یک ساخت در آنضا بیاسودم: و ون کستی که یه 
ساری برود پیدا نکردم باز خودم راه افتادم. امروز دشواری راه چند برابر شده بود. بارها راه را گم کردم 
و بارها به باتلاق افتادم. ولی خشنود می‌بودم که نان همراه می‌دارم و هر زمان بخواهم درآورده خواهم 
خورد. پرتقالهایی نیز از علی آباد خریده بودم. هنگام نیمروز در یک جا نشستم که نان بخورم و جای 
افسوس بود که چون دست بردم دیدم جیب پالتو سوراخ بوده است و نان و دستمال در آن اسب‌تازیها 


۱-اکنون شهریست در ۶۵ کیلومتری شمال شرقی فیروز کوه. 
۲- شهرکی که پس از انبوه شدن مردمش شهری شد و «شاهی» نام گرفت. پس از سال ۱۳۵۷ نام قائم‌شهر بر آن نهادند. 
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آن سوراخ را بزرگتر گردانیده و افتاده. ندانستم بخندم و یا افسوس خورم. ناچار شده پرتقالهارا 
خوردم و راه افتادم. 

داستان آن روز دراز است. کوتاه سخن آنکه هنگام غروب به ساری رسیدم. بایستی بخانهی آقا 
عبدالهادی طباطبایی رئیس استیناف بروم. دیدم اگر با آنحال بروم باشد که نوکرها بدرون راهم 
ندهند. در سبزه‌میدان که رسیده بودم در کنار جویی نشستم که هم دست و پا و رو و کفشهای خود 
زا بشویه و هي کمی بياسايم‌هیدم کی ام و کنت: مسافرید؟: کفنم :ار کفت :ها می‌حواهید . 
گفتم : می‌خواهم. گفت : در پشت دکان من دو تا اتاق پاکیزه هست شما را ببرم آنجا. این گفت و زیر 
بغلم را گرفت که برخاستم و با او رفتیم. نخست رفته از بازار نان خرید و نیمروبی پخت. یک شام (با 
ناهار) پخت که هنوز لذت آن از یاد من نرفته. سپس چای آورد » سپس فرستاد چارپاداران را پیدا 
کرد و رختخواب مرا گرفت و آورد و من آن را گسترده بخوابی رفتم که کمتر مانندش بوده. 


فردا بامدادان برخاسته بگرمابه رفتم و رخت خود دیگر گردانیدم و رو بعدلیه نهادم. 


۵- چهار ماه که در ساری می‌بودم 

یک روز و یک شب در خانه‌ی آقا عبدالهادی میهمان می‌بودم و خانه‌ای با یک نوکر گرفته بانجا 
رفتیم. در تهران همسری پیدا کرده بودم و نوشتم او نیز با دختری که می‌داشت به ساری بياید. 
رسواییهای عدلیه‌ی تبریز در اینجا نمی‌بود. آقا عبدالهادی مردی نیکنهاد و پاکدامن می‌بود. آقاشیخ 
وان رونت فذ الوم اف درو ها هشال متسه هسحتا سای تک 
می‌داشت. در اینجا از رشوه نامی نمی‌شنیدم. کارکنان عدلیه مهربانی بسیار می‌نمودند و میهمانیها 
می‌دادند. 0 رئیس استیناف تبریز به برادرزاده‌اش میرزا نصرالله‌خان نامه نوشته مرا 
سپرده بوده. آمد بنزد من به دیهی که می‌داشتند میهمان خواند. گفتم بگزاریم به روزهای نوروز. از 


هر باره خوش می‌بودم. سبزی و خرمی مازندران مرا شاد می‌داشت. از دیدن درختهای پرتقال و نارنج 
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و لیمو و نارنگی و سلطان‌المرکبات" و دیگر درختهای دلکش و از خوردن میوه‌های آنها لذت می‌یافتم. 
از تنگدستی نیز بیرون آمده بودم. همان روزهای نخست ماهانه‌ی یک ماه را گرفتم. با آن فراوانی و 
ارزانی مازندران می‌توانستم به تبریز هم با دست پست پولهایی رسانم. 

خانه‌ای که گرفته بودم دانسته شد بیرونی " میرزا موسا . مجتهد آنجا بوده. این مجتهد مرده و 
خانواده‌اش در اندرونی " می‌زیستند - زنی مهربان و بافهم می‌داشت. چند روزی شام و ناهار برای من 
می فرستاد. خواهش کردم بجای آن از کتابهای شوهرش بمن دهد. کتابهایی فرستاد که مایه‌ی 
سرگرمیم گردید. درمیان آنها دفتری دیدم که مجتهد نامبرده خودش نوشته و بان جمله‌های عربی 
اعرف»" ایراد گرفته بدینسان : 

«خفی یخفی» لازم است و از فعل لازم اسم مفعول نتوان آورد. اینست «مخفی» غلطست. ما 
آن را در عربی نیز نمی‌يابیم. بلکه بجای آن «خفی» را می‌یابیم. 

این ایراد را گرفته و چون نخواسته يا نیارسته" که بگوید این حدیث ساخته است و سازنده‌ی آن 
عربی را خوب نمی‌دانسته ‏ بجای این کوشیده که به ایراد پاسخی دهد. 

من دیدم ایراد بسیار بجاست. ولی پاسخهایی که داده هیچ یک راست نیست. خشنود گردیدم که 
تاخاتشتهاش را دانسکیی ها تسش کت شین کر ی 2 کم ممرکی تا نوتاه از سا راهان هه 
سود توان برد. 

یک سرگرمی بهتر هم یاد گرفتن زبان مازندرانی بود. چنانکه گفتم در راه باين نیمزبان برخورده 


در شگفت شده بودم. در اینجا گفتم بهتر است یاد گیرم و بدانم چیست. بهتر دانستم «متدی» را 


۱- میوه‌ای بزرگتر از خربزه که ویژه‌ی مازندرانست و در جای دیگر یافت نشود. (واژه‌نامه‌ی دهخدا) 

۲- بیرونی < بخشی از ساختمان که ویژه‌ی پذیرایی میهمان است. (دهخدا) 

۳ درونی يا اندرونی < خانه‌ای که پشت بیرونی باشد و ویژه‌ی زن و فرزندان و خدمتکاران است. (دهخدا) 
۴-معنی : من گنج پنهان بودم. دوست داشتم که آشکار شوم. پس آفریدگان را آفریدم تا شناخته شوم. 
۵ یارستن - جرأت داشتن/کردن 


۱۵۶ 195۳2۷ 1-2 0 50۳0 


دفشا فر وله احمد کسروی 
اما اسان که بش سین اه کی آین بیوا قیوشت که ان ارس و سا 
پدر و مادر را یاد گيرند. اینبود گوش می‌دادم و هر جمله‌ای که می‌شنیدم بیاد می‌سپردم و می‌نوشتم 
و آنچه نمی‌فهمیدم بخود وامی‌گزاردم. مثلا روزی پسری را دیدم گاوی را می‌راند. گاو سر خود 
برگردانید و شاخی باو انداخت. پسر گفت : «او مره زندی؟!». من ندانستم گفت : «مرا زدی» پا گفت : 
«مرا می‌زنی ». همچنان نگه داشتم تا سپس دانستم «زندی» بمعنی «می‌زنی» است . «زدی » را 
بایده «یرونی » کفتءشسش کس < لذشته و <اکتون > همه را پلاست اورهم 

هرگاه که بیکار می‌بودم ببازار می‌رفتم که هم بگردم و هم درس خوانم. شنیده بودم امیر نام 
۰ ۱ ۰ ۰۰ ۰ 0 حجِ ۳ ی جر م ۹ ۰ جح . 
شاعری بو ده پازواری یزبان مازندرانی شعرهایی گفته. روزی بگدایی گفتم 0 «امیری دونده؟. ». متس 5 
«دومبه». گفتم : «بتو». آغاز کرد : 

(امیر می‌گوید ۳ من جه زار نله پوست کلاه من ناهار شغال شده) 


روزی گدایی - يا بهتر گویم : درویشی - شعرهایی از امیر خواند : 


من واجب‌الوجود علمالاسمامه عجین کرده [ی] خاک چهل صبامه 
کنت کنزن گره را من بوشامه ارزان نفروش که 1 گرانبهامه 


(هن والخب اوه و عم الاسماه هی یی کرنه اما تعاک خهل ضتاحیر که کست کت را 
من گشایم. ارزان نفروش که در گرانبها هستم) 

در شگفت شدم که نامگزاریهای فلسفه و بافندگیهای صوفیان در ایران چندان ريشه دوانیده و 
میدان پهناوری پیدا کرده که یک شاعر روستایی در گوشه‌ی مازندران آنها را در شعرهای خود 
نس ایا از شک اش تیه کر کتک کت | را ی ای 26 تفه اوه همین | مسا تون 


افتاده گفتم : «ولی همشهری تو یک گره ق هه نت کد | دق که کشانی تست 


۱- پازوار دهستانی نزدیک بابل و باپلسر. 
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با اینها دلخوش می‌بودم و روز می گزاردم. این را هم بنویسم که این نیمزبان و همچنان 
نیمزبانهای دیگر که سپس نام خواهم برد (بلکه برخی زبانها) در یاد من نمانده و نبایستی بماند. ولی 
من از آنها سودها جسته‌ام و در زبانشناسی همینها سرمایه‌ای برای من بوده. 

سبزی و خرمی مازندران ۰ بویژه در آن هنگام زمستان ۰ بمن بسیار خوش می‌افتاد. از دیدن 
درختهای پرتقال و لیمو و نارنگی و از خوردن میوه‌های آنها لذت بسیار می‌بردم. چون نیروی خاک 
آنجا را در رویانیدن و پرورانیدن می‌دیدم در شگفت می‌شدم. روزی در خانه‌ای دیدم تخم شب‌بو را 
لای آجرهای دیوار ریخته‌اند و آن روییده و سر کشیده و گلها داده. بیادم افناد که در آذربایجان ایسن 
را در گلدان کارند و با چه رنج و پاسداری به گل دادن رسانند. 

اینها را می‌دیدم و از آنسو می‌دیدم بیشتر مازنندرانیان بی چیز و تهیدستند و رنجهای بسیار 
می‌کشند. بارها زنها را می‌دیدم کودکی را به پشت بسته و بار هیزمی را بسر گزارده با آن سختی برای 
فروش می‌آوردند در حالی که پاهاشان بی‌کفش و تنهاشان نیمه‌برهنه می‌بود. از آن دیدن و اين دیدن 
نمی‌دانستم شاد باشم يا اندوه خورم. 

یک چیز دیگر که مرا می‌آزرد فراوانی درویش و گدا می‌بود. من در اینجا دانستم که درویشان 
ویلگرد (يا بهتر گویم گل‌مولاها) همچون مرغان خوش‌زندگانی . یبلاق و قشلاق می‌کنند و چون 
زمستان رسید رو بمازندران آورند. برخی گدایانی هم در اینجا می‌دیدم . جوانان گردن کلفت و بلندبالا 
که بدرهای خانه می‌آمدند و شعرهای مرثیه می‌خواندند. بسیاری نیز «شمایل» (تصویر حضرت 
عباس پا جناب علیاکبر) می گردانیدند. دانسته شد اینها طالقانیند. در طالقان اینگونه گدایی یکی از 

در خانه که می‌نشستیم آواز این گدایان پیاپی از دم در شنیده می‌شد. بازار که می‌رفتم در هر 
چند گام به یک درویش برمی‌خوردم. شگفتتر آن می‌بود که مردم روزی اینهمه مفتخوران را 


می‌رسانیدند. روزی در میدان مردی را دیدم از زنی هیزم می‌خرد و بر سر یک عباسی بااو چانه 
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می‌زند ۰ و چون آزو درگذشت بدرویشی پول داد. من خودداری نتوانسته گفتم : چرا باین پول دادی؟!. 
گفت : پس اینها از کجا بخورند؟!. گفتم : پس چرا این انديشه را درباره‌ی آن زن نکردی و آنهمه چانه 
زدی؟!. دیگر پاسخ نداد. 

به تبریز که نامه نوشته و پولی فرستاده بودم پس از دیری پاسخش رسید و آندوهی را همراه 
آورد. چنانکه نوشتم در آذربایجان کار سمتقو بالا گرفته و خود گرفتاری بزرگی شده بود. روزهایی 
که من از تبریز بیرون می‌آمدم مخبرالسلطنه سپاهی در ساوجبلاغ (مهاباد) پدید آورده امید بسیار 
بآن می‌داشت. فرمانده اردو ملک زاده نامی و فرمانده ژاندارمها و پيادگان اسدآقا دوست من می‌بود. 
ا توت تافههایی از یر زسیته داسته سوی تیمها ی ماه سم تسار لام هو ور 
شایه‌ی تیرنگهایین که خر کار بوده بان شهر نیز دست بافته. اسداقاخان در جنک کشته شده. سپس 
نیز سیصد تن و بیشتر از ژاندارم که دستگیر افتاده بودند سمتقو همه را بشصت‌تیر بسته بروی 
ور 

این نامة مرا سخت افسرخه گردانید. از یکسو کشته شدن اسدآقا و دیگر جوانان که قربانی تیرشنک 
و نامردی شده بودند . از سوی دیگر چیرگی سمتقو و داستان او این بار سوم می‌بود که سمتقو 
جوانان آذربایجان را کشتار می‌کرد. این اندوهها چند شبی مرا از خواب آسوده بازداشت. 

شورش مازندران باسانی پایان پذیرفته امیر موّید ناچار شد زینهار خواهد و به تهران رود. من 


آرزو می کردم سردارسپه این بار رو به آذربایجان بر گرداند و آشوب سمتقو را نیز بخواباند. 


۶ بازگشت از مازندران و رفتن به دماوند 
جیار ساه در ساری بدیتسان می گذرانیسد». در آخرهای اسفتة از تهران نامبه‌ها رستید که 


«استیناف » آنجا برچیده خواهد شد. این شیوه‌ی وزارت عدلیه می‌بود که هر سال که بودجه 
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نوشتندی سران وزارتخانه بماهانه‌های خود افزودندی و برای آنکه جایش پر کنند دادگاهی را 
برچیدندی. امسال نوبت «استیناف مازندران » رسیده ِِ» 


این آگاهی برای من ناخوش می‌بود. زیرا بایستی بار دیگر سفر کنم و زیانها کشم. با اینحال پروا 
ننمودم و روز نخست نوروز را گذرانیده از روز دوم با میرزا نصراله خان به دیه ایشان رفتیم. چند روزی 
قن آنجایا وی مسا ي دق گر انشها با پم ار فمیلعان بای که اهتک سر اسان ‌داشعت دار 
کردم. ولی راه گفتگو را برویش بسته » دیدن سبزیهای مازندران را بهتر دانستم. 

چون از دیه بازگشتم از تهران تلگراف بهم‌خوردن استیناف رسیده بود. من به بسیج[ - تدارک] 
سفر پرداخته پس از سیزده عید روانه گردیدم. در راه چیزی که درخور نوشتن باشد رخ نداد. جز 
اينکه همراهی می‌داشتم که سید و ملا می‌بود. در راه رنجش می کشیدم و پولی هم نمی‌گزاردم بدهد. 
ینز « آینه‌ورزان »۲ که شب بخانه‌ی کسی فرود آمده بودیم فردا که راه می‌افتاديم و من خواستم 
پول بان کس دهم همراهم نگزاشت و گفت : «من داده‌ام» چون راه افتادیم و یک فرسخ بیشتر 
آمدیم گفت : «می‌دانی قضیه‌ی دیشب چه بود؟..». گفتم : نه. گفت : «اسب صاحبخانه ناخوش بود. 
مرا بردند در طویله دعایی به تخم نوشتم و به پیشانیش زدم. صبح پرسیدم اسب چاق شده بود . 
اینبود نگزاشتم شما پولی بدهید». من از این سخن سخت رنجیدم و دلم می‌خواست بازگردم و پول 
آن مرد را بپردازم. گفتم : پس چرا آشکار نگفتید تا من بدانم؟. گفت : «مقتضی ندیدم». این سید که 
بسیار پیر هم می‌بود در راه بمن حساب می‌داد که نزدیک به بیست‌هزار ای را سب دارق 
وارئی هم نمی‌دارد » و این هم رفتار پست او می‌بود. از مفتخوریها که من گاهی در زندگانیم کرده‌ام 
یکین این بود: 


ایا یی اس ما ام با درفیسای ام رای کی ای باس هی اسشتای. بکس گس ان سا 
(مانند گیلان) فرستاده می‌شده که با راهها و ابزارهای سفر در آن روزگار پیداست چه اندازه مایه‌ی گرفتاری و دشواری برای 
مردم بوده. 

۲- روستایی در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی دماوند. 

۳ برای دانستن اندازه‌ی این دارایی همین بس که در اين کتاب (گفتار ۴۲) ماهانه‌ی رئیس دارایی شیروان بیست‌وپنج تومان 


یاد شنده. 
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در تهران میهمان آقای خلیلی می‌بودم. پس از دو سه روز رفتم بوزارتخانه. رفتار تند و خشک 
میرزا رضا نائینی"" که معاون می‌بود چندان بمن گران افتاد که در دل گزاردم باز از عدلیه چشم 
پوشم. باز گفتم : بهتر است وزیر را هم ببینم. وزیر سردارمعظم (تیمورتاش) " می‌بود. روزی که گفته 
بود رفتم. مرا با چهره‌ی خوش پذیرفت و گفت : « آقا شما یک هفته است به تهران آمده‌اید و چند تن 
از دوستان من شمارا می شناسند و با من گفتگو کرده فضل و دانش شمارا بمن گفته‌اند. من 
می‌ خواهم شما را در تهران نگاه دارم و کار خوبی بشما خواهم داد». من در شگفت شدم. زیرا ندانستم 
جه کسانی درباره‌ی من با اه گفتگو کرده بودند. شگفنتر آن بود که همان معاون که آه هم در اناق 


وزیر می‌بود آغاز کرد از من ستایش سرودن. 


۲- تیمور تاش 


آشنایی من با تیموناش از اینتجا آغاز گردید. یس از این کفتکو ده رور نخذشت که کابیته افتاه و 
او نیز از وزارت بیرون رفت و نیکی‌ای که می‌خواست درباره‌ی من کند نتوانست ولی همان رفتار 


مردانه‌ی او در من هنایید و مایه‌ی سپاسگزاری گردید. 
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باز یک ماه و نیم در تهران می‌بودم و کاری 
نمی‌داشتم. روزی از عدلیه خواسته بودند رفشتم. 
فتصو السلطته که کفیل مي‌بوه (اقای مص‌طفا 
عدل) گفت : «قضیه اینست که در دماوند 
حکمران آنجا بمنشی محکمه چوب زده و او را 
سوار قاطر گردانیده از شهر بیرون رانده. این یک 


رسوایی بزرگست. از سوی دیگر حکمران از اقوام 


قضیه را برسمیت بيندازيم. ما شمارا در نظر 


گرفتیم که بروید و ببینید چه می‌کنید که 2 منصورالساطنه (ممطفا عون 

جبران رسوایی شود». این را گفت و دستور داد که «ابلاغ» نویسند. فردای آن روز من از تهران روانه 
گردیده پس فردا به دماوند رسیدم. چون در پیرآمون پیشامد به بازپرس پرداختم دانسته شد امین 
صلح " آنجا . سید ابوهاشم نام . طلبه‌ای می‌بوده که بخواهش یکی از ملایان تهران بعدلیه پذیرفته 
هو اتقو گر اش ار ی سا باه اف سا من کفتته - کش ناک کام ام | ره 
دعوایی می‌دارد » امین صلح رو گردانیده می‌گوید : شما یک مهمانی بده . می‌آییم و آنجا درست 
می‌کنیم. بدینسان از مردم مهمانی می‌خواهد. چوب خوردن منشی هم داستانش آن بود که با امین 
صلح بر سر پول پیکار کرده‌اند . و او رفته بحکمران شکایت کرده. 


از خود امین صلح که پرسشهایی می‌ کردم چنین پاسخ داد : «اين منشی در تهران با من قرار 


۱- کفیل . سرپرست یا جانشین وزیر در نبود اوست. 

۲- «محکمه‌ی صلحیه» پایین ترین دادگاهها در سازمان عدلیه‌ی آن زمان بوده که به برخی از دعاوی حقوقی که در قانون 
برشمرده شده بود رسیدگی ابتدایی می‌کرده. در «قوانین اصول محاکمات حقوقی» . قاضی «محکمه‌ی صلحیه» . «امین 
صلح » نامیده شده بود. برای آشنایی با سازمان عدلیه‌ی آن زمان و دانستن جایگاه محکمه‌ی صلحیه : پیوست شماره‌ی ۲ در 


پایان کتاب دیده شود. 
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کت هس فا سیف یک ی سا اس شا 
بمن می‌گفت و زشتیش نمی‌دانست. 

حکمران که شنیده بود بدیدنم آمد. دانسته شد سردارسیه برادری می‌داشته که در جوانی مرده. 
این زن او را گرفته و دخترانش را بزرگ گردانیده بشوهر داده » از اینرو سردارسپه ارج او را شناخته و 
این زمان او را بحکمرانی دماوند فرستاده. وگرنه خود او درویش بوده و اکنون هم هست . درباره‌ی 
ای سا ۱ یی اه اکتا درا دنت پس اج خسط ایب وی لت متیر تاه اقا 
فرستادم ». 

حکمران در آن میان آمرزش‌خواهی نیز می‌کرد. من سید ابوهاشم را به تهران روانه گردانیده 
بوزارتخانه نوشتم : «رسوایی بزرگ . بودن این مرد در اینجا می‌بود. من او را روانه گردانیدم که 
جانشینش فرستید ». از این رفتار من خشنود شده بودند. ولی کسی را نفرستادند و منصورالسلطنه در 
نامه‌ی خود بمن چنین نوشت : «بهتر است شما تابستان را با هوای خنک دماوند بگذرانید ». 

من نیز پذیرفتم و نوشتم خانواده از ساری بیاید. از آنسو به پیراستن دادگاه برخاسته بکارکنان 
دفتری و بمآمورین سپردم که بهیچ نامی از کسی پول نگیرند. پیشخدمت اداره به جیلارد (ینک 
فرسخی دماوند) رفته و یک تومان بنام «فوق‌العاده» گرفته بود. دستور دادم که بازگردد و آن پول را 
پس دهد و رسید بیاورد ۰ و این کار انجام گرفت. 

از دیه‌های نزدیک بدادخواهی می‌آمدند و گاهی نیاز افتادی که بآن دیه‌ها رفته شود. بایستی دو 
اسبی بیاورند و برای امین صلح و منشی «فوق‌العاده» پردازند. من آگاهی دادم که «فوق‌العاده» 
گرفته نخواهد شد. تا دو فرسخی نیز اسب نیاورند و پیاده رویم. یکی از کارها که در آنجا می‌داشتم 
راه رفتن وکوه پیمودن می‌بود که روزی یکی دو ساعت بآن می‌پرداختم. اینست می‌خواستم به دیه‌ها 
نیز پیاده رویم. 
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حکمران که درویش پافشاری از پیروان صفی‌علیشاه می‌بود ؛ بارها می‌آمد و می‌گفت : «درویشی 
اینست که شما می کنید. ما باید از شما یاد گیریم». روزی بمن گفت : «از یک هفته پیش به پرهیز 
پرداخته‌ام. می‌خواهم برای تیمن ۰ پرهیز خود را در نزد شما بشکنم». و بهمین عنوان روزی ناهار 
بخانه‌ی ما آمد. 

دماوند بهارش بسیار نیکست و یکی از خوشیها شنیدن آواز بلبل می‌باشد. ایران که سرزمین گل 
و بلبل نامیده شده آنچه در اینجا کمست بلبلست. من در مازندران نیز ندیدم. ولی در دماوند در بهار 
فراوانست. 

ای کی و ی اس رس ان که 
پیدا کرده بودم نوشتن تاریخ شورشهای" آذربایجان می‌بود که بنام «آذربایجان فی ثمانية عشر 
عاما» برای فرستادن بمهنامه‌ی «العرفان» آغاز کرده بودم. جون در این هنگام در آذربایجان با 
ی ۳ 
واداشت که شورشهای آذربایجان را از آغاز جنبش مشروطه تا آن روز بنویسم. چون در آنجا دسترس 
بکتابی یا روزنامه‌ای نمی‌داشتم آنچه را که در یاد خودم می‌بود بروی کاغذ می‌آوردم. 

آقای ملک‌نژاد که یکی از دوستان بسیار نزدیک منست و فرزندانم او را «آقا عمو» می‌خوانند ء 
دوستیمان با او از این خماوند آغار گردید: چکونکی آنکه ما در کماوند هم دجار بی‌پیسولی مي‌نودنم. 
بایستی پول برای ما از تهران فرستند و از آنجا هم نمی‌فرستادند. بارها به وزارتخانه نامه می‌نوشتم و 
نتیجه‌ای نمی‌داد. 

شبی بخانه رفتم و دیدم چراغ روشن نکرده‌اند » پرسیدم. گفتند : پول نداشتیم نفت بخریم. چون 
من نیز پولی نمی‌داشتم . فرستادم صدیق نام از کار کنان اداره آمد. گفتم می‌دانم شما نیز همچون ما 
بی‌پولید. ولی باز آشنا می‌داربد و توانید وامی خواهید. بروید کمی پول بیاورید. او رفت و ما در ایوان 


۱- شوریدن < انقلاب کردن ؛ شورش 2 انقلاب 
کی 2 آذربایجان در هجده سال. این همان پیش نویس کنات تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان بوده ات 
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جلو ماهتاب نشسته بودیم که در را زدند. من برخاستم و عبا بدوش کردم که اگر میهمانی باشد 
بدرون نیاورم و خواهش کنم که در آن باغها بگردیم و هر سخنی هست گردش‌کنان بهم گوییم. با 
این اهتک در را باز کردم و دیده ملک نراد است. کفتم: بهتر است برويم کمن ماه بن‌ديم. کقست : 
من کار دارم باید زود بروم. در راه می‌رفتم و صدیق را دیدم و او گفت شما پول نمی‌دارید. آمدم پولی 
بشما بدهم و بروم. این را گفت و پولی داد و راه افتاد. چون راز ما نزد او بی‌پرده شده بود از همانجا 


باهم دوستی نزدیک پیدا کردیم. 


۴- آقای ملک‌نژاد 


پس از چندی محرم فرارسید و برای دماوندیان کار پیدا شد. این شهرک چهار کویست و هر 
کوی از دیگری جدا می‌باشد. هر کویی تکیه‌ای می‌دارد که در محرم می‌آرایند و «تعزیه‌خوانی » 
(شبیه‌سازی) می کنند. مانیز با ملک‌نژاد گاهی بتماشا می‌رفتيم. بدبخت مردم از بایاهای زندگانی ت 


این بازیچه‌های خنک را نفهمیده بودند. 
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۷- یک نمونه از بدخواهی سررشته‌داران 

در دماوند روزی داستانی رخ داد که چون نمونه‌ی نیکی از بدخواهی سررشته‌دارانست در اینجا 
می‌نویسم : روزی از بازار می گذشتم سیدی را دیدم بلندبالا و چهارشانه . دستاری سبز کوچک بسر 
بسته » رختی نزدیک به رخت افسران بتن کرده . شمشیری بادسته‌ی سیمین از کمر آویخته . 
شلاقی با دسته‌ی سیمین بدست گرفته . با یک ناز و گردنفرازی از پیش روی ما راه می‌پیمود » من 
باو می نگریستم و دیدم بکسی رسید و از پشت سر شلاق بدوش او زد. آن مرد جست و چون باز گشت 
و سید را دید » خم شده دستش بوسید و پولی را که ندانستم چند تومان بود در آورده باو داد. 

من دیدم چیستان اندر چیستانست. این سید کیست؟!. چرا او را زد؟!. چرا او بجای پرخاش دست 
ایخ پوسیدا( جرا بول در آورده باو داد؟۱: تا عدلیه که پشت سرم هت اف چون دید من در شگفت 
مه ای ارحص ای ی رت سس 
تابستان می‌آیند و در بیرون شهر چادر می‌زنند و بمردم شلاق می‌زنند. هر کسی که از دست ایشان 
شلاق خورد تا یک سال بلا نخواهد دید». 

من باو پاسخی ندادم. ولی چندان خشمناک شدم که می‌خواستم بروم و شلاق را از دست آن 
مردک بگیرم و تا بتوانم بسر و رویش بکوبم. با اینحال خشم بدادگاه رفتم. پس از نیم ساعت از دور 
دیدم آن سید با یکی دیگر همچون خودش می‌آیند و از در عدلیه پا بدرون گزاردند. من دانستم که 
ميٍ‌آیتد یمن شاف زنشتهو پولی کرند: اوه همانکه تردیک شبدنه تهب زده کشتی : یه 
می گویید؟!. آنان تکانی بخود دادند و یکی تفه از کل کات کر کر ورد و داد بمن. باز کردم و 
دیدم با مارک و مهر اداره‌ی حکمرانی مازندرانست. به کدخدایان سر راه دستور می‌دهد که «چون 
وا ات 
احترام و مساعدت فروگزاری ننمایید ». در شگفت شدم که چرا این نوشته را بدست سید گدایی 


داده‌اند. جهن خواندم و سر بلند کردانيدم کاغن دیخری داد و دیدم از حکمران امل است: بساز دیگری 
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داد دیدم از وزیر عدلیه (مشارالسلطنه) است. باز دیگری داد دیدم از نخست‌وزیر قوام‌السلطنه است. 
همچنان پیاپی کاغذ بدست من می‌داد. من بخشم افزوده گفتم : «اینها چیست که بدست من 
که ۱ مرن کی دادم یی انوا را تفه سا کته ۳ تیم تما وا 
بکب نله قا عاموران پیین ای یکی کول بگیرا ردو کف امافی اند حقه درشی تن 
کردند. 

کم تست دیوم تماینه کات ار حتهران بو ار رلیسی ارات امفتت و تین ياه اوردت: ۶اشبا 
سادات صحیحالنسبند. مستجاب‌الدعوه‌اند. صلاح نیست از شما آزاری ببینند. شما جوانید. از نفرین 
ایشان بترسید». همچنان کسانی از بزرگان دماوند برای میانجیگری آمدند. 

گفتم : اینها وبلگرد و کلاهبردارند و من باید آنهارا به بازپرسی کشم و کیفر دهم و برای 
خاموش گردانیدن ایشان دستور دادم او را آورند و برای بازپرسی نشاندند. پرسشهایی کردیم در این 
زمینه : «تو چرا بمردم شلاق می‌زنی؟. نظر کرده‌ی حضرت عباس یعنی چه؟!.». نخست گردنکشی 
می‌نمود و پاسخی نمی‌داد. ولی کم کم نرم شد و این بار به لابه و چاپلوسی پرداخت و چنین پاسخ داد 
که اینها از پدرانمان رسیده. ما هیچ نمی‌دانيم چرا شلاق مي‌زنيم. نمی‌دانيم نظر کرده‌ی حضرت 
عباس چه معنی می‌دارد. 

آن روز رهایش کردیم که برود و فردا بياید. فردا که آمد شمشیر و شلاق را بازدادیم و رسید 
گرفتیم. از کاغذهایش نیز برخی را داده برخی را من نگاه داشتم که اکنون هم در دست منست. 
نوشته ازو گرفتیم که بیدرنگ از پیرامون دماوند بکوچند و دیگر در آنجا بکسی شلاق نزنند. 

شگفتتر این بوه که همان مردم داستانها از آنان سروده هی گفتشه : ایتان درمیان خوه‌شتان 
کولی‌وار می‌زیند. زنها درمیانشان همگانیست. اگر در یک جا دختری دیدند از دزدیدن آن باک ندارند. 


در پیرآامون چادرهاشان اسبهایی با لگام زرین و سیمین می‌بندند. پولهای بسیار با خود می‌دارند. اینها 


را می گفتند و باز «نظر کرده»شان می‌شناختند. 
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من آن زمان نمی‌دانستم و اکنون می‌دانم که در این کشور کوششپابی هست که 
اینگونه رسواییهای پست رواجش بیشتر باشد و از میان نرود. چنانکه ماننده‌ی همین نوشته‌ها 
را بتازگی از ساعد مراغه‌ای ! دیدیم که با مهر و مارک نخست‌وزیری بدست سید گدایی بنام سید 


محمدعلی داده که بدست افتاده بود و در یکی از روزنامه‌ها بچاپ رسید. 


۷۵- محمد ساعد مراغه‌ای 


۱۸ 


۲۳ ۱ ۷ 


۹ 


تعسیت و ز 4 
چون آقای سید.جمد علی نقب زاده ازشفا باشگان آستات قدص حضرت 
ابوالفخل علیه‌السلام و سادات جلیل القدر هستند (هذا دی و -یله ایشان‌را بتمام 
کارمندان و روسای دوایر دراتی عمرفی مستما ند که داز منگام عبور هر نوع 


معاعدت و کمرا باایشان نوده و در -دود امکان موجبات تسهیل مسافرت 


و]سایش ایشان‌را فراهم سازند . 


تست وزیر - محمد ساعد 


۶- نوشته‌ی دولتی که ساعد بدست سید محمدعلی گدا داده بوده. 


۱- در سال پایان پذیرفتن این کتاب (۱۳۲۳) ساعد مراغه‌ای » نخست‌وزیر می‌بود. پیشتر ساعد وزیر خارجه و نیز در سال 


کر یکیو شیف 
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۸- آزمایش داوران 

عدلیه در ایران که پس از مشروطه بنیاد یافت بیشتر کارکنان او از درباریان می‌بودند. سپس 
کم کم ملایان بان درآمدند. در آن زمان هر کس که بیکار بودی و از عدلیه کار خواستی و یک 
سپارشی از فلان مجتهد يا از بهمان وزیر آوردی کار باو دادندی. بویژه اگر عمامه‌ای از سیاه و سفید 
بسر داشتی. اینست در عدلیه بسیاری از داوران بیدانش می‌بودند که نه قانون دانستندی و نه فقه. 

این داستان را منصورالسلطنه بمن گفته است : سیدی می‌بود اسپهانی که سالها در دادگاهها می‌بود 
و شین نبکارشن گرهانیده بوفند. متضو السلطنه من کفت دروزی امه بلزه من ار تکار بکله بر داخت. 
گفتم : من کاری برای تو بانديشه خواهم گرفت. پس از چند روز دستور دادم «ابلاغ» مدیر دفتری 
اسیهان را برایش نوشتند و فرستادند. فردایش دیدیم با حال خشم آمد که «آقا من آنقدر سواد ندارم که 
دفتر را اداره کنم. من گفتم در محکمه‌ی کاری بمن رجوع کنید که بنشینم و رآی امین 

می‌بود درمیان داوران کسی که «حسن» را «هسن» می‌نوشت. و اگر قانون را بجلوش 
گزاردندی . خواندنش با دشواری توانستی. 

از اینرو از دیر باز گفتگو می‌رفتی که باید داوران را بآزمايش کشید و دانشمندان از بیدانشان جدا 
گردانید. امسال در زمان وزارت سردارمعظم . قانونی نوشته شده و از مجلس گذشته بوده که بایستی 
بکار سته شوه و داوران کسته دست بار فایی وات۵ه شناتسود و ار ناه یدباع داستتهیی 
و که ب ش ان باه 

در مهرماه بود که نامه‌ای از تهران رسید و مرا بآزمایش خوانده بودند. من چون از پیش آگاهی 
نمی‌داشتم آماده نمی‌بودم. کتاب شرایع را که آزمایش فقه از آن خواستی بود » من تا آن هنگام ندیده 


بودم. در ثبریز بجای آن «شرح لمعه» درس خواندندی. قانون را هم من خوانده و باندازه‌ی نیاز یاد 
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گرفته بودم. ولی برای آزمایش بایستی بیش از آن بخوانم. از آنسو نامه دو هفته دیرتر بمن رسیده بود 
که فرصتی برای آماده شدن نم داشتم. 

با اینحال بهانه نیاورده همان روز کارهای خود را بانجام رسانیده » فردا سه‌شنبه هفدهم مهرماه 
اسبی گرفته با چارپاداران راه افتادیم. چون در دماوند به پیاده‌روی کوشیده بودم . برای آزمایش خود 
خواستم این بار همه ی راه را پیاده بيایم و همین کار را کردم. بازده فرسخ راه را در ینک شبانه‌روز 
پیمودم و روز چهارشنبه پیش از درآمدن خورشید به تهران رسیدم. 

قیفوت فییی تایه وزرا تاه ها تست دو تست ار ای کت و مر 
نبوده‌ام. در نشست سوم که رفتم دیدم پنجاه تن از ملایان و دیگران سالنی را پر کرده‌اند و هر کسی 
ستایش از خود می‌کند. یکی می گفت : من سالها در نجف درس خوانده‌ام و از آخوند" «اجازه‌ی اجتهاد» 
می‌دارم. دیگری می گفت : من در استانبول « حقوق تجاری» بپایان رسانیده‌ام. یکی را دیدم پهلوی من 
نشسته و شعرهایی در ستایش آزمایندگان گفته بود که در آن میان بدستشان دهد. من اینها را که دیدم 
از خود نومید شدم. گفتم بپای اینان نتوانم رسید. نود درصد گمان پذیرفته نشدن می‌بردم. 

خپار نشست از ما ازمایشن رفت که من با توهیدی هی کدرانیدم: آن.۵و نشست که ذیر آمده بودم 
بایستی با دو سه تن دیگر آنها را نیز آزمايش دهیم. یکی از آنها آزمایش زبان عربی می‌بوده. روزی که 
رفتیم شمس‌العلماء قریب "" که آزماینده می‌بود نخست پرسشهایی کرد و پاسخهایی دادیم و سپس 
داستانی از زبان عربی گفت که نوشتیم و بفارسی ترجمه کردیم. من بشیوه‌ی جوانی در پای آن 
نوشتم : « ترجمه از عربی بفارسی چیزی نیست. بهتر بود عکس آن را از من می‌خواستید». چون 
زودتر از دیگران نوشته و داده بودم شمس‌العلماء که آن را خواند بی‌هیچ پاسخی کتابی را بفارسی 
بجلو من باز کرد و داستانی را نشان داد و گفت : «بیا !» من آن را گرفتم و بعرسی ترجمه کردم و 
۱- خواست شادروان آخوند خراسانی است. 
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دور ا شق و از ایا رما یه نا ای هی ی ای اس 
«در کجا بزرگ شده‌اید؟». گفتم : تبریز. گفت : «پس این عربی را از کجایاد گرفته‌اید؟.». گفتم : از 


کتابها. گفت : «شما مرا مجبور می کنید نمره‌ی بیست را که بهیچ کس نداده بودم بشما دهم ». 


۷- شمس العلماء قریب 


این کمی مایه‌ی دلداری من شد. با اینحال چون آزمایش پایان پذیرفت » رفشتم پیش 
منصورالسلطنه » گفتم : « خواهشمندم بفرمایید که اگر امتحان من قابل قبول نخواهد بود با دوره‌ی 
دوم دوباره امتحان دهم». خندید و گفت : «دیروز با هیئت ممتحنه صحبت شما بود. رویهم‌رفته 
نمره‌ی اول هستید ». 

این سخن ایشان بمن بسیار خوش افتاد. گفتم : راستش آنست که در این چند شب از 


شرمندگی خواب آسوده نکرده‌ام. مرا بآزمایش ناگهان خواندند و من آماده نمی‌بودم. 


۱۷۱ 125۲2۷ ۱-۵ 0 


ده سال در عدلیه احمد کسروی 

باز دو ماه در تهران ماندم. ماهانه‌ی دادگاه دماوند که از آغاز سال نداده بودند گرفته فرستادم. 
خود نیز از تهیدستی بیرون آمدم. در اين دو ماه در تهران فرصت یافته بجستجو از تاریخ مازن‌دران 
پرداختم. سفر مازندران مرا دلباخته‌ی آن سرزمین گردانیده بود و خوشم می‌آمد که بیاد آن پردازم. 
کتابهای ابن‌اسفندیار (نسخه‌ی خطی) و سیدظهیر و تدوین و ترجمهی انگلیسی ابن‌اسفندیار را 
بدست آورده بخواندن و بازرسیدن پرداختم و در هر یکی از آنها لغزشهایی يافته یادداشتها کردم که 
بخشی از آنها را زیر عنوان «تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما» در روزنامه‌ی هفتگی نوبهار بچاپ 
رسانیدم. از چیزهایی که دانستم و در آن یادداشتها نیز نوشته‌ام. اینبود که نسخه‌های آبن‌اسفندیار که 
در ایران در دستهاست ‏ و همچنان نسخه‌های لندن و پترسبورغ نادرست است و افتادگیهامی‌دارد. 
نوشتم با اینحال می‌توان پنداشت که نسخه‌ی درست آن کتاب . در خانواده‌های کهن باشد که باید 
جست و ندست آوود: تویستد کی هن از این بادداشتیا آغاد باعت: 

با وزارت عدلیه در گفتگو می‌بودیم. من می‌خواستم از تهران بیرون نروم و آنان بهانه آورده 
می‌گفتند : «در تهران جا باز نیست». چون زمستان در پیش می‌بود . در آخرهای آذر به دماوند رفته 
وامهایی که می‌داشتم داده و بدوستان و آشنایان بدرود گفته با خانه روانه‌ی تهران شدیم. حکمران و 


٩‏ سفر زنجان 
چون به تهران باز گشتم بوزارتخانه رفتم. منصورالسلطنه با لبخند گفت : «خوب شد آمدید. برای 
شما کاری پیدا شده». گفتم : بفرمایید. گفت : «رژسای عدلیه‌ها را که بامتحان خواسته بودم » رئیس 


نف لب زنجان شیخح ... جچون بیسواد انست نیامد. مااو را معزول گردانیده سید محسن عرب ۳ بجای او 
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فرستادیم ولی شیخ ... چون مدتی مجاهد بوده به گیلان نزد میرزا کوچک‌خان رفته . دمکراتهای 
زنجان بحمایت او برخاسته سید محسن را راه نداده‌اند. هر روز هم در تلگرافخانه اجتماع می‌کنند و 
بعنوان آنکه عزل قاضی برخلاف قانون اساسیست ‏ بمجلس و بوزارتخانه تلگراف می کنند. در تهران 
ی ای و ای من ات سوه ارو تارمن 
کار آنست که شما بروید و غائله را بخوابانید و هر دوی آنها را به تهران فرستید و خودتان رئیس 
عدلیه باشید. گفته‌ام ابلاغتان امروز صادر کنند. ولی شما باید پیش از رفتن » وکلای زنجان را ببینید 
و آنها را راضی کنید ». 

گفتم : می پذیرم. ولی باید پولی هم همراه ببرم که اگر کاری نتوانستم هرچه زودتر باز گردم. 

گفت : ما چون می‌دانیم خواهید توانست شما را می‌فرستیم. 

فردای آن روز بمجلس رفته همراه آقای ابوالقاسم فیوضات " که از نمایندگان آذربایجان می‌بود 
با شادروان شیخ ابراهیم "" و بیان‌الدوله " و صدرالاسلام ابهری "" سه تن نمایندگان زنجان دیدار 
کردم و چگونگی را آگاهی دادم. بیان‌الدوله خاموش ایستاد. آقاشیخ ابراهیم گفت : «ما بشیخ ... قول 
داده‌ایم و برفتن شما راضی نیستیم». گفتم : من ناچارم بروم و تنها خواستم شما بدانید. صدرالاسلام 
گفت : «پس هرجه دیدید از خودثان ببیتید ». گفتم : #بهتر بودی که شمما در ایسن جننه سال در 
تهران زبان شهری یاد می‌گرفتید. اين زبان روستاییست ». بدینسان با رنجش از آنان جدا گردیدم. 

روز یکم دی‌ماه از تهران به گاری پستی نشسته راه افتادیم. برف بسیار باریده و راهها گرفته شده 
بود که جز از گاریهای پست آمد و شد نمی کرد. از رنجهای راه که بسیار بود سخن نمی‌رانم. شش 
شبانه‌روز در راه می‌بودیم و سوزش سرما را می‌ کشیدیم تا به زنجان رسیدیم. یک جوان روسی با دو 


سبه لین آخوبایخانی همراه مي بود. با ان جوان که کمی خارسی می‌دانست دوستی داشتیم. 
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۸- شادروان شیخ ابراهیم زنجانی 


نیمه شبی که به زنجان رسیدیم سرما چندان هناییده بود که از گاری با دشواری پایین آمدیم و 
بسیار خشنود گردیدیم که دیدیم زنی از خانه‌ای دری باز کرد و گفت : بيایید من کرسی گرمی 
می‌دارم ۰ کمی در آنجا بياسایید. همه رفتیم و خود را بزیر کرسی کشیدیم و بان زن سپاسها گزاردیم. 

هنگام آذان بامداد من برخاسته بگرمابه رفتم و چون خود را شستم و بیرون آمدم » راهنمایی از 
آنجا برداشته بخانه‌ی زاهدالزمان وکیل عمومی عدلیه رفتم. دیدم بخاری می‌سوزد و اتاق گرمست و 
چون آدینه می‌بود کسان بسیاری بدیدن وکیل عمومی آمده‌اند ؛ و آقای زاهد که مردی خونسردست 
به هر کدام پاسخی می‌دهد. در آن میان بمن هم رو گردانید و پرسید : «شما چه فرمایشی 
می‌دارید؟ ». گفتم : «من در تنهایی خواهم گفت». چون باشندگان یکایک رفتند و تنها ماندیم 


گفتم : «می از تهران آمده‌ام »«رئیس, محکمه هستم *: گفت : «رئینن محکمه که شیخ... است. سید 


محسن امده بود و مردم نیذیرفتند و رفت ». 


۱۷۴ 195۲2۷ 0 ۰000 00 


دفشا فر ده احمد کسروی 


گفتم : من آمروز در اینجا میهمان شمایم. نخست در اندیشه‌ی میزبانی باشید. دوم بفرستید 

این را شنیدو بر خاست و بیس انش فستورهايی داد خاتی و عاشت آضاده گردایسد: سیخ نیز 
ی کب اک رو ی وه تا 
برداشته بمردم خواهم گفت که شما را برای آزمایش خواسته‌اند و شما سر بازمی‌زنید. من سید 
محسن نیستم که از هایهوی دمکراتها بترسم. من خودم در تبریز از دمکراتها بوده‌ام. پمس از سخنانی 
گفت : «من خرج راه ندارم. دو ماهست حقوق نگرفتهام». گفتم : من فردا از مالیه پول گرفته بشما 
می‌پردازم. 

دمکراتها را که خواسته بودم نيامدند. پیام دادم که شما معنی دمکراتی را ندانسته‌اید. اینها 
هوچیگربست. به هر حال فردا پول از مالیه گرفته بشیخ ... داده با زور روانه‌اش گردانیدم. آن یکی هم 
خود رفته بود. آشوب خوابید. 

دمکراتها همچنان می‌ایستادند. شیخ ... گفته بود : « جوان فرنگی‌مآب مغروریست. پس از چند 
روزی بهانه‌ای پیدا کنید و بیرونش گردانید. من بازخواهم آمد». 

از همان روز شنبه هشتم دی‌ماه بعدلیه رفته بکار پرداختم » و بداستانهایی برخوردیم که می‌باید 
برخی را بنویسم : 

یک داستان این می‌بود که مردی خانه‌ی برادر خود را به یک کس دیگری «بیع ۷ 
گردانیده بود » و آن کس آمده و در عدلیه دادخواهی کرده حکم گرفته بود که خانه باو داده شود. 
چون خواسته بودند حکم را بکار بندند دارنده‌ی خانه بفریاد برخاسته بود که این خانه ازآن منست و 
۱- «بیع بشرط » بدین معنی است که در قرارداد فروش شرط شود که هرگاه فروشنده در مدت معینی بهای آن را که از 
خرنده گرفته باو بازپس دهد . «خیار فسخ» قرارداد را دارد بدین معنی که می‌تواند قرارداد را بهم زده و آنچه را فروخته از 
خرنده پس بگیرد ولی اگر فروشنده در آن مدت نتواند بهای آن را پس دهد . قرارداد فروش و مالکیت خرنده قطعی می‌گردد. 
برای آگاهی بیشتر در این زمینه گفتار ۵۳ ام («اندیشه‌های قضایی » که می‌داشتم) دیده شود. در آن گفتار نویسنده در این 
باره شرح بیشتر داده است. 
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در دست منست. برادرم «مالکیت» و «تصرف» در این خانه ندارد. ولی گوش بسخنش نداده حکم را 
بکار بسته و باو گفته بودند شما نیز بيایید بعنوان «اعتراض شخص ثالث » دادخواهی کنید. 

من این داستان را برگردانیدم. دستور دادم که خانه باید بدست دارنده‌اش (متصرف) داده شود و 
آن حکم همچنان بماند. بان دادخواه که هایهوی می کرد گفتم : «شما بایستی بطرفیت متصرف 
عرضحال دهید و حالا هم توانید داد». چون «عشریه »ای در اینجا گرفته شده بود و من دستور دادم 
مالیه آن را بازگرداند . از همانجا کشاکش با مالیه برپا گردید . و چون دکتر میلسپوی آمریکایی" 
همان روز تازه بکار آغازیده و مالیه زورمند می‌بود . اين داستان را به تهران نوشتند. 

دانسته شد از این عشریه‌های بیجا بسیار گرفته می‌شده. ریس عدلیه‌ی پیش . هنر خود 
می‌شمرده که درآمد عدلیه را هرچه بیشتر گرداند. سر ماه مالیه به تهران نوشته بود از هنگامی که 
رکیسش دلیهی کاره آهته هر امه له بسا کات شیاسیو‌این را به ارت عدليه توسته و از انا ار 


من به بازخواست بر خاستند. 


۹- آرتور میلسپو 


۱- اوناعم۱/:۱۱۹ ۸۳۳۱۲ که دولت او را به سرپرستی مالیه گمارده بود. 
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من پاسخ دادم که عدلیه برای درآمد دولت نیست. عدلیه تلگرافخانه و پستخانه نیست. بسیار 
نابجاست که از یک رئیس عدلیه درباره‌ی کمی با فزونیی ام بازخواست می‌رود. عدلیه نباید که 
دربند درآمد باشد. نوشتم ما در این چندگاه کارمان بیشتر از پیش بوده. ولی عشریه‌های بیجا 
زو یوار فی وتان ملس تساه وود 

داستان دیگر این بود که هنگامی که من در تهران می‌بودم در مجلس گفتگوی دادن امتیاز نفشت 
به یک کمپانی آمریکایی می‌رفت و بر سر آن کشاکش بزرگی درمیان سلیمان‌میرزا نماینده‌ی مجلس 
و پیشوای دمکراتها با قوام‌السلطنه‌ی نخست‌وزیر در گرفته بود. قوام‌السلطنه ملایان تهران را برانگیخت 
که آشوبی کنند و سلیمان‌میرزا را «تکفیر» 3 ملایان برخاستند و چند روزی در بازار نمایش 
می‌رفت. به بابیها لعنت می خواندند و شعرهای زشت می‌نوشتند. و ملایان سود خود را نیز بدیده 
گرفته دو چیز می‌خواستند. یکی بیرون کردن سلیمان‌میرزای «بابی!» از مجلس و دیگری بکار بستن 
هفت ماده‌ی «شرعی » از اصول محاکمات عدلیه. 

داستان این قفت ماده ان بود که جون در ایران عدلیه بنیاد نهادند تادیر زمان قانونی 


نمی‌داشت. سپس مشیرالدوله قانون «اصول محاکمات » فرانسه را بکمک ترجمه‌ی عربی آن ترجمه 
کرد و به کمیسیون مجلس برده شد. در آن کمیسیون سید حسن مدرس که نماینده‌ی علما می‌بود . 
ایستادگی نشان داد زیرا از روی کیش شیعی داوری (قضاوت) ویژه‌ی مجتهدانست و این قانون با آن 
بیکبار ناسازگار می‌بود. 

از آنسوی عدلیه هم بایستی بود. زبرا در ایران مشروطه را بیش از همه برای داشتن عدلیه 
خواسته بودند. مردم از همان محکمه‌های مجتهدان بستوه آمسده بطلاسب «عدالتخانسه» 
برخاسته بودند که بخواستن مشروطه انجامیده بود. پس چه بایستی کرد؟!. 


برای جاره‌تخویی هفت ساده‌اع توشتند که مي‌بایه گفت: پیته زدند. زیر بیخبار ناساز کار مسی‌نود: 
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تا ها با ۱ ار ی وی کاس ادلی رای ند 
محکمه باید رسیددگی را بمحضر شرع احاله کند». 

با این ماده آن را می‌فهمانیدند که شریعت جعفری به همان نیرو که می‌بوده هست و این 
دادگاهها که وزارت عدلیه برپا گردانیده «محاکم شرعی » نیست . بلکه خود «محکمه» نیست. چند 
تکار آنها تفسکهانتا آگز مدهی مدق علبه خمه‌شان عیرست ه خرستهن دادن تبانسد 
رسیدگی کرد و زبانی هم نخواهد داشت . زبرا عنوان «حکمیت» پیدا خواهد کرد . شریعت جعفری 
هم اجازه داده. ولی اگر یکسو ناخرسندی نمود آنها دیگر حق ندارند که رسیدگی کنند. این حق 
« محکسه * است. که آنها تیشتند. چس خه کار بايق کرد باید پرونده را بست وبا «طرفین » بنحفت. 
شرع فرشا یی کساس ان مان رها[ 

می‌خواستند کاری کنند که به «شریعت جعفری» برنخورد. اينکه شما شنیده‌اید «شتر سواری 
دولا دولا نمی‌شود » اینها می‌خواستند نشان دهند که «ما کردیم و شد». 

مردمی بشورش برخاسته و قانونها از فرانسه آورده و اداره‌ها در سراسر کشور برپا گردانیده بهزارها 
کسان ماهانه می‌پردازد . و ناگهان همه‌ی آنها را فراموش گردانیده بیاد «شریعت جعفری» کهن 
می‌افتد که مباد آنکه کاری شود و بآن بربخورد. 

این می‌بود داستان آن هفت ماده‌ی شرعی. چنانکه گفتیم اينها پینه‌ی ناجوری می‌بود که بقانون 
زده شده بود و در آن چند سال هیچگاه آن را بکار نبسته و نمی خواستند ببندند. ولی در اینجا چون 
ملایان رنجی کشیده و چند روزه هایهوی بسیار کرده بودند که می‌بایستی کم و بیش مزدی بآنان داد . 
به بزرگانشان جیزهای بهتری داده گردیذ و برای دیگران نوید دادند که این هفت ماده در داد‌گاهها 
بکار بسته شود. از نخست‌وزیری بوزارت عدلیه نوشتند و از وزارت عدلیه بهمه‌ی دادگاهها «ابلاغیه» 


فرستاده ی 
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معنی این کار آن بود که داد گاهنها بیکبار از کار افتد. زیرا هر خی تم توا ار 
می‌دید که برسیدگی دادگاه خرسندی ننماید و دادگاه ناچار می‌گردید که پرونده را بنزد ملایی 
بفرستد و در آنجا دعوا بیکبار از میان رود. 

در زنجان که این «ابلاغیه» چندی پیش رسیده و بکار بسته شده بود من جلو آن را گرفتم و هر 


که ایراد کرد گفتم : از من بوزارت عدلیه شکایت کنید . و می‌دانستم که وزارت عدلیه بشکایتی در آن 


باره گوش نخواهد داد. 


۰- گردن ستبران زنجان 

تصداستتان دی که مس اتف هد کانتهباه کته انستت: که فان عو لد ات ار دشتت 
سای مها ماک و انا اه ان اه اف ات 
یکی از گردنکشان بنام ایران بشمار می‌رفت. در دیه خود کرت می‌نشست و سوارانی در زیر دست 
می‌داشت. در تهران نماینده‌ای گمارده بود که همپایه‌ی وزیران بشمار می‌رفت. اسعدالدوله همچنان 
دستگاه فرمانروایی می‌داشت و سخنش در همه جا می گذشت. بیشتر در تهران می‌نشست . ولسی در 
زنجان پیشکاری می‌داشت. 

از انشه‌ملایان گرکی طلقتی کر زنجاین مب پودنت که سی‌نایه کت و دس تور ده ای بو دنس 
باینمعنی جنبش مشروطه که در همه جا از شکوه ملایان کاسته و نیروی آنان را کم گردانیده بود . 
در زنجان مشروطه ریشه‌ی ژرفی پیدا نکرده و چیزی از دستگاه ملابان کم نگردانیده بود. 

ده دوازده تن هر یکی خود را محتهد می‌نامید و فتوا می‌داد و بسیاری از آنان هر کدام یک دسته 
شا وی هس کات که کاری ین موق ق کو ی اس اضا تس داش و ار ان فستاه تسار 
می‌خوردند. داستان «عدول» که در تبریز و دیگر شهرها پیش از زمان مشروطه بهعم خورده بوده 
اینجا بحال خود می‌ماند ؛ و چون خوانندگان معنی «عدول» و داستان آنها را نخواهند دانست می‌باید 
روشن گردانم : 
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باید دانست در قرآن دستوری بوده که کسی چون وامی گرفت » نویسنده‌ای آن را بنویسد "" و دو 
تن نیز گواه باشند. ۳" 

این دستور که می‌بوده چه‌بسا که درباره‌ی گواهان دشواری پیش می‌آمده. زیرا هر کسی بان تن 
درنمی‌داده. آنگاه کسانی که گواه شده بودند بهنگام نیاز بآسانی پیدا نمی‌شدند که بيایند و گواهی 
دهند. اینست در زمان خلفای عباسی چنین نهاده شده بوده که کسانی از راستگویان برگزیده شوند و 
تن هت #راقی ۷ مس در تون وهای اس کی ریت ری 
دو تن از آنان را کواه وام دادن گرداند و سیس هم که نیاز افتاد بیایند:و در نزد داور گواهی دهند. ایسن 
کسان را خلیفه برمی گزیده و «عدول » نامیده می‌شده‌اند. ما گاهی داستانی از آنها در تاریخ مي‌پابيم. 

چنانکه گفتم این «عدول » برای دو کار می‌بوده‌اند : یکی آنکه وامی که داده می‌شود با آگاهی 
انها ماشیه کی انکه اي هام یر انار کرقو کار تتهها کسید شا ات و کوامی فصتی: سکن 
کم کم کسانی پیدا شده بودند که تنها بکار دوم می‌پرداخته‌اند. به اینمعنضی کسی که دعوایی پیدا 
می‌کرده ۰ راست و دروغ ۰ می‌توانسته که دو تن از «عدول» را مزدور گیرد که آنان بيایند و بسود او 
گواهی دهند. اینگونه «عدول» چندان فراوان می‌بوده‌اند که کارشان برسوایی کشیده و خودبخود از 
هیان وفته‌اند قر کیریز تا صند سال بیش مب نودهانة و داستانهاي از انان باه کار مانده که هی فر زهان 
نورسی از پیرمردان شنیده بودم و اینک یکی را پاد می‌کنم : 

در تبریز روزی بازرگانی سوار اسب شده می‌خواسته بسفر برود. در خیابان یکی از نیرنگی‌ازان 
جلوش را گرفته می‌گوید : اکنون که بسفر می‌روی پس آن وام خود را بپرداز و برو. خواستش این 
می‌بوده که بآن بهانه پولی بگیرد. بازرگان يکه می‌خورد و می‌گوید : من هیچ شما را نمی‌شناسم. چه 
وامی بشما می‌دارم؟!. بازرگان چون مرد ساده‌ای می‌بوده ایستاددگی می کند و درميانه هایهوی 
برمیی خیزد و مردم گرد آمده آنها را می‌برند بمحکمه‌ی یکی از مجشهدان. همانکه از در درمی ایند ء 


یکی از «محکمه‌شاگردان » که بجای وکلای امروزی می‌بودند خود را ببازرگان رسانیده می‌گوید : 
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«می‌خواهی من وکیل شما باشم و دفاع کنم؟!». می‌گوید : «می‌خواهم». می‌گوید : «شرطش آنست 
که خودت حرف نزنی». بدینسان می‌روند بنزد مجتهد. نیرنگباز پا مدعی «طرح دعوا» می‌کند : 
ی ی ی ی و 
اینبود جلوش را گرفتم و باینجا آمدیم». مجتهد از بازرگان می‌پرسد : «بدعوای مدعی چه جواب 
می‌دهی؟». بازرگان می‌گوید : «من وکیل می‌دارم» و آن محکمه‌شاگرد زبان گشاده چنین می‌گوید : 
«بلی آقا ء موکل من باو وامدار می‌بوده ولی وام خود را پرداخته است و گواهانی هم هستند که 
حاضرند گواهی دهند». 

این را می گوبد و بیرون می‌رود که گواهانی را بیاورد. بازرگان سخت در شگفت می‌شود که این 
چه بازیست؟!. من کی باین وامدار می‌بودم؟!. کی پرداخته‌ام؟!. گواه کجاست؟!. بیگمان می‌شود که 
و و 
که می‌بیند محکمه‌شاگرد بازگشت و چهار تن مردانی را با عمامه و ربش . لب جنبان و تسبیح گردان 
با خوک آورت و نان را تشانده کفت : «شهوه ساضرند» سین واهان بکایک بسن برداخفه تین 
گواهی دادند : «ما بودیم و دیدیم که این حاجی . فلان مبلغ پول از بابت دین شرعی خود باین آقای 
فلان حاضر ادیه کرد این کواهین را می‌دهنن و نهد حکم به رد دعوای * سدعی می‌دهد. 
بازرگان چون بیرون می‌آید . محکمه‌شاگرد باو می‌گوید : « چهار تا پناباد بمن بده» » بازرگان چهار 
پناباد پا چهار دهشاهی نقره باو می‌دهد و او به هر یکی از گواهان یک پناباد می‌پردازد. 

بازرگان می‌گوید : « من از شما بسیار خشنودم و هرچه بخواهید خواهم داد. ولی بگویید که چرا 
بایستی شما وام گرفتن را بپذیرید و بخستوید" که ناچار بشوید دعوای پرداخت کنید و این گواهان را 
بیاورید؟.. من که وامی ازو نگرفته بودم». می‌گوید : «داستان اینست : این کسان را که در ایین و آن 
گوشه‌ی حیاط می‌بینید که با ریشهای شانه کرده‌ی دراز و عمامه‌های بزرگ ایستاده‌اند و لب 
۱- خستویدن (همچون برگزیدن) - اقرار / اعتراف کردن 
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می‌جنبانند و تسبیح می‌گردانند » «عدول» این دستگاه شرعی هستند. اینها هر روز در اینجا هستند 
و کارشان همانست که کسی بگواهی دادنشان ببرد و پولی باندازه‌ی بزرگی و کوچکی دعوا بایشان 
و دازت. ا تون یکی جر انست کفامی اي دعیا را نیدب فشه انصار کیرده‌ موم : کواه ورن برد 
مدعی می‌افتاد و او پا می‌شد و چهار تن از اینها را مزدور می‌گرفت و می‌آورد. آنگاه ما دیگر چاره‌ای 
نداشتيم. من دانسته و فهمیده از راه انکار فرنيامدم و دعوای پرداخت کرده که دلیسل آوردن و گواه 
گذرانیدن بگردن ما باشد و دیدید که از همان راه کار را پیش بردم ». 

دزد ای م پرست خر ان کسان ‏ ایشا بح | هت دا انا مستین عت | انا را دور 
لمی‌راند ‏ محکمه‌شا کرد سری لکان داده می نود : « دا شتدرت سار رد, ایتها پیرامونیان اقا 
هستند. آقا اگر خواست بجایی برود اینها باید در جلو و در پشت سر آقاراه بروند و افزار شکوه و 
بزرگی آقا باشند. چون پولی از آقا نمی‌گیرند ناچار باید از این راه روزی خود را درآورند. من هم 
یکی از ایشان هستم. چیزی که هست من هميشه می‌کوشم که بکسان گیر افتاده و خامی همچون 
شما کمک کنم و روزی خود را از آن راه درمی‌آورم ». 

بازرگان باو سپاس گزارده و مزد خوبی داده بیرون می‌آید و سفر خود را دنبال می‌کند. این 
داستان را از زبان او کسی از خویشان ما شنیده و باد گرفته بود و من هنگامی که نورس می‌بودم 
بارها این را از زبان آن خویشمان می‌شنیدم که به نیکی در یادم مانده. 

اکنون سخن در آنست که در زنجان که من رفته بودم هنوز این دسته می‌بودند و هر مجتهدی 
حته تن از آنانرا در راون خود مي‌داشت. خنانکة ماستان یی نیت فرپارهی انیا در آتجا 
اه 

بازرگانی دعوایی می‌داشته. پسر خود را بدنبال یکی از آنان فرستاده و او رفته و چنین گفته : 


«امروز با فلا حاخی: مرافعه داریم. آقام کت : تشریف بیاورند و شهادت بدهند». چون کسانی در 
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آنجا می‌بوده‌اند » آقای «عدول» می خواهد چنین وانماید که اين گواهی که از من می‌خواهند ساخته 
و دروم تیست اه که از بویا فاهیست که از یی داشتهام اشت نی باسح مس دهد : «مکر 
ملعون طلب شما را نداده؟!.». پسر بازرگان می‌گوید : «نه جناب شیخ. او از ماادعامی‌کند». 
می‌گوید : « عجب ملعونیست. طلب شمارا نداده ادعا هم می کند؟ ». 

از سخن خود دور نیفتیم. چه جهانشاه‌خان و چه اسعدالدوله و چه ملایان . عدلیه را افزار کار 
خود می‌شناختند. در حالی که من می‌خواستم عدلیه بهمه‌ی آنان جیره و فرمانروا باشد. اینیود 
می‌اندیشیدم که چه رفتاری آغاز کنم که آنان را از امیدی که می‌دارند بیرون آورم و نیروی عدلیه را 
بآنان نشان دهم. اين را می‌اندیشیدم و نیک می‌دانستم که از سوی دولت با آن ناتوانی و گرفتاری که 


می‌داشت » کمترین پشتیبانی نخواهد بود و من باید هرچه کنم با نیروی خود کنم. 


۱- رفتاری که با گردن‌ستبران داشتم 

جهانشاه خان شیوه‌اش این می‌بود که روغن و آرد و دیگر چیزها بنام ارمغان به سران اداره‌ها 
فرستد و آنان را زیردست خود گرداند. من اين را شنیده بودم. همان روزهای نخست رسیدنم به 
زنجان ۰ میرزامشهود نامی که نماینده‌ی او در زنجان می‌بود » بیست من روغن فرستاده خودش نیز 
امش گفت : «امیر فرستاده. شش خروار هم ارت اشست. که میي آورند 6 کقتو: انیا را نیام ند و انتضا را 
هم بازگردانند. خواست سخنی گوید گفتم : جای سخن گفتن نیست. 

چند روز پس از آن دیدم بازآمد و نامه‌ای درآورد که جهانشاه‌ خان بمن نوشته و گله کرده : 
«قربانت شوم ... برحسب معمولی خودم که هر کس به خمسه" ورود نموده انسانیت و یگانگی با او 


1 "۳ 1 2 : " ِِ_ ی " ۲ 
نموده‌ام . شش خروار آرد و بیست من روعن جهت حضرتعالی فرستاده بودم » قبول نفرموده‌اید کر 


۱- نام دیگر زنجان که در دوره‌ی قاجار بیشتر بکار می‌رفت. 
۲- نامه هنوز در پیش منست. (کسروی) 
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گفتم به امیر سلام برسانید. این اتشااست را درباره‌ی «دارالمساکین » که تازه او اد است بکند و 


این روغن و آرد را بانجا فرستد. بدینسان امید او را بنومیدی رسانیدم. 


۰- این بیکره در زنجان برداشته شده. 


توتستد دی کاب را نا تاوران و کارکتان عذلیدی آنجا تشا یس ذهد: 

اما اسعدالدوله چون در تهران می‌بود و سخنانی درباره‌ی من شنیده و مرا شناخته بود » در 
نامه‌هایش به پیشکار خود ستایش از من می‌نوشت و پیدا بود که دانسته چه رفتاری پیش گیرد. 

آمدیم بر سر ملایان . اینان بزودی از میدان درنرفتند و بکوششهایی نیاز افتاد. روزهای نخست 
خی مي داشتهاند که من بدیدنفان روم ۵ کون تم بزبان آیدنه: کسانشان که می امدند کلدی این 
را نیز می‌کردند. گفتم : چه شده که آقایان بدیدن من نيایند و من بدیدن آنان بروم؟! ۰ آنان بمن 
نیازمندند و من بآنان نیازمند نیستم. آنگاه کسی که بشهری رسید دیگران بدیدن او روند نه آنکه او 
بدیدن دیگران رود. در نتیجه‌ی این گفتگوها یکی از ایشان بنام حاجی‌میرزا مهدی روزی بدیدن من 
آمد. روزی هم من بخانه‌ی او رفتم. ولی از این هم جز رنجش بدست نیامد. زیرا چون زمستان می‌بود 


و من گالش بپا می‌داشتم . کقشهای خود را نکندم. باقا برخورد و گله کرده بود که «آقاي رئیس 


۱- گالش چکمه‌ی لاستیکی است که چون آب بان نفوذ نمی کند روی کفش چرمی می‌پوشند تا آن ۳ از خیس شدن نگاه دارد. 
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عدلیه با ظرف پا" بخانه‌ی من آمدند». من بشوخی پاسخ فرستادم : «پس چرا شما با ظرف سر آمدید 
تا هت ای اي نک ی 2 

آز آه ا قصا و ها تیا با تست مر کارهای متفر تست و 
می‌گذشت که پیام یکی از ایشان نرسد. هنوز آفتاب درنیامده می‌دیدم در زده شد و ملایی با سبدی 
قر اسل و تست و تین آها تن کرق ز «عص ری ححتا لا سار مسا م رسانیدنه فرمفدنه که عرحرن 
کنم که فلان کار که در عدلیه است داعی اطلاع دارم. حکم شرعیش فلان است». من در شگفت 
می‌ شدم که ما چیزی نیرسیده چگونه او پاسخ می‌دهد. می‌گفتم : «باقا سلام برسانید. بگویید ما در 
عدلیه از روی قانون حکم می‌دهیم. بحکم شرعیش نیاز نمی‌داریم ». 

حاجی‌ سید محمد مجتهد که بکربلا رفته بود و بازگشت . فردای روز رسیدن کسی را فرستاده 
پیام داده بود : «من شنیده‌ام آقای رئیس عدلیه آدم خوبیست . فلان کس که به اتهام آدم کشتن 
محبوس شده قضیه به ثبوت شرعی نرسیده. آقای رئیس عدلیه او را آزاد کنند». پاسخ دادم : «باقا 
سلام برسانید بگویید خوبی من که شنیده‌اند همینست که گوش باین پیامها نمی‌دهم و کارهای خود 
را دتبال مي‌کنم * 

اینها مایه‌ی رنجید گی می گردید. ولی عدلیه آسوده می‌بود و کارها با تندی براه می‌افتاد. دو سه 
حکمی نیز بزیان نیرومندان داده شد و با تندی روان گردید. یکی را که به دیه رفته و نمی‌آمد و 
گردنکشی/ می نمود » فرستاديم از ذبه گرفته آورذند و یکره بزندان بردنده یک.هاه نگذشت که تکانی 
که در کارهای غدلیه بدید آمده بود شناخته گردید وه کسان بسیاری می آمدند و سیاس مس گزاردنسد: 


دمکراتها که کینه ورزیده بدیدن من هم نیامده بودند ۰ روزی دیدم حاجی علیاکبر و حاجی عباس که 


۱- در زنجان کفش را «ظرف پا» (ایاق قابی) گویند. (کسروی) 
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ا ق یت ارم اما وه تقد لیف آ مدیم کون تیه سفق را شاوی وی ین ایا 
اسکهای ان شا آمرزش بحواهيم ما ار سیر که هوادار ی منودیم برای دزسککار مرو تطودنگیت ی 
بود که آزو دیده بودیم. آکنون این رفتار شما بیکبار او را از یاد ما برده. این رفتار شماباملایان و با 
و مه ی ها یس 
راندند. سپس گفتند : ملایان بدشمنی پرداخته‌اند و دریی بهانه‌ای می‌گردند که مردم را بشما 
با غالشت من تقانیه که ایک انیا کهها ار مر فش ماس فان شا مس 

روزی هم دیدم مردی با چند تن نوکر آمد. گفتند : «آقای امجدنظام است». خودش بسخن 
درآمد و چنین گفت : «روزهایی که شما آمده بودید می گفتند وزارت عدلیه جوان بیست‌ودوسلاله‌ای 
را بریاست عدلیه‌ی خمسه فرستاده. این کاری نخواهد توانست. بهمین جست من هم بدیدن شما 
نیامدم. سپس موضوعی هم بود که من باور کردم حرف مردم راست بوده و شما کاری انجام 
نمی توانید داد » و آن اینست. که ما با عذلیه همسایه‌ی دیوار بديواريم. پیش از شما هر روز در اینضا 
هایهوی و غوغا می‌بود. فربادها شنیده می‌شد. ولی از روزی که شما آمدید جز خاموشی و آرامی 
نمی دیدیم. من یقین کردم که عدلیه از کار افتاده. لیکن در ایین چند روزه ستایشهای بسیار از 
کارهای عدلیه شنیده‌ام. اینست آمدم از خودتان بپرسم. شما چه راهی پیش گرفته‌اید که هم کار 
می کنید و هم آوازی شنیده نمی‌شود؟ ». از اینگونه سخنانی می گفت و خشنودی مي‌نمود. 

گفتم : من بیست‌ودوساله نیستم و سی‌ودوساله‌ام. کم‌سالی هم جلو کاردانی و توانایی را نتواند 
گرفت. اما اینکه کار می‌کنم و آوازی درنمی‌آید . در کارهای عدلیه بآواز چه نیاز است؟!. 


در همان روزها داستانی هم رخ داد که من بهتر توانستم نیروی عدلیه را به نیرومندان و ملایان 


اساال نان - به هایهوی و دنٌ ِ ی 
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بفهمانم. چگونگی آنکه در زنجان بازرگان بسیار توانگری می‌بود (گویا حاجی یوسف نام). پسر او شبی 
بزم باده‌خواری آراسته . ایران نام زن بدکاری را نیز خوانده بود. حاجیاحمد نامی درمیان بدمستیها با 
گلوله می‌زند و آن زن را می‌کشد و کشته‌ی او را برده به بیابان می‌اندازد که گرگها خورده بودند و جز 

چون داستان دانسته شد وکیل عمومی بکار پرداخت. حاجی‌احمد رفته و در خانه‌ی حاجی‌میرزا 
مهدی مجتهد بست نشسته بود. پس از چند روزی من شنیدم او را بحال خود گزارده بگرفتنش 
نرفته‌اند. از و کیل عمومی (زاهدالزمان) پرسیدم. گفت : « اری بکس فتتش ترفشه‌انه». کفستم : جرا 
کت یی سیگ کی کته علما ستت تست هبتر آویا نیب نمی یدق توص اه 
من بشهربانی يا حکومت نویسم . اقدام نخواهند کرد». گفتم : در برابر قانون اینها چه سخنیست؟!. 
شما بحکمران بنویسید و بگزاربد آنها گوش ندهند. 

با فشار من نامه‌ای بحکمران نوشته شد. حکمران پیام فرستاده بود : « صلاح نیست. من باحترام 
0 
آقاسید جعفر (یکی از داوران دادگاه) را بنزد حاجی‌میرزا مهسدی فرستاده جنین پیام دادم : «ایسن 
قانون که در دست ماست نتیجه‌ی جانبازی هزارها مردان غیرتمند است. در همین زنجان شما 
هر ای ی ی ی 
ی( 
بدستور قانون باید دستگیر گردد و بدادگاه فرستاده شود. از آنسو در اسلام تنها کعبه پناهگاه توانستی 
یا هت سس 


پا خودتان بفرستید یا می‌فرستم می گشند و می‌آورند ». 


۱۸۷ 125۲۳2۷ 1-۵ 0 


ده سال در عدلیه آحمد کسروی 


۱- عظیم‌زاده‌ی اردبیلی ۲ مب را عل اس شا را که درسانه استاده) 


آقاسید جعفر رفت و بازگشت و درمیانه پیامهایی گزارده شد و به هر حال همان روز حاجی‌احمد 


نیروی عدلیه را بهمه نشان داد. 


۳- داستان نیکی که رخ داد 

دو ماه بدینسان گذشت. در اسفند ماه روزی دیدم تلگرافی از تهران رسید بدینسان : «آقای سید 
احمد رئیس عدلیه . بواسطه‌ی اهمیت محلی در نظر گرفته شده که بریاست عدلیه‌ی عراق تبدیل 
شوید نظریات خود را تلگرافاً اطلاع دهید». 


این تلگراف مایه‌ی خشنودی بود. زیرا در آن زمان در وزارت عدلیه بکسی چنین پاس نذاشتندع: 


در آن زمان عدلیه بیش از صد تن قاضی بیکار می‌داشت و اینها هر روز در اتاق انتظار وزیر یا معاون 


ات ی رکه نا تعست فلطای ایام با فالتا آباد ماش با شیا وان مقر آخرهای مان رقفاها اک اند 
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ی ها سا 
بیکار گرداند و یکی از اینها را بجای او فرستد. یک رئیس عدلیه ناگهان دیدی که کسی را بجای او 
فرستاده‌اند و او ناچار بودی که به تهران بیاید و چند ماهی بیکار بماند و با فشار کاری برای خود 
بگیرد. اينکه از یک رئیس عدلیه بپرسند : «می‌خواهیم تو را بجای دیگر فرستیم می‌پذیری یا نه؟.» 
چیزی تازه می‌بود. 

فانستم که اسان همست ووزارت خدلیه واسته ارحشتامی اه کته فردایر ان زور تامسفای 


ویژه از ممتازالملک که تازه وزیر عد لیه شده بود رسید و دانشته: ند داستان این بوده : 


۳- مرتضاخان 7۳۳۳73 ۱ 

در آن سال بنج دوره آزمایش از قضات رفته بود و این هنگام بسنجش نمره‌ها پرداختهاند: مسن 
فشا م دش مسا کم کاعیی مها ماش هاش ام سا لا که که فتری تسافاه ی اد 
می‌بود می‌پرسد : «اين کیست و کجاییست و اکنون در کجاست؟»."" می‌گویند : «تبریزیست و 
اکنون در زنجان می‌باشد». چون خودش هم تبریزی می‌بود ۰ بیشتر خشنود می‌گردد. 
۱-راد - سخاوتمند 
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از اتتبه کر ان شالها عراق یکی از کانوتهای با کانی شیه در ساطان ناد با کانیهای ترر کی از 
ایرانی و اروپایی برای خرید و فروش و کالاهای دیگر برپا گردیده بود. بازرگانان اروپایی از بدی و 
کتای قاه‌گاه آنجا کلفی بسیار مین کردنت..وزارت علیه بران مسی‌شتوی که عدلیفی انضا را بزر کر 


گرداند و یک دادگاه بازرگانی نیز برپا کند. این گفتگو که درمیان می‌بوده ممتازالملک می‌گوید باید 


رئیس عدلیه‌ی زنجان را بخواهیم و بفرستیم که در آن میان ارجشناسی نیز ازو انجام گیرد. در نامه‌ی 
دوستانه‌ی خودش اینها را می‌نوشت. 

من خشنودانه تلگراف را پذیرفتم و با تلگراف اندیشه‌ی خود را آگاهی دادم. و چون در زنجان تنها 
می‌بودم بآسانی می‌توانستم بسفر پردازم. لیکن زنجانیان که اين را دانستند . جز ملایان که خشنود 
گردیدند » دیگران سخت ناخشنود شدند. دمکراتها بخانه‌ی من آمدند که ما نخواهیم گزاشت . فردا هم 
بازار را خواهیم بست ۰ زنجان در این یکی دو ماه است که معنی عدلیه را فهمیده. 

گفتم : به بستن بازار چه نیاز است؟!. مرا که ناچار نگردانیده‌اند. وزارت عدلیه می‌خواهد بمن ارج 
گزارد و کاری بالاتر دهد. این درخواست شما بزیان منست و نخواهم پذیرفت. بدینسان بازشان 
گردانیدم. 

ولی فردا شنیدم چه دمکراتها و چه دیگران تلگرافها به اسعدالدوله و نمایندگان زنجان کرده و 
کاس هتفای که ۶ کین هو ای یز وی ها کار ی کی مایا اور نی ی 
گرداند *. شب بار دیگز دسته‌ای بخانه‌ی هن آمدند و گفتگو‌ها رفت:می گفتند : ما اندیقه‌ی دیگری 
۳ 
که من می‌دارم کمتر از نمایندگی در پارلمان نیست. اینکه در یک شهری باشم و مردم را از 
ستم آسوده گردانم برای من بیشتر لذت دارد تا نمایندگی در پارلمان. اين مایه‌ی خرسندی 


و سرفرازی منست که از جاهای دیگر رئیس عدلیه‌ها را با زور تلگراف و داد و فرباد بیسرون 
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می‌کنند و از زنجان من می‌خواهم بروم و شما نمی گزارید. من دو ماه پیش که باینجا آمسدم 
بیم آن داشتم که نتوانم بمانم و بازگردم و اکنون به یاری خدا وارونه‌ی آن را می‌بینم. 

فردای آن روز تلگرافها از اسعدالدوله و آقاشیخ ابراهیم رسید که از من خواستار شده بودند 
خواهش مردم را پذیرفته در زنجان بمانم. اسعدالدوله که خواهرزاده‌ی وزیر عدلیه نیز می‌بود پیش 
وزیر رفته چگونگی را گفته بوده. وزیر پاسخ داده چون خواست مادادن کار بالاتری باوست باید 
بازماندن در زنجان را خودش خواستار گردد. اینبود در تلگراف از من خواهش می‌کرد که خودم 


اتف کر باتش تاه من تاه او ی اک ما اند در سا 


آقاشیخ ابراهیم نوشته بود : «در این دو ماه چه کرده‌اید که اهالی خمسه اینقدر شمارا 
می‌خواهند؟ ». 


دو روز دیگر نیز تلگراف از وزارت عدلیه رسید که در زنجان بمانید. باز نامه‌ای ویژه از 
ممتازالملک وزیر عدلیه رسید که خشنودی بسیار از کارهای من نموده از جمله نوشته بود : «اساسً 
عقیده‌ی اینجانب در موضوع مأموریت عراق اجرای نظریه‌ی تبدیل به احسن بوده . ولی چون در این 
چند روزه نوشتجاتی از معاریف و طبقات مختلفه‌ی زنجان دایر بتقدیر عملیات جنابعالی و اظهار 
نگرانی از این تبدیل شغل رسیده لهذا عجالتاً از اجرای نظریه‌ی فوق خودداری نموده ...». 

این پیشامد پایه‌ی عدلیه را هرچه استوارتر گردانید و ملایان بیکبار نومید شدند و خود را بکنار 
کشنیدنه.از آشسه یکی میاندی من و نمایند جان نخان ندید اهد. افاشیخ ابر اهیم. که بیرمسردی 


زنده‌دل می‌بود و نیک می‌نوشتی نامه‌های پرمغز و شیرینی بمن می‌فرستاد. 


9 مد عی‌العمومی که به زنجان فرستاده شد 


بکسانی نوشته که خانه‌ای اندرونی و بیرونی برایش گیرند. بحکومت نوشته که دو تن قزاق بدر خانه‌ی 
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اه مارد یس که طووت سید | تاه ای. در نان صاب دنو هی اه آورده بو در سار 
پراکند ۰ در این زمینه : «من مدعی‌العموم خمسه‌ام و آمده‌ام. هر کسی که از حکومت پا از رئیس 
محکمه پا از رئیس نظمیه يا از پیشکار مالیه شکایت دارد بیاید بنزد من ». 

ای وی که بلبة امد کار کنان عدلیه | بت حون خوانده کفته‌ وه ر را باعاین کست وی 
رئیس عدلیه می‌گوبید. او رئیس محکمه است ۰ رئیس عدلیه نیست». از این خنکیها بسیار می‌نمود. 
من چون ملاها را رنجانیده بودم او می‌رفت و پشت سرشان نماز می‌خواند و در خانه‌ی خودش 
روضه‌خوانی برپا می گردانید : از هر باره با من دشمنی و وارونه‌کاری نشان می‌داد. 

من کمترین پروایی ننمودم. کسانی آمدند پیش من و پرسیدند : « حقوق مدعی‌العموم از شما 
بیشتر است؟». گفتم : ماهی بیست‌تومان کمتر است. گفتند : «پس چگونه است که شمادر این 
ای ها اه ی ار ای ار 
گفتم : سپس دانسته خواهد شد. 


از بستگان جهانشاه‌خان مي‌بوده. اینست همانکه رسیده جهانشاه‌خان آن «انسانیت» را که در نامه‌ی 
خودش بمن نوشته بود درباره‌اش نموده. سپس نیز ماهانه‌ای برایش (و همچنان برای مستنطق که در 
زیر دست او می‌بود) گزارده. 

از آنسویا ان خودف‌وشیها که در آمده بود و آن دشمنیها کذ‌با من سی‌نموه جون دید هیچ 
تتیکه‌ای ندا ده تخواهد واه + این بار از در بای وهوشستی ر هک ون سین شام با بان یکی از 
قاضیان فرستاد: «ما جایتجا برای پیشتماری نيامده‌ايم که آفای رنیس مصکضه انقدر قدس و تقوا 
نشان می‌دهند. ما باید همدست باشیم و در جایی مثل زنجان از این اعیان و تجار استفاده کنیم». 


از این پیامش هویدا بود که بسیار کهنه کار و بی‌شرمست. من گفتم : بگوپید او خودش می‌داند 


چه رفتاری کند. ولی بمن درس نیاموزد. 
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برای آنکه این مدعی‌العموم نیک شناخته شود و نمونه‌ای از کارهای او و از کاررکنان وزارت عدلیه 
در دست باشد می‌باید در اینجا داستانی نویسم و کمی هم بکنار روم : 

چنانکه در تاریخ مشروطه نوشته شده در ایران در نتیجه‌ی کشاکش مشروطه خواهان با دربار 
ویک آشک‌کبهایی .هی سین از شیگری یدید امن سالها ده تست انوا متی‌سوت و دز هر 
گوشه‌ای از کشور گردنکشانی خودسرانه فرمان می راندند. در خمسه چنانکه گفتم دو گردنکش 
بزرگ می‌بودند : یکی جهانشاه‌خان امیرافشار » دیگری اسعدالدوله‌ی سردار. ولی اینها تنها 
نمی بودند و درمیانه گردنکشان کوچکی نیز می‌بودند که برخی بستگی به امیرافشار و برخضی 
بستگی به اسعدالدوله می‌داشتند. 

یکی از گردنکشان کوچک غلامحسین‌خان نامی می‌بود که برادران دلیر و دسته سوارانی 
می‌داشت. دیگری عباس پهلوان نامی می‌بود که او نیز سوارانی می‌داشت. این دو تن دشمن هم 
می‌بوده‌اند. لیکن در اين هنگام که در سایه‌ی پیدایش سردارسپه دولت نیروبی می‌گرفت اینان هر دو 
از در فرمانبرداری درآمده بودند که غلامحسین‌خان به تهران رفته و خود را از پیرامونیان سردارسپه 
گردانیده بود و عباس پهلوان به زنجان آمده در شهربانی رئیس پلیس سواره گردیده بود. 

چند روز به نوروز مانده عباس از شهربانی اجازه گرفته به دیه خودشان رفته بود. ولی آگاهی 
رسید که شب چهارشنبه‌ی آخر سال او را کشته‌اند. در دیه‌های خمسه و آذربایجان » روستاییان 
شبهای چهارشنبه‌ی آخر سال به پشت بام یکدیگر روند و از روزنه‌ای که پشت بام هر خانه‌ی 
روستایی دارد دستمالی يا زنبیلی فروآویزند که خانه‌دار باید چیزی از کشمش و سنجد و بادام و 
هانته انیا در ان بگزارد که بالا کشیده شود. این شیوه‌ی روستاییانست. با عباس نیز چنین 
رفتاری کرده بودند که چون آمده بود چیزی در دستمال بگزارد از بالا با گلوله‌ی تفنگ بمغزش 
زده کشته بودند. 


۳۹۳ 125۲۳2۷ ۱-۵ 0 


ده سال در عدلیه احمد کسروی 


ببازجویی و بازپرس برخاسته. چون داستان بایستی در زیر نگهبانی مدعی‌العموم تازه‌رسیده باشد . 
من بیکبار خود را کنار گرفتم و درپی آگاهی نمی‌بودم. لیکن روزی دیدم دو سه زنی بخانه‌ی من 
آمدند و خود را شناسانیدند که زنهای برادر آن غلامحسین خانند و بدادخواهی آمده‌اند. دانسته شد 
چون عباس پهلوان کارمند شهربانی می‌بود و از آنسو بستگی بجهانشاه‌ خان می‌داشت ۰ شهربانی 
بهمدستی مدعی‌العموم با دشمنان او که برادران غلامحسین‌خان می‌بودند سختگیری را بیش از اندازه 
گردانیده. زیرا گذشته از آنکه همه‌ی آنها را گرفته بشهر آورده بزندان انداخته‌اند خانه‌شان هم تاراج 
کرده‌اند که از جمله پنج اسب ایشان را باداره‌ی حکمرانی آورده‌اند. 

من سخت اندوهناک شدم و نامه‌ای بحکمران نوشته چگونگی را پرسیدم. حکمران يا محمدخان 
میرپنج مردی بیسواد و بسیار ساده‌درون می‌بود. پاسخ داده بود : « تاراجگری یعنی چه؟!. آن اسبها در 
ی ی ی ره ی ی تا کر 
فرستادم در اضطیل را کشادند و اسیها را بیرون آوردند, رئیس شسهرزبانی که داماد حکمسران و خنود 
افسری بیفرهنگ و آزمند می‌بود زینهای آنها را نکه داشسته نمی‌داد و تیانجه‌ی خود را بسانشان 
می‌داد. فشار آوردم و آنها را نیز گرفتم و بدارندگانشان سپردم. 

در همان روزها دیدم تلگرافی از وزارت عدلیه رسید بدینسان : «آقای رئیس عدلیه » از قرار 
ای اس بویت 
بعضی متنفذین رفته‌اند و توقیف برادران او مبنی بر اغراض بوده و با بودن رئیس عدلیه‌ی آزموده‌ای 
رای یی تناها هیقر رس بر کر اس رس | 
جامع تنظیم کرده بمرکز فرستید ». 

این تلگراف در دادگاه رسید و چون باز کردم و خواندم بآقای سیدجعفر و زاهدالزمان نشان دادم. 
گفتم : ببینید » وزارت عدلیه مدعی‌العمومی فرستاد و اکنون خودش چنین تلگرافی را درباره‌ی او 


میی کند. حتین کسی ذر عدلیه چرا باشد؟!. آنگاه از من بازخواست می کند که چرا چنین کاری با بودن 
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من رخ داده. مگر وزارت عدلیه فراموش کرده که رئیس عدلیه نمی‌تواند بکارهای مدعی‌العموم 
پردازد؟!. گفتم : داستان اینست که چون غلامحسین‌خان از پیرامونیان وزیر جنگ است و از آنجا 
فشار آفرنه‌اند» وزارت عثليه تاجار شده جارهی کار را از هن واه در انم سامهای فشار ۶ 
تتیست کلهوزارت عفليه بياد ۶ کار کتان ارموده ی ود افتت: کفتني ۶ مه هر ال ایسخ کلی ات 
دستاویز است که من روزی سزای این مدعی‌العموم را بدهم. 

همان ساعت فرستادم پرونده را آوردند. چون خواندم و به بازجوییهایی برخاستم دانسته شد به 


تاصاتکان که نب قفا وا من شوه ای ای ان سک زاب دیاین 


بوزارتخانه نوشته آگاهی دادم. 


۴- نبردهایی که با ملایان رفت 

بهار زنجان با خوشی می گذشت. با آقایان زاهدالزمان و سیدجعفر که هر دو عضو دادگاه می‌بودند 
بسیار روزها از دادگاه بیرون آمده بتماشای باغهای زنجان که هنگام بهار بسیار دلکش می‌گرده 
می‌رفتیمی. این دو تن رفتار بسیار پاکدلانه با من می‌داشتند. 

در آغاز تابستان داستانی پیش آمد و ما را با ملایان بثبردهایی کشانید. جخونگی این بوذ که در آن 
سال در عراق عرب جنبشی از ملایان شیعه بزیان دولت انگلیس رخ داده بود و انگلیسیان جنبش را 
خوابانیده و گروهی از ملایان را از عراق بیرون گردانیده بودند که دسته‌ای از آنان به ایران آمدند. 

این پیشامد دستاویزی شد که ملایان در همه جا پیش افتادند و بازارها بسته گردید و مردم در 
مسجدها انبوه شده ببد گویی از انگلیس پرداختند و تلگرافها به تهران و دیگر جاها فرستادند. در 
زنجان نیز همان کار را کردند. ولی در اینجا ملایان همانکه در مسجد فراهم نشستند و میدانی یافتند 
انگلیس را فراموش گردانیده بعدلیه پرداختند. باینمعنی که خواستند دست عدلیه را برتابند و 
خودشان چیرگی از سر گیرند. 


۱- سردارسیه 
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همان روز نخست مجدالاسلام (آقای مجد ضیایی که اکنون در تهرانست) پیامی بمن فرستاده 
بود که گفتگویی می‌دارم که باید شما را ببینم. پاسخ فرستادم که من خودم آمده در خانه‌تان شمارا 
خواهم دید. هنگام عصر رفتم. چون نشستیم دیدم نوشته‌هایی را جلو من گزاشت. چون برداشتم و 
خواندم دیدم «اجازه‌های اجتهاد» است که ببرادر او حاجی‌میرزا ابوعبداللّه داده شده. پرسیدم اینها 
برای چیست؟. گفت : «برای آنست که شما بدانید آقای حاجی‌میرزا ابوعبدالله مجشهد است ». گفتم : 
من او را مردی دانشمند می‌شناسم و نیاز بدیدن اینها نیست. گفت : «مقصودی دارم. بتصدیق این 
اه اس اه ی ات ری اس ات ان ی اه سار 
نامی مدعی و ابراهیم‌خان دوافروش مدعی‌علیه بود. آقای حاجی‌میرزا ابوعبدالله حکم بحقانینت 
داي دادن بل عللیه ان اسر تکرف آقرمر که اقابان هلا مکققا امعم اخشمام داشتته زر 
کی کی اه ی دا ی اه ی ی تس لس ره 
اینبود که برای تیمن و تبرک همان حکم آقای حاجی‌میرزا ابوعبداللّه را بموقع اجرا نهادند ...». 

من از این داستان ایشان یکه خوردم و پرسیدم : « چگونه بموقع اجرا نهادند؟». گفت : «یک 
دسسته ار طادته و سادات را ماموور کرفنت که رفتنه و آراهیم را از اتف تترون کرفندا و حتنم‌خانی را در 
آنجا نشاندند. قرار شد تا چند روز طلاب و سادات مستحفظ باشند که ابراهیم دوباره متعرض نشود. 
من که بشما زحمت دادم مقصودم این بود که از قضیه مطلع باشید ...». 

گفت بهاستای سکف یسک آکر اقایان غلها ۶« اعرای شریعت # سراهنته: کرد من هد لیهس 
می‌خواهد؟!. اگر من در برابر چنین کاری خاموش بایستم باید یکباره عدلیه را برچیده خود نیز راه 
تهران را پیش گیرم. این را بدانید که خاموش نخواهم ایستاد. ولی پرداختن باين کار در گام نخست 
بایای مدعی‌العموم است که اگر او کاری نتوانست من باید پردازم. اینست شما فرصت می‌داربد که 
فردا بفرستید و ابراهیم‌خان را بیاورید و کار را با «اصلاح» بپایان رسانید » و اگر نه بیگمان ما خانه را 


باو بازخواهیم گردانید. 
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ای هس اه ای ام ی و ال شالت تسس 
امری داده شود اجرا می کنند ». 

من دیگر پاسخی نداده برخاستم. چون بعدلیه رسیدم مدعی‌العموم آمد بنزد من و گفت : 
«می‌دانید چه شده؟...». گفتم : چه شده؟... گفت : «ابراهیم دوافروش آمده می‌گوید آمروز نزدیک 
ظهر یک دسته طلبه و سید ریختند بخانه‌ی ما و همه را بیرون کردند و هرچه داشتیم بیرون ریختند 
و اکنون خانه در دست ایشان است و می‌گویند حکم علماست». 

گفتم : تو که در پشت سر ملاها نماز می‌خواندی برو با خودشان گفتگو کن. گفت : «شما 
بدیهای مرا به رویم نکشید. پشیمانی خودم برای من بسست. من دیگر آن تقی نیستم ...». 

گفتم : شما بشهربانی و حکومت بنویسید که خانه را باز گردانند. اگر آنها کاری نکردند ما خودمان 
توانیم کاری کرد. 

پرخاست و رفت: فردا بسن از طیر بارامت و کامه‌ش حکست | نشان کاد که نوشته برد 9 ون 
حکم علمای اعلام کثراللّه امثالهم بوده اقدامی اقتضا ندارد». گفتم : بسیار نیک » شما بفرستید ابراهیم 
پیاید تا من بگويم. فرستاه و ابراهیم آمد. گفتم : شما پروید و در صلحیه «عرضحال تصرف عدوانی » 
دهید. گفت : آقا سه ماه می کشد. ما اکنون در کوچه مانده‌ايم». گفتم : ما فردا ظهر نشده خانه را 
بدست شما خواهیم داد. امین صلح شیخ‌مرتضا نام . گیلانی جوانی نیک می‌بود (که اکنون هم در 
عدلیه است). فرستادم او آمد. گفتم : «عرضحال این آقا را شفاهی بپذیر و بیدرنگ قرار تحقیق محلی 
ها ی اب ای و ی ای 
ساعت پیش از هر باداره‌ی اجرا رسد و میم اگامباشی * 

این زا شتیتورفت و فودا قر همان ساعت سک باجرا ریدغ لیف 3اه تن عاموره پیتخدرث 
می‌داشت. همه را باتاق خواندم و دستور دادم که دوتا دوتا پی هم بروید بخانه‌ی ابراهیم دوافروش . 


انیا که تست »,شیاه ند بان طلبه‌ها و شیدها تحویبتت که باید فیوون یا کم ترخشت بایب ند 1 
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دیگران برسند و آنگاه با مشت و سیلی همه را بیرون کنند و خانه را بدست ابراهیم سپارند . و من 
خود هم از پشت سر می‌رسم. 

آنها رفتند و پس از کمی من نیز روانه گردیدم. ولی درمیانه‌ی راه آگاهی رسید که چون کار 
بمشت و سیلی رسیده طلبه‌ها و سیدها نایستاده گریخته‌اند و خانه تهی گردیده بدست ابراهیم داده 
ای ۱ هدیا کشت تایه ی کدی نطذاشت که آ تاه اویدته سه سای را شتوار 
اسب گردانیده‌اند و او در سبزه‌میدان و بازارها (که نیمه‌باز شده بود) می‌ گردد و فریاد می‌زند. «یا 
صاحب‌لزمان » دين از دست رفت». بمردم می‌گوید : «بیایید بمسجد . بااین عدلیه باید جهاد 
کرد». در همان هنگام آگاهی نیز از بازار رسید که بازاربان پروایی ننموده‌اند و جز کسان کمی 
بمسجد نرفته‌اند. 

فردای آن روز ملایان اندیشه‌ی دیگری کرده بودند : پس از ظهر در خانه نشسته بودم » دیدم 
رکسن کاستتی سقوست اس (سکی ان این رسان محااستطته س مد بر خی ففست. کق ۶۶ آقاباج 
علما نامه‌ای بحکومت نوشته‌اند. آقای حکمران فرمودند باقای رئیس عدلیه نشان بده و از من سلام 
برسان که موقع باریک است. باید با علمای اعلام مماشات کرد و گرنه محظور پیش می‌آید ». 

من می‌دانستم که مجدالسلطنه هواداری بسیار از ملایان می‌دارد. نامه را گرفتم و دیدم ملایان 
بحکمران جنین می‌ویسند : « این آقای رئیس عدلیه با علساو شریعت عداوت مخصوض دارد و 
هميشه در صدد معارضه و توهین است. این آقای رئیس به اوامر وزارت عدلیه نیز مطاوعت نمی‌کند. 
دلیل این مطلب آنست که از وزارت عدلیه ابلاغی شده بود که در صورت عدم تراضی طرفین دعاوی 
ا قرم رزوی قوف هوک یی تا ی اس امش ان اوه 
جلوگیری کردند». در پایان نوشته بودند : «با این رفتار رئیس عدلیه هیئت علمیه‌ی خمسه خود را 


مکلف می‌داند که این عدلیه را قانونی نشناسد». 


۱- رئیس کابینه - (امروز :) رئیس دفتر 
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نامه را خواندم و پس داده گفتم : «بآقای حکمران سلام برسانید. ما با علما مماشاتی را که قانون 
اجازه دهد مضایقه نخواهیم داشت. در موضوع این نامه نیز رونویس آن را با نامه‌ای بما بفرستند تا 
پاسخ نویسیم ». 

برخاست و رفت و پس از کمی آن نامه را با رونویس آورد. پس پاسخی آماده گردانیده بعدلیه 
رفتم. با مدعی‌العموم و دیگران نشستم و آن نامه‌ها را برایشان خواندم. خواستند درباره‌ی پاسخ بسخن 
پردازند. گفتم : من چیزی آماده گردانیده‌ام و می‌خوانم که اگر نیسندیدید آنگاه گفتگو کنیم. پاسخ را 
چنین نوشته بودم : 

«نامه‌ی آقایان علما ... ملاحظه گردید. اینجانب عداوتی با علماندارم. تقیدی که به اجرای 
قانون داشته‌ام موهم این معنی شده. اما درباره‌ی ارجاع دعاوی بمحاضر شرع ... چگونه معقول است 
که من ابلاغیه‌ی وزارت متبوعه‌ی خود را لغو کنم و مورد بازخواست نباشم؟. پس لابد موجبی 
داشته. به هر حال چون ترافع" یا محاکمه‌ی شرعی باید در محضر مجتهد جایزالفتوا باشد اکنون که 
آقایان در مسجد اجتماع دارند درخواست می شود دو تفر را از میان خودشان که دارای درجه‌ی 
اجتهاد و جامع شرایط فتوا می باشند انتخاب و بعدلیه معرفی نمایند که در موارد مقتضی دعاوی 
بنزد ایشان فرستاده شود ..». 

گفتم : این پاسخ که برود چون ملایان هیچ کدام دیگری را مجتهد نمی‌شناسند زبانهان بسته 
خواهد شد. نامه را فرستادیم و چنین هم شد. پاسخی نتوانسته بودند و تنها پیامی بحکمران فرستاده 
بودند که رئیس عدلیه خواسته القاء نفاق میانه‌ی علما کند. 

لیکن دبا این هم بایان خیدی فش فرها باز تشه فیی هم تین آمیر فر اای واه تفه 
بودم . دیدم هفت يا هشت تن با دستارهای سیاه و سفید و با گردنهای ستبر از در درآمدند و سلام 


دادند ۴ نسشسنتل و تن از ایشان ک سیدی سرخ‌رو می‌بود و ۳ پرداخته جنر ۰ ّ تِِ 


۱- باهم دعوا نزد قاضی بردن. 
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«ما را حضرات علمای اعلام فرستادند. بشما سلام رسانیدند. فرمودند عرض کنیم که برادران 
غلامحسین‌خان و جمعی دیگر که به اتهام قتل يا انهامات دیگر محبوس هستند چون اتهام آنهابه 
ثبوت شرعی نرسیده حضرات علما خواهش کردند که همه‌شان را مستخلص فرمایید و اگر مستخلص 
نفرمایید حضرات علما از فردا بتکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد». 

گفتم : «بآقایان سلام برسانید و از من بگویید این کسان دوسیه‌هاشان بدیوان جنایی رفته که در 
ای سا ی باب ی سر 
خواهند کرد » مگر آقایان از فردا بحد بلوغ خواهند رسید؟!. آقایان از روزی که بالغ شده‌اند باید 
بتکلیف شرعی خود عمل کنند. لیکن در اين باره ایشان را هیچ تکلیفی نیست. اگر مقصود آقایان 
ترسانیدنست بگویید آقایان چه کار توانید کرد؟!. با آن رختهای شل و وبل و کفشهای پوست خربزه‌ای 
خه کار ار دستتان بر یف 

اين را گفتم و روانه‌شان گردانیدم. همان روز داستان خنده‌آوری هم رخ داد. هنگام عصر من 
بخانه‌ی یکی از آشنایان می‌رفتم. دیدم سر کوچه‌ای فرشی گسترده‌اند و ملایی روی آن نشسته و 
قرآنی در دست می‌دارد. من گمان کردم قرآن‌خوانست . یک قران از جیبم درآورده به پیشخدمتی 
که همراهم مي‌بود داده گفتم بان فران‌خوان نده. گفت : «افای ریس » قرآن‌خوان نیسست: محرر 
آقای نایب‌الصدر است». گفتم : پس اینجا چرا نشسته؟. گفت : «مسئله‌ی جده‌خانم است دیگر ». 
کم تسش روک فا ای موه تا شک مه هیال کت یت تن سیک کران ۱ اد :3 
پابرهنه دوید و خود را رهانید. من گفتم : فرش و قرآن و کفشهای او را بردارند و ببرند در خانه‌ی 
نایب‌الصدر بدهند. 

داستان این می‌بود که چون ما خانه را به ابراهیم دوافروش بازگردانيديم ملابان چاره‌ی دیگری 
نيافته سه نفر از سید و ملا را فرستاده بودند که در کوچه‌ی آن خانه فرش گسترند و قرآن خوانند و 
پیاپی نام عدلیه را برده لعنت فرستند. این را از چند روز پیش می‌کردند و من هم شنیده بودم و 


بدینسان آن نیز از میان رفت. 
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ده روز بیشتر که بازارها نیمه‌بسته و دستگاه مسجد برپا می‌بود ملایان دمی عدلیه را فراموش 
نمی کردند و هر زمان نقشه‌ی دیگری پیش می‌آوردند. ولی همه‌ی آنها برسواییشان می‌افزود. در آن 
روزها امیرالامرا رئیس استیناف آذربایجان به زنجان آمده میهمان اسعدالدوله می‌بود. او نیز بپاس 
میزبان خود هواداری از ملایان می‌نمود. روزی مرا خوانده بودند و او گفت : «من پایان این رفتار را 
ات و وی ایا ما و اه اقا فا ی و خسن 
تسه وراه را کرام و یا ی انا اه نیسای تسا تاه 
از بیم جان چشم از بایاهای قانونی بپوشیم. دوم همان مردم زنجان بعدلیه بیشتر دلبستگی 


۵ عر گرمیها کد در وففا ینمی ه شنم 

در زنجان هم ساعتهای بیکاری خود را بنوشتن می‌پرداختم. «آذربایجان فی ثمانية عشر عاماً» را 
که در دماوند نوشته بودم اینجا چون روزنامه‌های کهن را از تبریز خواستم و فرستاده شد بار دیگر از 
سر گرفتم و بهتر نوشتم و برای چاپ بمهنامه‌ی «العرفان» (در صیدا) فرستادم.! 

از آنسو چون زنجان در جنبش بابیگری یکی از کانونها بوده و ملا محمدعلی زنجانی زمان درازی 
با دولت جنگیده بود در آن باره بجستجوها می‌پرداختم. مسجد ملا محمدعلی که دربسته می‌بود . 
یی ی ای ای مت یس ای 
نوشته و بچاپ نرسیده من نسخه‌ی یکی از آنها را بنام «صواعق» بدست آورده خواندم. 

درباره‌ی ملا محمدعلی و جنبش او چیزهایی بدست آوردم که در جای دیگر نوشته‌ام بابیان 


چون در زنجان و مازندران و دیگر جاها با دولت جنگیده و یک بار هم بکشتن شاه برخاسته بودند . 


۱-سال ۱۳۰۲ 
۲- کتاب بهائیگری که چاپ شده. (کسروی) 
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اوشال مر یه وی کر 
دولت با آنان دشمنی سختی می‌نموده و تا پیش از زمان مشروطه هر چندگاه یک بار» کسانی بنام 
بابی » راست يا دروغ » کشته می‌شده‌اند. در زنجان نیز از این داستانها بوده. 

دا تا ای امه کی ای ای که شوه شم با سا 
شنیدم که کسانی افسوس می‌خوردند و دلسوزی می‌کردند. پدر میرزا محمدعلی پزشکی از مردم 
اسپهان می‌بوده بنام میرزامعصوم که همراه یکی از شاهزادگان قاجاری به زنجان آمده و در آنجا با 
نیکوکاری می‌زیسته. گذشته از پزشکی که بکار مردم می‌خورده در زنجان گرمابه‌ای و آب‌انباری و 
چند خانه‌ای ساخته که هنوز بنام او خوانده می‌شود. پسرش سید محمدعلی نیز مردی بی‌آزار و 
نیکوکار می‌بوده ولی چون بملایان بی‌پروایی می‌نموده و فروتنی بآنان نمی کرده بابیش می‌خوانند و در 
زمان حکمرانی محمدتقی‌میرزا (در سال ۱۳۸۹) که پیداست مرد نافهمی می‌بوده با فشار ملایان 

در زنجان چون بترکی سخن گفته می‌شود اندک‌جدایی که میانه‌ی زبان آنجا با ترکی آذربایجان 
می‌باشد مرا واداشت که درباره‌ی ترکی بانديشه و جستجو پردازم. در مازندران چیزی بعربی زیر عنوان 
«اللغة الترکية فی ايران » نوشته برای «العرفان » فرستاده بودم. در اینجا همان رشته را دنبال کردم و 
کتابهایی بترکی از «غزلیات فضولی » و دیوانهای امیرعلی‌شیر بدست آوردم. «هیدجی»" نام ملایی 
می‌بود که در تهران در مدرسه‌ی سیدناصرالدین می‌زیست. او چون شاعر می‌بود و شعرهای ترکی 
بسیار ازو در یادها و زبانها می‌بوده آنها را نیز گرد آوردم. 

از این کوشش و جسنجو نتیجه‌هاین بدست آمد که از جمله اسن بود که ترکی از دیده‌ی 
« کارواژه‌ها» (افعال) به فارسی برتری می‌دارد. زیرا دیده شده در ترکی پانزده گونه «گذشته» 


(ماضی) و چهار گونه »اکنون » (مضارع) بکار می‌رود. در حالی که در فارسی در برابر آنها بیش از 


۱ «هیدج» نام دیهی در نزدیکی آبهر اتب : «(کسروی) 
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چهار گونه گذشته و یک گونه اکنون شناخته نمی‌بود. این بکی از چیزهابی می‌بسود کسه مرا از 
نارسایی زبان فارسی و بیماری آن آگاه گردانید. 

در روزهای تابستان یکی از نویسندگان تهران به زنجان آمد و میهمان من بود. اين ما را واداشت 
که بگردشهایی در پیرامون شهر می‌رفتیم و بارها گفتگوهای دانشی بمیان می‌آمد. 

این مرد را من خودم نامه نوشته میهمان خوانده بودم. ولی چون آمد و چیزهایی پدیدار گردید 
پشیمان شدم. ولی به رویم نیاوردم و از پذیرایی شایا بازنایستادم. داستانهای او را ناگفتن بهتر است و 

چنانکه نوشته‌ام من در تهران درباره‌ی تاریخ مازندران بجستجو پرداخته یادداشتهایی نوشته 
بوقه. از خمله خوبار هی کناب این اسفتدیار + این روشن ردانيده بودم که سه‌های از ان هدر 
دست ماست و يا در موزه‌های لندن و پترسبورغ می‌باشد ء نادرست است و از چند جاافتاده می‌دارد و 
نوشته بودم که باید از خانواده‌های کهن جست و نسخه‌ی درست این کتاب را بدست آورد. 

پس از نوشتن و چاپ کردن اینها که به زنجان رفتم شبی آقای معتصم‌الملک رئیس ارزاق آنجا 
بدیدن من آمد و درمیان سخن گفت : «من نوشته‌های شما را درباره‌ی تاریخ مازندران خواندم. کتاب 
بزرگی خطی در خانواده‌ی ما بنام تاریخ مازندران هست که اکنون در تهران در خانه‌ی منست و من 
گمان می‌کنم همان نسخه‌ی درست کتاب ابن‌اسفندیار باشد ». 

ای را که کفت من خون لش شسیا بف کید تفن هی درست: ان کاب مب داسنم 
خواهش کردم نامه بیرادرش بئویسد که آن کتاب را بکسی که من خواهم فرستاد نشان دهد: کفتم: 
این برای آنست که اگر همان نسخه‌ی درست ابن‌اسفندیار باشد باید آن را بچاپ رسانیم. خواهش مرا 
پذیرفت. من آن نامه را به تهران بنزد این آقای نویسنده فرستاده خواهش کردم که رفته آن را ببیند 
که که یا ها اس ییاشم 

چیزی که بود او بنامه‌ی من پاسخی نداد. چند بار دیگر نوشتم نتیجه‌ای نداد. ولی چون به 
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زنجان آمد درمیان گفتگو بچنین سخنی پرداخت : یکی از موفقیتها که امسال برای من رخ داد 
بدست آوردن نسخه‌ی صحیح کتاب ابن‌اسفندیار و پیدا کردن نسخه‌ی کتاب مولانا اولیاءالُه بود که 
دادم نسخه‌ی هر دو را استنساخ کردند». 

من نیک گوش می‌دادم و چون پرسشهایی کردم دانسته شد آن کتاب معتصم‌الملک بدانسان که 
خود او گمان می‌برد نسخه‌ی درست تاریخ ابن‌اسفندیار می‌بوده و نسخه‌ی کتاب مولانا اولیاءاللّه را که 
ان ثیر دز تاریخ هارندر تست ولی. ها کسفکه‌اشن م بتداشتيم هس اه م داشته: مس .عون آن ناسته را 
فرستاده‌ام و این رفته و آن کتاب را دیده . بجای آنکه بما پاسخ نویسد ‏ بدستاویز همان نامه کتاب را 
از برادر معتصم‌الملک «امانت » گرفته. ولی برده و داده نسخه از رویش برداشته‌اند. این رفتار دزدیانه 
است که «موفقیت » می‌نامد و داستانش را بما بازمی گوید. 

چون نخست بار بود که یک چنین رفتار پستی از این نویسندگان نامی ایران می‌دیدم سخت در 
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شگفت شدم و افسوس خوردم. ولی بپاس میهمانی چیزی نگفته بخاموشی گراییدم. 


۶- بازگشت به تهران و سفر قزوین 

در آخرهای تابستان چون «مرخصی» گرفته بودم برای کارهای خانواده‌ای به تهران بازگشستم. 
وزارت عدلیه خشنودی بسیار از کارهای من می‌داشت. ولی من ناخشنودی نموده فرستادن چنان 
مدعی‌العمومی را ایراد می‌گرفتم. گفتند : «مگر شما از حال وزارت عدلیه آگاه نیستید. بیشتر قضات 
از همان قبیلند. او نیز چون خویش مدعی‌العموم تمیز است وزارت عدلیه ناچار است بیکارش نگزارد». 
این بود پاسخی که بمن دادند. 

در همان روزها از زنجان تلگرافها رسید که مردم انبوه شده می‌خواسته‌اند عدلیه را تاراج کنند. 


عکونگی این اس توگه کیک از اغبانیا کستا پکی از فتگراا دم م‌داشته کسن را داتاشته که 


۱- در این باره پیوست شماره‌ی ۲ در پایان کتاب دیده شود. 
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او را کشته. دمکراتها شوریده‌اند و چون مدعی‌العموم و مستنطق هواداری آشکار از آن اعیان 
می‌نموده‌اند آشوبی برخاسته و بیم تاراج عدلیه می‌رفته. 

وزارت عدلیه می‌گفت : «اين نتیجه‌ی نبودن شماست. باید زودتر بازگردید». پاسخ دادم : این 
نتیجه‌ی فرستادن چنان مدعی‌العمومیست و من بازنخواهم گشت. این گفتگو می‌رفت تاسرانجام 
گفتند : «باید عدلیه‌های قزوین و زنجان آزمایش شوند. شما بنام آزمایش آنها بروید و سه یا چهار ماه 
باشید تا برایتان کار بهتری بیندیشیم». 

بدینسان «ابلاغی » نوشتند و من با خانواده روانه‌ی قزوین گرديدیم. چون رسیدیم خانه‌ای 
گرفتم و آگهی پراکندم که قضات عدلیه پس از یک ماه بآزمایش خوانده خواهند شد . باید آماده 
گردند. 

آن یک ماه فرصتی بود که گردشهایی در قزوبن کنم و جستجوهایی بجا آورم و یادداشتهایی 
پدید آورده‌ام که اکنون هست. قزوین شهریست وبران ولی مسجد و گنبدهای بزرگ فراوان می‌دارد. 
روزی گنبدی دراز دیدم. پرسیدم گفتند : «قبر حمداللّه مستوفی است». بدرونش رفتم دیدم صندوقی 
از ی اک سس فسات و 
گردیده. روزی دیگر جایی را دیدم. گفتند : «پیغمبریه است. چهار پیغمبر در اینجا بخاک رفته : سلام . 
سلوم ۰ سهول . القیا ». 

سران اداره‌ها مهربانیها می‌نمودند. از جمله طرازالدوله رئیس پست ‏ روزی مرا با ریس عدلیه و 
مدعی‌العموم و دیگران در کالسکه‌های چاپارخانه نشاند و بچند فرسخی برد. دره‌ای دلگشا می‌بود و 
چند ساعتی با خوشی گذرانيديم. آنجا نیز امامزاده‌ای می‌بود . من سنگ گورش را خوانده دیدم یکی 
از سیدهای زنجانست که در پادشاهی غازانخان «صدر» می‌بوده و با دستور غازانخان کشته شده و 
کاتا کی ای سس رای نو ی این نی امام اه و سر سوه کسات 


که بقرویین بار تفت پوهيم کسا ردیر من امدهسوفنل ‏ هن ورن ایس را تنم آنان دی هو 
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کفتند ۲ 


احمد کسروی 
ای ی و ی ای اه اس وت ای 


۹ ۰ ۶۷ 0 
مدعی‌العموم قزوین میرزامسعود از خانواده‌ی شهید ثالث می‌بود. روزی درباره‌ی «قرةالعین» 
ازو پر سیدم. گفت : «من نوه‌ی شوهر قرةالعینم. ]۳ روزی پرای ناهار بخانه‌ی ] تسش ۳ هرجه 


بپرسید پاسخ دهم». روزی رفتم گفت : «اینجا که نشسته‌ايم اتاق عروسی قرة‌العینست. ماتنها 


پنجره‌هایش را عوض کرده‌ايم». سپس برخاسته باهم مدرسه‌هایی را که در پهلوی خانه‌شان می‌باشد 


خود بیرون گردانیده بودند و گفتگویش هم نمی‌رفته ». 


+ ور( رزا|| 


/ 


و 
0 


2 کت وچ 
۱۱۷۸ 


1 


۱ 


۴- قرفالعین 


آکهی آزمایش که داده بودم برخی از قاضیان ميی کوشیدند ه آماده مين گردیدند. مسن نیز باوریها 


دریغ نمی گفتم. ول و ی بهانه‌ها آورده می خواستند از آ مان ات٩‏ فاتتق 9 گاهی سخنان 
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شگفت‌آوری می‌گفتند. یکی از ایشان که امین صلح و خود مردی پنجاه‌ساله می‌بود بنزد من آمده 
چنین می گفت : «من تاکنون یک صفحه از قانون را از اول تا بآخر نخوان ده‌ام. حالا چگونه امتحان 
ی اه ی ی ان 
یسیع یی 
از آغاز تا انجام نخوانده از کجا می‌داند که حکمهایی که داده از روی قانون بوده. با خود گفتم : این 
مرد از بس در نادانی فرورفته فهمیده‌ها و هوسهای خود را قانون پنداشته. 

دیگری ملاباقر نامی می‌بود که دستار و ریش می‌داشت و در دادگاه شهرستان می‌بود. او نیز 
بهانه آورده چنین گفت : «من واعظ بودم و در تهران بمنبر می‌رفتم و در جلو چهارهزار و پنجهزار 
موعظه می‌کردم. ولی نمی‌دانم چه سری دارد که همینکه نام امتحان می‌شنوم خود را می‌بازم و 
زبانم از کار می‌افتد». چون بهره‌ای از فقه و اصول و زبان عربی نمی‌داشت و قانون هم نمی‌دانست 
این بهانه را می اوزق: 

من این بهانه‌ها را نپذیرفتم ولی آنان به تهران رو گردانیده با برانگیختن میانجی از وزارتخانه 
رک ااخازها خافعند که از ارسانقی ور گفار باشتاه 

کمیسیونی که برپا گردانیده بودیم » جز من و رئیس عدلیه و مدعی‌العموم یک تن از ملایان 
شهری در آن می‌بودند. آزمایش با سامان نیکی انجام گرفت. 

از انا ای ای ای کر ای یه از ار خص وا شتا ارمانی دا 
می‌بودند. گفتم بشما یک ماه دیگر مهلت می‌دهم که نیک آماده گردید. خود نیز هر گونه یاوری در 
راه آمادگی که بخواهید دريغ نخواهم داشت. 

پس از یک ماه کمیسیون برپا گردید. یکی از کسانی که در آن می‌بودند حاجی‌آقا حسین رهبری 
می‌بود (که اکنون در تهرانست). آزمایش با آرامش و آسودگی بسیار پیش رفت و انجام گرفت. تنها 
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بمن پیام می‌فرستاد که «سیصد تومان آماده کرده‌ام که به تهران بفرستم و خود را از امتحان بر کنار 


گردانم » من می‌خواهم شما این را بگیرید ». بسزای این بی‌شرمی از عدلیه بیرونش گردانیدم. 


۷ داستانی که با مدعی‌العموم پیش آمد 

این بار که به زنجان آمده بودم مدعی‌العموم فروتنیها می‌نمود. باز می‌گفت : «من آن تقی 
تس ۷ با اشان ار ما یسایس اه ی و کی ام کش این ایو 
چون این حکمران بخود فربفته می‌بود و پروای قانون نمی کرد » من باو سخت گرفتم و پیامهای 
درشتی دادم. مدعی‌العموم در نهان با او همدست می‌بود. شبها نیز دستگاه قمار و باده می‌چیدند. 

با اینحال من پروا نمی‌نمودم : روزی در دادگاه که محاکمهی جزایی می‌بود و مدعی‌العم وم 
پا یی اش اف ام ی ها ی یر کت مس ی تاه شام ۳۱ 
گفتم : تابع محکمه که هستید. خواست باز پاسخ دهد » من برخاستم و بگلویش چسبیدم و مشتی 
بسرش زده از پنجره پایینش انداختم و گفتم : «برو که عدلیه مدعی‌العموم خائن نمی‌خواهد». سپس 
بجای خود بازگشته محاکمه را آغاز کرده بپایان رسانیدم . و چون نزدیک غروب بود بآقایان زاهد و 
سید جعفر گفتم : باهم برویم و کمی در باغها بگردیم. رفتیم و گرديديم. سپس گفتم : شب را در 
خانه‌ی من باهم باشیم. پذیرفتند و باهم آمدیم. آنها می‌خواستند درباره‌ی پیشامد سخنی رانند. ولی 
می‌دیدند من نمی‌خواهم و خاموشی می‌گزیدند. هنگام شام خوردن پیشخدمت پارکه[ -دادسرا] آمد 
و چنین آگاهی آورد : «مدعی‌العموم رفته در اداره‌ی حکومتی و اکنون در آنجاست. گریه می‌کند و 
بحاکم می‌گوید : تکلیف من چیست؟!». 

از این سخن آقاسید جعفر خنده‌ای کرد و گفت : «من از همان هنگام در ترس و بیم می‌بودم. 


می‌گفتم اکنون او رفته در تلگرافخانه به تهران تلگرافها می‌کند و بازرس می‌خواهد. ترس آن 


ا-افای تیساری (اس,حشمت) ت په‌ستیا ری دفتر ۶ یک دیماه.و دانیتانش * سات: ۳۱ 
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می‌داشتم که شما را به تهران خواهند خواست و بمحاکمه خواهند کشید. چند بار می‌خواستم اجازه 
ار و ار ۱ تلد ۲ 
رفته؟4» زاهد گفت : «من نیز همان ترسها را می‌داشتم و راستی آنست که شام از گلویم بسختی 
پایین می‌رفت ». 

از اینگونه سخنها می گفتند و می خندیدند. گفتم : من چون این اندیشه‌های شمارا می‌دانستم 
نگزاردم بخانه‌هاتان بروید. راستست که زدن مدعی‌العموم و بیرون گردانیدن او از دادگاه بسیار بد 
است و نتیجه‌های بدی تواند داشت. لیکن کدام مدعی‌العموم؟. مگر فراموش شده که در داستان 
کشته شدن عباس پهلوان وزارت عدلیه درباره‌ی همین مدعی‌العموم چه تلگرافی کرده بود. 
مد آلسبوم که‌وارت عقلیه فلگراف هی کی که «بحت نقود بش متفتین رفکه 4 و بسن #سستوز 
کر ای ی قاس یی روبع هرز 
کرد. ام از «نظر اخلاقی» مگر همین مدعی‌العموم نیست که با زبان شما بمن پیام فرستاده بود : «ما 
باینجا برای پیشنمازی نیامده‌ايم» و مرا در رشوه گرفتن بهمدستی خود خوانده بود؟!. چنین کسی را 
کتک زدن و خوار داشتن بسیار نیکست. 

آن شب را گذرانيديم. بامداد پیشکار مالیه با رئیس تلگراف آمدند و چون نشستند چنین گفتند : 
«حکمران فرستاده بود دنبال ما. رفتیم » گفت رئیس عدلیه ‏ مدعی‌العموم را کتک زده و از عدلیه 
بیرون کرده. من می‌دانم اگر برئیس عدلیه بگویم چرا این را کتک زدید خواهد گفت : بتو چه؟!. من 
نمی گویم چرا کتک زده خواهش می‌کنم شما بروید و از من سلام برسانید و خواهش کنید که بیایند 
و از این دلجویی کرده از اینجا ببرند ». 

با آنان برخاسته باداره‌ی حکومت رفتیم. بدبخت باز اشک می‌ریخت. پس از سخنانی که رفت 


برداشته بعدلیه آوردم. از ك پس بیکبار خود ۳ زیردست می شمرد و9 قرو تلی بی‌اندازه می‌نمود. 
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در همان روزها رئیس ی که مردی ساده و از دسنه‌ی دمکرات می‌بود مرا به ۳ 


میهمان خواند. باآنکه زمستان فرارسیده و سردی آغاز یافته بود پذيرفتم. با معتصم‌الملک بدرشکه‌ی 
او نشسته رفتیم و شب به شش گرگ برخوردیم که در نزدیکی راه می‌ایستادند . ولی پیش نیامدند. 
ما نیز سواره همراه می‌داشتيم و نترسيديم. در سلطانیه دانسته شد میهمان خواندن با دستور 
جهانشاه‌خان بوده. خود او نیز فردا به سلطانیه آمد. از رفتار من ستایشهایی می‌نمود و می‌گفت : «من 
شنیدم شما این بار موقتی هستید. گفتم تا نرفته‌اید شمارا ببینم ». 

من خشنود گردیدم که نیکوکاری در نزد گردنکشان بیابان هم ارج دارد. مدعی‌العموم و 
نایب‌الحکومه و دیگران شنیده بودند و برای «زیارت حضرت امیر» به سلطانیه آمدند. من پروایی 


بانان ننموده خود باز گشتم و در راه بسخنیهایی از برف و کولاک بر خوردم که داستان درازی مي‌ذارد: 


۸- سفر خوزستان 

در همان روزها در تهران کابینه افتاد. و اين بار خود سردارسپه وزیر جنگ » سروزیری را 
پذیرفته کابینه پدید آورده بود. وزیر عدلیه معاضدالسلطنه و معاون . آقامیرزا علی قمی شده بودند. 
من از اين آگاهی خشنود نگردیدم. زیرا این وزیر و معاون هیچ یکی با من آشنایی نمی‌داشت و من 
گمان بردم که در زنجان همچنان بازخواهم ماند. لیکن اين گمان وارونه درآمد و در همان روزها دیدم 
نامه‌ای ویژه از معاون رسید . بدینسان : 

اه ی ی ی تررترسای 
است که در عوض کاغذبازی اصلاحات مهمه‌ی اساسی بنماید » وزارت عدلیه هم در نظر دارد که در 
عربستان آخوزستان] که از نظر سیاسی موقعیت مهم دارد و محکمه‌ی آن باید از اشخاص وطن‌پرست 
۱-نامی که به زاندارمری داده بودند. 
۳۷۰۲ کیلومتری جنوب شرقی زنجان 


نان ۱۳۰۲ 
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ممیز باتقوا حتماً تشکیل شود ۰ چون اینجانب بجنابعالی دارای حسن نظر هستم و مطمشنم که 
وظیفه‌ی وطن‌پرستی ۰ شما را بخیلی از متاعب تشویق می‌نماید . اینست که بطور خصوصی از شما 
خواهش می کنم این محل را اختیار کنید. تفاوت حقوق هم بشما داده می‌شود. خواهش دارم خیلی 


زود جواب بدهید که تکلیف معلوم شود ». 


۵- معاضدالسلطنه 


من ندانستم این معاون چه آشنایی با من داشته. به هر حال بی‌آنکه بکسی بگویم پاسخ دادم : 
نظر وزارت عدلیه را می‌پذیرم. ولی باید برای پیشرفت کار پیشنهادهایی کنم و اختیاراتی بگیرم. اگر 
این شرط پذیرفتنیست بحرکت آماده‌ام. این نامه را فرستادم و سه چهار روز نگذشت که چند تلگراف 
پیاپی رسید که : «حرکت کنید ». 

با همه‌ی زمستان و سختی . خانه را بهم زده اتومبیلی گرفته روز یکم دی‌ماه روانه شدیم (همان 
روزی که پارسال از تهران روانه‌ی زنجان شده بودم). فردا که بوزارت عدلیه رفتم وزیر با خوشرویی 
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۱ از ۱ ۱۳ 
گفتند : «اين وزیر شبها هم می‌آید». شب که رفتم وزیر بسخن پرداخت و چنین گفت : «آقای 
رئیس‌الوزراء در نظر دارد که در خوزستان نفوذ دولت را برپا گرداند. ولی موانع سیاسی هست که 
فد لبق نمی هه بانضا تون فتاده قوف عهالا تصمیم که کته که پوستاه‌ی ده و فایورن: 
دولت اقتداری نشان دهد که رعایا را جلب نظر کند و از نومیدی خلاص گرداند. شمارا می‌فرستیم 
که عدلیه‌ی مقتدری در آنجا برپا گردانید و قانون را در همه جامجری سازید. دولت همه گونه 
رای بسا کت امک تن کشت میا را هی ها میتی کرقع انیا شخ 
را ش‌شناکشنی و همه‌شان عقیده دارنه که این کار از هست شما یرم اید. کار ها ما را دار ونان 
با من گفتند. من شنیده‌ام شما عربی و انگلیسی را خوب می‌دانید. اینهانیز در این کار دخالت 
خواهند داشت ». 

گفتم : درباره‌ی خوزستان و سختی گرمای آنجا بمن سخنان بسیاری گفته‌اند ولی من بآنها پروا 
نمی کنم. باآنکه از مردم سردسیر هستم از رفتن بجای گرمسیر بازنمی‌ایستم. من خسود در 
جستجوی کارهای سختی هستم که انجام دهم ولی اگر خواسته می‌شود کاری پیش رود باید 
وزارتخانه پیشنهادهایی که خواهم داشت بپذیرد. 

گفت : «شما پیشنهاد‌هانان بنویسید و فرداشب بیاورید. من با آفای رئیس‌الوزراء هسم گفتکو 
خواهم کرد ». 

فردا من پیشنهادهای خود را بدینسان نوشتم : 

۱) بدایت خوزستان با بدایت تهران هم‌مرتبه گرفته شود و بمن حقوق ریاست تهران «که دو 
برابر می‌بود » داده شود. 

6 مدعی‌العموم را من خودم انتحاب کنم »و هر زمان که مقتضی دیدم برداشته شود با پیهنهاد 


من فوری بردارند. 
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۳ اختیار تشکیلات عدلیه از هر باره در دست من باشد. 

۴ از دولت هر مساعدتی خواستم مضایقه نرود. 

شب چون رفتم و نوشته‌ی خود را دادم گفت : «اینها را می‌پذبريم. بلکه بشما اختیار خواهیم داد 
که با روسای عشایر ملاقاتها کنید. اختیار خواهیم داد که با کابیته‌ی رئیش‌الوزراه مکاتبه‌ی مستقیم 
داشته باشید و درباره‌ی اوضاع خوزستان هر نظری داشته باشید بنویسید. من شمارا باقای 
صوراسرافیل رئیس کابینه‌ی ریاست وزراء معرفی کرده‌ام. او خودش هم شما را می‌شناخت. فردا بروید 


و او را ببینید و او صحبتهایی خواهد کرد». 


۶- میرزا قاسمخان ضوراسرافیل 


فردا بدیدن آقای صور رفتم. این مرد نیک که مهربانی و فروتنی را از نهاد خود می‌دارد با من 
مهربانی بسیار نمود. گفتنیها گفته شد. یکی از «تصمیمهای» دولت این شده بود که نام «عربستان » 
برافتد و از آن پس » این گوشه‌ی ایران جز بنام کهن خود «خوزستان » خوانده نشود. وزارت عدلیه 
بمن «ابلاغ» کرد که «مارکهای عدلیه را تغییر دهید». من کاغذ‌هایی با مارک خوزستان بجاپ 


رسانیده بودم. روی یکی از آنها پاسخ دادم. 
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کار من پایان پذیرفته بود. ولی باز شبها بدیدن وزیر می‌رفتم و سخنانی از همه جا بمیان می‌آمد. 
شبی. گفت : «شما باید بروید. ولی آقای رئیس‌الوزراء خواسته خودش شمارا ببیند. فردا بیایید به 
فتت #6 فردا من به «هیئشت» رفتم. معاضدالس طنه نیامده بود. صوراسرافیل و سلیمان‌میرزا 
برخاستند که مرا به اتاق رئیس‌الوزراء ببرند » روی پله‌ها دیدیم پایین می‌آید. همانجا ایستاد و مارا 
تلد فخا تخس بار نود که میس دارشیه را هی دب عربا آوار اهستته و ارام نخان کفت در ایس 
میت : <دولت شا را مين کرست که در خورستان عدلیه‌ی آبروهنذی ریا کنید: در نشور شسطالعرب 
عذلیهش انکاسهانشتم شا باود: عدالنهای تاسیس کیک که خه اه آن باشد#: 

از آنجا بازگشتیم. فردا از عدلیه پول و نوشته‌ها که می‌بایست . گرفته بوزیر و دیگران بدرود 
گفتم. ولی چون زمستان سخت می‌بود اتومبیلی برای سفر پیدا نکرديم. ده روز هرچه کوشیدیم 
نتیجه نداد و سرانجام ناچار شدیم با پست برویم. از تهران تا قزوین که با اتومبیل بود سختی کم 
دیدیم ولی از قزوین تا کرمانشاهان که با گاری می‌بود سختیهایی بیش از اندازه کشیده آن راه را 
دهروزه پیمودیم. 

از کومانشاه هی‌پایست مدع الموم.را همراه برداربم. سه روز فر آنجا ماند‌ییر مایسه‌ی خشستودی 
من بود که دوست ما خلیلی در اینجا می‌زیست. باینجا «تبعید» شده بود. سه روز باهم بخوشی 
گذرانیدیم. 

پس از سه روز با مدعی‌العموم و خانواده‌اش که بیش از ده تن می‌بودند راه افتادیم و تابغداد 
باهم رفتیم." در بغداد من خانواده‌ی خود را بآنان سپرده بتنهایی پیش افتادم. در بصره که شب 


1 ید ۳ ۰ ۶۸ 1 ۲ 
رسیده بودم به کنسولخانه رفتم. اقای کنسول میرزا حسن‌خان نصرت‌الوزاره که از ازادیخواهان 


۱- هیئت وزیران 


اد پيشتتر ففتيم یخی راقها که ان زمان رواج داشته امروز برای ما شکفت می‌نماید. یکی از آنها راه سفر به خوزستان بوده. 
در اینجا دیده می‌شود که بجای آنکه از لرستان گذشته به خوزستان بروند راه امن و هموار آن بوده که نخست به بغداد و از 


آنجا به بصره و از بصره به خوزستان بروند. 
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کهن ایران می‌بوده و با من در تهران دوستی پیدا کرده بود میزبانی و پذیرایی گرمی کرد. شب بر سر 
سفره سخن از این پیش آمد که من «لقبی » نداشته‌ام. من بیاه قصیده‌ای افتادم که آقای بدیع 
درباره‌ی لقب گفته بوده و من آنها را ده پانزده سال پیش در حبل‌/لمتین " خوانده بودم. چند بیتی که 
یادم بود خواندم : 

و ۷ 

آن یک جفنگ حضرت این یک دبنگ خاقان آن مهمل‌الصداره . اين معطل‌الوزاره 


بازمانده‌ی قصیده را خود بدیع خواند و بسیار خوش بود. 


۷- راهی که کسروی پیمود تا به اهواز برسد : 
تهران . قزوین . کرمانشاه . بغداد . بصره . محمره (خرمشهر) . آبادان » محمره . اهواز (ناصری) 


بامدادان که برخاستیم گفتم : من باید بسوی ایران بگذرم. آقای بدیع گفت توس امروز یکشنبه 


۱- روزنامه‌ی حبل‌المتین 
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پرویت و هون دید سین تاخشنود شم کفت : «نبشتر است شما ابا عان‌بهادر اشنا نردانم. اتومییا 


دم در است بنشینید و بروید و ایشان را ببینید. شاید پاسپورت را هم ایشان بتوانند به ویزا رسانند». 


۸- آقای خان‌بهادر 


از نام «خان‌بهادر» من چنان پنداشتم که یک مرد هندی را خواهم دید . و در شگفت شدم که 
چون از در بدرون رفتم مردی را دیدم با رخت ایرانی و قیافه‌ی ایرانی . یک سرهنگ ایرانی را با چند 
تن دیگر در نزد او دیدم. چون سلام دادم نشستم. خان‌بهادر با چنان مهربانی حالپرسی کرد که تو 
گفتیی سالها باهم دوست می‌بوده‌ايم. من داستان وبزا را گفتم. پاسپورت را گرفت و با تلفن با کنسول 
انگلیس گفتگو کرد و آن را برای ویزا فرستاد. سپس پرسید : «بعربستان چرا می‌روبد؟!». گفشتم : 
ی اد ای و نی لت ی که تسار وه کت ی ان اس هم سس ی 
قوس تفت تا اسان انا بویت کر فانس اه اس رفک ترا ری آن هی توص 1 
سپاهست که در شوشتر می‌باشند. باهم آشنا گرديدیم. گفت : «من با کشتی مخصوص حاجی‌رئیس 
آشیخ خزعل] آمده‌ام و عصر خواهم بازگشت. شما هم با ما باشید». گفتم : باکی نیست. برخاست 
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رفت که هنگام عصر باهم راه افتیم. پس از رفتن او خان‌بهادر بسخن پرداخته گفت : «من امیدوارم با 
شما دوست خواهم شد. آقای سرهنگ میانه‌اش با حکمران عربستان بهم خورده. اکنون شما اگر با او 
بروید شاید حکمران بدش بیاید و با عدلیه بدرفتاری آغاز کند. بهتر است شما خودتان بروبد». من 
دیدم پند دلسوزانه‌ایست. بسرهنگ تلفن کرده آگاهی دادم که من چون شتاب می‌دارم تا عصر 
نخواهم ماند . و همان هنگام به خان‌بهادر و همچنان بآقای نصرت‌الوزاره در کنسولخانه بدرود گفته 


راه افتادم. 


-٩‏ خوزستان را چگونه دیدم؟! 

شر مخ ه (یا خر مش ) دانشتم. که سیخ رل فر آیادان هر کشتی صوه مس پاشه :هر ترا 
سپرده بودند که او را دیدار کنم. نخست آگاهی فرستادم و سپس موتوری" گرفته بکشتی رفتم. در 
پایین تفتگچیان و کسان شیخ می‌بودند. از پلذها که الا رفتم عریسی را سر پا ایستتاده دیدم: من 
پیکره‌ی شیخ خزعل را در مهنامه‌ی «العمران » که در مصر با پول او پراکنده شدی دیده بودم. این 
مرد را باه ماننده نیافتم. ولی از پیش آمدنش پیدا بود که خزعل مي‌باشد. سلام بهم دادیم و نشستيم. 
گفتم : «من رئیس عدلیه‌ی خوزستانم. خواستم جناب شیخ را ببینم و بروم». از تهران پرسشهایی 
کرد. سپس گفت : «حقوق شما جقدر است؟». بمن گفته بودند که خزعل از سران اداره‌ها که به 
پیشش روند چنین پرسشی کند و او چون از کمی «حقوق» خود سخن بمیان آورد همان را دستاویز 
گرفته ماهانه برايش گزارد و همه‌ی سران اداره‌های خوزستان ازو ماهیانه می‌دارند. این پرسش 
می‌رساند که آن سخن راست بوده. پاسخ دادم : «بمن حقوقی کافی خواهند داد. آنگاه بسن اختیار 
داده‌اند که هرچه کم داشتم بخواهم». از این سخن نگاه تندی بمن کرد و خاموش ایستاد. من نیز 


سخنی نمی‌داشتم و برخاستم و « خداحافظ » گفته روانه گردیدم. 


۱ قایق موتوری 
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۹- شیخ خزعل 


از محمره جهازی روانه‌ی اهواز می‌بود. من نیز بلیت گرفته در آن نشستم. شب که به اهواز 
رسیدم چون میهمانخانه نمی‌بود و بایستی بخانه‌ی خزعل رفت » من پیاده نشده شب را هم در آنجا 
خوابیدم. 

فردا پیاده شده بسراغ اتومبیل رفتم که روانه‌ی شوشتر شوم. گفتند : در این چند روزه سیل 
آمده و کارون لبریز بوده و راهها را گرفته. اینست اتومبیل نمی‌رود. من چون شتاب می‌داشتم با دادن 
پول بسیاری اتومبیلی را برفتن واداشتم. با سختیهای بسیاری راه پیمودیم. در نیم‌فرسخی شوشتر راه 
کار اه ما سا ی ات رها ی رآ سیف شتا ی 
افزارهای مرا بار کرد و ما پیاده راه افتادیم. 

آفتاب فرومی‌رفت که ما به شوشتر درآمدیم. من چون شهر را دیدم يکه خوردم. زبرا که کوچه‌ها 


را دیدم بسیار تنگ و پیچاپیچ و دیوارها بسیار بلند و بدساخت و از هر سو نشانه‌های ناپاکیزگی و 
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ناياکی بدیدار, با خود گفتم : آیا شوشتر پایشخت خوزستان اینست؟1 باز بخوه دل داده گفشتم : ایتفا 
اشرهای ی ات باس که وی یی سین تاست, ولین این ری تیب فیجا هر اه رورا تاه 
کوچه‌ای نپیچیدیم که بجلو در عدلیه رسیدیم. دانسته شد شهر همانست که می‌بینیم و این بمن 
بسیار سحتتن افتاق: 


همان حیاط نشیمن می‌داشتند بسرم گرد آمدند و مهربانی بسیار می‌نمودند. من پرسیدم : آیا شهر 
همیکست ه همین لته است کهسا خیدی 1 کفتتنه: ار همانست: 

من چندان دلگیر شدم که شام نتوانستم بخورم. با خود می‌گفتم : در چنین شهری من چگونه 
توانم زیست؟!. آنگاه روان گردانیدن قانون و کاستن از نیروی خزعل و دیگر کارها که بمن سپرده‌اند . 
انجام آنها از این شهر چگونه تواند بود؟. چرا اهواز بآن خوبی و آبادی حکمران‌نشین و کانون اداره‌ها 
نباشد و شهری باین کوچکی و بدی باشد؟!. اگر دولت تا اين اندازه ناتوانست که نمی‌تواند کانون 
اداره‌ها را به اهواز ببرد پس من چگونه خواهم توانست قانون را تا بآنجا فرمانروا گردانم؟!. 

ها ی ری ای اي که ای ای کم سای 
بیرون شهر است به اهواز بازگردم و از آنجا به تهران تلگراف کرده خواستار شوم که مرا از این کار 
آمرزیده دارید ء و چه بپذیرند و چه نپذیرند به تهران بازگردم. با اين انديشه به توی رختخواب رفتم. 
ولی چون خوابم نمی‌برد و همه در انديشه می‌بودم کم کم از خشم افتاده این بار با خود چنین گفتم : 
بیگفتگوست که در این شهر بمن بد خواهد گذشت. ولی مگر آدمی بایسد همیشه با خوشی 
پاش ایا تتواتیتی بو که مخ گرفتار کردم و تدای شش وسک‌شال ک انا شم .انوم 
شیی تکام کان ت ‏ ه ‏ س تق اهاز با ای ان همم | ار 
گردانیدم و بخواب رفتم. 


فرها که اش یا یگ با تا لاله کار دام نگ بر که برس مدق زر 
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گردانیدم دانسته شد حال خوزستان جز از آنست که در تهران شناخته شده. شهرهای خوزستان همه 
در دست خزعل است. محمره و آبادان و اهواز و فلاحیه و حویزه یکباره سپرده باوست. فرمانروایی 
رسمیش در دست او و پسرانش می‌باشد. ایلهای عرب همه سپرده باوست که به هر کدام شیخی را از 
هواداران خود گمارده. تنها سه شهر از فرمانروایی او برکنار است که شوشتر و دزفول و رامهرمز باشد. 
ولی در شوشتر و دزفول نیز کارکنان بسیاری او را می‌باشد و آشوبگران و آدمکشان همه جیره‌خواران 
اویند که هر زمان که او خواست شهر را بهم توانند زد. 

تا جند سال پیش حکمرانان که از تهران می‌آمده‌اند ناجار می‌بوده‌اند به شوشتر خزیده در ایسن 
شهر کوچک و ویران روز گزارند و کمترین تکانی بزیان خزعل بخود ندهند . بلکه خود را بزیر پناه 
شیخ بکشند » وگرنه آشوبگران فرصت نداده بیرونشان می‌کرده‌اند. چنانکه چند سال پیش ظهیرالملک 
که می‌خواسته نیرویی از خود نماید . بانگیزش خزعل آشوبگران شوریده‌اند و گرد خانهی او را 
گرفته‌اند و امیرخان نامی پسر قلیخان با گلوله زده پیشخدمت او را کشته که پرون ده‌اش در زیردست 
بازپرس عدلیه می‌بود. ظهیرالملک ناچار شده با تلگراف از شیخ زبنهار خواهد و شیخ یک دسته سوار 
فرستاده که او را یرون اورده روانه‌ی تهرانشی کرذانیده‌انه: سبه‌غیدالله که ی ار تاطی‌العدالة رس 
عدلیه می‌بود دانسته نبود چه نافرمانی به خزعل کرده بود که روز روشن با تیر کاظم‌داوود که از 
و خزعل می‌بود کشته شده. 

پس از برخاستن سردارسپه که نیرویی دولت را پدید آمده تازه حال خوزستان اینست که 
اداره‌های تلگراف و تلفن و پست که زیانی بفرمانروایی شیخ ندارند بلکه افزار کارهای او می‌باشند » و 
ی 
ولی حکمرانی و عدلیه و ژاندارم و شهربانی باید در شوشتر باشند و با این خواری روز بگذرانند. یک 
کی کویسکویشعاه تین سراهین که از اسیهان استدانه آینها تبر فرفز ماس انتررسرای اداوقها چة 


در ناصری و چه در شوشتر و چه در دیگر شهرها جیره‌خواران و ماهانه‌بگیران شیخ می‌بودند و هیچ 
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یکی در اندیشه‌ی دولت و آبروی دولت نمی‌بود. خوزستان کان «لیره» شمرده می‌شد و هر کسی 
می‌کوشید که لیره بیشتر گرد آورد و بیشتر با خود برد. 

خزعل در خوزستان دستگاه پادشاهی درچیده. کشتیها می‌دارد ‏ توپها می‌دارد ۰ از ایلهای عرب و 
لر سپاه می‌دارد. فرمانروایان کویت و بحرین و دیگر جاها او را فرمانروایی جداسرا- مستقل] 
تا وا ام ها ی هراشا سا 
میانه‌ی خزعل و دولت بمیان آمده بوده پادآواز | -انعکاس ] آن بروزنامه‌های بغداد افتاده بود که 
گفتارها می‌نوشتند و بسپاه فرستادن دولت ایران بخوزستان ایراد می‌گرفتند. در یکی از آنها دیدم 
آر مت ها سای اما سا غیت ای ها ماه ارس ان ۳ 

از اتبة آنکلیستها که کفت: ی ستان قر دشست ایشانست: فررخنت جا تیاه داریا میم دارنه 
مسجذسلیمان یک شهر انگلیسی است. بند قیر اگر شهر نباشة تیمه‌شهر استت. اینها را انگلیسیها 
خودشان پدید آورده‌اند. آبادان نیز شهر انگلیسی گردیده. روبهم‌رفته اختیار خوزستان در نهان در 
دست انگلیس است و در آشکار در دست خزعل‌خان. در رامهرمز و بیرونهای شوشتر و مسجدسلیمان 
نیز بختیاربها دست می‌دارند. در آنجا که نیروی خزعل کم است نیروی آنان در کار می‌باشد. 

آمدیم بر سر مردم : آنچه بومیان خوزستانند که بیشترشان در شوشتر و دزفول و دیه‌های آنها 
تشیشن مین دار تاه ایتام باانکة نزاخ زیانشان ای ایست: ودرا از ایرانسان دا شسی کی نف و آنسان وا 
«عجم» می‌نامند و چندان می‌رمند که زنهاشان چون کسی را از کارمندان دولت در کوچه ببینند 
روهاشان بدیوار گردانیده چندان می‌ایستند که او بیاید و بگذرد. این متلکی شده که خوزستانیها چون 
به گورستانی رسند چنین گویند : «لاعربون و لاعجمون بل مردگان خودم ان فاتحه» . درمیانشان 
یی ی اس ار ی ی ی ی ی 


۱- در جنوب شوشتر و شمال ملا ثانی. نقشه‌ی شماره‌ی ٩۳‏ دیده شود. 
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عربها که بخش بیشتر مردم خوزستان آنهایند , اگرچه از ستم خزعل بستوه آمده‌اند و افتادن او 
را از خدا می‌خواهند » ولی کمترین دلبستگی به ایران و ایرانیگری نمی‌دارند و خود را از توده‌ی عرب 
که از سوی عراق پیوسته بایشانند جدا نمی گيرند. 

آری هستند گروهی از اسپهانیان و دیگران که بخوزستان کوچید‌اند و در ناصنری و دیگر جاها 
بداد و ستد و دیگر کارها می‌پردازند و اینها خواهای دولتند و هميشه چشم براه می‌باشند. ولی از ایین 
گروه کم چه تواند بود؟!. 

اینها بود آگاهیهایی که از پرسشها و جستجوهای خود بدست آوردم. رویهم‌رفته دیدم در 
خوزستان دولت ایران از همه ناتوانتر است. اینبود خود را در برابر کار دشواری دیدم. با اینحال . 
نومیدی بخود راه نداده با خود گفتم : من تا آنجا که توانم خواهم کرد. بگفته‌ی عربها : «ما لا یدرک 
ها رف 2 

۰ چگونه بکار پرداختم؟ 

در عدلیه که گفتگوی آزمایش شده بود چند تن از داوران که آماده نمی‌بودند می‌خواسته‌اند 
اه تس فتاه اس اش هم ی و کب نی تسام هم ساسا میا 
می‌دهم که خود را آماده گردانید. خودم هم از کمک بشما بازنخواهم ایستاد. چون حاجی‌آقاعلی 
فاضل درمیان ایشان مردی بادانش و فهم می‌بود چنین نهادیم که شبها در عدلیه نشسست درسی باشد 
و او باینان گفتگو از فقه و عربی کند. 

چون مدعی‌العموم با خانواده‌ها خواستندی رسید بجستجوی خانه افتادیم و خشنود شدم که 
خانه‌ای که فاضل گرفته بود بما واگزاشت. این خانه در کنار دره‌ی «گرگر» افتاده ایوانی بسوی رود 
می‌داشت و اين مایه‌ی آسودگی من می‌شد که در آن ایوان بنشینم و دور از غوغای مردم بتماشای 


رود و بیابان پردازم. ماهپا این ایوان تست راو من می‌بود. 
۱- کاری را که نمی‌توان درست (کامل) انجام داد » نباید بیکبار رهایش کرد. 
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در شوشتر خانواده‌های بزرگی هستند و با ما مهربانی بسیار می‌نمودند. یکی از آنها خانواده‌ی 
جرایریشسته. که,هردان بافمم و مهوبان پسیار ام داشت: افانسید نو اللیی با هی ملایسی ‏ توانتذیشی 
می‌بود و ما بارها باهم نشسته گفتگوها می‌کردیم. اینجا بوارون‌ی زنجان ملاها با عدلیه پشتیبانی 
می‌نمودند. دیگری خانواده‌ی علوی می‌بود. شادروان حاج‌سید مهدی علوی که هندوستان را هم دیده 


بوده با ما مهربانی بسیار می‌کرد و مهمانیها می‌داد. 


۰- آقاسید نورالدین امام شوشتری 


کم کم تکانین ذر کارهای عدلبه بدیه امد از مشجد‌سلیمان داهخواهیهای پشسیار هس آمسه. از 


اضر ثیز کارهایین مین‌وسید: یی کار که می‌بایست » آن بود: کف غدليه ار بکسه تیروی ود را نشان 


دهد و از یکسو با مردم رفتار بسیار دادگرانه رود. روزی هنگام عصر که عدلیه در حیاط برپا شده بود 
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برخاش چنین عی کوید : <آن روزها که دیده بودی, گذشت. حالا پدر آدم را درمی‌آورند »: نگاه کرده 
دیدم عربی با مردی جوان در روبرویش نشسته‌اند و این سخنها بان جوانست. برخاسته رفتم و در 
پهلویش نشستم و گفتم : اینها را در دوسیه خواهید نوشت؟!. گفت : «اینها که نوشتنی نیست». 
گفتم : پس جرا می‌گویید؟1 گفت : «آقا کاظم‌داوود است : کشنده‌ی حساجي‌سید عبدالله است ». 
گفتم : هر که باشد. سپس داستان را پرسیدم. گفت : «اين عرب می‌گوید روزهای شلوغی من گاوی 
بشهر برای فروش آورده بودم . اين از دستم گرفت. من از این می‌پرسم بکلی انکار می‌کند ». گفشتم : 
اشکه داستانش ,روشتست: آبا غرب کواهی هي درد کفت :۰ له کفتم :سس الیسین علی من 
انکر ". بفرست در پیش یکی از ملاها سوگند خورد». اینهارا که می‌گفتم روی آن مرد جوان 
اه ام اما تسا که دس سنا فیلات رایع اس 
دانسته بودم » نیک نگریستم دیدم جوانیست تناور و بسیار خوشنمود ۰ چهره‌ی سفید و گرد و 
چشمهای سیاه درشت می‌دارد ۰ و چون برخاست سری فروآورد و راه افتاد. پس از آن بهمه‌ی 
کاردا یره کهیا ماه دتفا ند 

در زنجان که می‌بودم «قهوة سورات» را بعربی ترجمه کرده برای چاپ شدن به صیدا فرستاده 
بودم. این دفترچه را که به فرانسه برناردن دو سن پیر نوشته و در یک زمینه‌ی نغز و شگفت می‌باشد . 
تولستوی فیلسوف بنام روسستان به روسی برگردانیده و از آن به اسپرانتو برگردانیده بودند. من از 
اسپرانتو بعربی ترجمه کردم. چون نسخه‌های چاپ شده در اینجا رسید و پراکنده شد خزعل و 
پسرانش از عربی دانستن من خشنود شده و پیامهایی فرستادند ولی چون درپی آن نوشته‌ی دیگری 
رسید مایه‌ی گله‌مندی و رنجیدگی گردید. چگونگی آن بود که چون روزنامه‌های بغداد خوزستان را 


یک «امي تشبنین غوبین » سم ‌ستودند و خوعل را ترماترای ناسر انا مس ‌شماردند: من گفتاری 
۱- معنی : سوگند بگردن منکر است. 
۲- دز پیشوندیست بمعنی بدی توأم با نتراشیدگی. 
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کشارقهای از فولت ابران ش‌باشت: لقب «می لساطنه» با «س‌ا فلس »را تاوصولت ایان دادم 
بیرقی که بروی کشتیهای او پرچم می گشاید بیرق رسمی ایرانست. این گفتار که در «العرفان » چاپ 


شده بود و بخوزستان بازگشت . به خزعل و پسرانش برخورد و از همانجا دشمنی سرچشمه گرفت. 


۱ که آنری برناردن دو سن پیر 


معا انا سم یه کار سای ی بایسشاس تط ره فا سا کف اف 
بحکومت و رئیس قشون دستور آمده بود که بمن پشتیبانی و یاوری دریغ نگویند. مدعی‌العموم که 
همراه آورده بودیم بسیار پاکدامن می‌بود و با اینحال آزارهایی بمن می‌رسانيد. زیرا چون به نجف رفته 
و درس خوانده بود خود را مجتهد می‌شمرد . و باآنکه عمامه نمی‌داشت می‌کوشید که مجتهد بودن 
خود را بمردم بفهماند. در نشستها با من به چخش | -مجادله] می‌پرداخت و همه‌ی آرزویش آن 


می‌بود که خود را بادانش‌تر بنماید. در کارها درمانده می‌بود و با آنحال به هر جبزی ایراد میی گرفت. 
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فا بت تام کی فا ی اش ی یس نت وسای قضا م هه کی 
ببینید اگر خوبست بفرستیم. او نامه را گرفت و کمی خواند و با بودن کسان بسیاری چنین گفت : 
«بسیار بد نوشته‌اید». من خامه و دوات و کاغذ را بجلوش گزارده گفتم : «خودتان یکی دیگر 
بنویسید». خامه و کاغذ را برداشت و یک ربع بیشتر کوشید و آنگاه سر برداشته جنین گفت : «اینکه 
نوشته شده چه عیب دارد که من دیگری نویسم؟». گفتم : «اگر عیبی ندارد همان را بفرستید». 

بو یا کانان عد یه تفس رم دای ست کی نان هر مه وس ار ان مان اعشاه: 
و چون گفته شد : «اين مرغ سوره‌ی الحمد می‌خواند» . من گفتم : اینها افسانه است. مدعی‌العموم 
نماز می‌خواند و همانکه بپایان رساند . چخش و پرخاش آغاز کرد که چرا ما گفته‌ايم الحمد خواندن 
پرستوک افسانه است. این رفتار او بسیار ناستوده می‌بود. و جون خود نیز ماندن را نمی‌خواست 


تلگراف بوزارت عدلیه کرده برداشتن او را خواستار گردیدم. 


۱- سفری که به دزفول و شوش کردیم 

چون اسفندماه بپایان می‌رسید و روزهای نوروز" نزدیک می‌شد . امین صلح دزفول (شادروان 
عباس عسکری که چند سال پیش جوانمرگ شد) ما را میهمان خواند. من چون در آرزوی دیدن 
شوش می‌بودم پذیرفتم. یک روز پیش از عید از شوشتر راه افتادیم. من بودم با آقای عبداللّه دیده‌بان 
رئیس فرهنگ «که اکنون در تهرانست) و چند تن از کارمندان عدلیه. کارون (يا بهتر بگویم شطیط) " 
را با کلک گذشتيم. اگر خوانندگان معنی کلک را نمی‌دانند چند خیکیست که باد کرده بهم بندند و 
تخته‌هایی روی آنها اندازند و بدینسان کشتی پدید آورند که با پارو راهش برند. گاهی نیز این کشتی 
پرباد وارونه گردیده مسافران را توی آب ریزد. ولی ما آسوده گذشتیم و اسبهایی که از دزفول 
فرستاده شده در آنسوی آب آماده می‌بود سوار شده روانه گردیديم. 


۱-نوروز ۱۳۰۳ خورشیدی 
۲- شاخه‌ی بزرکتر کارون در رب شوشتر را شتیت (شطیط) یا «چهاردانگه» نامند. 
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ی 


0 ری بت << 
1۳» زی‌ساتا ت 3 


[۱ 

نوروز خوزستان بسیار تماشاییست. دشت و کوه همه سبز و خرم و هر چند گام دسته «شقایق» 
رنگارنگ. تو گویی بروی مخمل سبز ء گلهای سرخ و زرد و سبز دوخته‌اند. من نام «شقایق» را 
شنیده ولی ندیده بودم. نخست بار بود که در اینجا دیدم. خوشی هوا و سبزی و خرمی زمین ما را 
دلشاد . ویرانی و بدبختی کشور و کوچکی و خواری آبادیهای سر راه اندوهناک می‌گردانید. 
شب را در دیهی بسر برده فردا ناهار به شاه‌آباد رسیدیم. من چون شنیده و خوانده بودم که اینجا 
همان « جندی‌شاپور » است که ما نامش را بارها در تاریخ می‌خوانیم چند ساعتی درنگ کرده بدیدن 

آبادی و پیرامونهايش پرداختیم و برخی یادداشتها کردیم. 
بهمراهان می‌گفتم : روزی اینجا شهری بنام می‌بوده و بیمارستانی می‌داشته که می‌توان گفشت 
دانشکده‌ی پزشکی می‌بوده » زیرا پزشکان دانشمند بیرون می‌داده. منصور خلیفه‌ی بغداد هنگامی که 
در جستجوی دانشکده‌ی پزشکی برای خود و دربارش می‌بود فرستاد بختیشوع را از اینجا برد. در این 
شهر بود که یعقوب لیث آن مرد دلیر تاریخی پس از شکست خوردن از سپاه خلیفه نشیمن گرفت و 
برای الک واه آماتمم نک رده ب4 سای ادا کف مات لس سر شم فا رسحیه و در 
اینجا بخاک رفت که گورش تا دیرهنگام پدیدار می‌بوده است. این امامزاده که گنبدش از دور 
ی ان اه وی ادها وتان همع 
را می‌دارد که گور بکی از پادشاهان و درویشان و ملابان است که گنبسدی مسی‌داشته و 


امامزاده گرد یده. 
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شب را به دزفول رسیدیم. امین صلح پذیرایی بسیار شاینده کرد. یک روز يا دو روز مانده روانه‌ی 
شوش گردیدیم. شوش که از صدها سال باز ویرانه شده و از میان رفته بوده . از زمانی که دانشمندان 
انسة امن خر آنجا بکاوش. بزذاخته‌اند اندک آساهی از نو یی آمندم. نود فر انسهایها درم شیاه 
گزارده‌اند. آنگاه در سوی غربی ویرانه‌ها آبادی کوچکی پیدا شده که شش کاروانسرا و چند خانه و یک 
راسته بازار (با ۵۴ دکان) می‌باشد. اين آبادی کوچک در کنار رود «چاهور»" نهاده و گور و بارگاه 
دانیال (که همانا در زمانهای ویرانی شهر همچنان برپا می‌ایستاده) درمیان این آبادی افتاده. 

برای ما در کنار چاهور چادری افراشتند. چند روزی با خوشی بسیار بسر بردیم. فرانسه‌ایها پاییز 
و زمستان را در اینجا کار کرده و تابستان را به فرانسه بازمی‌ گشتند. اکنون نیز در اینجا نمی‌بودند و 
من افسوس بسیار خوردم. با اینحال بارها بر سر ویرانه‌ها رفتیم و دیدنیهای بسیار دیدیم و 
دانستنیهای بسیار دانستیم و من یادداشتهایی کردم. یک روز هم بکنار کرخه که مرز ایران و عراق 


می‌بود رفتیم. 


۳- گور و بارگاه دانیال در شوش 


گور دانیال داستان درازی داشته که اینجا فرصت گفتن نیست. خوزستانیان به پیغمبران 
بنی‌اسرائیل دلبستگی بسیار می‌داشته‌اند و گورهای بسیاری بنام آنها در خوزستان می‌شنيديم. ایین 
۱- چاهو یا چاهور یا شاهور (۷/21۲). 
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گور دانیال از همه‌ی آنها بنامتر می‌بوده. شب آدینه آواز بسیاری از حیاط آنجا شنیده می‌شد. من با 
آقای دیده‌بان بتماشا رفتیم. دیدیم گروهی عرب . از زن و مرد . گرد هم نشسته‌اند و می‌گویند و 
می خندند. ولی چون ما را دیدند رمیدند و خاموش ایستادند. من با عربی گفتم : از مانرمید » مارا 
میهمان خود شناسید. آمدیم زمانی میان شما خوش باشیم. درمیانشان یکی می‌بوده که عربی مرا 
قتشیک وتات پر ات رسای کره اه ی از تصرف ۲ ماس و یربارت استمات: 
می‌گفت : «نام من شیخ‌ملا طالب است. درس خوانده‌ام». عربها شعرهایی با زبان عامی خود 
ی ات اک هی ها ای ات ان 
بهتر است برایتان بخوانم» . این را گفت و شعرهایی خواند : 

مار نحت سحرا غصن النسیم صبا (؟) الا وهام فوادی نحو کم و صبا 

اي بای اد کرت وا که لس الما 

قصیده‌ای دراز بود که خواند و ما با خوشی گوش دادیم. درباره‌ی بنی‌طرّف " چیزهایی پرسیدم 
که همه را پاسخ داد. پس از یکی دو ساعت برخاسته بدرود گفتیم و راه افتادیم. 

گفته می‌شد : سیداحمد آل تفا ۲۲ و ای یکی تفت این تاه ار دشهاین سس عل 
بشمار می‌رفت و آزو گزندهایی دیده بود. من داستانش را شنیده دیدنش را می‌خواستم. پیامی برایش 
فرستادیم. فردا اسبهایی فرستاد و ما را میهمان خواند. رفتیم و روزی را با او بسر بردیم. مرد بافهم و 
غیرتمندی دیده می‌شد. درمیان گفتگو سخن از دولت ایران . و اینکه خوزستان را بحال خود نخواهد 
گزاشت می‌رفت و سیداحمد خشنودی می‌نمود. در اینجا خود را درمیان زندگانی ساده‌ی عربی 
می‌دیدیم. چیزی که بمن بسیار خوش می‌آمد آواز زنهای عرب می‌بود که چون دست‌آس میکشیدند . 
با گردش آن آواز می‌خواندند و چنان سرگرم می‌شدند که تو گویی خود را فراموش ساخته‌اند. 

بدینسان چند روزی در آن پیرامونها گذرانیده بدزفول بازگشتیم. دزفول در ناپاکیزگی از شوشتر 
بدتر می‌بود. ولی مهربانی مردم و پذیراییهای آمین صلح چیزهای دیگر را از دیده‌ی ما دور می‌داشت. 
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یک روز هم در اینجا بگردش رفتیم. در بیرون شهر زنان و مردان و دختران و پسران بارختهای 
گوناگون انبوه گردیده با شادمانیها روز می گذرانیدند. ما را بباغی بردند که بیش از همه درختهای 
نارنج و لیمو می‌داشت » و چون آنها گل کرده بودند از سراسر باغ بوی خوش برمی‌خاست و مایه‌ی 
دلخوشی بسیار می‌بود. 

برای ما نیز فرشها گسترده دستگاه چایی و شیرینی چیده بودند. هنگامی که رسیدیم داستانی 
رخ داد که چون شوخی‌آمیز است می‌آورم. نزدیک بهمانجا دسته‌ای از جوانان دستگاهی گسترده چند 
تن مطرب نیز همراه آورده بودند که می‌زدند و می‌خواندند و سرگرم خوشی می‌بودند. ما چون 


رسیدیم فراشان عدلیه با خشم و برخاش بسوی آنها دویدند. یگمانشان که ما بدمان خواهد آمد و یا 


ببزرگی ما خواهد برخورد. من آوازشان داده پرسیدم : می‌خواهید چه کنید؟. گفتند : «می‌خواهیم 
اینها را دور برانیم». گفتم : «حالا نه . سپس اگر دیدیم بد می‌خوانند و بد می‌زنند آن وقت دورشان 
می‌رانیم ». بدینسان جلوشان گرفتم. آن روز یکی از خوشترین روزهای ما بود. 

چون از دزفول بازگشتیم من آگاهیهایی را که درباره‌ی خوزستان در آن چندگاه یافته بودم گرد 


آورده نامه‌ی درازی گردانیدم و با فهمیده و اندیشیده‌ی خودم بکابینه‌ی نخست‌وزیری فرستادم. 


۲- آزارهایی که از خزاها " می‌دیدم 

پس از نیمه‌ی فروردین سبزیهای خوزستان (یا بزبان خودشان : توله‌ها) خشکیدن گرفت. گرما 
روزبروز سختی می‌یافت. در آردی‌بهشت که در تهران و تبریز مردم بهترین هوا را می‌داشتند مادر 
شوشتر در توی گرمای سوزان می‌بوديم. کم کم بسیاری از بچگان و بزرگان با یک لنگی بکمر بسته 


لخت مبی گردیدند. تو گفتی در گرمابه می‌باشند. 


۱- دا ضفت. « همیشگی » از خزیدن است. پس ضفت جانورانی که خزنه » شرا باشه ته خزنده. برای اکاهیهای بیضتر کشتاب 
«زبان پاک» دیده شود. 
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من از گرما رنج بسیار نمی‌داشتم. اگر بگویم که بیش از خود خوزستانیان تاب می‌آوردم دروغ 
نگفنهام. آنجه بمن رنج بسیار می‌داد و بيتايم می گردانید دیدن خزندگان و «حشرات » فراوان مي‌بود. 
از آغاز بهار کژدم و مار و رتیل و مارمولک و سوسک و مور با فراوانی بسیار بیرون آمده با ما همسایه 
بلکه همخانه گردیده بودند. کیک و پشه و مگس از پری و انبوهی . خواب شب و آسایش روز را از 
ی ی اه و و ورس 
گونه از آنها که کوچک و سرخ رنگ است و شوشتریان «لهله» "" می‌نامند جاهاشان درون اتاقهاست 
که بسقف و دیوار چسبیده روز و شب را در آنجا بسر می‌برند. شبها پروانه‌های رنگارنگ و ملخهای 
بسیار فراوان پدید می‌آمدند. کژدم چندان فراوان می‌بود که شبها که با فانوس از عدلیه یا از میهمانی 
بازمی گشتیمی در کوچه‌ها نیز بآنها برخوردیمی که از سویی بسویی می‌روند. «جراره» که کزدم 
هه است‌و میم ان فا افو تیه ود فش مور انقها غي عرتر 

لته | کاس | فی شوش فاستانی مي‌داشت. کار این شیر که هر عانهای شدای یا تکمته‌ی 
تا نمسای اک مها انا بر همست که انف سا بسانم 
همچنان ایستند. ولی چون آفتاب فرورفت هماندم بیرون آیند و در هوا رده بندند و پشت سر هم از 
روی رود روانه گردند و پس از دو سه ساعت همچنان که رفته‌اند بازگردند و هر یکی بجای خود روند. 

خانه‌ی من که در کنار رود «گرگر» می‌بود هر زمان هنگام شام . رفتن آنهارا می‌دیدیم که 
همچون فوج سرباز ستونی دراز پدید آورده‌اند و می‌گذرند و باشد که بیش از نیم‌ساعت همچنان 

من باید از کمیهای خود شمارم که تأب دیدن «حشرات» را نمی‌دارم ء باآنکه جانورشناسی را 
دوست می‌دارم و تاکنون کتابهای بسیار در آن زمینه بدست آورده خوانده‌ام و دیده‌ام » هیچگاه 
نتوانسته‌ام به بخش «حشرات» پردازم. کژدم با مار را که از دور بينم سخت آزرده گردم و حالی پیدا 


کنم که نمی‌دانم چه نامی بآن دهم. 
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همان شب‌پره که دانشمندان درباره‌ی آن سخنان بسیار رانده‌اند و چه‌بسا رازهایی که از جستجو 
و کاوش درباره‌ی آنها پدید آید . من از دیدنش سخت بیزارم. در کتابها نیز که پیکره‌اش را می‌بینم 
آزرده می‌شوم. 

با چنین حالی در شوشتر به توی «حشرات» افتاده بودم و اين مرا بسیار می‌آزرد. آنچه بیش از 
دیگرها بی‌تابم می‌گردانید همان «لهله »ها بود. اين جانور همانا بادمیان مهر می‌ورزد و یا خود را 
همباز آنان می‌شناسد » و اینست جایگاهش درون اتاقهاست که بدیوار یا بسقف چسبیده همچنان 
می‌ایستد و با چشمهای خود مردم خانه را می‌پاید. 

من از دیدن اين جانور » بلکه از یادآوردن آن » چندان آزرده می گردیدم که به ستودن نياید. 
روزهای نخست که زمستان می‌بود و ما می‌بایست نهار و شام را در اتاق بخوریم ۰ من از یاد آنکه یکی 
یا چند تا از آنها در اتاقست خوراک نمی‌توانستم خورد . کتابی را بدست می‌گرفتم و یا بنوشتن 
می‌پرداختم که از یاد آن دور باشم و بتوانم چند لقمه‌ای بخورم. 

گاهی می خواستیم آنها را از اتاق بیرون کنیم. با چوب بدر و دیوار زده بیرونشان می‌ کردیم. ولی 
کمی نمی گذشت که می‌دیدم بازآمده‌اند. آنگاه همان نبرد مرا چندان آزرده می‌ساخت که نمی‌توانم 
ستود. روزی یکی پایین افتاد و دو تکه شد و چون هر تکه‌اش می‌جست و می‌افتاد ۰ من از دیدن آن 
بیتاب گردیده بزمین افتادم و تا یک ساعت دیگر بحال خود بازنگشتم. 

در بهار که اتاق را رها کردیم من کمی آسوده شدم. ولی این بار در شوادن با شب‌پره‌ها همسایه 
می‌بودیم و آزار آنها را می‌کشیدم. از اینرو ناچار می‌بودم به شوادن دیرتر از دیگران روم و زودتر از 
آنان بیرون آیم. همانکه دو سه ساعت از نیمروز می گذشتی سایه‌ای بایوان می‌افتادی ۰ بیرون آمده 
فرش گسترده در آنجا می‌نشستم و بکتاب خواندن و چیز نوشتن می‌پرداختم. 

کمچیزان و بینوایان شوشتر که شوادن در خانه نمی‌دارند و همچنین جوانان » تابستان را در کنار 
رود زیسته با شنا کردن و خود را شستن روز گذرانند. از آن ایوان تماشای اینها سرگرمی دیگری برای 


ی 
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در خرداد شبها که هوا صاف نبودی سوسک می‌باریدی. سوسکهای خردی از هوا بسر و روی آدم 
می‌ریختی و بتنش فرورفتی و با گزیدن آزار می‌رسانیدی. اين رنج دیگری برای من شده بود. زیرا 
گذشته از گزیدن دیدنش حالم را بهم می‌زدی. 

بارها می گفتم جای دانشمندان جانورشناسی تهیست که در اینجا باشند و درباره‌ی این 
«حشرات» به «اتد»" یا تدای و ها از یا من ای تفر کات اررق هی کردم 
که دانشی قزر آن باه تست آورزس 

گویا در تیرماه می‌بود که گفته می‌شد باد گرم خواهد وزید. شبی دیدیم آوازهایی از همسایگان 
برخاست و کسانی, هم در کوبیده درون آمدند که به شوادن ما پناهتد. دانسته شد‌یاد گرم آغار کس‌ده: 
به شوادن نرفته همچنان در ایوان خوابیدم. ولی دو سه ساعت بیشتر نگذشته بود که من بسوزش بازو 
از خواب جهیدم. چنین پنداشتم که تخت آتش گرفته . ولی نیک نگریسته دیدم آتش نگرفته. بلکه از 


بس گرمست دستم که بروی ق افتاده پنداشتهام ای آستت ‏ دو با سه شب با اینحال پسر بردیم و 


من تاب آوردم. 


۳- سرگرمیهایی که در شوشتر می‌داشتم 

در خوزستان هم برای ساعتهای بیکاری سرگرمی پدید آورده بودم. یکی از آنها جستجو از 
نیمزبانهای خوزستان می‌بود. در اینجا دانستم بومیان کهن خوزستان نیمزبانی می‌دارند که باید 
همچون نیمزبان مازندرانی یاد گرفت. آنگاه این نیمزبان درمیان شوشتر و دزفول از هم جدا می گردد 
و شوشتری جز دزفولی می‌باشد. همچنان عربهای خوزستان که زبانشان عربیست فارسی اینجا را که 
یاد گرفته‌اند بشیوه‌ی جدایی سخن می‌رانند. 


۱- ۴۱06 < بررسی و مطالعه 
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روضه خوانی در روز نهم ربیع‌الاول می‌بود. آن رفتار زشتی که ایرانیان درباره‌ی آن روز می‌داشتند و 
بنام مرگ خلیفه‌ی دوم دزخوییها از خود نمودندی هنوز در شوشتر بازمی‌ماند. از دیگر جاها جنبش 
مشفروطه براتخاخته ولی از ایتجا برنینداخته بودم ملاحسن با آن کار نایاک و ان رخت و ویخت مسیار 
ناپاکیزه . خود شاعری می‌بود . شعرهای فراوان در نیمزبانهای شوشتری و دزفولی و لری می‌داشت. 
می گفت : «استادی می‌داشتم ملا صالح که او نیز شاعر می‌بود و بزبانهای لری و دزفولی و شوشتری 
شعر گفتی ». 

چنین نهادیم که روزهای آدینه بخانه‌ی من بیاید. روز نخست که آمده بود پرسشهایی درباره‌ی 
زبان کرده دیدم مردی بیسواد است و بپرسشهای من پاسخ نمی‌تواند داد. بهتر دانستم از شعرهایش 
بخواند و من بنویسم و پرسشهایم را در آن میان کنم. شعرهایی می‌خواند و مرا خوش می‌افتاد که 
نام استادش را پاسدارانه می‌برد و شعرهایی که از او می‌بود بنام او می‌خواند و هرچه ازو یاد گرفته 
بود می گفت. 

چون از نیمزبان مازندرانی نمونه‌هایی از شعر در این کتاب آورده‌ام از نیمزبان خوزستان هم 


می‌آورم. این چند شعر بزبان شوشتریست : 


مندوم بدموی تو از بس که دوسوم از بس که دوسوم بدموی تو هرهسوم 
پی دهفه بوسن همه چی دشمن جونوم او سون که بدوسی بقد تو زنهسوم 


(درماندم از بس که پی تو دویدم. از بس که پی تو دویدم فرسودم. یکدفعه همه چیز دشمن 
جانم شدند. از آن هنگامی که بدوستی بتو پیوستم). 

اینها از شعرهای ملا صالح است. شعرهای پایین بزبان دزفولیست : 

دوشو وا تیام خو لیفه شراق پریسبید از سینه سل و مغلگلو بوف دیریسبید 

بالشته اچن گلمک وگندیک زمش بید لیف ریقه بیس پان وا هف جا تیر گسبید 


(دیشب از چشمهایم خواب همچون شراق (مرغیست) پرید. از سینه ساییدن و غلتیدن 
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ی ار ی و 
از هفت جا ترکید). 
ایتها را هی کفتند از لا ضالع استقی ال | خسن ی کت ان عست و گنها کاس نهد 


امشو همه شوو وورتبی دلدار نشستوم فنجون آووی و ورساد ز جا داد و دستوم 
رنگیس ای‌بینام چی گل انار سور تمش تال یک کمچه ووریسنيدام ازش تش ز و خستوم 


(اششت همه شب در بر دلدار نشستم: خنخان این برایستاد ز خا و داد ندستم:ردکستشی مي.ستم 
همچون گل انار سرخست و طعمش تلخ. یک قاشق بسر کشیدم از آن آتش زد به استخوانم). 

می بابد در اینجا بگویم که این زبانها و نیمزبانها که در ایرانست باید از میسان برود. در 
بت وه انا می توا بانت تا سا رز کم دانیی ول فرگهات فدار ای انوا ون قرب 
بماند دانشمندان زبانشناسی خواهند توانست سود از آنها جویند. 

نی اش تسا ماس ها هر ان یت که مها تست تسه متا ۶ شتا ۱ 
«وورساد» و «می‌بینم» . «ای‌بینام » گردیده. در این نیمزبانها گاهی واژه‌هایی هست که بیگانه است 
و درخور جستجو می‌باشد. مثلاً در همان شعرها «تیه» ۲ بمعنی چشم و «بوف» بمعنی 
«رختخواب» و کت بمعنی آرنج و «گندیک» تتی ماش انه مش تمایق مانفهاس | 
بسیار است. 

آنچه درباره‌ی اين واژه‌های بیگانه گمان می‌رود آنست که چون آربان (یا نژاد آری") از جای 
دیگرق باین کشق امته‌اند و پیش از آمدن ایشان فر فر بکي از استانها مردمی بکرم نشسته‌انه : 
اینان که با آریان درآمیخته‌اند و از میان رفته‌اند . یادگارهای از خود بازگزارده‌اند و اين واژه‌های بیگانه 
از یاد گاریهای آنهاست. 

گاهی نیز در نیمزبانها واژه‌هایی هست که ریشه‌ی آری می‌دارد. ولی چون در زبان نوشته‌ها 
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فراموش شده و از میان رفته بیگانه می‌نماید. از اینها نیز ما سودجویی توانیم داشت. زیرا نوشته‌های 
باستان که روی سنگها مانده در خواندن و فهمیدن آنها اين واژه‌ها یاوری بما توانند داشت. 

نیز اکنون که بآراستن و درست گردانیدن زبان می‌کوشیم بسیاری از این واژه‌ها را از نیمزبانها 
برداشته رواج توانیم داد و خود را از نیازمندی و مستمندی بیرون توانیم آورد. بهر این چیزها بوده که 
من رشته‌ی پرداختن به نیمزبانها را رها نمی کردم. 


یک سرگرمی دیگر پرداختن بتاریخ خوزستان می‌بود. خوزستان تاریخ بسیار درازی می‌دارد. 
تاریخ آنجا چند هزار سال پیشتر از تاریخ خود ایران آغاز می‌کند. ولی من بتاریخ زمانهای اخیر آن 
پرداخته بودم. 

هر این تا تخوس وم کیال کی ای ام دش ان کواآ اه اسلا کم 
از گوشه‌های بسیار آباد ایران شمرده می‌شده از کی رو بوبرانی نهاده؟. چه شده که شهرهای آباه و 
بنام آن از شوش و اهواز و جندی‌شاپور و مانند اینها از میان رفته‌اند؟. بند تاریخی اهواز کی شکسته؟. 
اه رواو مر کی ره دی ققه زر عوعل و نان ار کین سیدا متوان۵: 

اینها را که می‌جستم ناچار بداستان سید محمد مشعشع و دعوای مهدیگری او برخوردم و چون 
گاننام کسی از ارفیابانه دیتران در ان باره کتای توشته تخود مایا | عر اجب | شمار دم که آنضته ار 
جستجوهای خود بدست آوردم کنایی ۱ 

چیزی که در همان روزها رخ داد این بود که مهنامه‌ی «العرفان » آمد و دیدم یکی از پزشکان 
عرب گفتاری درباره‌ی تاریخ پزشکی رانده و در آن گفتار که یاد بیمارستان تاربخی جندی‌شاپور را 
کرده آن نوی را قر خراسان تشان دادهه من کقخاری زی عتوان «بک اسان ام حور ستان ٩‏ نوشته ایسا رن 
مهنامه فرستادم. لیکن سپس دیدم در بسیاری از کتابها همان لغزش رخ داده. جندی‌شاپور را با 
نیشاپور درهم آميخته بلغزش افتاده‌اند. از جمله قاضی نوراللّه که خود خوزستانی . و شوشتر زادگاه او 
در هشت فرسخی جندی‌شاپور می‌بوده » دچار آن لغزش گردیده و در مجالس‌الموّمنین آخرین 


روزهای یعقوب لیگ را که در جندی‌شاپور می‌بوده در خراسان نشان می‌دهد. 
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تا یی فلت ین[ 

در این میان کارهای عدلیه پیشرفت خود را می‌داشت. تداخز ازسایشن ففه.ستهساه مماتت داده 
بودیم چون پایان پذیرفت سه ماه دیگر مهلت دادم که نیکتر آماده گردند. 

در این میان کاری پیش آمد که ما بتوانیم با شیخ خزعل برخورد پیدا کنیم. در شوشتر حاجی 
اسماعیل زرگر نام کسی می‌بود. این مرد خود را سردسته‌ی آزادیخواهان شوشتر می‌شمرد و روزهای 
نخست که من رسیده بودم بارها می‌آمد و خود را می‌نمود. شبی هم مرا بخانه‌ی خود میهمان خواند. 
سپس دانسته شد کاری در عدلیه می‌دارد و این خودنماییها بهر آن می‌باشد. چگونگی آنکه دعسوایی 
با کسی می‌داشته که «محکوم» گردیده خانه‌ای را تهی گرداند. ولی چون خانه در ناصریست عدلیه 
نتوانسته مأمور فرستد و «حکم» را روان گرداند. من چون اين را دانستم بیدرنگ مأموری روانه‌ی 
ناصری گردانیده نامه‌ای نیز به سردار اجل پسر شیخ خزعل که حکمران ناصری می‌بود نوشتم. سردار 
اجل بمآمور راه نداده بازگردانیده بود. من دوباره او را فرستادم و باز نامه‌ای نوشتم و واداشتم حکمران 
و رئیس قشون هم نامه‌هایی نوشتند. این بار مآمور را نگاه داشته بازنگردانید. من رشته را رها نکرده 
نامه‌ای بخود خزعل فرستاده قانون را به رخ او کشیدم. 

ات شا کشا دیهان موه که حصس ان بارهای بر ام وتان امه الماک تناس ار تقسران 
فرستاده شده بود. اين از روزی که رسید رفتاری آغاز کرد که پیدا بود خود را به خزعل فروخته و 
می‌خواهد از نیروی عدلیه بکاهد. من از روزی که رسیدم برای مموران عدلیه تفنگ خریدم و برخی 
اسب هم می‌داشتند » ثقةالملک این را دستاویزی ساخته بود. من پاسخ دادم اگر ایرادی از این باره 
هست باید اداره‌ی قشونی گیرد. باداره‌ی حکمرانی چه همبستگی می‌دارد؟!. او در نامه‌های خود 
بعدلیه ارج نمی گزاشت. ما نیز همان رفتار را کردیم. معاونی می‌داشت که می‌بایست او را دزدی شمرد 
و دستگیرش گردانید. از همان روز رسیدن از مردم پولها می گرفت. 


این کشاکش بجایی رسید که روزی در دز سلاسل در اداره‌ی قشونی » نشستی برپا گردید. 
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ثقةالملک می گفت : «من به تهران تلگراف خواهم کرد که عدلیه را از اینجا بردارند». گفتم : 
هو تلگرانی لباقم خواهگ‌یکنیه. هی با که می دار ول بت شید از انکه هعاو نان را که پواها 
از مردم می‌گیرد به پارکه کشیده دنبال کنیم و پایش بخودتان برسد». بدینسان رنجش و دشمنی 
بیشتر گردید. 

نزدیک به همان روزها خزعل بزمزمه‌هایی پرداخت و پیدا بود که بنافرمانی خواهد برخاست. 
شوند اين کار در نهان پیشرفت سپاهیان دولت در لرستان می‌بود. خزعل میدید راه خوزستان گشاده 
می‌شود و روزی خواهد رسید که سپاهیان باینجا هم درآیند و بتلاش افتاده بسیج [ - تدارک | می‌دید. 
لیکن در مییون افو طاهر | رفار مالية و هدلبه را نهانه نشان می داد 

داستان مالیه این می‌بود که چون مالیات ایلهای عرب سپرده به خزعل بوده و او از سالها چیزی 
بدولت نپرداخته بود ۰ میلسپو این زمان " سخت گرفته ازو پول می‌خواست. همچنان گفتگوی 
زمینهای خالصه را که در دست او بود می کرد. 

خزعل این را بهانه گرفته و همچنان رفتار عدلیه را عنوان ساخته سرکشیهایی می‌نمود و 
کارهایی می‌کرد. از سوی دولت سرهنگ باقرخان با ثقةالملک دستور یافتند که به ناصری بروند و با او 
بگفتگو پردازند. 

پس از رفتن ایشان من گرفتار دندان‌درد سختی گردیدم. پس از رفتن خون از بینی‌ام که داستان 
انا توشتهام‌پسیری از فتتانهايم ره شبن آغازیهه وبارها ضرا مجار گنه و درف ود 


می‌گردانیدند. این هنگام نیز یک هفته سخت گرفتارم گردانید. چون در شوشتر » پزشک نبود 
داروخانه و دارو هم نمی‌بود » ناچار شدم به ناصری روم. با خود گفتم : در آن میان از رفتار خزعل و 
گفتگوی فرستادگان دولت با او آگاه خواهم بود. بویژه که بخشی از گفتگوها درباره‌ی عدلیه است. 


اتومبیلی گرفته و میرزا عباس‌خان بازپرس عدلیه (آقای شاهیده که اکنون رئیس ثبت اسپهانست) را 
۱ روزهای نخست مرداد ۱۳۰۳ (تاریخ پانصدساله‌ی خوزستان : آخرهای ذیحجه ۱۳۴۲) 
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همراه گردانیده راه افتادیم. در ناصری دیدیم تفنگچیانی در کوچه‌ها پدیدارند و ما چون رسیدیم جلو 
اتومبیل را گرفتند و چون پیشخدمت عدلیه در جلو اتومبیل ده‌تیری بکمر می‌داشت خواستند 
ده‌تیرش را بگیرند و او که نمی‌داد من دیدم کار به تپانچه‌بازی خواهد کشید . خودم ده‌تیر را گرفته 
دادم. دانسته نشد که شناخته این رفتار را کردند یا نشناخته . چیزی که بود عصر همان روز ده‌تیبر را 
آورده پس دادند. 

فردای آن روز سراغ سرهنگ باقرخان و ثقةالملک و شیخ خزعل را در خانه‌ی عبدالسید (پیشکار 
شیخ) گرفته بأنجا رفتم. شیخ چون مرا دید بگفتگو از عدلیه پرداخت و گله‌ها کرد که چرا عدلیه 
بکارهای ناصری دست می‌بازد. آن دو تن خاموش می‌بودند. ولی شیخ پیاپی سخن می‌گفت و گله 
می‌ کرد . یکی از سخنانش این بود : «من شصت‌ودو سال زندگی کرده‌ام و بیش از چهل سال زنده 
نخواهم ماند ولی اگر دولت این املاک را از دست من بگیرد فرزندان من بگدایی افتند». 

چند بار روی خود بمن گردانید و سخنانی گفت. یک بار گفت : «شما که سیدید . شما 
می‌گویید من عربم!» سپس باآواز بلندتری خواند : «الاعراب اشذ کفراً و نفاقاً ». من باین سخنش 
پاسخ داده گفتم : «عرب جز اعراب است. اعراب بیابان‌نشینان را گویند که شمایید». این سخن باو 
تلخ افتاد. ولی بروی خود نیاورد. 

چون نشست بپایان رسید و خواستیم برخيزیم . نهاده شد که فرداشب در کشتی میهمان شیخ 
باشیم. فردا عصر من چون در کنار رود ایستاده رسیدن موتوری را می‌پاییدم و دیدم موتوری که بیرق 
شوروی را می‌داشت بکنار نزدیک شد دو تن از درون آن بیرون آمده رو بسوی من آوردند. چون 
رسیدند دانسته شد یکی مسیو باتمانف کنسول شوروی و آن دیگر ترجمان اوست. ترجمان گفت : 
«زنرال کنسول درود می‌گوید. می‌گوید می‌خواهم با آقای رئیس عدلیه دوست شوم». من سپاس 
با ۱ ۱ ۱ 
۱- سوره‌ی توبه آیه‌ی ۹۷ : کفر و دورویی در بیابان‌نشینان عرب سختتر است. 
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«نامتان را که شنیده بود و اکنون هم که از دور شما را دیدیم گفت : این باید رئیس عدلیه باشد . و 


خشنوديم که گمانمان راست درآمده». با خشنودی بهم بدرود گفتیم و او مونور خود را باختیار ما 


سیرده راه افتاد. 


آن شب را در کشتی گذرانیده و خوابيديم. فردا عصر هم بدیدن کنسول شوروی رفتیم. جوانی 
بسیار مهربان و گرمرفتار می‌بود. می‌گفت : 

«درمیان سران اداره‌ها تنها کسی که ما میهن‌دوست شناخته‌ايم شمایید ». چون در میان من 
دچار تب نیز شده بودم ببازگشتن شتاب کرده و همان روز اتومبیلی گرفته برای آنکه نیازی باجازه 


گرفتن از شیخ نباشد پیش از سپیده‌دم راه افتادیم و باآنکه در راه اتومبیل شکست و سختی پیش 


آمد » پیش از ظهر خود را به شوشتر رسانیدیم. 


۵- نافرمانی خزعل و سختی کار ما 

پس از بازگشت از اهواز چند روزی نگذشت که سرهنگ باقرخان نیز بازگردید. فرستاده بود پی 
من » رفتم. دانسته شد میانه‌اش با خزعل سخت بهم خورده (سپس دانسته شد خزعل باو و سردارسپه 
گام انوا ری سای ی که تايه بکویی سای امیس فش فا یز 
در دزفولست خواسته‌ام که بیاید و به ناصری رفته خزعل را دستگیر خواهیم کرد». از من خواستار 
بود که «بیانیه» بزبان عربی برای پراکندن درمیان عربها بنویسم. من چون می‌دانستم که بی‌پرگ" 
خواستن از تهران بچنان کاری نتواند برخاست . از تهران نیز پرگ ندهند . بسخنی نپرداختم. ولی 
«بیانیه »ای نوشته شد. 


۱- پرگ (همچون برگ) - اجازه 
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شود و یاور! رضاقلیخان رئیس زاندارم بجای او رئیس قشون باشد," دانسته شد دولت می‌خواهد تا 
تواند با خزعل دلجویانه راه رود و این برداشتن و گزاردن بخواهش او بوده. 

به هر حال سرهنگ باقرخان خواستار شده بود . به دز رفتیم. رئیس شهربانی و دیگر سران 
اداره‌ها می‌بودند. سخن از رفتن خود راند که همان ساعت راه خواهد افتاد و با بودن برخی از افسران 
چنین گفت : «دولت خواسته است و من می‌روم. ولی بشما می‌گویم یگانه کس که در اینجا مورد 
اهتماد دول است اقا رئیش عدليه است. شما باید عر کا‌های خودتان سور از ایشاین بخواهیتد *. 
سپس رو برئیس شهربانی گردانیده گفت : «شماباید هر شب بخانه‌ی آقای رئیس عدلیه رفته راپورت 
خود را بدهید و دستور بگیرید ». 

ایشها را کفت وبا همه دست داد و سوار اتومبیل شده: اه افناه. از ایسن سختان او و از | کاهیهای 
دیگری: که مي‌رسید بیدا مي‌بوت که ما آینده‌ی نااسوده‌ای را در پیش مي‌دارسم که باسه بیه‌سان آن 

یک هفته نگذشت که شیخ خزعل نافرمانی خود را بی‌پرده گردانیده بگرد آوردن سیاه پرداخت. 
نقة‌الملک که همچنان در ناصری می‌بود و یاور رضاقلیخان که او نیز رفت ۰ هر دو به خزعل پیوسته از 
راشای سای کسام ای اقا تیاس سای 
خوزستان » نوشته‌ام در اینجا از آن بخش چشم پوشیده تنها سرگذشت خود را خواهم نوشت. 

شیخ خزعل و همدستان او که گذشته از تقةالملک و رضاقلیخان بسیاری از خانهای بختیاری 
می‌بودند ۰ چنین وامی‌نمودند که بدولت با بدارالشورا نافرمانی نمی‌دارند. بلکه نافرمانیشان به 
اه که ماس ی ی ی ار وین که نمی رای 


او را از هیان دور گردانتد و قانون اساسی و مجلس را آزاد سازندء ایتها را عنوارخ نموده بدمسته‌ی ود 


۱-یاور < سرگرد (در ارتش پیشین) 
بیستم شهریور ۱۳ (رضاشاه سفرنامه‌ی خوزستان) 
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نام « کمیته‌ی قیام سعادت» گزارده بودند و بدارالشورا تلگراف می‌فرستادند. از اینرو سران اداره‌ها در 
ناصری و محمره و آبادان که بیشتر بلکه همه‌ی آنان ماهانه گیر از خزعل می‌بودند . با آن کمیته 
همرآهی می‌نمودند. 

لیکن ما در شوشتر خود را بکنار کشیده همچنان هواداری از دولت و سردارسپه می‌نمودیم. 
سران اداره‌ها جز رئیس تلگراف همه بمن پیروی می‌نمودند. دویست‌وپنجاه سپاهی که در اینجا 
می‌بودند رضاقلیخان ۰ فرمانده تازه‌ی ایشان می‌خواست اینان را هم به ناصری کشاند و درمیان 
سپاهیان خزعل جا دهد. ولی اینان مردانگی نشان داده همانکه فهمیدند رضا قلیخان از دولت رو 
اش هیک او لاه و فا عبات ساطا ی اقا تس ۱ کب انس ساخیی م 
غیرت می‌بود بفرماندهی خود برگزیدند. 

دو سه بار هم من به دز رفته با آنان گفتگو کردم و از رفتارشان خشنودی نمودم. 

چون می‌بایست پول برای عدلیه و اداره‌ی قشونی از ناصری فرستاده شود و این هنگام 
نمی‌فرستادند . چه ما و چه سپاهیان و چه دیگر اداره‌ها به تنگدستی افتادیم و چون رضاقلیخان هنوز 
با ما رشته را نبریده پیامهایی می‌فرستاد . من تلگراف درباره‌ی پول باو کردم. پاسخ داد که فرستاده 
خواهد شد و سپس سلطان حسین‌آقا را به ناصری خواست. ما از رفتن او بزیانی گمان نبردیم. ولی 
چون رفت در ناصری دستگیرش گردانیده بزندان فییه فرستادند. 

از این پیشامد ما نیز رشته را بریدیم. یک روز عصر به دز رفتم و با سپاهیان گفتگو کرده سید 
احمدخان نامی را که دکتر قشون می‌بود بفرماندهی برگزیدند. چون خزعل آقایان شوشتر را به 
ناصری خواسته " و پیدا می‌بود که چون بازگردند شهر را خواهند شورانید . چنین نهادیم که هرچه 
غله و خواربار توانیم به دز کشانیم. رئیس دارایی و دیگر سران اداره‌ها را بآنجا خواسته چنین نهادیم 


که هرجه غله در انبار مالیه است به دز کشند. 


۱- سلطان در آرتش پیشین همسنگ درجه‌ی سروان کنونی و زیردست یاور بوده. 
۲- میانه‌ی شهریورماه ۳ تاریج پانصدساله‌ی خوزستان : آغازهای ماه صفر) 
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دارایسی از ترس بار خواسست میلسسیو حرسسندی نمی داد هسن لوسست‌ای دادم و 
پاسخدهی [ -مسئولیت] را بگردن خود گرفتم. خود من و دیگر کارمندان عدلیه سخت بی‌پول 
می‌بودیم . با اینحال کار سپاهیان را جلوتر دانسته هرچه پول در صندوق دارایی می‌بود گرفته بآنان 
دادیم. بدینسان کار آنان را استوار گردانیده خود بشهر بازگشتیم. 

بهتر می‌بود که من و دیگر کارمندان دولتی نیز به دز رفته در آنجا در ایمنی باشیم. ولی بودن 
خانواده‌ها جلو را گرفت. به هر حال من بان خرسندی ندادم و بهنتر دانستم که در شهر بمانیم و 
اداره‌ها را نبسته تا توانیم پا فشاریم. 

آکاها که یه تاض هن که تون ی اد له ری مسا بو و کف که ۵ فست بو مامتها که ار 
خزعل و ثقة‌الملک گرفته بودند باز گشتند. این آقاها داستان درازی داشته‌اند که در تاریخ خوزستان 
نوشته‌ام. پیش از درآمدن انگلیسیان بخوزستان شهر شوشتر در دست آنان می‌بوده. شهری بأن 
کوچکی و ویرانی هجده کوی می‌دارد که در هر کویی آقایی فرمان می‌رانده و تفنگچیان و پیرامونیان 
وی ی ای وا یی 
تقو کر ار اما وا ای و کاب اسان فادها ماس تواته اسان وا از میا 
بردارند. روزهایی که من رفتم هر یک از ایشان بگوشه‌ای خزیده و یا بکاری برخاسته بود. ولی این 
هنگام دوباره بمیان افتادند. همانکه از ناصری بازگشتند هر یکی در کوی خود دستگاه درچیدند و 
تفنگچیها آراستند و دیوانخانه‌ها را باز کردند. 

بدینسان نیروی اداره‌ها بیکبار از میان رفت و ایمنی برای ما نماند. هر روزی بیم می‌رفت که 
بریزند و اداره‌ها را تاراج کنند و بما آسیب رسانند. شنیدنی آن بود که هنگام باز گشت اینان ثقةالملک 
برایشان گفتار رانده و از من نام برده گفته بود : «شما بروید . من هم خواهم آمد و می‌دانم با آن 
ی 


عدلیه باز می‌بود و ما هم می‌رفتيم. ولی کاری نمی‌بود و بیکار نشسته بازمی گشتیم. 
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دنس شتفربانی کاهی شب بحانهی مین امدی و دانسته‌های خود را ا نمی داد یک شسی) کفت: 
«من چیزی اندیشیده‌ام ». گفتم : «چه اندیشه‌ای؟». گفت : «ما هم برویم به ناصری با شیخ خزعل 
کر ی اش اش ره واه اه تا ها متا اقا کر 
دشمنی نموده‌ايم مگر ما را خواهد پذیرفت؟!». گفت : «پاسخ دولت را که می‌شود داد. به خزعل هم 
می‌ گوییم خوابی دیدیم که حق بسوی شماست . آمدیم بشما پیوندیم». من نکوهش بسیار کردم. 
گفتم : اگر در فشار هستی برو به دز و با سپاهیان می‌باش. چنین وانمود که سخن مرا پذیرفته ولی 
فردا شنیدم که شبانه آهنگ ناصری کرده است. شب دیگر اوباش با خود پاسبانها ريختند و اداره‌ی 
شهربانی را تاراج کردند. 

در همان روزها توشمالی" از بختیاریان که خزعل بفرمانروایی شوشتر فرستاده با دسته‌ای از 
تفنگچیان بختیاری رسید و اینان از سوی دیگر بخودنمایی و میدانداری برخاستند. 

تج ۱ باق که ما در کوی آو می‌نشستیم با من داستانی می‌داشت. بدینسان که چون خزعل 
اینان را به ناصری خواسته بود ء آن آقا بنزد من آمد و بگفتگو پرداخت و گفت : «من دلم نمی‌خواهد 
بروم. ولی اگر نروم دیگری را بجای من خواهند گزاشت. من چنین اندیشیده‌ام که بروم و پول و تفنگ 
بگیرم. ولی بکسی آزار نخواهم رسانید و با دولت جنگ نخواهم کرد . شما را هم نگهداری خواهم کرد. 
با اینحال آمده‌ام از شما اجازه بگیرم». من نوشته‌ای هم بدستش دادم و گفتم بروید. رفت و پس از 
۰ 
تاخته شود بتواند تاخت را با زگرداند » بلکه چنین کاری نخواهد پارست. 

در همان روزها رفتاری نیز از کاظم داوود دیده شد. چنانکه نوشتم این جوان «آدمکش » خرضل 


می‌بود و ماهی صد تومان ازو پول می‌گرفتی. این هنگام نیز یکی از آقایان می‌بود و در کوی خود 


۱ -توشمال به جتیین محتی استت - از جمله حند «منصب» با خایخاه در زیان کر کی برای ان معتیفای «رتیس انسل و 


«فرستاده‌ی شاه يا وزیر در آرتش يا دیوانیان والاجایگاه » نوشته‌اند. نزدیکترین معنی در اینجا سرکرده‌ی یک دسته ایک 
شاخه از ایل است. 
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فرمانروایی می‌داشت. ما روزی نشسته بودیم و میهمانی هم می‌داشتیم. دیدیم پسری از در رسید و 
سینی‌ای که بروی آن ماهی بزرگی می‌بود بروی زمین گزاشت . و گفت : «مرا کاظم‌خان فرستاد. 
سلام رساید و گفت : این ماه را من خودم از شط شکار کرده‌ام. افای ریس عدلیه نوش جان 
فرمایند. من مهربانی ایشان را فراموش نکرده‌ام. آن روز مرا از بدزبانیهای حاجی‌آقا علی رها گردانید. 
افسوس آقای رئیس عدلیه در محله‌ی من نیستند که خدمتگزاری کنم. یکی هم اجازه فرمایند من به 
حاجیآقا علی تنبیه کنم». گفتم : «به کاظم‌خان سلام رسانید و بگویید این مهربانی ایشان فراموش 
نشدنیست. من هم هنگامی که دولت فاتح شد تلافی مضایقه نخواهم کرد. درباره‌ی حاجی‌آقا علی نیز 
کاظم‌خان چشم‌پوشی کنند». اين را هم گفتم و رفت. پس از زمانی باز گشت که کاظم‌خان سلام 


رسانید و گفت : «چشم . بحاجی آقا علی هم کاری ندارم ». 


۶ سفری که به مسجدسلیمان رفتم 

حال ما روز بروز بدتر می‌شد. زیرا از یکسو سپاهیان از سوی فارس پیش آمده و با سپاه خزعل و 
بختیاربها جنگ آغاز یافته و پادآواز آن تا به شوشتر می‌رسید و کینه‌ها را فزونتر می‌گردانید. از یکسو 
سپاهیان دز سلاسل که گاهی بأآسیاب می‌آمدند و می‌رفتند روزی زد و خورد درمیانه رخ داد و یکی 
از تفتگچیان شهری کشته گردید که از آن هنگام تفنکچیان گرد دزررا فراگرفته سخنگیری بیشتز 
گردانیدند. با ما نیز رفتارشان بدتر شد. 

شبی بمن آگاهی رسید که بخانه‌ی ما خواهند ریخت که بمن گزندی رسانند. اگرچه سخنی 
استوار نمی‌بود و من ارجی نگزاردم ۰ ولی دیگران بیم بسیار نشان می‌دادند و من ناچار شدم دستاری 
سفید پیچیده بسر گزاردم و فانوس انگلیسی بدست گرفته آهنگ خانه‌ی شادروان علوی کردم. 
تفنگچیان که در راه بآنان برخوردم مرا نشناخته یکی از روضه‌خوانهايم پنداشتند و اینست ببازپرسی 


برنخاستند. آن شب را در خانه‌ی علوی خوابیده بامدادان باز گشتم. 
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هی ی یی وان ی بر 
از ما خواهند چست. گذشته از آنکه هر روزی نیم ناراج عدلیه و آداره‌ها مسی‌رفت, بدتر از همه 
اندیشه‌ی حال زنان می‌بود که همراه می‌داشتیم. داوران عدلیه هر روز بخانه‌ی من آمدندی و در 
شوادن (زیرزمینی) فراهم نشسته سخنها راندیمی. سران اداره‌های پست و مالیه و دیگران نیز آمدندی 


و از من چاره خواستندی. 


۴- نقشه‌ی خوزستان و راههای آن 


من گفتم : تنها چاره‌ای که بانديشه می‌رسد آنست که خود را از خوزستان بیرون اندازیم . ولی از 
که را و ی یه اس مه و سا تفه اس اش کر که 
فرستاده شده هنوز نتوانسته لرها را از جلو بردارد. تنهاراه مسجدسلیمان و بختیاریست که شاید 
بتوان از آنجا بیرون رفت. در نتیجه‌ی این گفتگو چنین نهاده شد که من خود بمسجدسلیمان رفته در 
آن باره جستجو کنم. 
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من آرزومند می‌بودم که به مسجدسلیمان سفری کنم و آنجا را ببینم. در روزهای نخست که 
من به شوشتر رسیده بودم . حکمران مسجدسلیمان منصور نام بختیاری می‌بود. چون با مآموران 
هد ات هی کدی سس فان ]پر کت ایا ما ی تست اس ای قص ای از امس 
خوشرفتاری نشان می‌داد. نامه‌ای هم بمن نوشته خواهش کرده بود که به مسجدسلیمان روم و چند 
روزی میهمان او باشم. 

به هر حال اتومبیلی گرفته با میرزا حسین همشیره‌زاده‌ی حاجی‌شیخ محمدکاظم مجتهد که 
خواستار همراهی با من بود روانه گردیدیم. نزدیک نیمروز به مسجدسلیمان رسیده خانه‌ی حکمران را 
پرسیدیم و یکسره بآنجا رفتیم. ما را به سالنی راه نمودند که بختیاریان گرداگردش نشسته بودند. بما 
ای ای و ی ی و ی ار 
که همه باهم خوردیم. پیدا بود که اندیشه‌ی پذیرایی از ما نمی‌دارند. چون با دولت نافرمانی نموده‌اند 
چشم دیدن ما را نمی‌دارند. 

در آن میان آقا نصرالله مأمور عدلیه که همراهش برده بودیم از بیرون آمد و آهسته بگوش من 
گفت : «می‌ خواهند شمارا توقیف کنند. ناصرخان در بیرون با کسانی گفتگو می‌کنند». 

ین دانتتم که آهدن ما کار خامی دفده وبفتر دانستي پیش از آنکه کاری. کننداه رده دریده 
شود جلو گیرم. بآقا نصرالّه گفتم : زود برو بنزد رئیس شرکت نفت. بگو رئیس عدلیه به 
مسجدسلیمان آمده و آرزومند است موسسات شمارا بگردد و ببیند. اين را بگو و پاسخ بگیر. 

او رفت و از رفتار ناصرخان که دور ایستاده رویش هم از ما گردانیده بود و از حال دیگران پیدا 
می‌بود که گرفتار ايشانیم و بزودی زنجیرها خواهند آورد که بدست و گردن ما بزنند. نیم‌ساعتی 
نگذشت که دیدیم اتومبیل رسید و در جلو سالن ایستاد و جوانی از آن بیرون آمده سلام داد و چنین 
گفت : «بنده محمدعلی اصفهانی معاون رئیس کل شرکت نفت هستم. رئیس کل نفت سلام فرستاد . 
گله کرد که چرا آقای رئیس عدلیه بمنزل ایشان وارد نشده‌اند. و مرا با این اتومبیل فرستاد که هر 


چند روزی که در اینجا هستید در اختیارتان باشیم ». 
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از این آمدن و از این سخن . ناصرخان و دیگران تکان خوردند و از همان دم رفتارشان بهتر 
گردانیدند. من برخاستم و به میرزا محمدعلی‌خان گفتم : «از نوازش رئیسکل نفت خشنودیم. چون 
ناصرخان نامه نوشته و مرا میهمان خوانده بود بهتر می‌بود که بخانه‌ی ایشان بیاییم » و چون فردا 
بامداد راه خواهیم افتاد از دیدار رئیس کل نفت بی‌بهره خواهیم گردید. ولی کنون را با شماهستیم 
که بدیدن اداره‌ها رویم ». 

یه و ی هه و ی ی ام 
انگلیس در مسجدسلیمان در اینجا جای سخن نیست. همین اندازه می‌گویم که آن روز تا چند 
ساعت در گردش می‌بوديم. شب که با زگشتیم دیدیم شام جداگانه برای مابسیج کرده‌اند. 
رختخواب ما را نیز بروی ایوانی انداختند. رفتارشان بیکباره دیگر شده بود. با اینحال شب را بیمناک 
خوابيديي. میرزا خسین می گفت : «اگر نیمه‌شب ما را بکشتد و سردا ناا گاهی نماینشت : که دریسی 
بازخواست خواهد بود؟». 

که کی ها دا رش باس شا 


۷- رازی نهان که بیرون افتاد 

بدینسان روزهایی گذشت. چون در فشار می‌بودیم بارها به شکالش" می‌نشستیم و گفتگو 
می‌کردیم. شبی اتومبیلی از ناصری رسیده بود. من گفتم : فردا پیش از دمیدن آفتاب با همان 
اتومبیل روانه‌ی ناصری خواهم شد که یکسر شیخ را ببینم و با او چنین گویم : «راستست که ما 


دشمن شماییم ولی با شما در جنگ نمی‌باشیم. ما جنگنده نیستیم. یا بما ایمنی دهید و پول دهید 


۱-سکالش (همچون گزارش) - شور کردن 
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که زندگی بسر بریم و چشم براه پیشامدها دوزیم و يا راه دهید ما به تهران بازگردیم». گفتم : گمان 
موز سر ارو 
رفتن خواهند داد . با این گفتگو نشست را بپایان رسانیدیم و من بهمراهان دستورهایی دادم که دیگر 
بدیدن آنان نیاز نباشد. 

با این آهنگ شام خوردیم و برختخواب رفتیم. نیمهشب در زده شد » دیدم میرزا عباسخان 
بازپرس عدلیه (آقای شاهیده‌ی کنونی) یادداشتی با مداد نوشته فرستاده که « خواهشمندم از عزیمت 
به ناصری منصرف باشید که توطثه‌ای درمیانست. تفصیل را صبح خواهم گفت ». 

بامداد روز میرزا عباس خان آمد و نشست و چنین آغاز سخن کرد : « دیشب که از نزد شما بیرون 
رفتم در راه برخوردم به امیرخان پسر قلی‌خان که با تفنگچیهای خود از گشت می‌آمد. می‌دانید که او 
جون پیشخدمت ظهیرالملک را کشته بوذ در عدلیه پرونده‌ای می‌داشت و باداره‌ی بازیرسی می آصد و 
رت ی او و رقم تفن کون 
بخانه بردم. فرستاده شراب آوردند و دستگاهی درچیده شد. چون سرش خوش شد درمیان سخنان 
مستانه گفت : «خواهش می کنم شما با رئیس عدلیه نروید». پرسیدم : چرا؟. گفت : نصیحتیست که 
در عالم دوستی کردم جهتش را نپرسید. چون کمی گذشت و سرش گرمتر گردید. من دوباره پرسیدم : 
موضوع چیست؟. گفت : من که در ناصری بودم سردار اجل پسر شیخ تکلیف کرد که رئیس عدلیه را 
بکشم من نپذیرفتم. برای آن کار دو غلام خود را فرستاد که منتظر بهم خوردن شهرند که کار خود را 
انجام دهند. در بند قیر به علی سگو تن و در دزفول بشیخ موسا هم دستور داده شده که شاید رئیس 
عدلیه بخواهد سفری کند. اینها را که امیرخان گفت من خشنود گردیدم که پیش از سفر شمابه 
تاضوی از وننی. | فامی همان شاضت ان تامداشت را نوتسا کرستاهم: ا سوم سسا باه 


بیکبار از اندیشه‌ی سفر بازافتید. در اینجا هم باز خود را بپایید ». 


پس از این آگاهی کار ما دشوار گردید. چه دانسته شد کینه‌ی ژرفی در دل خزعل و پسرش 


9 125۳2۷ 1-۵ 0 


دفشا فر ده احمد کسروی 


پدید آمده. از آنسو جنگها که در رامهرمز و هندیجان می‌رفت و روز بروز سختتر می‌شد ۰ آشوبگران 
شوشتر را بتکان می‌آورد. بسیج افزار می‌کردند که اینان هم به دز تازند و آنجا را بگیرند. تفنگچیان 
تازه از بختیاری می‌رسید. 

شبی باداره‌ی ژاندارم ريخته بودند. رئیس زاندارم گریخته خود را به دز رسانید اداره‌اش تاراج 
یافت. زنش را ما آورده با خانواده‌ی خود نگه داشتیم. 

چنانکه نوشته‌ام در شوشتر خانواده‌های باآزرم و نیکنام از ملایان و بازرگانان - بسیار 
یو ان ام تکام ایو وتان وا مارم مق را سای یه شتا 
علوی و آقاسید حسین امام و میرزا حسین (همراه سفر مسجدسلیمان) بنزد ما می‌آمدند و مارا از 
اتییشه و ار اشویگر ان | ای تردانبد تن رو بم از انا داستانیی بت کم جوم نموتهای از 
دزرفتاری اوباش و آشوبگران است در اینجا می‌آورم : سیدی از همان خاندان امام بامداد بآواز زده 
شین در ء از خواب بیدا مي‌شود. رخت بت کرده و تم فر آسده و آن را بازمی کند. تاگاه چند: کش 
تفنگ‌بدوش بر سر او ريخته یکی دستهایش می‌گیرد . و دیگری دست به جیبهایش برده به تهی 
گردانیدن می‌پردازد . و دیگری بجیبهای بغلی دست می‌یازد » و چهارمی با مشت بسر و رویش 
می‌زند. در اين میانه او لابه می‌نموده و پیاپی می‌پرسیده که آخر من چه کرده‌ام . و کسی پاسخ 
تم دافم عون کار ود را ببایان من زسانند یکی خن تاشحتی هی توف یدوهی ان که ۱ 
مخو». دانسته می‌شود که خان يا حاکم شوشتر او را خواسته است. 

قر اغارشاق انرهاه ( ۱۱۳۳۲ که مدمه ماش از اخار کر رسفا ها هی کشت تسین رنسسیین 
دارایی با رئیس پست و چند تن از داوران عدلیه باز بنزد من آمدند. رئیس دارایی (میرزا حسین‌خان 
که گویا اکنون در تهرانست) بسخن پرداخته گفت : «دیشب در خانه‌ی علی‌محمدخان (حکمران 
شوشتر) بزم باده‌گساری می‌بوده. بختیاریان چون مست شده‌اند سخن از جنگ هندیجان و از 


گشته‌شد فان آنجا بمیان امد کفتهاند زما بایت بخون آنها لین مامورین دولت را بکشیم یکی کفنه: 
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من برادرم کشته شده بخون او رئیس عدلیه را خواهم کشت. دیگری گفته : من رئیس مالیه را گرفته 
وارونه به خر خواهم نشاند. بدینسان ماها را درمیان خود قسمت کرده‌اند. از سوی دیگر من آگاهم که 
اینان از خزعل فشنگ و افزار خواسته‌اند و همانکه رسید به دز خواهند تاخت و در چنان روزی ماها 
در زیر پا لگدمال خواهیم بود و باید از امروز چاره‌ای کرد ». 

ی هرسرس ی ی نا هس ات 
گفتم : شما چه چاره می‌اندیشید؟. یکی گفت : «برویم در حسینیه‌ی حاجی‌شیخ جعفر"" بست 
نشینیم». از این سخن من بدم آمد. گفتم : یکی در همان حسینیه بست نشسته بود و ما فرستادیم و 
کشیدیم و آوردیم. اکنون چگونه خودمان بآن پناه بریم؟!. آنگاه فردا که دولت فیروز خواهد شد ما به 
او چه پاسخ دهیم؟!. در روز سختی کاری نباید کرد که سپس مایه‌ی پشیمانی گردد. 

پس از سخن بسیار گفتم : چون کوی حاجی‌شیخ جعفر بی‌یکسوست" و در آنجا کسی از آقاها 
تست ۲ سا پرویی: و خو آنجا که خانه بیها کنیه یی راغ سرا و هیتری رارسا همانک» 
جنگ را در پدید آمدن دیدیم برویم بآنجا و پهلوی هم باشیم . و ما چون تفنگهایی در دست مأمورین 
می‌داریم آنها را نیز گرفته خود را نگه می‌داريم که اگر نیازی افتاد بیکبار دست‌بسته نباشیم. تا 
جنگست باهم گذرانیم تا چه پیش آید. 

این را پذیرفتند » فردا رفتند و دو خانه‌ای دیدند » و چون می‌گفتند : «هرچه زودتر بآنجا رویم ». 
گفتم : هنوز جنگ پدیدار نشده و ما نباید خود را تا باین اندازه بترسانیم. بدینسان آرامشان گردانیدم. 

در همین روزها مدعی‌العموم تازه برای ما رسید. آقای افتخارالاشراف (برادر ناظم‌الممالک) که از 
تهران فرستاده بودند رسید ۰ و من چون نیکرفتاری و مهربانی این برادران را می‌شناختم خشنود 


گردیدم . او نیز در گرفتاریها با ما همراه گردید. 


ا-بی یکسو * بیطرف 
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سس اجکی که رخ 313 

روز دوشنبه دهم آذر هنگام شام » من بدیدن یکی از بازرگانان رفته بودم. در بیرون آمدن . 
تفت‌داتق گام یک از اقاسید خسین اهام با میرر| سین مت اهم امد و در راه کشت «<از ناسر 
یام کش تایه واه ی ای کم ره کف که ی ۳0 

آن شب را من کمتر خوابیدم و چون اندیشیدم دیدم راهی در پیش روی مانیست و ماباید 
بیوسان پیشامدها باشیم و به هر پیشامدی در هنگام رخ دادن چاره‌ای (اگر توانیم) بکنیم. برای هر 
ساعتی نقشه‌ی جداگانه بکشیم. 

یره هل یت 11 
«چه باید کرد؟ ». گفتم : اگر جنگ برخاست باید نقشه‌ای برای نگهداری خود بکشیم. در اینن سخن 
مي‌پويم. که دیدم میرن اخسین, از در وسبه و مرا بکتار کشیده کشت * «مسرا آیت‌الله (حساجی شسیخ 
ی ی ی ی سس 
خواهد شد. ولی من وظیفه‌ی دولتخواهی خود را فراموش نکرده‌ام . جارچی خواهم فرستاد که در 
۱ و 
عمل کردم ». 

ریواصت از ات 
شضت ثیر شنیده گردید: دانستيم که جنگ آغار شده. کارمنذان. عدلیه بهم ذر آمدنبد و رنگها از روهنا 
پرید. من کاری که کردم پیامی بخانه فرستادم که از ما نگران نباشید و اگر ترسی پیش آمد خانه را 
رها کرده خود را بخانه‌ی یکی از همسایگان رسانید. سپس رو به مدعی‌العموم گردانیده گفتم : بزودی 
مژده‌ای بما خواهد رسید و این جنگ با فیروزی دولت پایان خواهد پذیرفت. پیام حاجی‌شیخ 
محمد کاظم را برایشان آگاهی داده گفتم : «حاجی‌شیخ محمد کاظم مردی دنیادار است. اگر پیشرفت 


دولتیان را نفهمیده بودی باین پیام برنخاستی. همانا خبری رسیده که ما نمی‌دانیم ». 
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می‌گردیم. من می کوشیدم که بیم و ترس کم باشد. برخی داستانها می‌گفتم. شوخیها می‌کردم. از ده 
تن تفنکجیان عدليه تنها یکی آمده آن هم تفنک خود را گزارده یرون رفته شود مس کاهی آن زا 

شور ای یا تا وان تای اسصت ی از کته ری کم ان شا قیو ور اسستا: 
ایشانست. این را گفته بپا برخاستم. چند دقیقه‌ای نگذشت که غوغای بلندی از کوچه شنیده شد. 
کسانین. پشداشتند. که اویاش بای تاراج غدلبه می ایند و از ترس نه‌ یر آهدند. لسیکن هر همان هنگام 
رای ما ها تون ی تماق ی ۱ مر ی انیت اف ی رس کشت 
خورده‌اند » فرار می کنند». این را که شنیدیم همه بسوی در دويدیم. چون باز کردیم دیدیم 


سوی دیگرغ پشت سر تفنگچیان ۳ گرفته‌اند 9 همانکه شش شصت تیر کتاده ده تفنگ تفنگچیان سنگرها ۳ 


دها کرده رو بخریر آورده‌انن: 

ما بیکار نایستاده چون در همان هنگام تفنگچیان عدلیه می‌رسیدند جلو آشوبگران را بسته 
تفنگشان را از دستشان گرفتیم. بیدرنگ میرزا عباس‌خان را برای سامان دادن بشهر و جلوگیری از 
آشوب برگزیده تفنگچیان عدلیه را همراه او گردانيدیم. اداره‌ی حکمرانی پر از فرش و سماور و دیگر 
افزار و کاچال " می‌بود که بختیاریها با زور از خانه‌ها گرفته بودند. میرزا عباس‌خان نخست بسراغ آنجا 
رفته برای جلوگیری از تاراج » درها را قفل کرد. 

دانسته شد شب گذشته لشگری که از لرستان آهنگ خوزستان کرده بود به دزفول رسیده و آن 
شهر را گرفته : و در همان هنگام تلگرافی بنام من فرستاده رسیدن خود را آگاهی داده‌اند. ولسی 


۱- کاچال - اثاث خانه 
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تلگرافجی که خود از نافرمانان می‌بود تلگراف را بمن نرسانده بنزد آقاها برده. آنان که چگونگی را 
داتستهاند باانکه آماده‌ی نی ده و بیرآمون کر با کفته بودتف ء همان شبانه دو سه تن ار سران 
ایشان ببهانه‌ی دیدن شیخ به ناصری گریخته‌اند » و امروز که جنگ شده کم‌کم تفنگچیان گریختن 
آنها را دانسته سست گردیده‌اند و سرانجام با یک تاختی از سوی دز سنگرها را رها کرده گریخته‌اند ء 
حاجی‌شیخ محمد کاظم از تلگراف آگاه می‌بوده که آن پیام را بمن فرستاده. 

قر ال سای وهی وی مکی که از و3 باین اسان بایان بت فقتو ابیت ای 
که ما را می‌بود همه از میان رفت. ما که روز را با آن ترس آغاز کرده بودیم . نیمه‌روز تازه می‌ گذشت 
که رشته‌ی کارهای شهر را بدست خود گرفتیم. 

شنیدنی بود که همان ساعت تلگرافی رسید که چون باز کردم دیدم از میرزا احمدخان 
عمارلوست.*" می‌نویسد : « به سمت حکمران خوزستان همراه اردوی فاتح به دزفول رسیده‌ايم. تا 
ورود اینجانب جنابعالی حکومت را کفالت کنید و انتظامات را برقرار گردانید ...». من خندیدم و گفتم 
شهری که سههاه رز آن ریا بت هه آنهو‌هیا وراه ای و اکشون فستشان گر ات فاست ۶ و 
می‌خواهد با یک تلگراف بما واگزارد. آن را دور انداختم و پاسخی ندادم. 

عصر آن روز به دز رفته بسپاهیان سپاس گزاردیم و آفرینها گفتیم. چنین نهادیم که شهر 
همچنان در دست میرزا عباس‌خان باشد. فردا هم دسته‌ای از لشگر دزفول رسیدند. با مدعی‌العموم و 
دیگران بدیدنشان رفتیم. فرمانده‌شان سرهنگ محمدعلی خان بلوچ مردی ساده می‌بود. نخست 
درشتیها می‌داشت. سپس که مرا شناخته و داستانهای گذشته را دانسته بود فروتنی می‌نمود و در هر 
کارجن اندیشه‌ی مرا مي خواست. بنام درآمدن این سیاه نخنست جشتی در دز گرفته شف و شهر جراغان 
گردید. سپس جشن باشکوهتری در اداره‌ی عدلیه گرفتیم که آن شب گفتاری من درباره‌ی خوزستان 


و خزعل راندم و این گفتار در حبل‌المتین بچاپ رسید. 
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۵- میرزا احمدخان عمارلو 


۹- چگونه سردارسپه بخوزستان درآمد 

ک. آین.سه‌فاه نها شر شوت نامه و ری نامه کی اقه ترسیته + ار فیشامت‌های تاض او دی 
کات ی ای و هه یا 
زینهارخواهی به سردارسپه نموده و او که در بندر دیلم و زیدان " می‌بوده آهنگ ناصری کرده که فردا 
پانزدهم آذر به ناصری خواهد رسید. 

فردا مدعی‌العموم با من در اتومبیلی نشسته آهنگ ناصری کردیم. در بند قیر کار ناسنجیدهای از 
ما سر زد » و آن اينکه دیدیم تفنگچیان علی سگوند در آنجایند و چون مدعی‌العموم یکی از آنها را 
نشان داده گفت : « چند روز پیش که من به شوشتر می‌آمدم این چون دانست من کیستم بدولت 
دشنامها داد». من گفتم : مآمور عدلیه آن تفنگچی را گرفت و آورد و در جلو همراه انش شلاقهایی 
و و زوس ۳ 


اعسیان بیان یتفر فیلم: تقفه‌ی مارم ۱۴ هیده شود. 
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شا از نا خی ین هی بسانتم که سیاهیای ای ار ده تمیق یاهلته و قز دس 
می‌بودیم که این دسته تفنگچی خزعل در اینجا مانده‌اند. اینبود در شگفت شدیم که چون به ناصری 
رسیدیم دیدیم همه جا پر از تفنگچیان خزعلست و از سپاهیان ایران نشانی نیست. رئیس‌الوزراء را 
پرسیدیم. دانسته شد خودش با چند تن از وزیران تنها با یک اسکورت رسیده و در عمارتی جا گرفته. 
خزعل که روز پیش به آبادان رفته بود امروز بازگشته. 

ما ود را فر برایر سای کیديم. این چه رازیشت ۱ این مره جکونه نمها نمیان شم اسده ۱( 
آنجه ما را بیشتر گیج گردانیذ این بود که دانستيم همان هنگام در رامهرمز و دیگر جاها جنسگ 
می‌رود. زیرا امیر مجاهد " به خزعل تلگراف کرده نیرو خواسته بود و آن تلگراف را آوردند و بدست 
و ۱ 
در کار است. 

میرزا عبدالحسین دهدشتی از آزادیخواهان خوزستان می‌بود و در چند ماه گزند از خزعل و 
پسرش دیده جوبها خورده بود. رسیدن ما را که شنیده بود ؛: آمد و پس از سشخنانی کشت : « آمنده‌ام 
شما را ببرم بخانه‌ی خودمان » شما شب را باید در خانه‌ی ما باشید ». گفتم : چرا؟. گفت : «این مرد 
خامی کرده و تنها خود را بمیان دشمن انداخته. امشب او را گرفته نابودش می کنند. خانه‌ی ما پهلوی 
کی هر ات ای یا ای 0 بش 
بکنسولخانه پناهنده شویم». گفتم : اینها اندیشه‌های خامیست. این مرد جان خود را کمتر از ما 
ی و ی ی ی ی و ی ی ی ۱ 

سه روز سردارسپه در ناصری بود و جنگ بیکبار پایان پذیرفت. روز هفدهم آذر شیخ عبدالکریم 
ی مرا ی مره اوه ات وی کرت ما تس سس ار بسک شسا تام هه بو ور 
شوشتر از سه روز پیش سپاهی" گمارده و کارگران راه انداخته با بیل و کلنگ و پارو و جارو کوچه‌ها 


را کم باکت کرداتیته تودنق شسی را آدین پسته ح اعانی تردند: 


۱-سپاهی (با یای نسبت) - نظامی 
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رئیس‌الوزرا دو روز در شوشتر ماند و من چون شنیدم سپاهیان خودنماییها کرده در راپورت خود 
یادی از رنجها و کارهای ما نکرده‌اند » نزدیک نرفتم. بمیهمانی که خوانده بودند نپذیرفتم. پس از دو 
روز او رفت و ما نیز بکارهای خود پرداختیم. عدلیه بار دیگر توانا گردید. 

پس از این پیشامد کانون خوزستان ناصری می‌بود و عدلیه هم به ناصری بایستی رود. ولی من 
چیزی در این باره بوزارت عدلیه ننوشتم و بحال خود گزاشتم. بویژه که اسبی خریده بودم و بیشتر 
روزها سوار می‌شدم و در بیرون شهر بگردش و اسب‌تازی می‌رفتم. چون شنیده بودم در ناصری 
اسب‌سواری دشوار است آرزو می‌کردم باری تا فروردین ما را در شوشتر بحال خود گزارند و از ایین 
گردش و اسب‌سواری بی‌بهره نگردانند. لیکن یک ماه و چهل روز نگذشت که تلگراف رسید «عدلیه را 
به ناصری انتقال دهید ». 

ناچار شدیم در آندیشه‌ی رفتن باشیم. من مدعی‌العموم را با میرزا عباس‌خان فرستاده گفتم که 
بروید و خانه‌ای بگیربد و زمینه را آماده گردانید تا ما نیز بیاییم. آنها رفتند و ما نیز به بسیج رفتن 
پرداختیم. با افسوس بسیار اسب عربی قشنگ خود را فروختم و از اسب‌سواری دل کندم. 

سه روز دیگر میرزا عباس‌خان بازگشت و آگاهی 
اوی کت اسق اسان کی تاش 
و فرمانده قشون می‌بود خرسندی نداده و گفته بهتر 
است خود رئیس عدلیه به ناصری بیاید و باهم 
کی وود وضع ناه اس کت هت 
بروم. 

گفتم : چه او خرسندی بدهد و چه ندهد مابه 
ناصری خواهیم رفت. همه باهم رویم و اگر گفتگویی 


هم بود من خواهم کرد. اینبود اداره و خانه‌هارا 


تکان دادیم و راه افتادیم. ۶- فضل‌الله زاهدی 
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۰- عدلیه را در ناصری بنیاد نهادیم 

در ناصری دانسته شد این افسران که رسیده‌اند با شتاب بسیار به پر کردن جیبهای خود 
می‌ کوشند. سرتیپ فضل‌اللّه خان حکمران نظامی و دستیار او میرزا احمد عمارلو خودشان محکمه‌ای 
بنیاد گزارده‌اند که رویهم‌رفته روزی هزار تومان (۱۰۰۰۰۰ریال امروز)" درآمد می‌دارد. زیرا صدها 
کسانی که از خزعل و پسرآنش شکایت داشته‌اند بان محکمه رو آورده‌اند و آنان بشیوه‌ی فراشخانه‌های 
کهن از یکسو ده‌یک و از یکسو نیم‌ده‌یک می گيرند. نمی فا و آباهام نب قمان را است: 

ما دانستیم که باسانی بعدلیه راه نخواهند داد و باید پافشاری شود. بدیدن سرتیپ که رفتم 
جنین آغاز سخن کره: « حون خوزستان تازه کسح شده الان مرک سیاست است: ما باید با عشایر از 
روی سیاست رفتار کنیم ولی عدلیه چون یک اداره‌ی قانونیست مجبور است ملاحظه‌ی هیچ چیز 
لا اک 
پیشنهاد کرده‌ام که عدلیه در شوشتر باشد». من خنده‌ام گرفت که بدلخواه خود چه پرده‌ای مبی کشد 
و چه رنگی می‌دهد. تو گویی بچه را فریب می‌دهد. گفتم : «سیاست همینست که در اینجا که 
رعایای انگلیس و عراق فراوانند . یک عدلیه‌ی قانونی باشد که بکارها از روی قانون و عدالت رسیدگی 
تفه ی اه ی کس لته ام ان تحماهت خ ای دامع فان رسشام باه 
ی ‏ ر اص اس سای را سای ففات شتا اس یا اس اش 
پیش از آمدن شما با آنها سروکار داشته‌ايم. با اینحال ما حاضریم بمیان عشایر مأمور نفرستیم و 
هرچه کار درمیان عشایر باشد با دست اداره‌ی حکمرانی انجام دهیم». گفت : «به هر حال من به 
تهران پیشنهادهایی کرده‌ام. شما صیر کنید تا پاسخ آنها برسد». گفتم : ما بپاسس خواهش شما ده روز 
عذلیة را با ثم نیم شتا دکه می مار تم دلي شانی نشاده تسین لته با با کشستن اما 
شوشتر نشدنیست. این را گفتم و برخاستم. 
اسیشیر کففیم هر این گقاب‌ماماندی رکسی هدارا شیردان مهتم مان توشعه شده از رو این می‌گوان فریافت که هر ار 
تومان در آن زمان چه بهایی داشته. همچنین این نشان می‌دهد که هزار تومان آنروز همسنگ صدهزار ریال سال ۱۳۲۳ بوده است. 
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ما ده روز گذرانیده بخانه گرفتن و اینگونه کارها پرداختیم. برای عدلیه هم جای آبرومندی اجاره 
کردیم. پس از ده روز آگاهیهایی بزبانهای عربی و فارسی نوشتیم که گشایش عدلیه را بااگاهی مردم 
رسانیم و جشنی برای آن گرفتیم. در جشن دیده شد که حکمران و رئیس شهربانی و برخضی سران 
اک ها تا ها هی ی ی اه ی ها ای ی 
را هم نچسبانيدند. 

دانسته شد حکمران نظامی بدشمنی و کارشکنی برخاسته. ولی ماپروا ننموده بکار خود 
پرداختيم: ردام شاهمانتی,تضان من داهنه و ان همان رها داه‌خواهان بفراوانین. آمدنت, باتمانف کنسو| 
روس پیام فرستاده بود : «می‌خواهم به افتخار افتتاح عدلیه میهمانی در کنسولخانه بدهم» » و من و 
مدعی‌العموم و داوران را میهمان خوانده بود. 

گفته می‌شد : «نرویم . زیرا با آن همچشمی و دشمنی که میانه‌ی روس و انگلیس است و 
یکدیگر را می‌پایند . این میهمانی رفتن مایه‌ی بدگمانی کارکنان انگلیس خواهد بود و چون در 
خوزستان انگلیسیها بسیار نیرومندند و کنسول روس یک تن بیش نیست . ما از این میهمانی زیان 
خواهیم برد». من گفتم : عدلیه اداره‌ی سیاسی نیست. عدلیه یک بنیاد همه‌جهانیست. اگر 
یک نماینده‌ی بیگانه به عدلیه ارج می‌گزارد و سهشهای دوستانه نشان می‌دهد . چه شاینده است که 
آن را نپذیریم؟. آنگاه مسیو باتمانف جوانی نیکخوی و ارجمند است و من از دوستی او لذت می‌برم. 
اگر شما هم نیایید من خود خواهم رفت. 

بدینسان شبی در میهمانی رفیق باتمائف با خوشی گذرانيدیم. جای افسوس بود که من روسی را 


فراموش کرده جز چند جمله‌ای در یادم نمانده بود. به هر حال سخنانی شیرین رفت. پشمک درمیان 
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خواندندی ».۱ سیگارهای کلفتی درمیان می‌بود. باتمانف گفت : «در روسیه اینها را سیگار راسپوتین 
می‌گویند » . از اینجا سخن از راسپوتین و کارهایش رفت. من نامی از تولستوی بردم. دانسته شد 
کمونیستها به او کم ارج می‌گزارند. یک شبی با خوشیها گذشت. 

باز در همان روزها خان‌بهادر که به اهواز آمده بود بدیدن عدلیه آمد و شبی هم میهمانی 
باشکوهی برای ما در خانه‌ی آقای مبصر (یکی از دوستان خان‌بهادر) داده شد. این مرد ارجمند که با 
یک دیدن ۰ دوستی میانه ما پدید آمده بود » این یک شب نیز با بودن او با خوشیهای بسیار گذشت. 
چون تازه از سفر اروپا بازگشته بود از دیده‌ها و شنیده‌های خود با زگفت. چون در اندیشه‌ی چاپ 


گردانیدن کتاب «هفتادودو ملت» میرزا آقاخان می‌بود از « کافه سورات» و از ترجمه‌های گوناگون 


دو هفته يا بیشتر بدینسان گذشت. روزی دیدیم تلگرافی از تهران از وزارت عدلیه رسید : 
۶ آفای رفیش غدلیسه : عدلنشسه را بسه شوشست باز گ دانیست ». دانسته شه کوشتش حکمسران نظامی 
بنتیجه‌ی خود رسیده. من با تلگراف پاسخ دادم در این زمینه : «عدلیه باید در مرکز ولایت باشد. 
بار گردانتیکن آن به وشن خلاف فانونست. میم مکلف به آجر ای دستور وزار تعانته تیسفم *. لک اف 
دیگری بخود وزیر (سمیعی) "" نوشتم در اين زمینه : «مخالفت حکومت نظامی با عدلیه مبتنی به 
غرضهای شخصی است». 

گروهی از مردم که تلگراف عدلیه را شنیده بودند بنزد من آمده ناخشنودی خود را از کار وزارت 
عدلیه باشکار آوردند. گفتند : «ما می‌خواهيم تلگرافها به ثهران فرستيم.» گفتم : ما نیاز نمی‌دانيم. 
ولی من جلو شما را هم نمی گیرم. اینها سه تلگراف درازی نوشته و پول آنهارا دهدشتی رئیس 
آزادیخواهان داده بود. دانسته شد که با دستور سرتیپ فضل‌الله‌خان هیچ یک را مخابره نکرده‌اند » 
دهدشتی آمد که تلگرافی نوشته‌ايم و من می‌خواهم به بصره رفته بتلگرافخانه‌ی آنجا دهم , گفتم : 


شک فه مشق شا ترهه با باه تا سای کا مات اه مسا ماه ۱ کرو 
اه 2 و ۵ انش ۵ خقران > ععا نو 5 پیره‌زنان 
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۱- کشاکش و دشمنی‌ای که با افسران پیش آمد 

روزهایی که ما به ناصری رسیدیم . رفتار آزمندانه‌ی افسران با مردم و فشارهایی که بآنان 
می‌رسانیدند مرا سخت می آزرد. می‌دیدیم همه‌ی کوششهایی که سردارسپه کرده و زیانها و 
آسیبهایی که ما دیده‌ايم . اکنون نتیجه‌اش آنست که گروهی از افسران آزمند با آزادی و 
آسودگی مردم را لخت می‌کنند و باک از هیچ چیز نمی‌دارند. مردم نیز که آمدن مرا شنیده 
بودند تو گویی پناهگاهی پیدا کرده‌اند. بارها بنزد من آمده چاره می‌طلبیدند ؛ بلکه برخی دست از 
دامن من برنمی‌داشتند. 

مثلاً بنی‌طرّف یکی از ایلهای بزرگ و نیرومند خوزستان که در سایه‌ی دشمنی با خزعل هواخواه 
دولت می‌بودند و در جنگهای خزعل نیز نافرمانی به او نمودند و زیان بسیار به او رسانیدند ء حکمران 
نظامی بجای دلجویی و مهربانی : به انگیزش پسران شیخ بازار آنان برخاسته یبود ؛ به اینمعتی که 
بازمانده‌ی مالیات آنها را که بشیخ خزعل بدهکار شمرده می‌شدند ۰ می‌خواست که بگیرد و به خزعل 
پردازد. عوفی شیخ آن ایل را با برادرزاده‌اش خزعل نام . به ناصری خواسته زیر فشار گزارده بود ۰ آن 
حکمران نظامی که دم از سیاست می زد این رفتار او با ایلهای خوزستان می‌بود. 

عوفی روزی که رسیده بود یک کره اسب سیاهرنگ عربی را بنام ارمغان برای من فرستاد. اسب 
بسیار قشنگی می‌بود. من نپذیرفته پاسخ دادم که ما در ناصری جا برای نگهداری اسب نمی‌داریم. 
پس از چند روز خود عوفی و برادرزاده‌اش همراه دهدشتی بخانه‌ی من آمدند. 

عوفی گفت : « خزعل که مالیات ما را از دولت پذیرفته بود » یازده برابر پرداختی بدولت رااز ما 
می‌گرفت. مردم چون نمی توانستند چنین مالیات سنگین را بپردازند . هر ساله بدهکار می‌ماندند. 
اکنون حکومت نظامی فشار آورده آنها را از ما می‌خواهد در جای خود . که چهارهزار تومان هم برای 
خود و معاونش می‌طلبد ۰ ما چون کس دیگری نمی‌شناسیم بشما پناه آورده‌ایم. می‌خواهیم اینجا 
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گفتم : «شما توانید میهمان من باشید. لیکن اگر من در کار شما دخالت کنم » حکمران دشمنی 
ی وی وتات تیا مان سای کنو ااهای مش سا وتا بسته 
بدولت نامه نویسید و داد خواهید». با این گفتگو برخاستند و رفتند. 

انتخونه عاستانبا شا اررهه مس داشست. شسی کففتار هرارق توشستم لو ای دمشه :۶ تشادن 
خوزستان تنها آن نبوده که سپاهیان از کوههای لرستان و بختیاری گذشته به این سرزمین سرازیر 
گردند. اینها به تنهایی سودی نتواند داشت. گشادن خوزستان آنست که مردم این سرزمین را از 
عرب و ایرانی بدادگری دولت و مهربانی آن امیدمند گردانند و دلهای آنان را بدست آورده 
به ایرانیگری دلبسته سازند». سپس کمی از بدرفتاریهای افسران را نوشتم و با دستینه‌ی 


«خداداد» که دروغ هم نمی‌بود بپایان رسانیدم. چون میرزا شمس‌الدین پسرعموی مدیر حبل‌المتین 


یکی از داوران عدلیه می‌بود. این گفتار را او به کلکته فرستاد که بجاپ رسد. چون آن شماره‌ی 
روزنامه بخوزستان رسید تکانی در مردم پدید آورد. آن شماره دست بدست می‌گردید. 

سپس چون در تهران گفتگو از شاه شدن سردارسپه می‌رفت ۰ گفتار دیگری هم در آن باره 
نوشتم در این زمینه : «سردارسپه با رفتاری که تاکنون کرده پیداست که بمشروطه و مجلس 
ارجی نمی گزارد و پیداست که اگر بشاهی رسد این ارج نگزاردن بیشتر خواهد بود. اینست باید 
ی ۱ را را یا ی سای را ها هت و تا ای 

اینها هنگامی بود که از تهران تلگراف بازگردانیدن عدلیه به شوشتر رسیده و من آن پاسخها را 
داده بودم. حکمران نظامی که از آن باره دل‌آررده می‌بود ‏ از باره‌ی ایسن. گفتارها دل آزرده‌نر گردید. 


زیرا دانسته بودند که آنها را من نوشته‌ام. 


روزی چون بعدلیه رفتم گفته شد میرزا شمس‌الدین نیامده . به اداره‌ی حکمرانی رفته » در 
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همان هنگام دیدم پیشخدمت حکومت آمد و چنین گفت : «آقای سرتیپ خواهش کردند که شما 
با آقای مدعی‌العموم به اداره‌ی حکمرانی بیایید » مذاکره‌ای هست». با مدعی‌العم وم برخاستیم و 
چون رسیدیم عمارلو معاون حکمرانی ما را به اتاق خود برد. سپس برخاسته به اتاق سرتیپ رفت و 
در با رکفت نخست: شعری از فردونبی وان کمن تک مظرعش بیادم مانهه ۶« پیام سسخت آوردم 
ز تاه » سس ت۶۱« افای سر تیپ مي عرمایت کون مي‌داني اعایر نیس غدلیه ادم سای ایسیت 
نمی خواهم با ایشان روبرو شوم ۰ شما حرفهای مرا برسانید. ایشان چون به اهواز آمدند من خواهش 
کردم عدلیه را باز نکنند نیذیرفت. تلگراف از وزارت عدلیه فرستادند که اداره را به شوشتر 
بازگرداند نپذیرفت. به اینها بس نکرد مقاله‌ای به حبل‌المتین نوشت و بمن و دیگران توهین کرد. 
در این آخری هم بحضرت اشرف" تاخته و توهین کرده. از تهران اجازه داده‌اند که درباره‌ی ایشان 
هر رفتار سختی بخواهم مضایقه نکنم. ولی من به ایشان احترام می‌گزارم. باید تا دو ساعت دیگر از 
اهواز خارج شوند». 

عمارلو با آن چهره‌ی گیرا و آواز درشت خود اینها را جمله بجمله به ما می‌شمرد. من خواستم 
داستان: را کوک نشان دهم و یضوخی برداخته گفتم * شمسا ار کضا داتستیه آن فادها را مسن 
وه تیا که انش هه ۱ کی ها سا سای سا شمان 
دو پاکت بزرگ سفارشی بنام خبل‌المتین فرستاده. آنگاه ما در اهواز خداداد نام کسی را نشناختيم. 
کتیا یک نف هشت: که ان سهي مشخدمت اداره‌ی خکمنیست. کفنم: < سای همان باشته زیت | ار 
کارهای اداره‌ی حکومتی نیک آگاه بوده ». 

سپس کفتم : «باقای سرئیپ بگویید گله‌های شما بیجاست. خواهش شمارا من نتوانستمی 


پذیرفت. من ناجار می‌بودم که عدلیه را بكشايم. اما تلکراف وزارت عدلیه » اقسای سرتیپ چسرا 
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نمی‌داند که «قوه‌ی قضایبی » مستقل است؟!. چرا نمی داند که یک قاضصی زبردست وزیر 
عدلیه نیست؟!. دستور وزارت عدلیه مخالف قانون بود. من نپذیرفتم و آنها نیز مرا گناهکار 
نشمردند. آمدیم بر سر آنکه مرا از اهواز بیرون می کنند » خواستشان چیست؟. اگر می‌خواهند من 
عدلیه را برداشته به شوشتر با زگردم این نخواهد بود. اگر می‌خواهند من خودم بیرون روم بسیار خوب . 
من پذیرفتم ولی نه به شوشتر بلکه به بصره ء که از آنجا به تهران تلگراف کنم و دستور خواهم. آن 
هم دوساعته نشود. تا فردا بامداد بسیج سفر کرده راه افتم ». 

عمارلو این پیام را برد خفن بار کشت. کت : 9 افای سرتیپ می گوید الان هم افاخ رتیس عدلیة 
عصبانیست و هم من عصبانی هستم. خواهش می کنم بروند و پس از دو روز دیگر باز بيایند که باهم 
نشینیم و قراری گزاریم». 

پس از این پیام خود عمارلو بسخنان دلجویانه پرداخت. این کسی می‌بود که در زمان جنگهای 
مشروطه از سوی آخوند خراسانی از نجف به تبریز آمده و من او را با دستار و عبا دیده بودم. 

این داستان که گذشت باز تلگرافی از وزارت عدلیه رسید. باز دستور داده بودند که عدلیه را به 
شوشتر باز گردانید. دانسته شد حکمران نظامی دوباره به تهران فشار آورده. من می‌خواستم باز همان 
پاسخ را دهم. مدعی‌العموم و دیگران بترس افتاده گفتند : «اين بار شاید حکمران نظامی مأمور گزارد 
و زورآزمایی کند. بهتر است خودمان به شوشتر بازگردیم». بدرفتاریهایی نیز از شسهربانی و از افسران 
فا دض کارستدان غدلیه آغاد باخته برد 

گفتم : «شما خودتان دانید. من نخواهم رفت ‏ و در عدلیه که در شوشتر باشد کار نخواهم 
کرد». آنان مبل و دفتر و افزار بازگردانیده همه رفتند. من نیز به تهران تلگراف کرده مرخصی 
خواستم . و چون می‌دانستم پاسخ دیر خواهد رسید بان شدم که با خانواده سفری به عراق کرده و در 
شهرهایش بگردم. 
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۲۳- سفری که بشهرهای عراق کردم 

نوروز سال ۱۳۰۳۴ که فرارسیده بود در اهواز گذرانيديم. روز سوم فروردین اتومبیلی گرفته راه 
افتادیم. در محمره ناهار را میهمان آقای حاجی‌میرزا مهدیخان مقدم که کارگزار می‌بود گردیده پس 
از تین نامه اه ندیه کر تا 

در اینجا بار دیگر بدیدن دوست خود آقای خان‌بهادر رفتم. مرا چون دید از دستم گرفته سر میز 
ماشین‌نویسی برده گفتاری را نشان داد که نوشته و با ماشین پاکنویس می‌کند که به حبل‌المتین 
تگ کا کی کات یا ی ای و ی هرادا که سا دی 
افتاده و خان‌بهادر در اين گفتار چگونگی را بازمی‌نماید و پشتیبانی از ما نشان می‌دهد. 

نشستیم و در پیرامون پیشامد سخنانی راندیم. ناهار را نیز میهمان ایشان بودیم. فردا به راه‌آهن 
نشسته روانه گردیدیم. در هر یکی از کربلا و نجف چند روزی مانده آن دستگاه بت‌پرستی را تماشا 
کنو کون مت شبانه جنم کنی ار ملایان وگ بان قیقع آمته داتس شته اواردن کا سای 
نیک عدلیه‌ی خوزستان و بدرفتاریهای افسران به اینجا نیز رسیده . و این ملایان که دلبستگی 
بکارهای ایران می‌دارند چون رسیدن مرا به نجف شنیده‌اند خواسته‌اند بدیدنم آیند و دلیستگی خود 
ا ‏ ک ‏ س ان ایتعا که یی ما ی سای کت 
اکنون هم می‌خواهیم تلگرافی از زبان خود درباره‌ی شما و حکمران نظامی به او بفرستیم». گفتم : 
چنین تلگرافی بمن زیان خواهد داشت و نکنید. 

پکی از ایشای اعای غلین ش مق مي‌بون. که یس فانشتم شاعز بتاسیشت مس کفت : «نوستته‌ضای 
شما را در العرفان خوانده‌ام و شما را از آنجا می‌شناسم ». 

روزی هم بدیدن کوفه رفتیم. این شهر کهن که ویرانه شده از میان رفته بوده . دوباره رو بآبادی 
گرار که جک کاوری رات بای وی سید موم خفته سای ک آن اسانصونو مرساسای آیتشتو « 
آنسوی فرات با خوشی بسر بردیم. 
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از نجف و کربلا به بغداد رفته بار دیگر چند روزی در آن شهر کهن بسر بردیم. در اینجا یک چیز 
بمن گران می‌افتاد ؛ و آن کینه‌ای بود که از عراقیان درباره‌ی ایرانیان می‌دیدم. 

در کاظمین که روزی بدیدن گنبد و بارگاه آنجا رفتیم زیارتنامه‌خوانان و «خدمه» در پول 
خواستن و پستی نمودن اندازه نمی‌شناختند. چند سال گذشته و از ایران «زوار» نیامده و اینان دچار 
۱ اک 
می‌خواست زبارت بخواند و من گفتم : نمی‌خواهم. چندان برآشفت که رو بدیگران گردانید و بآواز 
بلند گفت : «اين بابیست ها !». 

چون می‌خواستم همه‌ی زبارتگاهها را ببینم از بغداد آهنگ سامرا کردیم. در آنجا داستان پول 
خواستن زیارتنامه خوانها درست رویه‌ی گدایی می‌داشت. مردان بزرگ و جوانان گردن‌ستبر . با 
عمامه‌های سبز و عبا و قبای آبرومند جلو هر کس را می‌گرفتند و پول می‌خواستند و تا نمی گرفتند 
رها نمی کردند. برخی تا یک روپیه خرسندی می‌نمودند. 

یک داستان دیگر که مایه‌ی شرمندگی ما گردید دیدن آن سرداب و جاه بود که بنام آنکه امام 


دوازدهم در آنجا ناپیدا شده بزیارتش می‌رفتند. ما نیز رفتیم و آن رفتار خنک و پست را دیدیم. 


۷- «سرداب غیبت » در سامرا در روزگار ما 
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سامرا باروی قشنگی با چهار دروازه می‌دارد. گرد بارو را از بیرون نیز گرديدیيم. در سوی شرقی 
پشته‌های بسیاری پدیدار است که تا چشم کار می کند چیز دیگری دیده نمی‌شود. پیداست که 
جایگاه شهر کهن است. مناره‌ی تاربخی معتصم هنوز برپاست و من بالای آن نیز رفتم و بلندی آن را 
۳ ۸ 
تا ۶۰ یا ۷۰ ذرع اندازه گرفتم. 

اصامت | بة بقداه باز کشته ار انجا با راه‌اهن. آهنک:بصره کرديم: تم‌فانم در رتم با در باز کشستین 
رفتیم و چیزهای بسیاری را که از زیر خاک درآورده بودند تماشا کردیم. 

در بصره بار دیگر خان‌بهادر را دیده و به او بدرود گفته از آنجا به محمره و از محمره به ناصری 


مج و مه ‌ سك ّ 5 ت ۳2 ۳ 0 ۷ ۱ ۰ 
بازگشتیم. پس از بیست روز گردش و تماشا روز ادینه بیست‌ویکم فروردین به ناصری رسیدیم. 


۸- مناره‌ی مسجد جامع سامرا 
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ده سال در عدلیه ری 

۳ کشاکش که با افسران دوباره پیش آمد 

پاسخی بتلگراف من از تهران نرسیده بود. از اینسو ماندن در ناصری دشوار می‌نمود. من که با 
بودن عدلیه و کارکنان آن ایمنی بجان خود نداشته بودم و اکنون در تنهایی چگونه توانستمی 
داشت. ناچار می‌بودم که به شوشتر رفته ولی بکارهای عدلیه نپردازم. با این آهنگ روانه شدیم. 

در شوشتر کارکنان عدلیه شادی بسیار نمودند. ولی دانسته شد بدرفتاری افسران در اینجا کمتر 
از تاصری تیشت. انجه ميی توانتد تم دم ستم می کننه و با عدلیه دشمتی سح مس تمایشن: سلطان 
حبیب نامی که حکمران نظامی بود مردک ‏ خود محکمه برپا گردانیده و آگهی در شهر پراکنده بود 
که «امور حقوقی را اهالی با اسناد صحیح به اداره‌ی حکومتی رجوع کنند». 

من چون می‌خواستم بکارهای اداره نپردازم پروا ننمودم. خانه‌ای گرفته بچیز نوشتن و کتاب 
هقی ار سای و هر یاقب با تالیش هر وتات ال انریا یی انس شتا . که نی و 
انگلیسی چاپ می‌شد ۰ برسیدن من ارج گزارده و ستایش نوشته و آنگاه مدیر بخش عربی بدیدنم 
آمده خواستار شده بود که آگاهیهایی درباره‌ی «اسپرانتو» به او دهم و من نوید داده بودم که خود 
گفتارهایی در آن زمینه نوشته بفرستم. این هنگام بنوشتن آنها پرداخته خود دفتری بنام «حقایق 
عن اسپرانتو» پدید آوردم. همچنان یادداشتهایی که درباره‌ی خوزستان در آن چندگاه پدید آورده 
بودم بدرست گردانیدن آنها پرداختم. 

هرا که ریا رت و را یک رد قاری فی هشن روا رون 
از کارها بازنمی‌ماندم. لیکن در آن میان دانسته شد افسران از بازگشت من به خوزستان بتلاش افتاده‌اند 
و کوششهایی در پس پرده می‌رود. روزی سلطان حبیب نامه‌ای فرستاد در این زمینه : « چون در اداره‌ی 
حکمرانی نشست برپا خواهد شد و همه‌ی سران اداره هستند شما نیز بيایید ». من پروایی ننمودم و 


پاسخی ندادم. فردا نامه‌ای دیگر نوشت و پیاپی نظامیانی بدر خانه فرستاد و پاسخ خواست. 
۱- ۱۷۱6600012۳012 0۴ ۲1۳۱68 
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من برخاستم و بعدلیه رفته پاسخی به او فرستادم. در این زمینه : «چون تو بقانون احترام 
نگزارده‌ای ۰ من تو را حکمران قانونی نمی‌شناسم». و در پایان نوشتم : « چنانچه حکومت نظامی به 
این رفتار خشونت آمیز خود ادامه دهد . در عدلیه را بسته و بیرق را پایین آورده با عموم کارکنان از 
اینجا رهسپار خواهم شد» . و با زبان پیامهای سختتری برایش فرستادم. 

این نامه که رفت پس از جتدی دانسته شد آن را به ناضصری فرستاده و رایورت داده که «رئشیس 
عدلیه بقشون بی‌احترامی نموده و بیرق اداره را خوابانیده». از ناصری میرزا احمدخان عمارلو با 
اطلت رآ رزوی امه وب ان که سا ینت و ستی. در تن رورت هرا رغن بتد واه توشستهانی: 
فا له ای تاو که وه ای ی هه رفس اه اما مها 
را بر علیه قشون تحریک می‌کند». 

در تهران. نتردارشیه پوزیر غدلية دستور داده کذمرا باز خوانته و در ان میان داستانی رغ داده کنهة 
دولت را از سوی من هرچه بیمناکتر گردانیده. چگونگی اين بود که وزارت عدلیه تلگرافی بتاریخ 
هفتم ثور (اردی‌بهشت) فرستاده بدینسان : 

«آقای میرزا سید احمد رئیس عدلیه . وصول تلگراف بمرکز حرکت نموده و به امور مداخله 
نکتید *. 

این تلگراف به ناصری رسیده و چون من در آنجا نمی‌بودم بمن نرسانیده‌اند. وزارت عدلیه چنین 
پنداشته که من سرکشی کردم و نافرمانی نمودم ۰ و چون سردارسپه هر روز فشار می‌آورده بار دیگر 
در شانزدهم آن ماه تلگرافی با زبان نرمتر فرستاده‌اند بدینسان : 

«آقای آقاسید احمد رئیس عدلیه . برای شما مآموریت دیگری در نظر گرفته شده بمرکز حرکت 
نمایید ». 

این تلگراف در هجدهم اردی‌بهشت بمن رسید و چون خود خواهان سفر می‌بودم ‏ بامادگی 
پرداختم و روز بیست‌ودوم ۰ پس از بدرود گفتن بکارکنان عدلیه و بدوستان شوشتری سوار اتومبیل 


گردیده راه افتادیم. 
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شییه را قزر تاضری میمان اقا صاهی تیه مهس علوی دی وهر آتضا از عاشتیان 
گرفتاری شیخ خزعل آگاه گرديدیم. این مرد که پس از درآمدن سپاهیان بخوزستان آزاد می‌زیست و 
سرگذشت آینده‌ی خودش و فرزندانش دانسته نمی‌بود ۰ در همان روزها با دستور تهران دستگیرش 
گردانیده و بروی استری نشانده از راه لرستان روانه‌ی تهرانش ساخته بودند. 

فردا از ناصری آهنگ محمره کرده ‏ با آنکه راه لرستان باز شده و دولت دستور داده بود که کسیی 
جز از آن راه سفر نکند . آقای کارگزار (حاجی‌میرزا مهدیخان) مرا که با خانواده می‌بودم آزاد گزارده 


از دادن گذرنامه بازنایستاد. 


۴ با زگشت به تهران 

همان روز به بصره رسیدیم. خان‌بهادر که دانسته بود » نگزاشت در میهمانخانه مانیم. می گفت : 
«دانسته نیست بار دیگر به بصره بیایید يا نه. باید چند روزی بمانید و باهم بگذرانيم». سه شب 
میهمان ایشان می‌بودیم که می‌باید بگویم از خوشترین روزهای زندگانی من بوده. سه تن از 
نویسندگان مصری که یکی از آنان نسیب افندی المشعلانی می‌بود و من گفتارهایی ازو در مهنامه‌ی 
«الهلال » خوانده می‌شناختمش . برای پدید آوردن دسته‌ی «فریرماسون ِ" به بصره آمده بودند . 
دو شبی با آنان گذرانيديم. کسان دیگری از نوبسندگان و دانشمندان عراق نیز می‌بودند. مرا بسیار 
خوش می‌افتاد که گفتگو با عربی شیوا می‌رفت. یک روز نیز ناهار را با چند تنی از داوران عربی و 
انگلیسی بصره خوردیم. سر ناهار بشیوه‌ی اروپاییان سخنان شوخ ی آمیز می‌رفت. چون همه داور 
می‌بودیم خودداری ننمودیم از آنکه هرچه شعر و داستان در هجو داوران . بعربی یا بفارسی یابه 
انگلیسی می‌دانستیم بمیان آوریم. من این شعر را خواندم : 

لو انصف التاس استراح القاضی تلع تیه رفن 

زاگر مردم داه کری نمودندی داور اسوده بودی: وهر کش از پرادر خود خشتود کردیدی): 


ار ایو اه 
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لو انصف القاضی استراح الناس و لم پوسوس بینهم وسواس 

(اگر داور داد گر کردی مردم آسوده بوفندی و هیچ وسواسی درهیانشان بوسوسه نی داختی). 

گفته شد : «اين بهتر است ‏ زیرا دادگری از داور بیوسیدن سزنده‌تر است تا از مردم بیوسیدن ». 
گفته شد : «وسواس با الف و لام است : الوسواس » گفتم : من آن را «نام ویژه » (یا علم) نیاورده‌ام 
بمعنی همگی آورده‌ام (هر وسوسه کننده). 

از اینگونه سخنان بسیار می‌رفت » و هرچه گفته می‌شد به انگلیسی ترجمه می‌یافت. چون 
گفتارهایی که درباره‌ی «اسپرانتو» نوشته و به «الاوقات» فرستاده بودم همان روزها بجاپ 
می‌رسید . در بیشتر نشستها پرسشها از باره‌ی آن می‌رفتی و گفتگوها بمیان آمدی. 

روزی با خان‌بهادر دوتنی نشسته بودیم. گفت : می‌خواهم سخنی هم بگویم : گمان می‌کنم 
ندانسته‌اید که آنجه مرا چندین دلبسته‌ی شما گردانیده و ایسن دوستی را درميانه پدید آورده جه 
بوده؟!. شاید گمان کرده‌اید چون نویسنده‌اید و من نیز نویسنده می‌باشم خواسته‌ام باهم دوست 
باشیم: این هست. ولی آنجه مرا تا به این اندازه دلیسته‌ی شما گردانیده انست که سران اداره‌ضا و 
نمایندگان دولت که در خوزستان می‌بودند » شیخ خزعل ماهانه‌ای به هر یک از آنان می‌پرداخت ۰ و 
چون من پیشکار شیخ می‌بودم و از این رشته کارهای او آگاهی درست می‌داشتم تنها کسی که نامش 
وی ای اسف توا سای ات که باتوی عون ایور 
از هم دور می گردیم خواستم اين را بگویم و سهشهای خود را پوشیده ندارم ». 

فا | شانن که افها کساس که وتا مامتها 
بیم‌آور گزندی به تن ندیدم و با آن زمینه که برای پول گرفتن و اینگونه ناپاکیها آماده می‌بود من 
ات ی را بت 
بستگی بشیخ از دوستی با من بازنایستادید ». 

پس از سه روز به خان‌بهادر و دیگران بدرود گفته با راه‌آهن از بصره روانه گردیدیم. در بغداد نیز 


یک روز مانده از آنجا به خانقین » و از خانقین با اتومبیل خود را به تهران رسانيديم. 
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چون خانه گرفتیم و کمی آسودیم من بوزارت عدلیه رفتم. ادیب‌السلطنه (آقای حسین سمیعی) 
وزیر عدلیه بود و همانکه مرا دید گفت : « خوب شد آمدید. هر روز حضرت اشرف تأکید می‌فرمود که 
شمارا بخواهیم ء داستان چه بود؟ ». من چون بسخن پرداخته بخشی از داستان را بازنمودم » در شگفت 
شده گفت : «آنها چیزهای دیگر نوشته‌اند. وزارت جنگ می‌خواهد شما را بمحاکمه کشد». گفتم : 
محاکمه زبانی نخواهد داشت و من خواهم توانست رفتار زشت سرتیپ فضل‌الّه خان و دیگران را نیک 
و کرام هم بت سل لسوت افو رز 4 تک فارطا بیان بتيرقق 

پس از چندی ۰ روزی شادروان ناصر ندامانی " که با سلیمان‌میرزا و صوراسراقیل هم‌حزب 
می‌بودند و آقای صور داستان رفتن مرا بخوزستان و کارهایم را در آنجا به او گفته بوده مرا در خیابان 
دید و پس از حالپرسی و مهربانی گفت : « چند روز پیش که نزد حضرت آشرف بودیم نام شما بمیان 
اهفیها وکا هی وان سا که تهب فان اس هس متا تسه 
ی 
ولی بایستی با نظامیها هم راه برود. سپس فرمود : او را بیاورند من خودم دلجویی کنم. حالا شما یک 


روز بیایید با من برویم نزد حضرت اشرف ». 


9- ناصر ندامانی 
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فتم من خشتای گرد بدا که کسانی عون شا از قارهای ی که وتان | کافیته دیدن 
آقای رئیس‌الوزراء را هم خواهانم. اگرچه فرصت گفتگو از خوزستان و کارهای آنجا نخواهد بود. 

چون محرم فرارسید و سردارسپه در وزارت جنگ روضه‌خوانی می‌کرد ۰ چنین نهادیم که روزی 
بانجا رویم و او را در آنجا ببینیم. فردا باهم رفتیم. سردارسپه با برخی از افسران و وزیران روی 
سکویی نشسته بودند. ما را پذیرفتند. سردارسپه از من حالپرسی کرد و دیگر سخنی نرفت و نتیجه 


ان بود که داستان محاکمه خواستن وزارت جنگ از میان رفت. 


۵- بیکاری و سختی 

پس از پیشامدهای خوزستان من بر آن بودم که دیگر بشهرستانها نروم. وزارت عدلیه نیز همان 
انديشه را می‌داشت و چون در تهران جای باز نمی‌بود بیکار مانده بودم. پس از سمیعی ‏ نصرت‌الدوله 
و فاطمی و وثوق‌الدوله بوزارت عدلیه رسیدند. و هر یکی از ایشان در نوبت خود ارجشناسی بمن 
می‌نمود. ولی کاری نمی‌توانست داد. نصرت‌الدوله روزی مرا خواسته بود. رفتم. گفت : «از خوزستان 
را نیز نوشته که پول می گیرند. مگر این اعضا در زمان شما نبودند؟». گفتم : چرا . می‌بودند. گفت : 
یس خر ان وفت کات میس 6 کم با بوک مین که اس سوه کیرنل وبا تاراستی 
کنند. گفت : «در این کاغذ‌ها درخواست کرده‌اند که باز شما را بفرستیم. ما که نمي‌توانيم شمارا 
بفرستیم ». گفتم : خود من هم نتوانم رفت. 

بدینسان بیکار می‌بودم. « حقوق انتظار خدمت» که می‌بایست بدهند آن هم بجلوگیری برخورده 
بود. میلسپو که «قانون استخدام» را گذرانید » دستور داده بود به هر کس «تعرفه‌ی خدمت » داده 
شوک ۸ ۵ کا ان داده تشه «حفوق انتطا * تیرفار ند ه وس ستهی این کار در چرارت معالبه دذست: ی 


تنی می‌بود که بدرد خودنمایی گرفتار می‌بودند و تا کسی بارها بنزدشان نرفتی و نیامدی کارش 
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بجایی نرسیدی. صدهزارها «تعرفه» که می‌بود کمتر یکی پذیرفته شد و کمتر یکی بدشواریها 
برنخورد و زودتر از یک سال پایان یافت. 

«تعرفه »ی من ماهها می‌خواست که بروم و بيایم و پایان پذیرد. از اینرو «حقوق انتظار» 
نمی‌توانستم گرفت و باز بتنگدستی و سختی افتاده بودیم. این داستان چون نمونه‌ی آلودگی توده 
است می‌نویسم : 

در سال ۱۳۰۲ که بخوزستان می‌رفتیم در کرمانشاهان با عربی برخوردم. چون دانست که رئیس 
عدلیه‌ی خوزستان می‌باشم بمن فهمانید که از کارکنان نهانی خزعل است و آنگاه دلسوزانه براهنمایی 
پرداخت و گفت : «اگر بخواهید در آنجا با عزت و احترام زندگی کنید نسبت بشیخ صمیمیت نشان 
فش کارن ا شاک یی که نس وان اسان غرای سوه شا دسا سای شسهست | 
به او معرفی می‌کنم. او را ببینید و علاقه‌ی خود را بشیخ به او اظهار دارید. چند روز پیش هم یاور 
رضاقلیخان هم بخوزستان می‌رفت. من او را بفلان افندی معرفی کردم». سپس بفلسفه‌بافیهای درازی 
پرداخت در زمینه‌ی آنکه آدم باید در اندیشه‌ی زندگانی باشد و هوشیار بوده بداند که از هر کس جه 
سودی توان جست. 

من هیچ پاسخی ندادم و سخنان او فراموش گردیده بود تا در اين روزگار تنگدستی در تهران » 
روزی که به اندیشه‌ی گرو گزاردن و وام گرفتن آهنگ یکی از بنگاه‌های کارگشایی کرده و 
می‌خواستم از در آن بدرون روم ناگهان کسی در برابرم ایستاد و سلامی داد. چون نگریستم همان مرد 
عرب می‌بود. حال یکدیگر پرسیدیم و او با من تا درون بنگاه آمد. چون دارنده‌ی بنگاه که یک جهود 
می‌بود سختی از خود می‌نمود و من وام گرفتن نتوانستم و بیرون آمدیم » درمیان راه آقای عرب 
فرصت بدست آورده بسخن پرداخت : «آخر جان من . چرا بنصیحت من گوش ندادی؟! اگر گوش 
داده بودی آکنون در تهران خانه‌ی ملکی داشتی ء پول در بانک داشتی ...» سخنان بسیاری گفت که 


سای مورف کل تیش 
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در چنان هنگام تنگدستی یک چیز بکار ما خورد » و آن اينکه در خوزستان که می‌بایست بمن 
وی ر تیف شش #۷ (,باشت بدایت نان را دهتق :و ارت له دستور ان را فرستاوه نود مالیه 


اکنون بازمانده‌ی آن را طلبیدم و با فشار وزارت عدلیه بخشی از آن را (نزدیک به نهصد تومان) گرفتم 


که چند ماه ما را راه توانستی برد. این یک گشایشی پرای ما بود. 


۶ روزهای بیکاری را با چه می‌گذرانیدم 

در همان هنگامها" بیشتر ساعتهای خود را با خواندن و نوشتن بسر می‌بردم. یادداشتهایی که از 
خوزستان همراه آورده بودم » در تهران فرصت داشتم که بکتابخانه‌هاروم و دانسته‌های خود را 
درستتر گردانم و کتابها پدید آورم. 

نخست چیزی که نوشتم و بچاپ رسانیدم دفتر «آذری یا زبان باستان آذربایجان » بود. داستانش 
آنکه چون در عثمانی مشروطه شد و دسته «ژّن ترک» رشته‌ی کارهای آن کشور را بدست گرفتند . 
آنان سیاست خود را به «پان‌ترکیزم» نهاده برآن کوشیدند که هرچه ترکست بسر خود گرد آورند و 
یک توده‌ی بزرگ با فرمانروایی نیرومند بنیاد گزارند » و از جمله چشمشان را بآذربایجان و دیگر 
تا ایا تفر ی وه ی تفر کرد وی را یا سا ی یی 
روزنامه‌های ایران بزبان آمدند و چند رشته کشاکشهایی درمیانه رخ داد. آنها می‌نوشتند آذربایجانیان 
ثر کند و ایتان پاسخ مي‌فادند که نیستند. نه آنان دلیلی می‌آوردند و نه اینان. کاهی نیز سخنان تلخیی 
بهمدیگر می‌زدند. 

هنگامی که من از آذربایجان به تهران آمدم باز چنین کشاکشی درمیان می‌بود و روزنامه‌ی ایران 
و دیگر روزنامه‌ها گفتارهایی می‌نوشتند. از آن هنگام در اندیشه‌ی من بود که بجستجوهای تاربخی 


تال ۱۳۹۴ 
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پردازم و زمینه را از راه دانش روشن گردانم. بویژه که آذربایجانی می‌بودم و خود می‌خواستم تبار 
آذربایجانیان را بشناسم. 

آنبود در این هنگام که بیکار می‌بودم و بخواندن کتابها می‌پرداختم در آن زمینه با گاهیهای 
بسیار سودمند و ارجداری رسیدم و آنها را گرد آورده دفتری گردانیدم و بچاپش پرداختم. 

این کتاب با همه‌ی کوچکی چون زمینه‌ی ارجداری را دنبال می کرد و نخست بار بود که در 
ایران کتابی بشیوه‌ی دانشمندانه بیرون می‌آمد ۰ آوازه‌ی بزرگی پیدا کرد و همبستگی من با انجمنهای 
دانشی از همانجا آغاز گردید. 

چون چاپ کتاب در چاپخانه‌ی شوروی می‌بود » نخست دانشمندان روسی خواهان آن گردیدند و 
سفارت شوروی ده نسخه از آن خرید. مسیو چایکین" شرقشناس روسی که در تهران می‌بود . 
خیا سر کیان هی کرکیگرسیس تاستی‌ها اعاق محمد اخسد ۶ ثتریظطی » بان در بش آنکلیسی: 
«تایمز» عراق بجاپ رسانید و نسخه‌های کتاب را که به انجمنهای دانشی لندن فرستاده بود » سر 
دنیسن راس " رئیس دانشکده‌ی زبانهای شرقی . کوتاه شده‌ی آن را به انگلیسی ترجمه کرد. با 
ای سا ی ی ای ها تام ای تاه سای اند مگ ای 
جفرافیایی آسیایی برگزیدند. همچنان به دو انجمنی در آمریکا" برگزیده شدم. پس از همه آکادمی 
آمریکا مرا از اندامان خود گردانید. اينها بدستاویز آن کتاب و خود نتیجه‌ی مهربانی دوست دانشمند 
ما خان‌بهادر (با محمد احمد) بود. 

باز در همان هنگام «تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان» را نوشته بپایان رسانیدم » و چون دکتر 
اقا ما وا ار فا و هی ای هگ هراق امین 
۱- م4انعط6 .۱ 
۲- و۳0 ممعنمو0 ۴۵۸۷۵۲۵ 5:۲ 
۳- ۱۲۵۱۵۳۵ 0صه 81210 ۵۳021 ۲و راونم0 مننجاع۸ ۴02۱ ۳9 


۴ یکی از آنها باوز506 عنمع۲و0ع۵ احمهنال! ۲06 بود. 
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نیز گفتار خواسته بود » کوتاه‌شده‌ی آن را در چند گفتار در آن مهنامه بچاپ رسانیدم. 

درشیان خستکو از زبان ادری یه یک واستان شکفت پ‌خوزده بودم بو ان آشکه صستویا سید 
تیوکهانت,و تیار سبادت ٩‏ فربار خی آنها ر اسف سسصهن در دفت. « درم فز جاسیبهای این را 
۰ مه ۰ ب 1 ۰ ۰ ۹ ۳ رن ۰ 09 
نوشتم ۰ پس از پراکنده شدن آن دفتر میرزا محمدخان قزوینی از پاریس و کسان بسیاری از تهران 
بخرده کیریها پرداخشند. بلکه کسانی از راه دشمنيی پیش آمدند. از اینره کوتاه‌شده‌ی دانسته‌هاین خسود 
۱ 


را ذر آن باره هم گفتارهایین کرده به «آینده» دادم که جون جاپ شه اآوازه‌اش تابه ارویارسید و 


برخی هایهویها پدید آورد. ولی کمی نگذشت که همه آن را پذیرفتند. 


۰ دکتر محمود افشار بزدی 


بدینسان روزهای بیکاری خود را با خواندن و نوشتن می‌گذرانیدم. اینها در زمینه‌ی تاربخ می‌بود. 
جستجوهایی نیز درباره‌ی زبان می‌داشتم. گذشته از نیمزبانهای مازندرانی و شوشتری و دزفولی که 
پرداخته بودم . جستجو از آذری که خود نیمزبان دیگری می‌بوده مرا بزمینه‌ی زبانشناسی هرچه 
نزدیکتر گردانیده بود. جستجو از نیمزبانها را در تهران نیز دنبال می‌کردم. 


یک داستان شیرینتر آن بود که آقای ملک‌نژاد که این زمان در تهران می‌بود و هر روز همدیگر را 
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می‌دیدیم در این باره بتکان سختی افتاده کمکهای سودمندی بمن می کرد. چون همسرش دماوندیست 
واژه‌های دماوندی را گرد آورده برای من می‌آورد. سفری به خوار" رفت و در آنجا زبانهای سرخه‌ای و 
الیکایی را دنبال کرد و یادداشتهای سودمندی پدید آورد و فرستاد. شنیده بود در سمنان جوانی بنام 
محمدباقر نیری هست که نصابی با شعر درباره‌ی نیمزبان سمنانی ساخته. با او بنامه‌نویسیها پرداخت و 
یادداشتها از زبان و از شعرهای سمنانی . و همچنین از نصاب آقای نیری بدست آورد. آشنایی من با 


آقای نیّری (که اکنون یکی از ارجدارترین یاران ماست) از همینجا آغاز شده. 


۱- آقای نیری 


از این دنبال کردن و جستجو . من گذشته از آنکه با گاهیهای ژرفی درباره‌ی زبان فارسی رسیدم 
و تتیجه‌های تاریحی و دانشی بسیار پدست اوردم + این نتیحجه هم بیدا شتد. که دانستيم در ابوان : 
گذشته از نیمزبانهای مازندرانی و گیلکی و تالش و کردی و خوزستانی و سمنانی که شناخته است . 


تا فان ای هن سا اشفا تیه فیعض اس اهر اس مان 


۱- شهری که نامش در ۱۳۱۹ خ. به گرمسار دیگر گردید. 
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پیدا کردیم. جهودان همدان که زبان نژادی خود را فراموش کرده و از دست داده . یک نیمزبان ویژه 
می‌دارند. جوانی از خود آنان که در تهران درس می‌خواند چون جستجوی مرا از نیمزبانها شنیده بود 
بنزد من آمد و چند بار باهم نشستیم و من یادداشتها از آن نیمزبان کردم. 

کاتستاه نت این وتان که همان ادف تفا ام دسته جهودانند که در کلده دستگیر می‌بوده‌اند 
و از زمان هخامنشیان به ایران آمده جا گزیده‌اند . از همان زمانها زبان جهودی را از دست داده و زبان 
ایرات یاه کرفتهانهه ول آن بان را به همان حال دو‌هزار سا سیت نکة داشته‌اند که اکتون تیمرانی 
شمرده می‌شود. 

چون در این کتاب از نیمزبانهای مازندرانی و شوشتری نمونه‌هایی یاد کرده‌ام از سمنانی نیز 


نمونه می‌آورم. نعیما نامی در این زبان شعرهایی گفته و این دو بیت ازوست : 


آن روز که کاروان جون بار کرن در راه عدم قافله ایوار کرن 
ی : ۹۴ ِ 
! اشتر لاغرون و موبار پره ترسن که سر صراطی وادار کرن 


(آن روز که کاروان جان بار کنند » در راه نیستی قافله ایوار ».من شتر لاغری هستم و بار 
من بسیار است. می‌ترسم که سر صراط بازدارند). 

این بیت نیز آزوست : 

آ سر بریده گرگون موگل پی پشترايشه پرپر مکرون خین می‌پاشون | سریره 

(من ماکیان سر بریده‌ام از نزد من پستر رو پرپر می‌کنم و خون می‌پاشم از سرم). 

جنانکه در این شعرها نیز دیده مس شوه هر سمنانی بای «من »۰ ٩۱‏ آورده می‌شود (همره‌ی 
زبردار) و این یادگار «ازم » اوستایی و «ادم» هخامنشی است که بازمانده. 

یک چیز دانستنی آنکه در این نیمزبان (همچون انگلیسی و برخی زبانهای دیگر) در «ضمیر » 
جدایی میانه‌ی زن و مرد گزارده می‌شود بدینسان : 

ژین : او (در زن) ژو : او (در مرد) 
۱-ایوار کردن < سفر کردن هنگام پسین (عصر) 
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ژینه : او را (در زن) ژوره : او را (در مرد) 

کوتاه سخن : بیکاریهای سال ۱۳۰۴ مرا به این کارها واداشت. بویژه که بمیهمانی نمی‌رفتم و جز 
با ملک‌نژاد که دوستیمان با او رویه‌ی" برادری گرفته بود با کسی آمیزش نمی‌داشتم. روزهایی که از 
خوزستان بازگشته بودم . دسته‌ای که خود را نوبسنده و «ادیب» می‌شناختند » چون مرا نیز از 
خودشان می‌شمردند بمیهمانیها می‌خواندند. گاهی نیز بخانه‌ی من می‌آمدند. ولی چون دیدم مرا با 
آنان سازشی نتواند بود . رها کردم و پا کشیدم. 

در این هنگام در تهران داستان تاریخی بزرگ رخ می‌داد » و آن اینکه پادشاهی خاندان قاجاری 
پایان پذیرفته خاندان پهلوی بروی کار می‌آمد. من چندان سرگرم کارهای خود می‌بودم که از پیشامد 
آگاهی نیافته بودم » و چون روز نهم آبان آوای توپی برخاست پرسیدم : «چه توپیست؟!». گفتند : 
«مگر شما در این شهر نبودید؟.. قاجاریه برافتاد. سردارسپه رئیس موقتی دولت گردید. در مدرسه‌ی 


«مجلس مبعوثان» که برپا گردیده بود رفتم. بیش از اینها بهره نداشتم. 


۷- داستان شکفتی که رخ داد 

تک هن هه | ی کیان سا یه کم مت 
مغر قه عقوم اتعظار یت »هي ی داحتا شد: کاهی فد عواهههایی از من مین فرهت مار در 
همان پاییز در دماوند میرزا علیآقا نام امین صلح «گوبا همان تقوی که چند ماه پیش کشته شدنش 
را در روزنامه‌ها نوشتند) بوزارت عدلیه نافرمانی می‌نموده. به تهران خوانده بودند نمی‌آمده و نامه‌های 
۱ 


۲۷۵-۱ - صورت . ظاهر » شک 
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زاندا مها تحت السنظ هتفر ان ای مین کل وزرا کاظ ان که بودن ار اقا کرو 
قبول کند این کار اوست که برود و او را بیاورد». 

وزیر عدلیه فرستاده بود پی من. چون رفتم گفت : « خواهش می‌کنم همین امروز اتومبیلی 
بگیرید و بروید و به هر نحوی که صلاح می‌دانید او را به تهران بیاورید ». 

من همان روز اتومبیلی گرفته روانه گردیدم. شب که رسیده بودم میرزا علی‌آقا بدیدنم آمد. 
گله‌اش از این می‌بود که حاکم به او توهین کرده و وزارت عدلیه بجای هواداری و پشتیبانی » او را از 
سر کار برداشته و به تهران خواسته که این خود توهین دیگری بوده. می‌گفت : «من چاره ندارم جز 
آنکه خودم انتقام بگیرم ». 

تم ۶ این سحنیا بعشت :شاه کار تواتیی درف انامه هب با نم شتا سا سیر 
زمان من می‌بوده. پس چرا با من آنهمه نیکورفتاری کرد؟!. 

پس از گفتگو چنین نهادیم که با من به تهران بیاید. چون در خانه‌ی میرزا ابراهیم‌خان ‏ امین 
صلح نوین می‌بودیم . فردا را نیز میهمان او بوده پس‌فردا با اتومبیل بازگشتیم. هنگامی که رسیدیم 
چون نزدیک بشب و عدلیه بسته می‌بود او را با خود بخانه‌ی وزیر بردم. گفشتم : من او را آوردم. ولی 
وزارتخانه باید گناهش را نادیده گیرد. وزیر خشنودی نمود و به او نوید مهربانی داد. 

بدینسان می گذشت تا اسفندماه رسید که می‌بایست بشیوه‌ی همه‌ساله « کمیسیون ترفیع » برپا 
شود ۰ وزارت عدلیه برای دلجویی از من درخواست «ترفیع» برایم کرد. 

این را بنویسم که من که در تبریز بعدلیه رفتم » چون عنوان «عضو بدایت » می‌داشتم رتبه‌ی دو 


می‌بودم. سپس که «عضو استیناف » شدم رتبه‌ی سه گردیدم. سپس که «رئیس بدایت» زنجان 


شدم برتبه‌ی چهار رسیدم. سپس که بخوزستان می‌رفتم چون شرط کرده بودم » وزارت عدلیه مرا 


۱-میرزا کاظم‌خان پسر صدرالاشراف (قاضی محکمه‌ی باغشاه » وزیر » نخست‌وزیر » سناتور) بود. در گفتارهای آینده چند بار آازو 


سخن بمیان خواهد آمد. 
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برتبه‌ی شش برد » و چنانکه نوشتم بخشی از حقوق آن را نیز گرفتم. آن زمان وزارت عدلیه اختیار 
چنین کارهایی می‌داشت. 

به هر حال وزارت عدلیه مرا در رتبه‌ی شش می‌شناخت و بکمیسیون پیشنهاد گرد که برتبه‌ی 
6 دوهی یی ای ره سین نا مس 
آقایان حاجی‌سید نصرالله *" رئیس تمیز و سید حبیب‌الله مدعی‌العم وم تمیز و صدرالاشراف ۲ و 
دیگران می‌بود ۰ و من با آنان «سلام علیک» هم نمی‌داشتم و هميشه دوری گزیده بودم. آنگاه چنین 
هک ود سا ای ای کف سا فا فا 
کارهای وزارت عدلیه گیرند که مباد آنکه روزی بیاید و بپایه‌ی آنان رسند و بهمچشمی پردازند. از 
این گذشته چون آنان در دیوان تمیز دسته‌ای می‌بودند و هر یکی فرزندان و خویشان خود را در 
دادگاهها و اداره‌های عدلیه جا داده بودند » در ترفیعهایی که بایستی داد نخست این خویشان و 


- 


بستگان خود را بدیده گرفتندی و بدیگران کمتر نوبت رسیدی. 


هه ۱ ۱ 
۸ 1[ 


۲ اد وال تن وا ار 
اینها را دانسته بودم و یک چیز که سپس دانسته‌ام آنست که این آقایان از پیرامونیان فروغی " و 
خود از «دسته‌ی بدخواه » می‌بوده‌اند » و اين از پرگرام کار آنان می‌بود که تا توانند کسان بافهم و 
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جربزه را خوار داشته جلو پیشرفتشان گرفته دچار نومیدی سازند. 

به هر ال کمیسیون کار خود ۳ کرد » و چون فهپرستش بیرون اف دیده شد که درباره‌ی من 
چنین نوشته‌اند : «واجد رتبه‌ی ۵ است. ترفیع او برتبه‌ی ۶ محول بسال آینده می‌شود». از دیدن این » 
چه من و چه وزارتخانه در شگفت شدیم. این کمیسیون برای «ترفیع» بود نه برای «تنزیل». مرا بالا 
تیرده‌اند + بایین آوردن بهر چه بوده ۲ بیدا مي‌بود که دشمتی بسیار باامن ۱ 

پانانکه: «ترفیع » داده نادند پیشت‌شاین. تسا پی داش و تدناه قی بودنته « و جهار تن از اسان 
پرونده‌های کر اف نیز می‌داشتند. نی از ایشان ملاباقر می‌بود که در پیش نامش ۳ برده نوشته‌ام کد 
در قزوین از آزمایش گریزان می‌بود. از قزوین بمشهد رفته و «وکیل عمومی» پارکه شده و به یک 


شاینده‌ی «ترفیع » شناخته بود. از سه تن دیگر در اینجا نام نمی‌برم. 


۴ محمدعلی فروغی (ذ کاءالملک) 
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این رفتار کمیسیون بمن بسیار گران افتاد. بوزارتخانه رفته گفتم : «من آنان را متهم بخیانت 
خواهم گردانید و از وزارت عدلیه رسیدگی خواهم خواست». گفتند : «بهتر است خودمان ایشان را 
بخوانیم و گفتگو کنیم». 

بهمین خواست نشستی برپا گردانیدند. چون پاسخ دیگر نمی‌داشتند گفته بودند : «اشتباه شده » . 
و فهرست را خواسته و دیگر گردانیده بودند. من نیز به همان اندازه بس نموده سخنی نگفتم. ده سال 


که در عدلیه می‌بودم یک بار نامم به « کمیسیون ترفیع» رفت . و آن داستانی چنین پیدا کرد. 


۸- کار بازرسی که بمن دادند 

در پایان سال ۱۳۰۴ وزارت عدلیه تکانی بخود داده اداره‌ی «مستشاری» را برانداخت. این 
داستان درازی می‌دارد که در سالهای نخست مشروطه که در ایران عدلیه بنیاد نهادند » میرزا 
حسن خان مشیرالدوله و برادرش موّتمن‌الملک «اصول محاکمات» عثمانی را که از فرانسه ترجمه 
شده بود از روی نسخه‌ی عربی ترجمه کردند » و از روی شیفتگی که به اروپاییان می‌داشتند . 
«مستشاری» از فرانسه بنام مسیو پرنی" با ماهانه‌ی گزاف به ایران آوردند و همان ترجمه را دوباره 
بفرانسه با زگردانیدند که او ببیند و بیسندد و دستینه گزارد. این کار بیهوده که کرده شد و انجام 
یافت «مستشار» را رها نکردند و اداره‌ای در عدلیه با یک ترجمان و پیشخدمت و منشی برایش بنیاد 
گارفه نک فاشتته که تا ان سا سسجان باس سانم: 

بارها در آن باره ایراد گرفته شده بود. ولی وزارت عدلیه پرهوا نمی‌داشت تا این سال تکانی بخود 
دای مار را رها کرش امارماتی را شم رو وا ایام پوصفی ان بسک افارفی ۲ باررسی 
عالی » برپا گردانید که چهار تن بازرس بودند و من یکی از ایشان بودم. این بیش از همه برای کار 


دادن بما بود. 


۲۰ ۸۰۰ ۳6۲۲۷ -۱ 
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۵ مسیو برنی 


بدینسان از آغاز سال ۱۳۰۵ نام بازرس می‌داشتم. در همان روزها کار دیگری نیز بمن واگزار شد. 
چگونگی آنکه از سالها وزارت عدلیه «محکمه‌ی انتظامی» نداشته و هرچه شکایت از داوران شده بود 
همچنان نارسیده می‌ماند. نزدیک بصد پرونده روی هم چیده شده بود. از اینرو وزارتخانه چهار دادگاه 
انتظامی برپا گردانید که رتیس یکی از آنها من می‌بودم. یک رشته پرونده‌ها بنزد ما فرستاده شد. 

این داستان چون شنیدنیست می‌نوبسم : میرزا محمود نامی که بازپرس مشهد می‌بوده و با 
کنستقی بر از انضا با کضکه نیق و جیار پردنده مت داش مار دره‌ستات را کف انضا ره مس از کت گاه 
دنبال کردن دستگیر گردانیده بعدلیه آورده بود . اين بازپرس شبانه او را بشهربانی نفرستاده و در 
عدلیه آزاد گزارده و او کفشهای سرایدار را نیز دزدیده گريخته بود. گمان بسیار می‌رفت که پول 
که و انم کار نا فد 

مردی با چنین آلودگیها . ما گفتگو کرده برآن نهاده بودیم که حکم به بیرون کردنش از عدلیه 


۰ ۰ 3 ۷ ۰ ۱ ۰ ‌ 3 3 ۰ 0 
بدهیم. همان روز دیدیم معاون که کفیل وزارت نیز می‌بود » میرزاً مجمود را بیشست سرس انداخته 
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بدادگاه درآمد و سرپا رو بمن گرفته با نیم‌خند گفت : «آقای کسروی . به این میرزا محمودخان 
کاری داده‌ايم و باید برود. منتظر تمام شدن پرونده‌هاست. آنها را زودتر تمام کنید». 

خواست او پیدا می‌بود و من نیک می‌دانستم که از پولهای رشوه که کارمندان عدلیه می‌گیرند 
شین یه ای اون ف‌رشسید: لین وه را بان ره تفه تم وی ایب او کاری صاده تشتود»*: 
اين را که شنید رو ترش کرد و بازگردید. از اینسو فردا که خواستیم رآی دهیم . دو تن اندام [ - عضو 
که با من می‌بودند از اندیشه‌ی خود بازگشته رآی به یک درجه «تنزیل» دادند و من در رآی خود 
3 

اما بازرسی . یک سفر بعنوان آن به قم رفتم و بس. برخی پرونده‌ها نیز دیدم که داستان درازی 
می‌دارد. نه ماه با این می‌بودم ۰ و چون بودجه‌ی سال نگذشته بود . دانسته نشد به چه شوندی هنگام 
گذرانیدن آن » اداره‌ی بازرسی را از میان بردند » و چون ما حقوق شش ماه گرفته بودیم تنها آن را 
« تصویب » کرده بازمانده را از میان بردند. چنین نهاده شد که بآن سه ماه هم «حقوق انتظار خدمت » 


دهند. لیکن در همان روزها داور وزیر شد و عدلیه را بیکبار از میان برد و آن نیز بما داده نشد. 


۶- علیاکبر داور 
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این بمن گران افتاد. زیرا چنین زیانی رسیده » از آنسو یک دور بیکاری که دانسته نبود کی پایان 
پذیرد برویمان باز می‌شد. اینست سستی را سزا ندیدم و چون با داور هیچ‌گونه آشنایی نمی‌داشتم و 
از نام او بدم می‌آمد . یاسایی را که از نزدیکان داور و با من نیز آشنا می‌بود دیده چگونگی را گفتم. و 
چون آن سه تن بازرس دیگر هم می کوشیدند نتیجه آن شد که داور قانونی گذرانید و آن حقوق را 


تما داد 


۹- چگونه مدعی‌العموم تهران گردیدم 

بهم زدن داور عدلیه را داستان دراز می‌دارد. اين مرد عدلیه را بهم زد و چند ماه سراسر کشور 
را بی‌عدلیه گزاشت بعنوان آنکه دستگاه آبرومندتری پدید آورد. پدید هم آورد ولی در آن میان 
هوسبازیهای پستی ازو سر زد که خود را هرچه بی‌آبروتر گردانید. 

ای وف کلستان فر ار پست و حون ها از ۶« دسته‌ی د‌حواهان »وله ار ش‌خسته‌های اتان 
می‌بوده در اینجا گفتگو ازو بیجاست. 

ق ایتها انخه بايق کنت ااست که حون دلب تیه تام از کار سوق عست ت۵4 حااه 
نشسته بخواندن و نوشتن بیشتر پرداختم. به مهنامه‌ی «آینده» همچنان گفتارها می‌نوشتم. درباره‌ی 
شیر ۵ خورشیک | تاهیهای بذست ورده‌می کوشيکم انیا با کرستتر کردانمه کنایی سازم: آنجه امه 
نمی‌داشتم این می‌بود که دوباره بعدلیه بازگردم. زیرا چنانکه گفتم با داور آشنایی نمی‌داشتم ۰ و چون 
بدنامیهای زمان جوانیش را شنیده بودم ننگم می‌آمد که بدیدنش روم و خود را به او بشناسانم. از 
سوی دیگر شنیده می‌شد بجز از «لیسانسیه‌ها» بکسی کار نخواهد داد و من چون «لیسانسیه» 
نمی‌بودم می‌بایست بیکبار نومید باشم. با همه‌ی فشار تهیدستی که بار دیگر رو آورده بود کمتر 


پروایی می‌نمودم. 


این ماه ۱۳۰۵ 
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فر همان شتکاشها ( کمتا فم‌فنم تال ۱۳۰۴) ص‌ فاد تام از ای تفتاسان کشهوت اه شام 
«عنیقه‌شناس » به ایران خواسته بود کلاسی برای آموختن خط و زبان پهلوی بنیاد گزارد و یکی از 
کسانی که بان درس می‌رفت من بودم. من کمی از زبان پهلوی بی آموزگار یاد گرفته بودم. ولی نتیجه 
از آن نتوانستی بود. از اینرو درس هرتسفلد را ارجمند شناخته با دلخوشی بسیار بآن می‌رفتم و 
می‌باید بگویم که بسیار بهره می‌بافتم. 
در این سرگرمیها روزی دیدم آقا جواد حیدری (که اکنون در تهران رئیس دادگاههای بخش 
می‌باشد) بخانه‌ی ما آمد و گفت : «امروز مرا داور خواسته بود. چون رفتم پرسید : در کجا بوده‌اید؟. 
گفتم بیش از همه در زنجان بوده‌ام. گفت : رئیس عدلیه‌تان که بود؟. گفتم آقای سید احمد کسروی. 


از من پیام برید که امروز عصر بیاید و مرا ببیند». 


1 
5 
ت 
ت 
۱ 
ّ 
ند _< 5 


2 


۲۶۲05] ۲6۵۲2۲6۱0 -۱ 
۳۸۹۸ 


125۳2۷ 1-0 0 


ده سال در عدلیه آحمد کسروی 


از این پیام . من در شگفت شدم و باز امید نیکی نبستم. عصر که رفتم داور در اتاق سرپا ایستاده 
ساعتش را بدست گرفته بود. من که رسیدم چنین گفت : «سه دقیقه بیشتر وقت ندارم. با شما باید 
سرپا صحبت کنم». گفتم : «بفرمایید». گفت : «من از هر که پرسیده‌ام از شما تعریف کرده‌اند. برای 
شما کاری در پار که بنظر گرفته شده. ولی با عمامه نمی‌شود». گفتم : «من بعمامه دلبستگی 
نداشته‌ام ». گفت : «اگر اینطور است عمامه را تغییر دهید و عکس برداشته برای من بفرستید». 
گفتم : «بسیار خوب» و بازگشتم. 

خازن‌زاده همراه می‌بود. با او ببازار رفته کلاهی با یخه و کراوات خریده و خود را درست گردانیده 


پیکره برداشته همان روز برای داور فرستادم. 


۸ نوبسنده‌ی کتاب 


کفتمزصا کهار کففی با اغار کردم بکانگ ها کها را یر تردانيته وفی از تکاهداشنن عماسه‌ی 


تنها چه سود توانستی بود؟!. چند گز تنزیف سیاه یا سفید چه ارجی داشته که در پیرامون آن سخنی 
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رود؟. شما اگر سخن می‌رانید از آن برانید که داور بهر چه مرا برگزیده؟. آیا راستست که چون نیکی 
مرا شنیده بان ارج گزارده؟.. آیا بداور چنین گمانی توان برد؟. 

راستی را این خود چیستانی می‌بود و سپس که دانسته شد داستانش این بوده : سردار معظم با 
تیمورتاش که این زمان وزیر دربار می‌بود . چنانکه نوشته‌ام از زمان وزارت عدلیه‌اش مرا می‌شناخت. 
چندی پیش هم بدیدنش رفته یک نسخه از کتاب آذری برایش برده بودم که آن را پسندیده و 

در این میان که داور عدلیه را بهم زده از نو مبی‌ساخت او چند تنی را پیشنهاد کرده که یکی از 
آنها من نوده‌ام. راستست که داور از هر که پرسیده جر نیکی مرا نشنیده. ول آنخضه کار گر افشاده 
پیشنهاد وزیر دربار بوده. این را سپس خود تیمورتاش با من گفت. 

تال ورس تفت یی ری کی دز رای ی دیاس بان 


تسار هر شاه شاه مین زر ضافای فان بافت فسم الوم 4 کیران من مد 


۹ رضاشاه 


۱- پنجم اردی‌بهشت ۱۳۰۶ 
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پا رکه بسیار آبرومند شده بود : چند تنی از جوانان آراسته و زیرک » از جمله اللهیارخان صالح و 
میرزا احمد مقبل و میرزا کاظم‌خان (پسر صدرالاشراف) «وکیل عمومی» می‌بودند. 

از همان روز ما بکار پرداختیم. پرونده‌های پس‌افتاده با زندانیهای پا در هوا بسیار می‌داشتیم. از 
روز دوم يا سوم درد دندان سختی مرا گرفتار گردانید. با آنحال تا توانستم از کار بازنماندم. 

لیکن جای سخن می‌بود که آیا خواهم توانست در مدعی‌العمومی بمانم؟. زیرا مدعی‌العموم 
کسی بایست بود که از یکسو دستورهای داور و از سوی دیگر خواهشهای شهربانی را از قانون جلوتر 
یه انا وه نیت کدف خیم کارهیا نو تیامت آ ناه زا که یی کات که و 
تا یی ای ی وی و 
اندیشه‌ی داور درباره‌ی من بآرزوی خود رسد. پدرش بهمراهی حاجی‌سید نصراله و دیگران 
بدگوییهایی از من می کرده‌اند. 

همان روز دوم یا سوم بود که پرونده‌ای از شهربانی رسید که کسی را بی‌آنکه گناهش شوند 
باه خی با که ی ام یی 6 ره فک وی ۱ سا و ها فا تاش سا تیه 
قرار بازداشت »> وهیم: سم همداسستانی تتسودم و کفتم ازادشن کنسده دو روز دیکر نقیپ دی 
تبریزی که یکی از وکلای عدلیه و خود مرد خودخواهیست . نامه‌ای آورد که به داور و عدلیه بد گفته 
و از جمله نوشته بود داور این عدلیه را بخواهش انگلیسها بنیاد گزارده. من چون نخواستم بکار 
ناسنجیده و بیهوده‌ی او ارجی گزارم نامه را بجریان نینداخته در کشو میز نگه داشتم و می‌باید بگویم 
سود عدلیه را نیز در آن دیدم. میرزا کاظم خان به این دو کار رنگ و روی دیگر داده بداور گفته بود. 


هید اه ای ان سایق شتا ات ۲ 


پیام گله‌آمیز فرستاد و من پاسخهای نرمخویانه دادم. لیکن چاره نپذیرفت و نیرنگ کار خود را کرد. 
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۰- چگونه از تهران دورم راندند 

هنوز بیست روز از گشایش عدلیه نمی گذشت که روزی دیدم مرا با تلفن بوزارتخانه خواستند و 
قاری رت اون مقر یه ماس ای سود که هی رسای قاری ار یش امسده ستوارع از 
گمرک کشته شده. رئیس با کسانی از گمرک بنام جستجو از جنازه‌ی او به دیهی ریخته‌اند و تاراج 
کرده‌اند و دسته‌ای را از روستاییان گرفته بشکنجه کشیده‌اند ؛ چنانکه یکی از ایشان سر خود را بریده . 
و چون اعلیحضرت از این داستان بسیار خشمناکند و از سوی دیگر عدلیه‌ی خراسان بسته است از 
دیوان تمیز درخواست کردیم که رسیدگی قضیه را بحوزه‌ی تهران احاله دهد و شما باید همین امروز 
آهنگ خراسان کنید و قضیه را سخت دنبال کنید و مقصرین را هر که باشد بتوقیف آورید. برخی 
قوشتبه ها کیک نی هنشت که فهرشت آنها تما دادم جواهد شند. همین ا کوخ وید از نانک شتصه 
تومان بگیرید. اتومبیلی هم برای شما آماده شده. یک تن بازپرس و یک مأآمور ژاندارم همراه شما 
خواهند بود. 

اینها را چنان می گفت که من گمان دیگری نبردم. با آنکه کسی را در تهران برای سر کشی بخانه 
نمی‌داشتم از پذیرفتن خواهش وزارتخانه سر نپیچیدم. همان ساعت برخاسته رفتم و از بانک پول 
گرفتم و بخانه آمده چیزهای خریدنی را خریدم و به اندازه‌ی دررفت بیست روز پول دادم. روبهم‌رفته 
کارهای خود را انجام داده هنگام عصر با همراهان سوار اتومبیل شده روانه گردیدیم. 

سه شب در راه بودیم تا بمشهد رسیدیم و یکسره بعمارت عدلیه رفته نشیمن گزيدیم. فردا 
برخاسته بجستجو پرداختيم. تاه داستان دلگداز که گفته می‌شود هشت و نه ماه پیش 
بوذه که از سوی مدعی‌العموم مشهد دنبال شده و پرونده پدید آمده و بدیوان جنایی فرستاده شده که 
چون در آن میان عدلیه بهم زده شده همچنان بازمانده. 


از دفتر پرونده را جسته و بدست آورده خوانديم. راستی را داستان دلگدازی بود. کوتاهشده‌ی آن 
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میرزا تقی ایلچی رئیس گمرک که گمانش بروستاییان «باغ سنگان » می‌رفته با رئیس مالیه‌ی تربت جام 
یت ان ششسته‌ای پسته و سوار اسیها تردیتهیان هیه تاجته‌اند و کسانین را کرعتشاهن آورگه هیا بر تین 
کشیده‌اند و فشارها داده‌اند و چون چیزی بدست نیامده بار دیگر به دیه تاخته و این بار شلیکها 
کرده‌اند که چند زنی ترسیده و بچه انداخته‌اند. این بار هم کسانی را دستگیر کرده برده‌اند و شبانه 
بزمی گسترده سیزده تن از کارکنان دولت فراهم نشسته بامداد از دستگیران بازپرسها کرده‌اند و 
شکنجه‌های گوناگون بآنان رسانیده‌اند. یکی از ایشان عبدالرحمان صوفی نام که ملا نیز می‌بوده پىس 
از شکنجه که بیتاب شده بوده او را کشیده در حیاط بروی خاکها انداخته‌اند و پس از زمانی دیده‌اند 
که سرش بریده شده. می گفته‌اند خودش بریده. ولی باور کردنی نمی‌بود. 

از تکار ان تیا تیان ابیز تدان ام بوق:هدییران اراد مانهه کر آدا‌فها پسر کار هس ‌بودنسله, 
من نوشتم که آنها را بیکار گردانند. پیشکار مالیه که آمریکایی می‌بود بقانون پروایی نمی‌نمود. ناچار 
شدم یادآوریش کنم که یک شرط کنترات او گردن گزاردن بقانونهای ایران بوده و ايين یادآوری درو 
هنایید و بزهکاران را از اداره بیرون راند. 

سپس چگونگی را به تهران نوشته پاسخ را می‌بیوسیدم. پرونده‌هایی که فهرست داده بودند 
درآوردیم. یکی پرونده‌ی ملاباقر می‌بود که نامش برده گفته‌ام « کمیسیون ترفیع » یک رتبه بالایش 
برده بود. این در مشهد «وکیل عمومی » می‌بوده. سیدبی‌بی نام زنی می‌میرد و چون توانگر می‌بوده و 
و ۱ ۱ 
آزمند خودداری نتوانسته دو رشته ناراستی کرده و هر دو دانسته شده بود. 

این پرونده‌ها را نیز به تهران فرستادیم. چون دیگر کار نمی‌داشتیم بگردش و تماشا پرداختیم. 
بارها به صحن و حرم می‌رفتیم و رفتار مردم را تماشا می‌کردیم و شیوه‌ی بت‌پرستی ایرانیان را تماشا 


می کردیم. در اینجا سالوسکاری بیش از اندازه می‌بود. بسیاری از کار کتاین عد‌لیهجن پیش 4 در آنحا 


۱- داراک : آنچه دارند (مال) 
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می‌بودند بدیدن ما می‌آمدند و درمیان گفتگو بیش از هر چیزی می‌خواستند دلبستگی خود را به 
۶ آندان قوی« خضرت: اس الاتنت ما بسانت فر ی ار یشان پستی بان استان بیدا خرده یت 
«جاروکشی » می‌داشتند. روزی پزشک شهربانی بدیدن آمد و پس از سالوسکاریها پرسید : «راستی 
شما نماز را قصر می‌خوانید یا تمام؟!». گفتم : «اگر مستله می‌پرسید ما چون نمی‌دانیم چند روز 
خواهیم ماند بایستی نماز را قصر بخوانیم. ولی ما که نمازی نمی‌خوانیم ». خواستم بدش بیاید و لب از 
سالوسکاری ببندد. سپس گفتم : شما مگر ملایید که سخن از نماز می‌رانید؟!. شما باید بمااز 
تندرستی گفتگو کنید و دستورهایی بما دهید. این را که گفتم بیکبار خاموش گردید. 

والی خراسان شریف‌الدوله که از تبریز همدیگر را می‌شناختیم بما مهربانی بسیار می‌کرد. آقای 
کیا مدعی‌العموم پیش پذیراییهایی بسیاری می‌نمود. من فرصت يافته یک روز بدیدن کتابخانه‌ی 
آستانه رفتم و بسیاری از کتابهای آنجا را دیدم. حاجی حسین‌آقا ملک" بدیدن آمد و مارا به 
وکیل آباد که دیه خودشانست میهمان برد. در آنجا نیز کتابخانه می‌داشت و دو روز که ماندیم من 
سودجویی کرده یادداشتها برداشتم. 

بدیدن گور نادرشاه نیز رفته خشنود گردیدم که از آن حال بد بیرون آورده شده. ممتازالدوله 
«رئیس مجلس یکم» در مشهد می‌بود. روزی هم با آو به توس رفته گرديدیم. گور فردوسی را در 
باغی نشان می‌دادند. بسر آن رفته یادی ازو کردیم و از زردآلوهای شیرینی که در پیرامونش بزمین 
ريخته بود چند تا برداشته خوردیم. 

در توس زنها را دیدیم که کفشهای زرد آخوندانه (کفشهای پوست‌خربزه‌ای) بپا می‌کنند. بشوخی 
برخاستیم و گفتیم : « خراسانیان چنانکه مردانشان دستار می‌بندند و همه علمایند . زنانشان هم 
کفش زرد می‌پوشند و همه علمایند». 

در مشهد آنچه بسیار می‌شنيدیم سخن از کلنل محمدتقیخان " و ستایش از دلیبری و کوشایی 
۱- دارنده‌ی کتابخانه‌ی ملک در تهران 
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تاه ی 
و پاکدامنی آن افسر جوان می‌بود. دانسته شد داستان جایی زرف در دلهای بسیاری باز کرده. 
چنانکه نوشته‌ام هنگامی که داستان کلنل در خراسان رخ می‌داد من در راه تبریز و تهران می‌بودم و 
از داستان آگاهی نیکی نیافته بودم. در اینجا آهها و افسوسهایی که می‌شنیدم در من نیز می‌هنایید 
و به سرگذشت آن جوان دلیر و کوشا که می‌باید او را از شمار جلال‌الدین خوارزمشاه و لطفعلیخان 
زند گرفت . دلبستگی پیدا می کردم. بارها به ناآزمود گی او که مفشت خود را بکشتن داده افسوس 


_ِ_ِ_ِ 


۳۷ن سقز شیزوان 

دو هفته کمابیش پاسخ تهران را می‌بيوسيديم. شبی تلگراف رمزی رسید. چون کشف کردیم در 
این زمینه می‌بود : « چنانکه آگاهی رسیده در شیروان کارکنان دارایی و شهربانی زنی را شکنجه 
کرده‌اند و او خود را بچاه انداخته و کشته. در مجلس از دولت استیضاح کرده‌اند. چون چگونگی 
دانسته نیست . بیدرنگ بشیروان روید و داستان را دنبال کنید و راپورتی با تلگراف بفرستید. قرار 
احاله از دیوان تمیز صادر شده». 

وم اک( غرفي هیا اسان نمی کرو وس یزاس و 
پات و ای ی ی ام هه ای ی 
راه نایب علی‌اصغر که با بازپرس در پشت سر من نشسته بودند ۰ سخن از کلنل محمدتقیخان 
می‌راند. ستایشها می‌کرد و افسوسها می‌خورد. چون راه مشهد و قوچان را می‌پیمودیم . تپه‌های سر 
واه را نشان می‌داه وهی گفت:: «در اینجا کلتل قلان جنک را کرد :در آنضا فان داستان رخ داد.» 
تا به یک جا رسید و آهی از دل برآورد و گفت : «در اینجا بود که کلنل را کشتند. بروی آن تپه 


سرش را بریدند ». 


۱- افسر شهربانی 
۲- درجه‌ای همسنگ ستوان کنونی 
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۳ ی ره 1 تِ 

ناآسوده‌ترم گردانيد. دانستم جوان باغیرئیست و آرجش شناختم. 

نیمه روز به قوچان رسیدیم. آتومبیل در جلو اداره‌ی حکمرانی ایستاد و من بدرون رفتم. گفته 
ند 3 «حضرت حکمران به اندرون رفته ». گفتم 1 با آو کاری نمی‌داریم. زنی که در شیروان خود ۳ 
بچاه انداخته و کشته در اینجا دوسیه نمی‌دارد؟. مدیير دفتر گفت : «آن موضوع هشتاد تومان را 
می‌فرمایید؟.». من در شگفت شدم و گفتم : «هرچه هست دوسیه‌اش دربیاور ببیسنم». پرونده‌ای 
اوه وه مر تاجن سه شنم کاست نم سس قشاق مان وه که ار ری ماه فرزک سوه 
و فراموش شده. ولی آن هشتاد تومان فراموش نشده و رئیس مالیه‌ی شیروان پیاپی نامه‌ها بحکومت 
نوشته و دنبال کرده. 

گفتم : من این دوسیه را می‌برم. باقای حکمران بگویید مدعی‌العموم تهران می‌بود و به شیروان 
می‌رفت. گفت : «چند روز پیش حکمرآن خودش به شیروان رفته بود. زندانبان آنجا را همراه آورده 
همینجاست ». 

گفتم : او را بخوانید. خواندند دیدیم جوانی ژولیده است. چون در اتومبیل جا می‌داشتیم او را نیز 
گزارده راه افتادیم. 

شبانه به شیروان رسیده چون جایی را نمی‌شناختیم . بتلگرافخانه رفتیم. رئیس تلگراف پیش 
آمد. گفتیم : از کارمندان دولتیم و آمشب را در اینجا خواهیم ماند. در را باز کرد و نه تنهایماجا 


کارمان فردا دانسته خواهد شد». 
۱- سپهیدن (همچون جهیدن) - برانگيخته شدن احساسات . احساساتی شدن. سهانیدن - برانگیختن احساسات. 
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دفشا فر وله احمد کسروی 


چون داستان را بیش و کم دانسته و نامهای بزهک‌اران را شناخته بودیم . همان شبانه من 
«اقامه‌ی دعوا» کردم و بازپرس قرار بازداشت چهار تن را که رئیس دارایی و رئیس شهربانی و نایب 
صادق و حسین زندانبان می‌بودند نوشت و آن را بدست نایب علی‌اصغرخان داده آقا تصرالله ژانسدارم 
را نیز در زیردست او نهادیم. خانه‌ای نیز گرفتيم که سه روزه در دست ما باشد و اداره‌اش گردانيم. 

بامداد هنوز آفتاب نزده بود که آواز نایب علی‌اصغرخان مرا از خواب بیدار گردانید : «آقای 
مدعی‌العموم هر چهارتاشان توقیف کردم. بیایید ببینید : رئیس مالیه مثل اینکه از پاربس آمده از 
توقیف خود بسیار ناراضیست. می‌غرد و تهدید می‌کند». 

برخاسته رو شستیم و رخت پوشیدیم و روانه شدیم. صارمی رئیس دارایی چنانکه نایب علی‌اصغر 
گفته بود کفش برقی در پا و رخت بسیار شیک در تن می‌داشت و خود جوان نافهم و تندی می‌بود. 
گفتیم : تو را بنام قانون بازداشته‌ايم. ولی شما توانید با تلگراف به «استیناف تهران» شکایت کنید. 
گفت : «می‌خواهم به میلسپو هم تلگراف کنم». گفتم : در آن هم آزادید و هر تلگرافی نویسید 
فرستاده خواهد شد. میرزا حسنخان رئیس شهربانی جوان بافهم و بیچاره‌ای می‌بود. با نداشتن هیچ 
بوخ شهار می‌باستة ایمتی شا غوا ورین کیره او از هو فروتفین فر ام و و3 را تمس سره تاست 
صادق که بزهکارتر از همه می‌بود مرد سالخورده و پستی می‌بود و قانون نمی‌فهمید. زندانبان که از 
قوچان با خود آورده بودیم » ازو پستتر می‌بود. 

بیدرنگ اتاقی را برگزیده و میز و نیمکت گزارده بازپرس را در پشت آن نشاندیم و بازپرسی آغاز 
پافت. هنوز مردم از خانه‌های خود بیرون نیامده بودند که ما پارکه را برپا گردانیده بکار پرداختیم. 

من دلم ناآرام می بود. خودداری نتوانستم. راهنمایی برداشته با نایب علی اصغر پسر خاک 
« شهربانو» رفتم. شهربانوی ستمدیده » شهربانوی بیچاره. بالای سرش ایستاده اشکهایی از دیده 


ریختم. باز گشته به اداره‌ی نایب‌الحکومه رفتم 9 تطلی | نیو شوهر او ۳ که پس از سی وشسش روز 


شا تا سوه 
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هنوز در زندان می خوابید ء با دست خود زنجیرش باز نمودم و آزاد گردانيدم. نایب‌الحکومه هنوز 
نیامده بود. 
رفتار مرا بستاید و سهش خود را بازنماید . رو بهمراهان گردانیده چنین می‌گفت : «بعینه مشل 


مرحوم کلنل ». 


۲- داستان دلسوز شهربان 

در اینجا می‌باید داستان دلگداز شهربانو را بنویسم. این داستان نمونه‌ای از بدبختیهای این توده 
است. صارمی رئیس دارایی شیروان که یکی از جوانان درسخوانده‌ی تهران می‌بود . با بیست‌وپنج 
تومان ماهانه زندگانی باشکوه و بسیار خوشی برای خود بسیجیده بود. از جمله دو تن نوکر می‌داشته 
رک ی ی یر ی مت ی 
خوشروی کرمانی و خود آبستن می‌بوده. 

صارمین که خود با دزدغن زندگی بسر می برده بلو کرها هم خیری, نداده آرادشان گزارده بود کسه از 
انبار بدزدند و بفروشند. در جایی که دولت بنایپ‌الحکومه و رئیس شهربانی بودجه تداده آنان را در 
فزدای و ستمگر ی آزاد کزارده نوف از ضارمین جه شکفشی داشته که چنان کاری. کتد: 

به هر حال نوکرها که از انبار می‌دزدیده‌اند یک بار هم گستاخی نموده دست بصندوق برده 
هشتاد تومان پول نقد دزدیده‌اند. صارمی این گناه را بانان نبخشاییده و سخت دنبال کرده. با د‌ستور 
او رئیس شهربانی سهپایه را به اداره‌ی دارایی آورده که یکایک آنان را به سه‌پایه بسته تازیانه زده‌اند و 
شکنجه‌های دیگری نیز کرده‌اند. ولی نتیجه‌ای نشده. زن علی‌اکبر که در خانه‌ی صارمی و آشپز انخا 
می‌بوده صارمی گفته او جای پول را می‌داند . بیاورید او را هم به سه‌پایه بندید. شهربانو را می‌آورند و 


توبره‌ای بسرش می‌آندازند که به سه‌پایه بندند. بدبخت زن از بس لابه و زاری نموده رهایش کرده‌اند. 
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صارمی گفته : «اینها را ببرید شهربانی و شب شکنجه کنید تا جای پول را بگویند». هر سه را برده‌اند 
ری هر کتاه وزامراک تض که اه رت و ام گرا بشپرالر ری بای ی ۶ 
مرده بود بآنجا خوانده‌اند. 

از او‌ضای تیبصی چن فان کی کرک اقب ازد وایا #خسه کتی دز 
این صادق چون دلباخته‌ی شهربانو می‌بوده پیشامد را بفال نیک گرفته و هنگام غروب بخانه‌ی ارمنی 
میفروش رفته و در آنجا نوشابه خورده و در مستی راز خود بیرون ريخته که : «امشب شکار خوبی 
فاوش نزن را که مب خواستم مشب مق سب فدانت کهسشکنخه کتم ».بیان سور آماده کوکاوه 
و روانه شده. 

شهربانو که نام صادق را شنیده بود بیتابی بسیار می‌نموده. از زن نگهبان پرسیده : «در اینجا 
سای سا وهای اما ۱۵ کف رتست 4 یی فتاه ی لسی ه رشته شام 
خریده‌ام. آن را بشما می‌دهم » کمی برای من شیره‌ی تریاک بخرید و بیاورید که بخورم و بمیرم». آن 
زن اين را نیز نپذیرفته. 

با ای متا و متایی-هوار شاعت ار شب کدنته ادن به اتان او امسنه و ون درمیان 
بازپرسی . دست بسینه‌ی او می‌زده ۰ زن باآزرم بیش از آن خودداری نتوانسته و چنین گفته : «با من 
کار نداشته باشید. برخیزید برویم جای پول را بشما نشان دهم». این را گفته و برخاسته. حسین 
زندانبان و صادق با فانوسی همراه او رفته‌اند. 

و تا ای ی امه تساه ما وا رک 
ساعت چه رفتاری با او رفته. اين دانسته است که سرانجام شهربانو در جلو دری ایستاده و گفته : 
«اینجاست. پول در اینجاست». جای شگفت است که در باز می‌بوده. همانکه تکان داده‌اند گشاده 
و بو 
بیست وچهار متر بیشتر ژرفایش می‌بود). 

۱- یل < نیم‌تنه‌ی زنانه 
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به آواز با ء دارنده‌ی خانه و زنش بیدار شده بیرون آمده‌اند و جون داستان را دانسته‌اند آن زن هم 
که آبستن می‌بوده از ترس بچه انداخته. هایهوی بزرگی برخاسته. پس از چندی رئیس شهربانی رسیده 
و دتبال جاه‌کنی فرستاده. یکی که آمده ترسیده و نتوانسته پایین رود. تا دیگری را بیاورند دو ساعت 
درمیانه گذشته. و این چاه‌کن که پایین رفته از نافهمی يا از خودباختگی . ریسمان را به گردنش بسته 
که چون با رنج بسیار بالا کشیده‌اند دانسته نشده که از پیش مرده و يا از فشار ریسمان مرده. 

به هر حال جنازه را شسته و کفن کرده بخاک سپارده‌اند. او مرده و رفته و فراموش گردیده ولی 
هشتاد تومان فرآموش نشده و درمیان شهربانی و حکمرانی و دارایی پیاپی نامه‌نویسیها می‌شده. 

این می‌بود سرگذشت شهربانو . این می‌بود داستانی که مرا بگربستن واداشت. در مشهد شاعری 


برای خوشایند من شعرهایی سرود که یک مصرعش چنین می‌بود : «شهید راه عفت شپربانو». 


گفتم : «اين مصرع بسیار بجا افتاده و من آن را بیاد خواهم سپرد». اکنون بسر کارهای خود می‌روم. 

۳- سه روزی که در شیروان ماندیم 

بازپرس بکار خود می پرداخت. من نیز تلگرافی با رمز آماده گردانیده بعنوان راپورت بوزارت عدلیه 
فرستادم. شیروان بتکان آمده بود و دسته دسته بدیدن ما مسی‌آمدند. نخست نایپ‌الحکومه اجازه 
خواسته بود. گفتم : بیاید. مردیکه بودجه از دولت نمی‌داشت ده دوازده تن را هم بپیشت سر خود 
ی و ی وا اس ها رف 
کش ای کل ۱۱ ها ها 6ص کار ادسا یشان امه اس ینت ی 
سور آمفنت دانسته سل ی از ورس بالضويي ار حشق آیاد کسید بانضا مات ی فش 
«معجزه است. زنی بی کس در آخرین گوشه‌ی کشور ستم دیده و شما از تهران برای خونخواهی او 
آمده‌اید ٩‏ سین کنتنه :۰ < زنهای فا بارها خواسته بودشند ببه این زن عزایی بریا کردانشد: ولس/ 


می‌ترسیدند. اکنون اجازه دهید بزم عزای باشکوهی برپا گردانیم». گفستم : این زن که در راه 
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پاکدامنی جان خود داده من دوست می‌دارم با او باسداربها رود. ولی تامادر اینجاییم نه 
نیکست. ما سه روز بیشتر نخواهیم ماند. روز چهارم که روز چهلم آن زن نیز هست . ما بامداد راه 
خواهیم افتاد. زنهای شما بر سر خاک او روند و پاسداریها نمایند. گفتند : « چادری فرستیم » شیرینی 
و حلوا آماده گردانیم ». 

سییین تمایتد کانی از حوه شیرواغان آمدت. تدم تفه من تانق سای اضارهدن 
سوگواری داده و به زنهای ایشان نداده‌ام. گفتم : زنهای شما نیز هرچه پاسداری توانند بکنند. جدایی 
درمیانه نیست. آرمنی نوشابه‌فروش که برای گواهی خوانده بودیم می‌ گفت : «آن شب که صادق آمد 
و مست کرد و آن سخنان را گفت من پندش دادم. گفتم : شما مسلمانها چه سنگدلید » مگر آدم را 
هم شکنجه کنند » ولی به پند من گوش نداد». سپس گفت : «ما هم تبریزی هستیم. زنم و بچه‌هایم 
می‌ خواهند دست شما را ببوسند. باید بخانه‌ی ما بيایید. زنم مربا پخته». بشوخی پاسخ دادم : «ما 
اگر بخانه‌ی شما بیاییم مردم خواهند پنداشت برای نوشابه خوردن آمده‌ایم ». 

همان روز داستان دلسوز دیگری رخ داد . و آن اینکه همسر رئیس شهربانی که زن جوان 
کمسالی می‌بوده . به دم در آمد و چون از حال شوهرش آگاه شد جیضی کشید و افتاد و از خود 
رفت. من دلم بسیار سوخت. شوهرش را بالا سرش فرستادیم و زنهایی نیز آمدند و بحالش آوردند و 
بیاس حال او چنان نهاديم که شوهرش را در خانه‌اش بازدارند. اقا نصرالله زاندارم را که جوانی 
نیکنهاد می‌بود همراه او فرستادیم. چون دانسته شد تهیدست نیز هستند » گفتم شام و ناهارشان را 
از ما ببرند. 

سه روز با این کارها گذرانيديم. روز چهارم بامدادان صارمی و حسین را بژاندارمها سپردیم که 
یت ی 6 رها 
کردیم. میرزا حسنخان را با زن آشفته‌حالش در ائومبیل خود نشانده راه افتادیم. 


نزدیک به نیمه روز که به قوچان می‌رسیدیم آقای دبیر سهرابی "" اتومبیلی بجلو ما فرستاده پیام 
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داده بود که «آمدن شما آوازه‌اش به دیه‌ها افتاده. روستاییان دسته‌دسته به قوچان ریخته‌اند که در 
وا وا هی ی وی کات رت ای تا 
آماده گردانیده‌ام » یکسر بآنجا بیایید ». از پذیرایی و مهربانی او خشنود شدیم و خواهشش را 

ولی تازه تباغ رسیده بودیم و ناهار آماده نشتده پنود که کفشه شد م‌دم در بیسرون در ء اتسوه 
شده‌اند. من خود بیرون آمدم » یک دستة از حال.و بدبختی که مي‌داشتند و از ستمهای ستمگران که 
هک وه و 
بسته شده پیش از آمدن شما باز اداره‌ی حکمرانی یا ژاندارمری بدادخواهیها می‌رسیدند. از هنگامی 
کد شما آمده‌اید می ترستد و آنها تیز تمپ‌رستد: نس .ما خه کار کنیم 1 از دنه هم کشعه‌ای را کب 
و کیت کته شاه بو آ وروت و کسانی راک و تالم رده ممتهستان را ارام کرتانی ده 
گفتم : «من مدعی‌العموم خراسان نیستم که بتوانم بشکایتهای شما برسم. درباره‌ی نبسودن عدلیه 
همین امروز تلگرافی از زبان شما فرستم. پس از همه‌ی اینها شما شکایتهاتان بنوبسید. من هر کدام 
را بنتیجه‌ای رسانم». درباره‌ی کشته هم دستوری به اداره‌ی ژاندارم دادم. 

چون بازگشتم و بسر ناهار نشستیم گفتگو شد که چرا داور عدلیه‌های شهرستانها را باز نمی‌کند و 
مردم را بدینسان در فشار گزارده؟. گفتم : «داور در تهران سرگرم هوسبازیست و مردم می‌باید بآتش 
بدبختی سوزند. چون برای عدلیه‌ی تهران دستگاه پهناوری چیده و همه‌ی دوستان و آشنایان خود را با 
ماهانه‌های گزاف در ی جا داده . برای آنکه سر سال بودجه کم نیاید ناچار شده عدلیه‌های شهرستانها 
را تا تواند دیرتر باز کند. روزی که ما بخراسان رسیدیم رئیس شهربانی می گفت هفتصد تن زندانی 
می‌داریم که همه «بلا تکلیف » می‌باشند. می‌پرسید : پس عدلیه کی باز خواهد شد؟». 

دبیر سهرابی گفت : «راستی داور عدلیه را اصلاح کرده؟». گفتم : «رویه‌اش را آبرومندتر 
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ات تا امه یی را ای کار دای ات سکس 
جنحه» را با رتبه‌ی شش برایش فرستاده. کسی را که کوچکترین آگاهی از قانون و فقه نمی‌دارد . 
بچنان کار ارجدار و دشواری برگزیده. این کار چندان بی‌معنی بوده که خود وحید نپذیرفته و چنین 
پیام داده : من که قضاوت نمی‌دانم. من گفتم کاری بمن بدهید که حقوقش را بگیرم و بنشینم و به 
ادبیات خدمت کنم. این هم پیام او بوده. صد از اینگونه کارها از داور سر زده. 

شب را نیز میهمان دبیر سهرابی می‌بودیم. نوشته‌های بسیاری از مردم رسید که خود پرونده‌ی 


بزرگی شته. رها بامدای راه افتاده بمنشهه با کشتیم: 


۴- سفر قوچان 

از تهران پاسخی بنوشته‌های من نرسیده بود. دانسته شد وزارت عدلیه نمی‌خواهد من به تهران 
پار گرم بسن اضر ار اف عشتی سود را بیش رده تانسته شه با برس که هم اه من امه بیتی از 
همه برای جاسو‌سی بوده. برای آن بوده که اگر کارهای ناستوده‌ای از من دید رنگ و رویی اه و بسه 
وزارت عدلیه نویسد و کارهای ناستوده‌ای که از من دیده آن بوده که بر سر خاک شهربانو رفته‌ام . 
علی‌اکبر را خودم از زندان بیرون آورده‌ام. اینگونه چیزها را برنگهای دیگری به تهران نوشته. با 
مهربانیها که از من دیده شکایت کرده که به او سخت می‌گیرم. 

من تلگرافی فرستادم که کارهای ما در خراسان پایان پذیرفت و اینک آماده‌ی باز گشتیم. فردایش 
پاسخ رسید که کارهای دیگری هست و بشما «ارجاع» خواهد شد. همان روز تلگراف دیگری رسید 
در این زمینه : «علمای قوچان در تلگرافخانه نشسته از حکمران آنجا شکایت می‌کنند. شما به قوچان 
رفته رسیدگی کنید ». 

این تلگراف نیک می‌رسانید که رفتار وزارت عدلیه چیست؟. من که مدعی‌العموم تهران می‌بودم 


ببازرسی در قوچانم می‌فرستاد. جا می‌داشت که سختی نشان دهم و نپذیرم ولی خواستم نرمخویی 
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نمایم. از آنسو قوجان را که شهر تازه و خوش‌هواییست دوست داشته بدم نمی‌آمد که یکی دو هفته 
در آنجا بمانم. نامه‌ای بوزارت نوشته رنجش خود را از آن رفتار بازنمودم » و در همان حال نایب 
عل ی اصغرخان را با پسرش همراه برداشته روانه‌ی قوچان شدم. بازپرس را در مشهد گزاردم که 
راپورتهای بدخواهانه‌ی خود را نویسد. 

در قوجان میرزا محمودخان کسرایی (اکنون در تهران دستیار دادسراست) که مدیر دفتر 
عدلیه‌ی بیشن می‌بود ۰ جون آکاهی داده بودیم خانه‌ای برای ما کشت ده و هیر و صندلی فراوان گزارده 
و آشپزخانه راه انداخته دستگاه باشکوهی درجیده بود. علما که شنیده بودند آمدند. دانسته شد 
عون السلطنه حکمران قوچان بدرد صارمی گرفتار است. ماهانه‌ای که از دولت می‌گیرد کب انم ار 
دررفت زندگانی می‌دارد. بنام آنکه زنم شاهزاده است در جایی همچون قوجان دو يا سه کالسکه نگه 
می‌دارد. اندرونی و بیرونی باشکوهی درست گردانیده. نوکر و کلفت فراوان می‌دارد. اینبوده ناچار شده 
دست ستم باز کند و از مردم پولها گیرد. 

خودش پیام داده بود در اين زمینه : «من دلال بانک روس می‌بودم و درآمد بسیار می‌داشتم. 
بانک از میان رفت و من ناچار شدم که کارمند دولت باشم. ولی من آبرو می‌دارم » زنم شاهزاده است. 
من که نمی‌توانم با ماهی صد تومان و اندی زندگی کنم. بپاس آبروی خود پولهایی گرفته‌ام». گفتم : 
«اين فلسفه‌ی بسیاری از ایرانیانست. آبرو را رخت گرانبها و سفره‌ی رنگارنگ و خودنمایی 
بی‌معنی می‌شناسند ». شکایتها را شنیده و آنچه دانسته بودم نوشته به تهران فرستادم. یک روز هم 
عون السلطنه بدیدن ما آمد و با پذیرایی و مهربانی بازگشت. 

این کارها در سه روز پایان پذیرفت. ولی خواستیم در قوچان بمانیم. شهری تازه‌ساخت و هوای 
خنک و سازگار و همراهان پاکدرون و مهربان مرا دلخوش می‌داشت. گذشته از نایب علی‌اصغرخان و 
آفای کسرایی» شادروان عبدالله‌میرزا شهردار قوجان که شاهراده‌ی نیکتهادی می‌یود یضا پیونسته : 


مهربانیهای او و شیرین‌زبانیهای دختر کوچکش فروغ‌خانم خوشی دیگری برای من می‌بود. با آقای 
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کسرایی شوخی کردم و گفتم : «اگر آشپزخانه‌ی ما به اين درازا و پهنا بماند ما نیز بدرد عون‌السلطنه 
گرفتار خواهیم بود». چنان نهادیم که کمی از آن بکاهند. بدینسان پانزده روز در قوچان ماندیم که از 
خوشترین روزهای زندگانی من بوده. 

من فرصت يافته درباره‌ی زمین‌لرزه‌ی بسیار سخت که قوچان کهنه را زیر و رو گردانیده و من در 
بچگی داستان آن را در تبریز شنیده بودم جستجوها کردم. چه درباره‌ی آن قوچان و چه درباره‌ی این 
قوچان «که پس از آن زمین‌لرزه بنیاد نهاده شده) آگاهیهایی بدست آوردم و یادداشتهای بسیار کردم. 

پس از پانزده روز که با خوشیها گذرانیده بودیم بشاهزاده عبدالّه‌میرزا و خانواده‌اش و باقای 
کسرایی بدرود گفته بمشهد بازگشتيم. در مشهد محرم رسیده" ذژخوبیهای شیعیان چند برابر شده 
بود. همه چیز بکنار مانده. جز سخن از سینه‌زنان و زنجیرزنان » و از روضه‌خوانیهای توانگران دیده 


نا .. 


۰- این پیکره در قوچان برداشته شده. درمیانه نویسنده‌ی کتاب و در دست راست نایب علی‌اصغر و 


پسرش و در دست چپ عبدالله‌میرزا و آقای کسرایی نشسته‌اند. دختر کوچک فروغ خانم است. 


ایک رم ۱۳۳۶ ی فنوهاه ۶ ۱۳۰ 
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فریارع با کشت از وزارت له قنور باس در سنیده توق این ما تست ی اهر سس که از 
شنیدن نام داور بدم آمدی » اکنون چنین زورآزمایی و نیرنگبازی ازو می‌دیدم. ناچار شدم از در 
یستادگی درآیم. چون رویه‌ی تلگرافها را نگ نداشتهام از یکایک آنها سکن نمی‌رانم. چهار تلگ راف 
پی هم فرستادم. چون پاسخ تلگراف چهارم چنین می‌بود : «بی‌اجازه حرکت نکنید». من تلگراف 


پنجم را چنین نوشتم : «وزارت جلیله‌ی عدلیه » بی‌اجازه حرکت کردم ». 


ار و نا کت 

آن ترا را زده» حون پرل هم تم داشتیم از اج خسیی‌آفا ملک واسی گرفقه :فا تب الله 
را ببازپرس گزارده » خود باتومبیلی نشستم و راه افتادم. در راه داستانهایی از شکستن اتومبیل و مانند 
آن رخ داد که نیاز بگفتن نیست. 

روزی که به تهران رسیدم فردایش بوزارتخانه رفتم. معاون چون مرا دید چنین گفت : «ای آقا 
چه کردید. آقای وزیر بسیار عصبانیست». گفتم : من اگر در عدلیه ماندم آقای وزیر از من کینه 
جوید. من آمده‌ام که کناره‌جویی خواهم. سپس گفتگوهای بسیاری بمیان آمد. گفتم : بهتر بودی 
آقای وزیر مرا شناختی و پس از آن چنان رفتاری کردی. 

این کارمن اوازداش بس اسر عدلیه افتاده هو کی سحخنين مین گفت. ار همه دنر رفتار پست 


و ی دوستان می‌بود که دل پر از رشک می‌داشته‌اند 9 این هنگام فرصت یافته بنزدم می‌آمدند 9 
با سخنانی دلهای خود را تهی می گردانیدند » یکی با یک شیوه‌ی دلسوزانه می گفت : «این جه 
کاری بود کردید؟ داور را با ۶ اقتدار دشمن خود گردانیدید». دیگری می‌پرسید : «حالا چه کار 
خواهید کرد؟». 


گفتم : در این هنگام مرا آن می‌بایست که گردن به زورورزی داور نگزارم و خود را از خواری 


بیرون آورم که کردم . اندیشه‌ی کار را سپس خواهم کرد. 
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یک ماه بدینسان گذشت. نه وزارت عدلیه کناره‌جویی مرا می‌پذیرفت و نه من به پارکه می‌رفتم. 
گاهی می‌اندیشیدم یکباره خود را از اداره‌ها کنار گیرم و در بازار بداد و ستد پردازم ولی دیدم سرمایه 
نمی‌دارم. گاهی می گفتم : از وزارت فرهنگ درخواست کنم و بدرس گفتن پردازم و بیادم می‌افتاد که 
از ترس داور نخواهند پذیرفت. سرانجام بآن شدم که بوکالت پردازم. اینبود دوباره نامه‌ها نوشتم و 
فشار آوردم تا داور کناره‌جویی مرا پذیرفت و جلو وکالت را نیز نگرفت. 

در همان روزها تیمورتاش پیامی داده بود. بدیدنش رفتم. گفت : «چرا چنین شد؟!.» داستان را 
گفتم. گفت : «یک کار دیگر کنید. بيایید بحزب ایران نو" ۰ شما را بمدعی‌العمومی اسپهان فرستیم 
که به پشتیبانی حزب با ملایان نبرد کنید و آنها را بشکنید. این کار بزرگیست». گفتم : با آن رفتاری 
که ی وی که تا تاش ات 
می‌ کند؟. ». گفتم : وکالت کرده زندگی خود را راه خواهم انداخت و با دلسی آسوده کارهای دانشی 
خود را دنبال خواهم کرد. 

این بود داستان بیرون آمدن من از عدلیه در بار نخست. وکالت که آغاز کردم نیک بود و بیش از 
داوری درآمد می‌داشتم. اینبود توانستم فرشها و کاچالهایی" خرم و رنگی بخانه‌ی خود دهم. این برای 
من فیروزی می‌بود که خود را از زیر بار زورورزی مردی همچون داور بیرون آورده بیکار هم نمان‌ده 
بودم. به بدیهای وکالت تاب آورده آن را بهتر از زیردستی داور می‌شماردم. در آن روزها قانون رخت 
یکسان تازه گذشته بود. "" من از کسانی بودم که به پیشواز قانون رفته کلاه پهلوی بسر گزاردیم و 
رخت آن را که کت و شلوار همرنگ کلاه می‌بود پوشیدیم. 

این داستان چون شنیدنیست یاد می‌کنم. در همان زمان روزی در کتابخانه‌ی مجلس کار 
می‌داشتم . روانه‌ی آنجا گردیدم. در آن روزها یک دسته از کارمندان عدلیه‌ی پیش از داوران و 


تیکران ۰ که کاری به ایشان داده نشنه در بهارشتان پست هي ‌نشستند که یکی از آنان هضان ملاباقر 


2۱ کاسال ‏ اشاب:هانه 
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(ملاباقر بیدانش و دزد) می‌بود. من همانکه از در رسیدم این ملا ناگهان جلو مرا گرفت و چشمهای 
خود بروی من دوخته چنین گفت : «بهتر بود رعایت دین می کردید و این رخت را نمی پوشیدید ». 
این جمله‌ها را با لحنی که کینه‌جویی و سرزنش از آن می‌بارید بزبان آورد و من چندان برآشفتم و 
پتکان آمدم که خودداری نتوانستم و کسانی را از قاضیان که در آن نزدیکی می‌ایستادند آواز دام : 


«ای فلان » ای فلان ء آی فلان » بیایید » بيایید که ملاباقر دم از دین مي‌زند ». 


۱- نویسنده‌ی کتاب با کلاه پهلوی 


قاضیان به آواز من نزدیک آمدند و چون از چگونگی آگاه شدند برخی به او ریشخند کردند و 
برخی نکوهش گفتند و برخی بمن دلداری داده بحال خودم با زگردانيدند. 

باز در همان روزها بخواندن زبان ارمنی پرداختم. در رشته‌هایی که دنبال کرده بودم - از تاریخ و 
زبانشناسی - خود را نیازمند دانستن آن زبان می‌دیدم. بویژه تاریخ و زبان آذربایجان که از هر باره 
بستگی بتاریخ و زبان آرمنستان می‌داشت. 


ولی زبان ارمنی دو تاست : یکی کهن (یا کراپار)" و دیگری نو (یا اشخاراپار) . هر دوی آنها دشوار 


۱- ۲202۲ یا ۱۲۵02۲ 
۲- ۸۵6۱۱۱۵۲۱۵03۲ 
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است. من نیاز بیشتر به کراپار می‌داشتم که دشوارتر می‌باشد. روبهم‌رفته درس زبان خواندن مردی 
سی‌وهفت ساله . آن هم با داشتن فرزندان و پيشه . خود کار دشواری می‌بود . چه رسد بانکه زبان 
دشوار ارمنی را بخواند. لیکن من چون تشنه می‌بودم و با خواهش و آرزو آن را پی می‌کردم بسیار 
آسان می‌افتاد و بجای رنج لذت می‌یافتم. دو روز در هفته که بارون هایراپت آموزگار می‌آمدی من 
آنها را از روزهای خوشی خود می‌شماردم. کم کم با بارون دوستی پیدا کردیم. این مرد افتاده و پاکدل 
که کر یه وت ی 
خواهش می کردم که بماند و با خوشیهای بسیار باهم شام می‌خوردیمی و در آن میان درس را 
فراموش نساخته . چه درمیان گفتگو و چه درمیان شوخیها . جمله‌های ارمنی بکار می‌بردیمی. 
بدینسان خواندن زبان ارمنی نه تنها مرا فرسوده نمی‌گردانید از فرسودگی بیرون می‌آورد. دو سال با 
رو شبن ال ردام 


باز فر همان روزضا نه « کارناسه‌ی اردشتیه بایکان» پرداخشه آن را از بهلوی بخط فارسی 


برمی گردانیدم و معنایش می‌نوشتم که سپس بچاپ رسید. 


۶ چگونه بعدلیه بازگشتم 

یک سال بیشتر در و کالت گذرانیدم و چیزی که در اینجا بنویسم بیادم نمانده. جز آنکه مسن در 
وکالت نیز همان راه را پیمودم که در داوری می‌داشتم. به اینمعنی دعوایی را که می‌دیدم نه 
راستست . وکالتش را نمی‌پذیرفتم. در محاکمه . چه حقوقی و چه جزایی . دروغ نمی گفتم . 
انکار نمی کردم. در ایران پنداشته شده که وکیل باید دروغ گوید . دروغ گفستن یکی از 
شیوه‌های وکالت است. ولی من اینها را نپذیرفتم. بسیاری می‌گفتند : «باایسن راه کسسی 
بشما وکالت ندهد». ولی من وارونه‌ی آن را دیدم. بسیاری بمن وکالت می‌دادند تنها بسرای 


آنکه راستی را پیش گرفته‌ام. بارها رخ داد که یکسو که من وکیلش می‌بودم از رفتار مسن 
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بتکان آمد و همو وکالت سپرد که کار را با آشتی بپایان رسانم. بارها رخ داد که در تبریسز و 
دیگر جاها هم اینسو و هم آنسو وکالت برای من فرستادند . و من رفته و پرونده را خوانده و 
آنسو را که براستی نزدیک یافتم وکالتش پذیرفتم. 

در این یک سال وکالت بود که تکان سختی در روان من پدید آمد و چون سفر گیلان کردم آن 
تکان هرچه سختتر شد و چون این داستان را در جای دیگر نوشته‌ام در اینجا بآن نمی‌پردازم. ۳" 

در این یک سال آقای عبدالله بهرامی که نامش در «زندگانی من » برده‌ام ؛ بوزارت عدلیه آمده 
معاون وزیر می‌بود. این مرد ارجمند که دوستیش نیز ارجمند است از دلسوزیها با من خودداری 
نمی‌توانست. بارها می گفت : «من دوست نمی‌دارم شما وکالت کنید». در پاییز سال ۱۲۰۷ بود که 
روزی تلفن کرده بود رفتم. گفت : «می‌خواهم باز شما بعدلیه بیایید. محاکمه‌ی محمدباقر آغاز شده و 
ما در دیوان جنایی قاضی کم داریم. داور در اهواز است. من تلگراف کردم که کسروی را دعوت کنم. 
پاسخ داده که دعوت کنید». گفتم : «نظر شمارا می‌پذیرم ولی دارالو کاله را بهعم نخواهم زد تاداور 
بیاید , و با او شرطهایی کنیم». این گفتگو شد و همان ساعت دستور داد «ابلاغی» نوشتند و آوردند 
و من همان روز کارهای وکالتی خود را باقای سید عبداللّه مدرس‌زاده (آقای کظیمی که اکنون هم از 
وکلاست) سپرده از فردا بدادگاه جنایی رفتم. 

ام تا ها کی اه اه دا اک واه ماش کر مت ۳ 
گلپایگانی می‌بوده به کاظمین رفته و در آنجا بزرگ شده و یک سفر به ایران آمده و بازگشته و 
درمیان سفر هفت تن را با خورانیدن زهر «داروی روباه) کشته بوده. پس از رفتن او شهربانی به بزه 
پی برده و یکایک دنبال کرده و چگونگی را بدست آورده و خود محمدباقر را نیز از عراق به تهران 
کشانیده بود . و چون آن را شاهکاری از خود می‌دانست همه‌ی پرونده را بروزنامه‌ها داد که یک ماه 


شش اس ی توا ات خیم ان ام ادا تسس بارس فلام رام | سا کات 


۱- خواست روزنامه‌ی اقدام است. در «یادداشتهای پایانی» ۰ شماره‌ی ۶ به آن پرداخته شده. 
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ما ی ها هقی سا سا هر سرا کی که 
محمدباقر و جنایتهای او می‌بود ۰ روزی که او را برای محاکمه بعدلیه می‌آوردند » مردم در سر راه 
انبوه گردیده چندان خشم از خود نشان می‌دادند که اگر پاسبانها نبودندی بسرش ریخته تکه‌تکه 
گردانیدندی. 

یک هفته‌ی دیگر که من بدیوان جنایی رفتم » آنبوهی مردم و خشمهاشان به همان حال می‌بود. 
روزی را می‌بیوسیدند که حکم دیوان جنایی بیرون آید و از تمیز گذرد و محمدباقر را بالای دار 
ببینند و بسیار ناشکیبایی از خود می‌نمودند. ولی من از دادگاه رفتار دیگری می‌دیدم. برداشت دادگاه 
پران می‌بود که جانی «تبرنه ‏ شود 

من از این رفتار در شگفت بودم و سپس که جستجو کرده‌ام و دانسته‌ام » داستان این بوده که 
رفتار خودنمایانه‌ی شهربانی . و اينکه پرونده را پیش از فرستادن بعدلیه بروزنامه‌ها داد . بداور 
پر و۵۵ توفه. ان را یه کونه ی روا با له مب شتسار که استی هم انست که ی اکن داستانهامم 
جنایی پیش از رفتن بدادگاه » از دیده‌ی قضایی ناستوده می‌باشد. زیرا این » سهشهای مردم را بتکان 
آوردن » و آزادی داوران را از دستشان گرفتنست. آنگاه چیزی که هنوز نیک روشن نگردیده و به 


رسیدگیهایی نیازمند است . پراکندن آن درمیان مردم چه عنوانی تواند داشت؟!. 

به هر حال داور از رفتار شهربانی سخت رنجیده و چون برخی همچشمیهای دیگر میانه‌ی او و 
سرتیپ محمدخان درگاهی "" ۰ رئیس شهربانی می‌بوده . بنام کینه‌جویی چنین خواسته که دیوان 
جنایی آدمکشیهای هفتگانه‌ی محمدباقر را «ثابت» نشناسد و بدینسان تيشه بریشه‌ی خودنماییهای 
شهربانی بزند. دیوان جنایی در این زمینه کار می‌کرد. عنوانشان هم اين می‌بود که در شهربانی به 
محمدباقر شکنجه‌ها کرده‌اند و پرونده در نتیجه‌ی زور و فشار پدید آمده » و برای آنکه ایین عنوان را 


بایه‌دار کرخانتد يا محمنباگ بکی ار زن دست ترین وکبلان را که آفاین شیتهاسم مي نود بر گزشده: 


به محمدباقر که خود مردی سخندان و سخنگو می‌بود . دل داده بودند که آزادانه سخن گوید. دادگاه 
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محاکمه را درازتر می‌گردانید که از یکسو فرصتی باشد و محمدباقر و وکیلش . بدرفتاریهای شهربانی 
را بهتر بازنمایند و از یکسو در نتیجه‌ی گذشت زمان . خشم مردم فرونشیند و زمینه برای «تبرثه» 


آماده گردد. 


اینها رازهاییست که سپس دانسته‌ام. آن روزها نمی‌دانستم و از رفتار دادگاه در شگفت می‌بودم. 


روزی در اتاق «مشاوره» گفتگو می‌رفت. من با دیگران همداستانی ننمودم و گفتم : با این پرونده 
نمی‌توان محمدباقر را بیگناه شناخت. گرفتم که شکنجه‌اش کرده‌اند. نتیجه‌ی آن » این خواهد بود که 
ما به «افرارهایش» ارج نگزاريم. بدلیلهای دبگر جچه خواهيم گفت؟. آقای زریسن کفش رین دادگاه 
و ناوات ان یه لب با شی تخاست رام تصانتها چیه انب عشوان. هار تمس 
نخست در دادگاه نبوده‌ام » مرا از همراهی در ری برکنار گردانید. من نیز خشنودی نمودم. ولی 


همین کار یک داستانی بس شگفت پیدا کرد. 
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ولگ آنکهجون فاد کاه رای <«قبرفه ٩‏ اوه شهوانی سشتا رتخید وجون که دستهی برر کی 
ان ماب که ین و یسم ات ای ای 
بریختن آبروی دولت کوشند و به برخی نمایشها پرداختند. ولی سرتیپ محمدخان به راز دلهای 
ایشان پی برده خود بجلوگیری پرداخت. از جمله وکیلی از همان بدخواهان دولت در حیاط عدلیه 
مردم را بسر خود گرد آورده و بآنان سخن رانده چنین گفته بود : «اين عدلیه برای انگلیسها ساخته 
شده. محمدباقر را با دستور داور تبرثه کرده‌اند. بهمین جهت کسروی در ری شرکت نکرده. خود او 
می‌ گفت که داور دستور داده». 

این سخنان او را یک بازجوی شهربانی شنیده و بیدرنگ راپورت داده بود. من چون شنیدم 
ک ره تا با مسیار.جا داشت که اور ایس روم با است ستا و رنه هی راز واه کاو را 
بدیگران گفته يا چنان نکوهشی از عدلیه کرده‌ام برنجد. از اینرو از رفتار بی‌آزرمانه‌ی ار و کیت 
بسیار رنجیدم. 

لیکن در اینجا نیز سرتیپ محمدخان رفتار بسیار خردمندانه و جوانمردانه کرد . و آن اینکه 
بداور تلفن کرده گفته بود : « گفتگوی مهمی هست که باید با بودن کسروی و فلان وکیل با شما 
بکنم. فردا آنها بخانه‌ی شما بیایند » من هم خواهم آمد». داور آگاهی داد و من هم رفتم. داستان 
تیار شبرین و قراری رخ قاده مس تیب کفت :۰ فان داذر این آفای,جدرا که م تیه اشضا تشه 
یکی از هوچیهای بزرگ این شهر است. اینها دشمنان دولتند و چون موضوع تبرثه‌ی محمدباقر 
فن امتاتا واه ار ات کا شاه بیس گر که رشته ار کارضای اف را تسرد 
سپس گفت : « دیروز هم که در حیاط عدلیه کنفرانس داده و نام آقای کسروی را برده شما یقین 
بدانید دروغ گفته. من اين آقای کسروی را تا امروز ندیده بودم ولی می‌شناختم. مدعی‌العموم‌های 
شما هر یکی همانکه مدعی‌العموم می‌شود بنزد من می‌آید و چاپلوسی می‌کند. ولی این آقا که دو 


سال پیش مدعی‌العموم بود . بدیدن من نیامد. من هم نرنجیدم. بلکه به ایشان علاقه پیدا کردم. 
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امروز هم بنام همان علاقه . درخواست کردم که این جلسه باشد و من قضایا را بگویم تاشما 
درباره‌ی ایشان بدگمان نباشید». این را گفت و باز بسخنان دراز دیگری از نیرنگبازیهای آن وکیل و 
دسته‌ی ایشان پرداخت. در آن میان که او سخن می گفت ۰ وکیل بدنهاد تاب نیاورده می‌خواست از 
خود «دفاع» کند. ولی آو فرصت نداده می‌گفت : « خاموش باش . تو بیشرفی . تو پستی». سپس 
داور بسخن پرداخت. او نیز نکوهشهایی کرد که چنان دروغی را ساخته سپس بگفتگو رنگ شوخی 
داده گفت : « گله‌ی بیشتر من از انست که با این آقا تازه اشتی ک ده‌ايم. شما خواستهاین دوباره 
میان ما را بهم بزنید ». 

دو ساعت بیشتر این سخنان می‌رفت تا برخاستیم. من از جوانمردی سرتیپ محمدخان بسیار 


تیوه شوم اکتون هي که بان 6سا یر ار آنهنکام هشن یاس کار سای او 


می‌باشم. 


۷ چکونه به «رباست محاکم» گمارده شدم 

بدینسان در دیوان جنایی می گذرانیدم. ولی با داور گفتگویی نکرده یکدل نمی‌بودم. در همان روزها 
تیمورتاش وزیر دربار از اروپا باز گشته بود و من بدیدنش نرفته بودم. روزی جوانی میرزا مصطفا نام که از 
استائبول آمده بود با من دیدار کرد و چنین گفت : «وزیر دربار که از ارویا بازمی کشت به استانبول آمد. 
ما یک دسته بدیدنش رفتیم. چون دانست ما تبریزی هستیم بسخن پرداخت » گفت : در این سفر در 
اروپا دو نفر باعث غرور ملی من شدند که هر دو تبریزی بودند. یکی میرزا حسین‌قلیخان امین . دیگری 
سید احمد کسروی. درباره‌ی شما گفت : بسیاری از شرقشناسان او را از من می‌پرسیدند. از نوشته‌هایش 
ستایش می کردند. شنیدم در چند انجمن علمی عضویت پیدا کرده». 

اینها را که از میرزا مصطفا شنیدم . بیاد مهربانیهای پیش تیمورتاش افتاده روزی بدیدنش رفتم. 


با خوشرویی بسیار پذیرفت. گفت : «شما بکاری می‌پردازید که دیگران هم می‌توانند و کاری را که 
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تنها شما توانید » رها کرده‌اید. قضاوت را همه کس می‌تواند » شما باید به همان رشته‌ی تحقیقات 
تاریخی و زبانی پردازید. من تصمیم گرفته‌ام بشما پشتیبانی (پاتروناژ) کنم. با وزارت فرهنگ گفتگو 
خواهم کرد که شما را بپذیرند و حقوقی بشما دهند که بنشینید و بتألیف پردازید». گفتم : قضاوت یا 
کار عدلیه جلوگیر من از کارهای دانشی نیست. من تاکنون هرچه خوانده و نوشته‌ام در ساعتهای 
بیکاریم بوده. من تنها آن می‌خواهم که عدلیه با من بدرفتاری نکند. گفت : «اگر از من بشنوید آن 
بهتر است که گفتم. شما هفته‌ی دیگر اینجا بيایید نتیجه را بشما خواهم گفت ». 

من دیگر سخنی نگفته برخاستم. هفته‌ی دیگر که رفتم در حیاط ایستاده بود. گفت : «آقاء در 
هیئت [وزراء] با وزیر فرهنگ گفتگو می‌کردم » رفیق ما داور نگزاشت. او می‌خواهد شما در عدلیه 
بمانید ». هنگامی که این جمله‌ها را می‌ گفت داور از دور پدیدار شد که می‌خواست به «هیشت وزراء » 
برود. تیهور تاش اهاوش حاد. حون آمد‌با همان شوه مشدیانه‌ی حود کفت. : « افای دادر » این رفیق 
ما را یا راضی کن در عدلیه نگهدار » يا رها کن برود بوزارت فرهنگ». داور گفت : «مادر عدلیه به 
ایشان بیشتر اختیاج داريم »من گفتم : <آفای داور همه جیز بماند. من در غدلیه پیش دارای رئبه‌ی 
شش می‌بودم که در این قانون رتبه‌ی هشت می‌شود. شما بمن کار رتبه‌ی هفت داده‌اید». گفت : 
«آن چاره‌اش آسانست. شما را رئیس محاکم بدایت می‌ گردانيم و حقوق آن را در بودجه‌ی حقوق 
رتبه‌ی هشت منظور می گردانیم که در آن ضمن از مجلس گذشته قانون می‌شود». 

من با خاموشی خرسندی خود را بازنمودم. داور دستی داد و گفت : «امیدوارم پس از این باهم 
خوش باشیم. این را گفت و راه افتاد. من نیز بآقای وزیر دربار بدرود گفته بازگشتم. 

دو روز پس از آن حکم «ریاست کل محاکم بدایت» با «حقوق رتبه‌ی هشت» برایم آوردند و از 
فردای آن که ۲۹ دی‌ماه ۱۳۰۷ می‌بود » به شعبه‌ی یکم بدایت رفته بکار پرداختم. هجده ماه و چند 
روز در این شعبه می‌بودم خود داستانهای بسیار می‌دارد که اگر بنویسم باید کتابی جداگانه پردازم. 


این هجده ماه روزهایی می‌بود که روان من در جنب و جوش سختی می‌بود و حال دیگری 
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هاش ار له ۱ کار فده نف رفلم ار نها هسیر و بای لته سار متس گم با ادکه 
همچنان زبان ارمنی را می‌خواندم و رشته‌ی دانشی را دنبال می‌ کردم ۰ و در همان روزها بود که 
بنوشتن کتاب «شهریاران گمنام » پرداختم و بخش یکم و دوم آن را بچاپ رسانیدم . در دادگاه نیز 
بهمه‌ی کارهای خود می‌رسیدم. یکی از خوشیهای من بودن آقای بهرامی در وزارت عدلیه می‌بود. 
کسانین. که این مرت توانا و کاردان را از تردیک نشتاخته‌اند و رفتار ساده و مهرآمیز اور را سبویوه با 
دوستانش از نزدیک ندیده‌اند » با گفتن نخواهند دانست. 

به فر حال هحجده ماه در آن کاه‌گاه بسر بردم که از ارجدار ترین رورهای زند کانی مشست وسرای 


ای کی ار ای اه ی ای ی یی ی 


۸- سختگیری با وکیلان زورورز 

همان روزهایی که بدادگاه رفتم . در گام نخست با دو چیز روبرو گردیدم : یکی پرونده‌های 
شناسنامه‌ای ۰ دیگری رفتار وکیلان زورورز که از هر کدام جداگانه سخن می‌رانم. 

در عدلیه وکیلانی می‌بودند که چون دوستی با داور می‌داشتند و یا بعنوان دیگری » گردن 
پسامان و قانون نخزارده خود را آزاد از آنها می‌شماردندی,. یکی از آنها خاضل‌الملک: ریا افای هسراز) 
است که گذشته از دوستی با داور » از یکسو وکیل دربار و از یکسو نماینده‌ی مجلس " می‌بود » و 
چون دست گشاده نیز می‌داشت بیشتر داوران و کارمندان عدلیه زیردهست و بانمک خورده‌ی او 
مي‌بودند. دیگری شریعتراده (یا آقای مشاور) است که گذشته از دوستی با داور همراز او می‌بسوة که 
هر کارین که فاور هو ان دی با دوش ای و قالش به آیتی ها کت اه ستی: آنشاه اس نیس 
نماینده‌ی پارلمان می‌بود. 

قاضل‌الخلک شیوهاش این هی بو که هبانکه بداه فاه در آمدعن و تقستی :سح را بدیتسان اغار 
ی ای 
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۳- فاضل‌الملک (محسن همراز) ۴ امد شویعت ۵9۱( مشاور) 


شریعت‌زاده هم همانکه رسیدی و کاری داشتی چنین گفتی : «دیشب با حضرت اشرف بودیم. 
مخصوصاً در همین موضوع نظر ایشان را هم جلب کردم ...». 

راستی را عدلیه دکانی برای این دو وکیل و برخی دیگر می‌بود و من می‌بایست از گام نخست » 
راه رفتار خود را با اینان صاف گردانم. 

در آن زمان وزارت عدلیه برای وکیلان رخت یکرنگ و یکسانی هکانیده" و بدادگاهها دستور داده 
بود که هیچ وکیلی را بی آن رخت نیذیرند و اگر محاکمه دارد او را «غایپ» شناسند. 

این دستور می‌بایست بکار بسته شود. همان روز نخست که من خود برای محاکمه نشسته بودم . 
وکیل کوچکی بی‌آن رخت آمد و من او را نپذیرفته . ولی چون می‌دانستم نبسیجیدن رخت یکسان از 
تهیدستی آوست . نخواستم زیانی رسانم. غایبش نشناخته از وکیل سوی دیگر خواهش کردم و با 
ی ری 


۱- هکانیدن (همچون تکانیدن) - تعیین کردن 


۱۳۲ 195۲2۷ 0 ۰00 0 


ده سال در عدلیه احمد کسروی 


شاه راند. ولی هنگامی که خواست بروی صندلی محاکمه بنشیند . من گفتم : «چون رخت رسمی 
نمی دارید تمی تواتم: پذیرفت 4 از این سخن بکه خورد.ه کفست: «افای وریو بسن اجازه داده‌اتد : 
گفتم : «چیزی بما ننوشته‌اند». گفت : «بعلاوه من نماینده‌ی مجلس هستم. یک ساعت بعدلیه 
می‌آیم و یک ساعت بمجلس می‌روم. من که نمی‌توانم ساعت بساعت رخت خود عوض کنم». گفتم : 
«اين راستست. ولی عذر ما نتواند بود». چون دید من در گفته‌ی خود استوارم با خشم برخاست و 
رفت. فردايش همان داستان با شریعت‌زاده رخ داد که او نیز رنجیده بیرون رفت. 

من جون دانستم اینها شکایت به داور خياهند برد : خودم بیش افتاده بنزه آفای بهرامی رفتم. 
گفتم : «من بدستورهای وزارت عدلیه احترام می‌گزارم و در پیشرفت آنها پایداری و استواری نشان 
می‌دهم. ولی این در جایست که فاضل‌الملک و شریعت‌زاده در برابر من نایستند و نگویند حضرت 
اشرف اجارة داده. من فلان و کیل نب جبز را شام انکه رت یکسان ندارد. یمضا کسه تمس ندیم 
فاضل‌الملک و شریعت‌زاده را چگونه پذیرم؟!. چه عذری برای کار خود تراشم ». 

آقای بهرامی همان روز با داور گفتگو کرده بود و داور به هر دوشان نامه فرستاده بود که «من 
خواهش می‌کنم لباس رسمی وکالت تهیه کنید». سه چهار روز پس از آن فاضل‌الملک بارخت 
یکسان بداد گاه ام از و که زشید ایستاه و کله‌شدانه کفت : «احالا از هن راضسی ندید » فسن 
خشنودی نمودم و بدلجویی برخاسته خواهش کردم نشست که چای آوردند و باهم خوردیم. آقای 
شریعت زاده هم رخت بسیجیده بود. پس از چندی حاجی معین‌السادات که از مکه بازگشته بود 
همین داستان با او پیش آمد. چه او نیز از زورورزان می‌بود. با داور دوستی نمی‌داشت ولی در سایه‌ی 
پولداری و پول‌بخشی و نرمخوبی هواداران بسیار درمیانه‌ی داوران استیناف و تمیز می‌داشت. او را نیز 
و 


پدید آمد و کینه سرچشمه گرفت. از وکیلان زورورز دیگر . سخن خواهم راند. 
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8 برونده‌های شناسنامه‌ای و داستان آنها 

پرونده‌های شناسنامه‌ای داستان دراز می‌دارد که می‌باید بکوتاهی باد کنم : 

رضاشاه چون قانون «نظام وظیفه» را بکار بست بمردم گران افتاد » پدران و مادران 
نمی‌خواستند پسران خود را بسربازخانه فرستند. از سوی دیگر ملایان از روی کیش خود سربازی 
رفتن را حرام می‌شمردند . که اگر فراموش نشده چند رشته آشوبها نیز پدید آمد. 

به هر حال کسان بسیاری - بویژه از توانگران و زورمندان - نمی‌خواستند پسرانشان بسربازی 
روند و راهی که برای این کار می‌شناختند آن بود که سال فرزندان خود را بیش از بیست‌وشش نشان 
دهند. برای آنکه این کار را پیش برند » پسران بعدلیه آمده و عرضحال می‌دادند که «شناسنامه‌ی من 
غلطست. در تاریخ ولادت من اشتباه شده» سندهایی نیز درست می کردند. بدینسان که در پشت 
و ۳ 
در آفتاب می گزاردند که کهن گردد . و آنگاه برای آنکه رویه‌ی قانونی بآن دهند . با راهنمایی برخضی 
وکیلان . چند تنی گواهی می‌نوشتند که ما می‌بودیم که در فلان روز فلان ماه فلان سال . فلان کس 
«تاریخ ولادت» پسر خود را در پشت قرآن یا فلان کتاب دیگر نوشت ‏ و چون پای کیش درمیان 
می‌بود از دادن گواهیهای دروغ نه تنها باک نمی‌داشتند آن را ثواب می‌شماردند. 

ایت کار تاه تحت یه اه ممم تعلالیه ره ای ده دنه کف آدا هی سا اخوال 4 تاستار 
شده وکیل ویژه‌ای گرفته بود که هر روز بدادگاه می‌آمد. 

روزی که من رفتم نزدیک بچهل پرونده درمیان می‌بود. اینها مرا به انديشه واداشت. زیرا این 
دعواها نودوپنج درصد دروغ می‌بود که می‌بایست از میان رود. ولی من می‌دانستم که دشمنیها پدید 
خواهن. امث. از جمله ده پزونده از پشرهای دو تن از «مستهاران تمیر »مس یبود کد «مستشاران > 
اد کنات کهای توق مقافع الختان ارس 
۲- «ثبت احوال » کنونی 
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دیگر گواهی نوشته بودند. من افسوس خوردم که داورانی با آن جایگاه دارای رتبه‌های نه و ده ء 
گواهی دروغ نویسند. آنگاه بیاد آوردم که چون اين دعواها را نپذیرم و رآی بزیان آنها دهم . همه‌ی 
این «مستشاران» خواهند رنجید و بدشمنی خواهند پرداخت. 

ای و ی اه تا تا ام 
محاسبات عدلیه می‌بود عرضحال داده «تصحیح » شناسنامه‌ی خود را خواستار گردیده بود. آنگاه روز 
سس تزع سای زا 
برای میانجیگری و خواهش همراه خود بدادگاه آورده بود. 

من چیزی نگفتم. چون محاکمه پایان پذیرفت پرونده را برداشته بکیف خود گزارده و چون 
کارهامان انجام گرفت بوزارتخانه بنزد آقای بهرامی رفتم و گفتم : من ریاست بدایت را پذیرفتم. ولی 
شرطش آنست که در رآیهای خود آزاد باشم. اگر این شرط پذیرفته نیست بهتر است بیگفتگو از 
همان فردا نيایم: بکار و کالت خوه پردارم: گفت : مکر جچه شده؟ که مي کوید. که شسما آراه تیستید؟1 
گفتم : امروز در فلان محاکمه سفارشی از شما آورده‌اند. من مهربانیهای شما را فراموش نکرده‌ام. ولی 
در قضاوت پابسته آنها نتوانم بود. گفت : من آن سفارش را بخواهش وزیر نوشتم. شما نادیده بگیرید. 
وا ای وی وا تا میت یی انا او اس 
من که آنها را رد خواهم کرد ناچار رنجشها پدید خواهد آمد و پیاپی بنزد شما یا آقای وزیر خواهند 
آمد. وزارتخانه باید بشکایتهای آنها گوش ندهد. گفت : من با داور گفتگو می‌کنم. شما در کار خود 
ارات 

بدینسان راه کار را صاف گردانیدم. فردا جوان محاسباتی و فاضل‌الملک و یاسایی را از خود 
رنجانیده رأی آن پرونده را دادم. اما پرونده‌های دیگر چون بسیاری از جوانان از دو هفته پیش ریش 


قروم هشتته و برای. انکه سالختدت نمودا شوند با ریش بداه گاه مب آهدنت من نیت پرعتم. نی : 
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چون در این محاکمه‌ها یکی از دلیلها چهره (قیافه) است باید عادی باشد. ریش برای پوشانیدن چهره 
قی‌باشته, تاجارشان گرمانيهه که نمی تاشیده ببایته: ار انسو‌تفت دانشتم که تواهان درونو را کب 
بدادگاه مبی آمدند رسوا گردانم که هم کیفر دروغشان باشد و هم زبانشان کوتاه شده هو نتوانند کرد ء 
و برای این کار یک راه بسیار نیکی پیدا کردم. 

روزی محاکمه‌ی بازرگان‌زاده‌ای می‌بود و هفت هشت تن ملا و حاجی و مشهدی برای گواهی 
ی ی ات 
وقتی که این متولد شده بود دوازدهم رجب سال ۱۳۲۰ بود. شب ششمش مانیز بودیم. شام خوردیم. 
بعد از شام خدا رحمت کند آخوند ملاغفور » روضه‌ی علی‌اصغر خواند. بعد مرحوم پدرش گفت آن 
قرآن را بیاورید تاریخ ولادت این بچه را بنویسم. قرآن آوردند در پیش ما نوشت. قرآنی بود جلد 
گرهز عن داشت: خالا هم بییتم مب شتاسم ۷ کر آنی را که آوردهبودند و روی می مي‌بوه نشسان دادة 
کفتم : «همینست۱ . کت:: ۶ آریه ار همیشستت *. سس فران وا کرت و پوشعه‌ی, پشستش را 
نشای دادهو گفت : این هم خط ان مر خوم است. آن شب پیش ما نوشت: مئل اینکه دیور سوه #: 
بدینسان بازی خود را بپایان رسانید. 

گفتم : شما تو گفتیی پیش بینی کرده بودید که روزی نیاز بگواهی شما خواهد افتاد و چیزهای 
ی ری و 0 

گفتم : «اين در چه فصل سال می‌بود؟.. در تابستان يا زمستان يا پاییز یا بهار؟». از این پرسش 
يکه خورده و چون در آن باره چیزی از بر نکرده بود درماند و گفت : « آنجایش دیگر یادم نیست. آخر 
این صحبت بیست‌وهفت سال پیش است. همه چیز که در یاد آدم نمی‌ماند». گفتم : چگونه است که 
تاریخ روز و ماه و سال در یادتان مانده . ولی این در یادتان نمانده؟. هنگامی که تابستانست رخضت 


آدمی سبک باشد . درها و پنجره‌های اتاق باز باشد . بمیهمان میوه و شربت آورند. ولسی در زمستان 
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رخت آدمی سنگین باشد . درها و پنجره‌ها بسته باشد . در اتاق کرسی يا بخاری گزارند . بمیهمان 
۳ 
چیزهای ناسترسا را سپرده‌اید؟!.. چون پاسخی نمی‌داشت گفتیم برخیزد و برود. 

با گواه دوم نیز همان رفتار رفت و او در پاسخ پرسش گفت : «بهار بود» که می‌بایستی گفت : 
«یشیار تست 

بدینسان یکایک آنان را رسوا گردانيديم. چند محاکمه بدینسان گذشت. کمکم به این نیز چاره 
انديشیدند. دروغی که می‌ساختند تابستان يا زمستان بودنش را نیز یاد می‌گرفتند. ولی این بار ما نیز 
از راه دیگری می‌آمدیم. مثلاً می‌پرسیدیم : «از پیشامدهای بزرگ آن سال یا سال پیش از آن چه در 
یاد می‌داری؟.» . که درمی‌ماند. می‌ گفتیم : «پس چه شده داستانهای بزرگ از یادت رفته. ولی زاییده 
شدن بچه‌ی فلان همسایه در یادت مانده؟!.». 

ق قع ار یکی رکه < تک هر ک قار مر > کت مه نا ف: «تارتت و ات آنها را 
بگو» درماند. گفتم : «پس چه بوده که تاریخ ولادت فرزندان خود را بیاد نسپرده‌ای » ولی تاریخ 
ولادت پسر همسایه را سپرده‌ای؟!. » 

بدینسان بیشتر آن دعواها را تباه گردانیده از میان بردیم. به مستشاران تمیز که گواهی نوشته 
بودند پیام دادم : «بهتر است آقایان بدادگاه نيایند و من به همان عنوان » گواهی آنان را رد کنم که 


بانان برنخورند. این پیام.را پذیرفتند ولی پیداست که چه کینه‌ای در دل گرفتند. 


۰- رنجشهابی که «مستشاران تمیز» پیدا کردند 
این را بنویسم که آلوده‌ترین: بخش عدلیه «دیوان تمیز » هی‌بود. راسئست که «مستشاران» آنسا 
در بیرون پاکدامن شناخته شده بودند. ولی در نهان ناپاکتر از دیگران می‌بودند و در راه سود خود 


پقاتوین و داه کسترع آرهین تخر کدی نت آنان اضزار دستت وزیران هب بودنته که داستم‌های 


۱- سترسا < محسوس 
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دلخواهانه‌ی آنان را بجای قانون بکار بستندی. وزیران نیز ارجشناسی نموده به ایشان پولها 
می‌رسانیدندی. مثلاً ببازرسی فرستادندی و «خرج سفر» گزاف می‌پرداختندی. پسرها و خویشانشان 
را بکارهای بزرگ برمی گماردندی . يا آنان را با پول دولت به اروپا فرستادندی. داور که قانون 
«حکمیت »را کثرانید بیش از همهیرای این بوه که بفسانی که مس واه از آن رام سنودهایی 
رساند. از جمله بدادگاهها سپرده بود که «حکم» را جز از داوران تمیز و چند کس دیگر از دوستان او 
برنگزینند. دوم همان «مستشاران » رشوه هم می گرفتندی. چیزی که هست استادی بکار بردندی که 
بزبانها نیفتد. من اینک داستانی برایتان می‌نویسم : 

بازرگانی در تبریز بنام دیلمقانی یکصدوهشتادهزار تومان (که بحساب امروز بیشتر از هجده 
ملیون ریال بلکه دو سه برابر آنست) کلاه بازار تبریز را برداشته و ورشکستگی آشکار گردانیده بود. 
طلبکاران بجوش آمدند و هنگامه‌ای شد که سالیان دراز کوشش و کشاکش درمیان می‌بود و بجایی 
نرسید » چرا که «مستشاران تمیز» پشتیبانی آشکار به دیلمقانی می‌نمودند. طلبکاران چند سال رنج 
برده و دویده و حکمی بدست می‌آوردند. دیلمقانی تمیز می‌خواست و مستشاران چشم رویهم گزارده 
ببهانه‌ای آن را سس شکستند. سة بار بیشتر این کار را کرفند و نتیخه آن نود که دیلمقانتی سک شاهیی 
بطلیکاران نداد. 

چرا این کار را می‌کردند؟.. من اینک برایتان بگویم : روزی رفته بودم بدیدن میرزا رضاخان 
نائینی مدعی‌العموم. خواست از پاکدامنی خودش سخن راند و گفت : «حکایت عجیبیست : چندی 
پیش دیدم رئیس کابینه آمد که تاجری از تبریز آمده که فرش کهنه می‌خرد . می‌خواهید بیاید 
فرشهای شمارا ببیند؟. گفتم بیاید. فردا جمعه دیدم در زدند و همان تاجر آمد. فرشهای مارا دید و 
پسندید. ولی من می‌دیدم قیمتی که می‌گزارد گزاف است. مثلاً فرشی که در نظر من بیش از پانصد 
تومان قیمت ندارد » او دوهزار تومان قیمت می‌گزاشت. من گفتم شاید ناشی است. به هر حال فرشها 


را دید و رفت. فردا صبح دیدم در زدند و گفثه شد همان تاجر دیروزیست. می گویتد ول آورده‌ام 
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فرشها را ببرم. من چون در تعجب بودم . گفتم بپرسید اسم شما چیست؟!. آمدند که می‌گوبد اسم 
من حاجی محمد دیلمقانی است. من فوری بیاد افتادم که این مرد دوسیه‌ی بزرگی در دیوان تمیز 
دارد و این معامله‌ی فرش برای رشوه دادنست. گفتم : بگویید لازم نیست ‏ من معامله نمی‌ کنم. بعد 
که تحقیق کرده‌ام معلوم شد بخانه‌ی صدرالاشراف هم رفته ...». نائینی این داستان را می گفت و در 
آن میان می‌فهمانید که صدرالاشراف و دیگران فرشهاشان فروخته‌اند. 

اینست یک نمونه از سودجوییهای تمیزیان. اینست که بیشتر آنان آخوند لاتی آبی‌چیزا بوده که 
بعدلیه آمده و پس از چند سال دارایی هنگفت اندوخته‌اند که اکنون هم می‌دارند. همان نائینی که آن 
این را ار باکناسی ی هی تعویسنکامسین. که مره آخای فش آمی د هت شسود وی فست : 
«اين از نائین با دست تهی آمده بود و حالا که مرده ثروت هنگفتی از خود بازگزارده». 

همان جوان محاسباتی که یاد کردم و گفتم من دعوایش را نپذیرفتم » از رأی من «استیناف» 
خواست: ار وقم قانون راشای که دربا ده شتاستامة داهه غی‌شد «استیخاف و تمیر » تم کاشت: ول 
چون داور پافشاری می‌نمود : دادگاه «استیناف» قانون را بکنار نهاده و داوران آن داد گاه والاتر » از 
رآی‌فروشی بازنایستاده عرضحال او را پذیرفتند و «حکم» مرا شکسته بدلخواه آن جوان ری دادند. 
وکیل «سجل احوال» از آن حکم تمیز خواست. تمیزیها عرضحال او را نپذیرفته نوشتند : «احکامی 
و ۱ 
تتفدف کرخقه ۱ بای خی اشات بدي نله ور اخر دوع نود تسب وم اتب و3 و ارم 
سکم یداش را بشکند وزاز سیان بره. 

عدلیه که رفتار استینافش و تمیزش و وزیرش این می‌بود و برای آنکه پسرکی را از نظام وظیفه 
بازرهاند بدینسان قانون را زیرپا می‌گزاشت ‏ چه رویه کاریها می‌داشت. «محکمه‌ی انتظامی» آن بالا 


نفستة مي بایید. که میادا یک قاضی. «تخلقی » کته اداده‌ی باررسی با آن درازا و یهتا در سوی قیکمر 


می‌ایستاد. آقای وزیر به اینها بس نکرده «اداره‌ی بازرسی نهانیی « بنیاف می‌گزاشت ۰ اداره‌ی «بازرسی 
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کل » پدید می‌آورد. این رویه کاریها! که خود «ریشخند کردن بآیین نی * يا بهتر بگویم «مشت 
زدن بکوه» می‌بود ۰ مرا سخت می‌آزرد. گاهی نیز خودداری نمی‌توانستم و با گفتار و کردار خود 
کینه‌ها و دشمنیها را فزونتر می‌گردانیدم. 

ورف بارس نمانی ۷ که دامن برهق داستاتی ایسته: کوا کر آغارهای ۱۳۰۸ سود کته دازر 
درمیان دیگر خودنمایبهایش چنین گزیریده بود که گروهی از داوران را که بافهم و دانش 
می‌شناخت . بر گزیند و ماهی دو پرونده بنزد هر یکی فرستد که بخواند و اگر بی‌قانونی رخ داده یا 
ستمی رفته بنویسد و با پرونده‌ها بنزد وزیر فرستد و اين کارها در نهان باشد که جز داور کسی آگاه 
نگردد و آن بازرسان هر یکی جز خودش را نشناسد. «نظامنامه »ی این در مجله رسمی بچاپ رسید. 
روزی هم دو پرونده با یک نامه برای من آوردند. دانسته شد من نیز از آن بازرسانم. پرونده‌ها را که باز 
کردم دیدم از پرونده‌های «صلحیه» است. هر یکی را خوانده و ایرادهایی گرفته یادداشت کردم » و 
چون می‌خواستم بازگردانم » در پاسخ نامه‌ی وزیر سخنانی در این زمینه نوشتم : « خشنودم که آقای 
وزیر بمن خوشگمانی نموده بچنین کاری برگزیده‌اند. ولی این از من هنری نیست که بپرونده‌ی فلان 
امین صلح ایراد گیرم. امین صلح‌ها بیشترشان قاضیان ناآزموده و تازه‌کارند و لغزش و نفهمیدن از آنها 
درخور چشم پوشیست. آقای وزیر چرا بپرونده‌های دیوان عالی تمیز نمی‌پردازند که آشکاره قانونشکنی 
می‌کنند؟. خواهشمندم اين بار برای من از پرونده‌های تمیزی بفرستند ». 

این نامه بداور برخورده بود و با زبان آقای بهرامی پیام داده بود : «خودش از دوسیه‌های تمیز دو تارا 
انتخاب کند و تنظیم راپورت نماید». من پرونده‌ی همان دیلمقانی را با یک پرونده‌ی دیگری «که اکنون 
او کم ی 


دیگر پاسخی نرسید و من ندانستم آیا «بازرسی نهانی» پایان پذیرفت يا تنها مرا برکنار گردانيدند. 


۱- رویه (۲۷۷۵) < صورت . ظاهر ؛ رویه کاری - ظاهرسازی 
۲- سپهر 2 طبیعت 


آ تو اش تین کرشقخ 
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۵ نو بسنده‌ی کتاب 
این پیکره در سال ۱۳۰۸ برداشته شده 


۵۱- نندی در کارها 

یک داستان دیگر تندی در کارهای من می‌بود. ما روزانه چهار يا پنج محاکمه می‌کردیم. چهار 
تن «عضو علی‌البدل » می‌بودند. ولی محاکمه‌ها را من خودم راه می‌بردم. از پیش پرونده را خوان‌ده 
میک داش وی وه مسیتوا رز تمد اهر ی تس اسادهسی هانته مر 
محاکمه با چابکی انجام می‌گرفتی و پایان پذیرفتی و در همانجا ریش داده شدی. مگر آنهایی که 
تاه اک را ار فش کاس اش رل کا ان فا سل ات ۳۰ 
و بهای آن بهکانند). 

تک ان شحا کمه‌های ام ما کممی مولیک جاني با در ی شییسالار یف تالا کی که 
نامش را همه شنیده‌اند » چون خودکشی کرد خواهرش مولود خانم بدعوای ارث پدری برخاست 

۷ و 


(گویا چهارصد هزار تومان). عرضحال داده بود که «چون پدرم حبیب‌الله خان ساعدالدوله مرد. 


من ببرادرم احترام گزاردم و ارث پدری نخواستم. اکنون که برادرم نیز مرده باید سهم پدری من از 
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دارات امد گردانیته شوه ۵و و کیل می‌داشت. کی شت عیدالهحید شیر ار می‌نود: از آنسسه 
ورثه‌ی سپهسالار که دوازده تن می‌بودند . چون درمیان خودشان هم کشاکش می‌بود هر کدام وکیل 
جداگانه گرفته بودند . و چون یکی از ایشان «محجور» می‌بود و دو تن قیم می‌داشت اینهانیز دو 
تن وکیل گرفته بودند. آنچه بیاد می‌دارم روبهم‌رفته در اين پرونده پانزده وکیل دست می‌داشت. 
اینها هر کدام «لایحه»ها نوشته «شیوایی و سخندانی » خود را نشان داده بودند. گویا در این پرونده 
و در لایحه‌ی آقاشیخ رضا ملکی می‌بود که سخن را تا «معانی و بیان » کشانیده و از «مطوّل»" گواه 
آورده بودند : «قال التفتازانی فی المطول ». 

من همه‌ی این لايحه‌ها را خوانده و راپورت درازی نوشته رآی را نیز آماده گردانیده بودم. روزی 
که محاکمه بود وکیلان همه آمدند. دو رده صندلی گزارديم که روی آنها جا گرفتند. پیدا بود که اگر 
میدان دهیم این محاکمه ده نشست بیشتر کشیده و سخنان این وکیلان بجایی نخواهد رسید. 

ی یه ار اف آعاعی صاش ام اران اه ی اه مس( ور 
عدلیه است) . راپورت را خواند. کوتاه‌شده‌اش این می‌بود : «مولود خانم بعنوان مطالبه‌ی ارث پدری . 
به ورثه‌ی برادرش سپهسالار اقامه دعوا کرده. و کلای ورثه دفاع کرده‌اند که مخدره ارث پدری خود را 
گرفته و صلحنامه ببرادرش سپپسالار داده » و سندی بر طبق اظهار خود ابراز کرده‌اند. و کیل مدعیه . 
صلح ۱ انکار وجهر شنت را تکدیت کردهه و کلای وت میو مسل‌الصنور از مره شان داههانه که 

چون راپورت پایان پذیرفت بمنشی گفتم : «بنویس چون دادگاه به استیضاح احتیاج ندارد ۰ رآی 
بشرح پایین انشاء می‌شود ». 

وکلا به همهمه افتادند. آقاشیخ رضا با تندی گفت : «آقا ما حرف داریم». گفتم : «مگر شما 
قانون نخوانده‌اید؟! چون محاکمه عادیست شما می‌بایست سخنانتان در لایحه‌ها بنویسید که 
نوشته‌اید. فزونتر هم نوشته‌اید. سیزده وکیل هر یکی دو بار لایحه داده‌اید. این جلسه برای استیضاح 
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محکمه است و محکمه هم استیضاح ندارد». گفت : «محکمه‌های دیگر چه کار می‌کنند شماهم 
بکنید». گفتم : «محکمه‌های دیگر بقانون پابستگی نمی‌دارند». این را گفتم و بر سر «انشای ری » 
رفتم و آنچه بیادم مانده کوتاهشده‌اش نزدیک به این می‌بود : 

«چون وکلای مدعی علیهم در قبال دعوا » سندی ابراز کرده‌اند که مدعیه دعوای خود را از باببت 
ارث پدری ببرادرش صلح کرده و آن سند گذشته از مهر مدعیه » مهر و سجل" فلان عالم را نیز 
داراست . و اينکه وکیل مدعیه مهر را تکذیب کرده . چون محکمه آن را با مهر مسلم‌الصدور تطبیق 
کرده و منطبق است و بعلاوه قراین صحت آن را می‌رساند ... نظر به این مراتب » محکمه دعوا را 
بی‌اساس دانسته رای سطلان آن می‌دهد *. 

بدینسان محاکمه‌ای با آن ارجداری [اهمیت] در یک نشست پایان پذیرفت. این یک نمونه از 
تندی کارهای دادگاه ماست. کم کم این تندی شناخته گردید و بسیاری از آنانکه عرضحال می‌دادنن ء 


فاستانی رخ داد که بیمانند ثباشد: کم‌ماننه است و آن را می‌نویسم : 

آقای میراحمدیان که جوانی بافهم و نیکنهاد و خود مدیر دفتر دادگاههای بدایت می‌بود (اکنون 
و از داوران برجسته‌ی استیتاف ات ۱ بداد گاه امتیل 9 کفیت:: ۶ وقت ما به سه روز رسیده. 
عرضحال‌های اختصاصی که امروز می‌دهند و عرضحال‌های عادی که مبادله‌ی لوایح آنهابه انجام 
می‌رسد . ما به سه روز دیگر وقت رسیدگی می‌دهیم. در سه روز هم مأمورین نمی‌توانند ابلاغیه‌ها را 
برسانند. اجازه بدهید یک هفته وقت ندهیم و محاکمه نشود تاوقتمان به ده روز رسد». گفتم : 
«باکی نیست. ولی این داستانیست که در تاریخ قضاوت (قضاوت قانونی) مانند نداشته». 


۱-سجل - اینجا به معنی تصدیقنامه است. 
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بوزارتخانه رفتم. آقای دکتر عیسا صدیق (اکنون وزیر فرهنگ است) رئیس کابینه می‌بود. در اتاقشان 
نشستم و بگفتگو پرداختیم. یک بار دیدم پیشخدمت آمد و بدکتر گفت : «وزیر شما را می‌خواهد ». 
رفتا و حون باز کشت کشت : <آفای وزیر مي‌فرمایته: نزدیک بنه سک.شاعت است. که هم تیستم 
ی ی ی ی ی 
مگر محکمه ندارد؟ چرا وقت خود را هدر می‌ کند؟!». 

هن مومت نمی داشتم کههایی رون اه اد وبفرشک و شدای تیگ آیه:ولس سا این 
پیشامد ناچار بودم پاسخ دهم . گفتم : بآقای وزیر بگویید چون وقت محکمه به سه روز رسیده بود و 
را و 
گفت : «آقای وزیر می‌فرمایند : مسئله‌ی عجیبیست. دو روز پیش شکایت بوزارت عدلیه رسیده که 
شعبه‌ی دوم که محکمه‌ی آمیرزا احمدخان]" شهریور است » وقتش به شش ماه رسیده. عرضحالی 
که می‌دهند باید پس از شش ماه محاکمه شود. حالا هم می‌شنوم که در شعبه‌ی یک وقت به سه روز 


۶ ام 
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گفتم : در این باره هم گمان آقای وزیر بیجاست. عرضحال‌ها از روی مساوات تقسیم شده. بلکه 
چون شعبه‌ی یکم دعاوی اختصاصی دارد و بسیاری از دعاوی جز در آن شعبه نتواند بود . گمان 
می‌برم شماره‌ی دوسیه‌های ما بالاتر از شعبه‌های دیگر است. قضیه اینست که ما کار می‌کنیم و 
دیگران نمی کنند. 

کت وا بر کف بش تن دز فا ز ابا رای کارت رن 
بودم که آقای اوحدی که از بازرسان ویژه‌ی وزارتی می‌بود (همانکه در دوره‌ی گذشته نماینده می‌بود 
4 اون که تب انست ‏ فر آمتاه وهای حط وی نشان داد که سییر داده ها | سوته د 
شماره‌ی پرونده‌های هر دادگاهی را یادداشت کند. گفتم این کاریست که باید در دفتر انجام گیرد. 
خودتان بروید و همه‌ی دفترها را ببینید. رفت و بازجست و یادداشت برداشت و دانسته شد در هفت 
ماه و نیم که از آغاز سال می گذشت ‏ شعبه‌ی ما هفتاد و چند پرونده بیشتر از شعبه‌های دیگر داشته, 
این را دید و با شگفت بیشتری با زگشت. 

در همان سال ۱۳۰۸ راپورت رسمی «اداره‌ی احصائیه » این بود : «سریعترین همه‌ی محاکم در 
ایران شعبه‌ی اول محاکم بدایت تهران بوده که در تحت نظر مستقیم ریاست کل محاکم اداره 
می‌شود. معدل ورود و خروج عرضحال چهل‌ودو روز بوده ». 

چنانکه نوشتم هر محاکمه در دادگاه ما بیش از یک نشست نبودی. ولی چون بسیاری از 
غرضحال‌ها عاد‌ی می‌بود که بایشتی پیش از رسیدن بدادگاه » لابحه‌ها از ایشسو و از انسو داده شود و 
این خود یک ماه کمابیش کشیدی . و گاهی نیز ناچاری می‌بود که بکارشناسان باز گردانيم » و گذشته 
از اینها در آن سال من دو بار سفر کردم که نزدیک سه ماه از تهران بیرون می‌بودم که آقای ابوالقاسم 
احمدی محاکمه می‌کردی و او چون تازه‌کار می‌بود به تندی من کار نتوانستی کرد . اینها بوده که 


«معدل» را به چهل ودو روز رسانیده وگرنه بایستی ده روز بلکه کمتر باشد». 
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۵۳- برخی سامانها که داده بودم 

در آن زمان بدایت هشت شعبه می‌داشت که از روی قانون ۰ من رئیس همه‌ی آنها می‌بودم. ولی 
من در شعبه‌ی یک بکارهای خود پرداخته از کارهای درونی شعبه‌های دیگر بیکبار خود را دور 
می‌گرفتم (و بایستی بگیرم) بویژه که فهمیده بودم بیشتر سر شعبه‌ها از درون بدخواه منند. روزهای 
نخست یک نشست هفتگی برپا گردانيدیم که برای گفتگوهای قانونی به شعبه‌ی یک بیایند. چون 
پر فتاه هی امتت نارای ی تدم هی ان هط ماه یک ار تسه کهفین یی از کت ان 
شعبه‌ها بنویسم. لیکن با همه‌ی اینها از دور نگهبانی بسامان شعبه‌ها و دفترهای آنها می‌داشتم و 
برخی دستورها دادم که دو سه تا را در اینجا می‌نویسم : 

۱- بسیاری از وکیلان با سران شعبه‌ها همبستگی می‌داشتند که هر یکی بایکی بستگی 
می‌داشت و با دادن میهمانی و رسانیدن سود او را زیردست خود گردانیده بود. از اینرو چون عرضحال 
می‌داد از مدیر شعبه‌ی یکم چنین درمی‌خواست : «اين را به فلان شعبه ارجاع کنید». مدیر دفتر 
جلوگیر قانونی ندیده می‌پذیرفت. من چون این را شنیدم «ابلاغیه »ای نهانی نوشتم که هر کسی که 
در دادن عرضحال شعبه‌ای را خواهش کرد . باید وارونه‌ی آن بکار بسته شود و آن عرضحال به 
شعبه‌ی نامبرده فرستاده نشود. برخی دستورهای زبانی نیز دادم. 

زنان نیز بعندلیه می آمدندی و جنانکه مس ‌دانيم نیشتر آنها با داشتی جادر و بیخه رو 
نمی گرفتندی. من دستور دادم در هیچ شعبه‌ای یا دفتری زنی را (جز بهنگام محاکمه) ننشانند. زنها 
را کارهاشان به انجام رسانیده زود با زگردانند. 

روزی هم آقای بهرامی تلفن کرده مرا خواست. چون رفتم چنین گفت : «حیدرآقا شکایت 
می کند که دو سالست از دست زنش چند شکایت کرده هیچ کدام بنتیجه نرسیده. ولی زن او سه ماه 
پیش شکایت از او کرده که در سه ماه بمرحله‌ی اجرا رسیده. پس این اندازه تفاوت از کجاست؟.». 


این حیدرآقا برادر دکتر شفق می‌بود و زن او خانم قدس ایران است که اکنون هم هست و چون 
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زن درسخوانده و بافهمست . دفترچه‌ای بزیان بهائیان نوشته که چاپ شده. این خانم با شوهرش بهم 
زده و کارشان بکشاکشهای بسیار کشیده بود و در عدلیه دعواهایی می‌داشتند. از زمانی که من رفتم 
بارها حیدرآقا را در عدلیه می‌دیدم. آن گفته‌ی آقای بهرامی در این باره می‌بود. 

کی قباید با مت و بشما اه ده 6 یار کشتتو و تسس که یسک | نتاس کت 


۳۹ 
و پیاپی 


پرونده در شعبه‌ی هفتم بوده. بانوی نامبرده چون باسواد و زباندار است و رو نمی‌گیرد 
می‌آید و می‌رود ۰ کارش زودتر پیش رفته و به هر حال زن بودن او نیز کارگر افتاده (گویا حکم هم از 
بدایت می‌بود که استیناف خواسته نشده بود). 

برای آنکه به اینگونه شکایتها زمینه نماند » من ابلاغی بدفتر شعبه‌ی یکم فرستادم که از آن پس 
هر عرضحالی که یک سوی آن زن باشد بشعبه‌های یکم و چهارم و هفتم فرستاده نشود. در شعبه‌های 
چهارم و هفتم آقایان دکتر موسا جوان و احمد امامی می‌بودند. در شعبه‌ی یکم خود من می‌بودم که 
هنوز از پل جوانی نگذشته بودم. از این فزونتر » می‌خواستم بآن دو تن برنخورد. 

چند روز پس از این «ابلاغ» بود که دیدم یکی از پرونده‌های حیدرآقا و زنش بدادگاه ماآمده. 
دانسته شد پیش از آن ابلاغ بوده. با اینحال من نخواستم از سر اندیشه‌ی خود برخیزم و چون 
حیدرآقا نیامده بود » آن روز را به بهانه‌ای محاکمه نکردم و بهنگام دیگر انداختم. در آن هنگام نیز به 
بهانه‌ی رفتن بوزارتخانه از دادگاه بیرون شده رسیدگی را باقای حاجی‌سید محمدخان سعادت که 
«قاضی علی‌البدل » می‌بود (اکنون در وزارت خارجه است) با زگزاردم. 
تا روزی که من می‌بودم این دستور درباره‌ی پرونده‌های زنها نیروی خود را می‌داشت و سپس 
خواهم گفت که چه سودی را من از آن «ابلاغیه »ی خود برداشتم. 


اه کال لیف یشم سان از وتا ار ورس بای کار امقة مشاه فرضفهان سا 


پستنهاد و دورو می‌بودند. این شیوه‌ی آنان می‌بود که یک داور تا بر سر کار است به او چاپلوسیها 
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کنند و پررویانه همبستگی نشان دهند » ولی همانکه از سر کار برخاست سلامش را نیز نگیرند. از 
روزی که من به شعبه‌ی یکم رفتم رفتار آنان مرا سخت می‌آزرد. می‌آمدند و بستایشها می‌پرداختند و 
چاپلوسیها می کردند. تندی کارهای من و بی‌پروایی که با زورمندان می‌نمودم » عنوانی در دست 
ایشان می‌بود که شیوه‌ی پست خود را بکار زنند. 

اینبود ناچار شدم که بجلوگیری کوشم. آگاهی دادم که « چون ستایش قاضی در روبرویش و 
چاپلوسی با او تصرف در آندیشه‌های او و خود نوعی از رشوه است . هر وکیلی که در محکمه بستایش 
چاپلوسانه پردازد بعنوان بداخلاقی تعقیب خواهد شد». 

مردی می‌بود بنام روشن‌ضمیر که شاگرد فاضل‌الملک ء و خود وکیل اداره‌ی «سجل احوال » 
می‌بود. مردک همانکه از در رسیدی و سلام دادی آغاز کردی : «دیشب در فلانجا بودیم. صحبت 
حضرت آقای کسروی را می‌کردیم ...» بارها جلوش گرفتم. روزی گفت : «پس ماادای وظیفه 
نکنیم؟.» گفتم : «اين ادای وظیفه نیست که می‌کنید. اگر شما مرا بنیکی می‌شناسید در درون دل 
خشنود باشید » نیمه‌ی شب مرا دعا کنید». چون از دادگاه بیرون رفت ۰ رویم به شرافتیان گردانیده 
گفتم : « خدا مرا نگه دارد از شر این مرد. روزی که از پشت این میز برخاسته‌ام » نخست کسی که 
بمن توهین خواهد کرد این خواهد بود». گفتم : «این پیشگویی نیست. ایسن در نهاد مسردان 
پست‌روان نهاده شده که چون کسی را نیرومند دیدند بی‌اختیار بچاپلوسی پردازند ‏ و 
چون از نیرو افتاد بی‌اختیار کینه جویند و از در بدخواهی و بدگویی در آیند ». 

این پیش‌بینی من بسیار بجا می‌بوده. آن روزی که از عدلیه بیرون رفتم و آن هایهوی درمیان 
می‌بود » فردايش که روز نخست بیکاری‌ام بود . همان مردک مرا جسته و چون از خانه بیسرون نرفته 
بودم نيافته . يکه‌کاره بسر مدرس‌زاده رفته با زبان او پیامهای نیشدار فرستاده بود. مدرس‌زاده چون 


تام کت و سا را اس اور یکسا ونم 
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۳- «اندیشه‌های قضابی » که می‌داشتم 

یک داستان دیگر که مایه‌ی زشک و کیته ميی گردید «اندیشه‌های قضایی »* من بود. تر آن زمسان 
در عدلیه جز کسان انگشت شماری قانون نفهمیدندی. مثلا در دستگاه بدایت تنها دو تن می‌بودند که 
قانون می‌فهمیدند : یکی آقای احمد امامی و دیگری دکتر جوان. از وکیلان . من تنها آقاسید هاشم را 
بیاد می‌دارم. بازمانده چه از وکیلان و چه از داوران ء همان آخوندهای کودن می‌بودند که چیزهای 
کمی یاد گرفته کار خود با آن راه می‌انداختند. 

ای کی هي آتای یا ک وا ای تاکی ای شا فک 
و جواب دادن بآنها زحمتی برای ماست». گفتم : «باید برای قانون شرحی نوشته شود تا هر کس 
آن را بفهمد. اکنون هم آن پرسشها را بفرستید پاسخهايش من نویسم». از آن پس بپرسشها من 
پاسخ دادميی. از انسه گاهی در محاکمه «قراری » یبا «حکسسی » مس ‌دادمین, که ندیگران شگشت 
افتادی و مایه‌ی رشک بودی. 

مثلاً روزی پرونده‌ای می‌بود در زمینه‌ی «بیع بشرط». آقای حسین مظلوم (که اکنون وکالت 
می‌کند) وامی بکسی داده خانه‌اش را بیع بشرط گرفته و چون زمانش بپایان آمده و آن کس پول را 
پس نداده بود » این بصلحیه عرضحال داده و حکم به «تسلیم خانه» گرفته بود. استیناف خواسته 
هدر دنله لاک اه ها مه هی ار ها عادسی ۱۳ اوه فرشا منود شسسا دشته 
بشرط گرفتاری بزرگی برای مردم شده بود. پولدارانی وام بمردم داده خانه يا باغ يا زمین را که چند 
برابر بها می‌داشت «بیع بشرط» گرفته . و به همان دستاویز از دستشان دزمی آوردند. 

من گفتم : «بیع بشرط در نزد مردم بمعنی رهن است. فلان مرد می‌خواهد وامی گیرد . از 
یکی پولی گرفته خانه‌ی خود را رهن می‌گزارد. ولی چون برای پول سود گرفته خواهد شد و سود 


گرفتن برای پول (با ربا) در شرع حرامست . ملایان رویه‌سازی کرده نامش را بیع بشرط می‌گزارند. 


۱-برآی آگاهی بیشتر از ماده‌ی۲۴ قانون ثبت و دگرگونیهایی که تاکنون بافته پیوست شماره‌ی ۴ همین کتاب دپذه شود. 
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می‌خواهند بفهمانند که وامگیر . خانه را با شرط خیار" در زمان معینی به وام دهنده فروخته و 
سپس بازگشته همان را به اجاره گرفته. بارها شنیده‌ام وامگیر می‌گوید : من که نفروخته‌ام » بیبع 
گزارده‌ام. «بیع » در پیش آنها بمعنی رهن است نه بمعنی فروش. اینست این بیع بشرطها را 
هریت رای کت ی بای یی اه ری تا یی سر 
نه آنکه خانه را ببرد». 

و ی ام ی میا ی مان اه سس هت 
قرض می کند و خانه‌اش را بیع بشرط می کند ء می‌داند که سر موعد اگر پول نداد » خانه‌اش را 
خواهند برد. خود دانسته و فهمیده آن معامله را میی کند. پس باز حکم بتسلیم خانه جای ایراد 
۳ 

من گفتم : «اين راستست. ولی معاملات باید عنوانی در قانون داشته باشد. هر معامله‌ای که 
مردم بکنند ما نمی‌توانیم ترتیب اثر دهیم. وگرنه قمار و گروبندی | - شرطبندی | نیز یک گونه 
معامله‌ایست که دانسته و فهمیده می‌کنند». 

من چون حکم صلحیه را شکسته رآی به «بطلان دعوا» دادم این گفتگوها برخاست. شگفت آن 
بود که [آقای حسین ]ً مظلوم که حکم من بزیانش می‌بود رنجیدگی نمی‌نمود و دیگران رنجیدگی 
می‌نمودند و در اینجا و آنجا بد می‌گفتند. 

دا سا اقا ک اه اخا بت یی کسان با کشسنامه نها کتتیی ۱ کف سیگ 
فیگریست وبنام خوه یه کبک می‌زسانیدنه آن کن کته آگا می شتهانا ارف مس کردالیانی یه 
« ات این 6 فده رو نع لیس ببایه » و تن ایتضا بسک دشسوار هی بیس اهتد و آن آننکته دی 5 
مدعی علیه وارونه می‌افتاد. از اینرو من با وزارت عدلیه گفتگو کردم که با گواهینامه از کسی 
۱ اختیار بهم زدن یا فسخ معامله یا قرارداد. 


۲- گویا این رویه‌سازی برای آن بوده که سپس «اجاره‌ای » که هر ماه يا هر چندگاه به وامدهنده می‌داده ربا بحساب نياید. 


۲- استشهاد. 
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درخواست ثبت نپذیرند. گفتم : «هر مأمور دولتی در زمینه‌ی کار خود قاضیست و باید بجستجو و 
نیت یو یرف ج ار تضایته‌ه کیت که خرحواستها را مد بت بابای اوسته که سید موم کنسة و 
بداند که آیا درخواست کننده متصرف می‌باشد یا نه و از روی فهم کاری کند». من می‌گفتم : «باید 
ثبتهایی که با گواهینامه پذیرفته شده و درخواست کننده متصرف نیست ابطال شود و نیازی بآنکه 
طرف اعتراضی کند و بعدلیه بیاید نماند». لیکن وزارت عدلیه این را نیذیرفت. از اینگونه گفتگوها 


بسیار پیش می‌آمد و از هر یکی دشمنیهایی برای من پیدا می‌شد. 


۴- سفری که به اراک کردم 

داستان ثبت املاک » غوغایی هم در اراک (سلطان‌آباد) پدید آورده بود. چنانکه می‌دانيم دیههای 
ایران در بیشتر استانها کشتزارهای کمی دارد و درمیانه‌ی هر دیهی با دیگری زمینهای خشک و 
پهناوری افتاده که گون‌زار است و جز بکار گوسفندچرانی نخورد. این زمینها در این هنگام مایه‌ی 
کشاکش درمیان دیهداران شده بود: فلان دیهدار پیش می‌افتاد و همفی آن زهینها را شام دیسه ود 
بت می‌داد و موز ملک خود:را تا کنار کشفرار‌های دبة همسایبه مي‌رسانيت دارننه‌ی ان یه اعشراض 
می‌کرد و عرضحال می‌داد ولی چون دلیلی به «تصرف» یا «مالکیت» خودش در آن زمینها 
نمی‌داشت » کاری پیش بردن نمی‌توانست و ناچار شده روستاییان را به پیکار و زد و خورد 
برمی‌آنگیخت. 

در اراک یکی از دیهداران چنان رفتاری را با آقای محمدحسن ساعی که یکی از بازرگانان آنجا و 
خود مردی ساده و غیرتمند می‌بود کرده و کار درمیان آنان بکشاکش سختی انجامیده و عدلیه‌ی 
اراک کاری نتوانسته و از وزارت عدلیه چاره خواسته و وزارت عدلیه یکی از بازرسان بالارتبه‌ی خود را 
فرستاده و آن بازرس رفته و بازگشته و غوغا نخوابیده و سرانجام حکمران ۰ ساعی را بنام آنکه شوب 
پدید می‌آورد از شهر بیرون گردانیده بود. ساعی به تهران آمده دادخواهی می‌کرد و از جمله 


می گفت : « بازرس رشوه گرفته و راپورت دروغ داده است > 
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چون گذشته از این » چند کشاکش دیگری در اراک می‌بود داور گفته بود : «یکی از قضات 
عالی‌مقام را بفرستیم که برود و با نظریه‌ی قضایی به اين اختلافها خاتمه دهد. سپس هم دستور کلی 
به اداره‌ی ثبت دهد که در نظایر این موارد رفتار کنند و احتیاج بمراجعه به تهران نباشد». از اینرو 
صدرالاشراف ۰ رئیس شعبه‌ی تمیز را بدیده گرفته بود که برود. ۳ گویا او نپذیرفته بود. داور به 
بهرامی گفته بود : «اين کار رفیق شماست. ازو خواهش کنید برود». آقای بهرامی با من گفت و چون 
بنام خواهش بود » پذیرفتم. ساعی شنیده بود و آمد بدیدن من » می‌خواست میهمان او باشم. گفتم : 
«شما بروید. من خود خواهم آمد و میهمان هم نخواهم بود». 

دو روز دیگر اتومبیل گرفتم و رفتم و در میهمانخانه نشیمن گزیدم. داستان آن سفر بسیار دراز 
است. من دوست می‌دارم ساعی یا یکی از برادرانش آن را بنویسند. کوتاه سخن آنکه بازرس وزارت 
راپورت داده بود که «اراضی مورد اختلاف در تصرف متقاضی ثبت است. بر روی آنها زراعت نخد 
کرده‌اند. من رفتم و معاینه کردم. محصول نخد را در برابر چشم من رویهم ريخته بودند». من با آقای 
ابوالفتح کیهان نماینده‌ی ثبت هرچه گردیدیم چنان کشتزاری پیدا نکرديم. از «متقاضی ثبت» 
پرسیدم : «مزرعه‌ی نخد در کجاست؟!...». گفت : «نخدها را چیدیم و تمام شد». گفتم : «جایش را 
نشان بده». درماند. 

ساعی می‌گفت : « آن بازرس یک قطعه قالی بزرگ و دو خیک روغن و صد تومان پول رشوه 
گرفت و اين دروغ را نوشت. قالی و روغن را از فلان گاراژ به تهران فرستادند. از آنجا تحقیق کنید». 
من نخواستم پرده‌دری کنم. در پرونده همین آندازه نوشتم که «موضوع زراعت نخد بکلی دروغ بوده. 
چنان زراعتی بما نشان داده نشد». 

درباره‌ی زمینها نیز آنچه من فهمیدم آن بود که اینگونه زمینها نه از آن دیه است و نه از ایسن. 
زیرا هیچ یک در آنها «تصرف» ندارد. می‌گفتم : «آنها را از ثبت هر دو بیرون کنید و زمینهای دولت 


شناسید ». همین آنديشه خود را به تهران نیز نوشتم. ولی چون بزیان دیه‌داران می‌بود » پذیرفته نشد. 
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کشاکشهای دیگر که می‌بود بآنها نیز رسیدگی کردم. در همان سفر بود که با شادروان آقامهدی 
۳ 7 (زل ِ ۱ ِ اه ت ۵ ۳ 
پثربی پسر حاجی‌اقا محسن که خود مردی بافهم می‌بود و سپس نیز از نویسندگان شد و شناخته 


گردید . آشنایی و دوستی یافتم. روزی در خانه‌ی ایشان بناهار میهمان بودیم. 


۵- داستانهای شیرینی که گاهی پیش می آمد 

با رفتاری که من در دادگاه پیش گرفته بودم و بکارها هوش می گماردم و پروا می‌نمودم و هیچ 
کاری را از سر باز نکرده از هر راهی که می‌توانستم بجستجو از راستیها می‌کوشیدم . گاهی داستانهای 
شیرینی پدید می‌آورد که اینک یکی را در اینجا یاد می‌کنم : 

یک روز عصر در محکمه نشسته بودیم. دیدیم یک آفسر با یک تن دیگر بایک زن بزیر بعل 
مردی سالخورده که چپقی بدست می‌دارد و می کشد رفتهاند و با ان حاللت او را نمخنستة در آهر اند 
پرسیدم چیست؟.. گفتند : «اين پدر ماست. حواسش مختل است. پس‌فردا در اینجا محاکمه دارد. 
رفتیم و جلو حضرت اشرف را گرفتیم. کارتی نوشت که برایش وکیل دولتی گرفته شود. فرمود بروید 
بنزد رئیس کل بدایت». من کارت را گرفته دیدم به اداره‌ی کانون و کلا نوشته که برای او «وکیل 
مجانی » برگزینند. سپس داستان را گفتند که پدرشان ترک تبریزیست » در تهران صرافی می‌کرده و 
دارایی می‌داشته . از جمله صد شتر می‌داشته که بدست ساربانانی سپرده بسفر می‌فرستاده. روزی 
آکاهی وه کیمیان کق‌ها شاوی امه مسق آنبا ماه از هماتهاه اه ها شسان 
حال آغاز کرده به تباه گردانیدن دارایی خود . از جمله خانه‌ی خود را بزنی بنام صاحبه‌سلطان ببهای 
بسیار ارزانی فروخته . با آنکه معامله باطل بوده آن زن چند سال است مزاحم ایشان است که بعدلیه 
عا خی تفه صاط ۱ مد خواهن: 


۱-به معنی خانه. در آن زمان در معاملات و گفتگو از داراییها . گاهی بجای خانه . «حیاط » می گفتند. مثال : فلانی دو تا 
حیاط دارد. 
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این سخنها که گفته می‌شد در آن میان پدرشان پیاپی چپق می‌کشید و به اینور و آنور 
می‌پیچید و رفتار دیوانگان از خود می‌نمود. من گفتم : بسیار خوب . کارت را ببرید به اداره‌ی کانون و 

روز دیگر که پرونده‌ها را آورده بودند » من پرونده‌ی او را گرفتم و خواندم. چنین بیادم مانده که 
بتمیز هم رفته و چند سال کشیده بود. به هر حال بدگمان گردیده چنین دریافتم که دعوای دیوانگی 
راست نیست. فردايش که روز محاکمه می‌بود صاحبه سلطان نیامد (گوبا لایحه فرستاده بود.) لیکن 
دیوانه را به همان حال آوردند و وکیل نیز همراه ایشان می‌بود. 

وکیل گردن می کشید و بنام آنکه از سوی دولت برگزیده شده خود را آماده‌ی سخنرانی بسیار 
گردانیده بود. چون بروی صندلی نشستند ‏ من بهتر دانستم وکیل را از محاکمه بیرون گردانم تا 
باسانی توانم نیرنگ را بهم زنم. پرسیدم : «آیا این دیوانه است؟1». گفت : «بلی : می‌ خواهید بطییسب 
قانونی مراجعه فرمایید.». گفتم : «اگر چنان است پس از محاکمه خارج شوبد». با شگفتی گفت : 
«چرا؟!.». گفتم : «برای آنکه دیوانه محجور است و حق گرفتن وکیل ندارد. وکالت بگفته‌ی خودتان 
بی‌مبناست ». گفت : «مرا حضرت اشرف معین کرده». گفتم : « گفتگو از قانون است نه از حضرت 
اشرف » شما بیرون روبد تا درباره‌ی جنون و عدم جنون او رسیدگی شود و تکلیف معین گردد» ‏ این 
را گفته او را بیرون گردانیدم که با خشم از دادگاه بیرون رفت. 

در آن میان مرد صراف همچنان چپق می کشید و رفتار دیوانگان می‌کرد. من خواستم پرسشهایی 
کنم. پسرانش گفتند : « گوشش سنگینست. فارسی هم نمی‌فهمد». با زبان ترکی و با آواز بلند 
بپرسشهایی پرداختم. پاسخهای نابسامانی می‌داد. ولی در آن میان کم کم از بلندی آواز خود کاسته 
پایین می‌آوردم و او درنمی‌یافت و پاسخ می‌داد . تا رسید بأنجا که بحال عادی بود. دیدم همچنان 
می‌شنود و پاسخ می‌دهد. گفتم : « کریت که شفا یافت. انشاءاللّه دیوانگیت هم شفا یابد». این را که 


کت تس ال و دسر به همه افتاوند. خامونسای گردالیته ه انشا رای » ترواختم وت ان 
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انکه «وعوای تون اب ‌کلیلست و بلکه خر بداد تاه که شش ارمایشی قدم صحت: ان مکشوت رود #: 
بزیان او حکم دادم. فرزندانش بقیل و قال برخاستند ولی چون نتیجه ندیدند او را برداشته بردند. 

پس از چند روزی دیدم باز همان دو پسر همراه پدر خود بدادگاه درآمدند و زنی را دنبال خود 
می‌داشتند. نوشته‌ای را بجلو من گزارده گفتند : «چون شما صلاح آنطور دانستید و حکم دادید : ما 
رفتیم با صاحبه سلطان خانم صلح کردیم و او را راضی کردیم بگزار غائله بخوابد. صلحنامه نوشته شده 
و خودش را هم آورديم که اقرار کند». من نوشته را از دیده گذرانیده : دیدم «صلحنامه» است. 
خشنود شدم که گفتگو پایان پذیرفته. از صاحبه‌سلطان پرسیدم به «صحت ورقه اقرار» کرد. ولی من 
دیدم آواز او بکوشم آشناست. در شگفت شدم که من آواز او را کی شنیده‌ام و کضا شنیده‌ام. یادم 
افتاد که اين آواز دختر آن مرد است که دوباره همراه پدر خود بدادگاه آمده بود. در شگفت شدم که 
به نیرنگ عامیانه‌ی دیگری پرداخته‌اند. گفتم : «ولی شما که دختر این مردید! شما که صاحبه‌سلطان 
تیستید!». این را که گفتم آن پسر افسر بیر خاش, برداخت و کفت : «پس شما دشمن مایید۱ »4 ول 


دختر نایستاده بیدرنگ خود را بیرون انداخت. ما نیز بخنده پرداختيم. 


۶- تکانی که به «اجرا» دادم 

یک داستان دیگر که می‌باید بکوتاهی یاد کنم » تکانی بود که به «اجرا» دادم. من در این کتاب 
بگفتگو از بدیهای قانونهای عدلیه و از دیر کردن کارها و رنجهایی که از آن راه بمردم می‌رسید 
نی‌داخته‌ام. جه این جیزیست که همه مي دانند. آنگاه من در آن باره کتاب دیگری (قانون دادگری) 
ات سای مکی ی ی کاس اه سا سای رما انیا اف اکداه کم 
بینگاريم" ۰ بدی «اجرا» و توانفرسایی آن چند برابر است . بویژه در آن زمان که من می‌بودم. کسی 


پس از آنکه سالها دویدی و عمر تباه گردانیدی و خون دل خوردی و حکمی گرفتی » تازه یک دره‌ی 


۱ انگاریدن (انگاشتن) - فرض کردن 
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هراس‌انگیز دیگری بنام اداره‌ی اجرا در برابرش نمودار شدی. ایین بار بایستی ناز مأموران پست و 
انس کف سای نات اقب ]ره شم کر وم تیزنارت 
کارکنانش را بنویسم هرآینه[ -مسلماًا باید کتابی پدید آورم. همین اندازه می‌نویسم که کارهایی 
هک ای 

روزی از وزارت عدلیه تلفن کردند و رفتم. آقای بهرامی گفت : «حقیقت این است که وزیر و 
هی هو هو ار شم اص ا موه مان و سا نس اجه ساره تیه رو عر تیشیست که ای 
نرسد . و ما که رئیس اجرا را می‌خواهیم و دستور می‌دهیم . برای هر کدام یک اشکال قانونی 
و ۳ 
جمع شده‌اند و آنجا را دکانی برای خود ساخته‌اند که استفاده‌ها می کنند. کارهاشان بقدری بغرنج 
ات ک مها تر بو خرلص ات 7 

بدینسان شکایت بسیار کرد و سپس افسری را که در روبرویش نشسته بود . نشان داد و گفت : 
تم هک ام ها ی اس ورف اه یس رم سای 
حکم گرفته که دیهی را در ورامین بتصرف او دهند. محکوم‌به نقدی هم داشته که در برابر آن وجه. 
اجاره‌ی دکانهایی را در پامنار توقیف کرده‌اند. پس از مدتها آمدن و رفتن و تشریفات قانونی ۰ مأمور 
معین شده که حکم را اجرا کند. سرهنگ را برده به ورامین و دیه را تحویل داده و رسید گرفته. پس از 
چند روز سرهنگ بدیه رفته . با تحریک سید علی‌اصغر رعایا راهش نداده‌اند. به اجرا آمده » اجرا 
می‌گوید ما کارمان را کرده‌ايم و تمام شده و آن رسید را که گرفته‌اند بجلوش میگزارند. آمدیم بر سر 
دکانها «ماضور از مستاخ رن الترام کرفتة کهآعاره را وهی تکار فرش ماه که مدمه سیم شاه 
نداده می‌گویند خود سید علی‌اصغر آمده گرفته. به اجرا می‌گویيم » می‌گوید ما دیگر چه کار کنیم؟!. 
من و وزیر هر دو درمانده‌ايم. هر روز سرهنگ می‌آید و ما نمی‌دانیم چه بگوییم؟!». 

گفتم : اینها همه راستست » شمااجرا را در اختیار من بگزارید » خواهید دید که دوه سه روزه 


۳ را اشوقه گردانم. کفت : «شها رد لیس محاکمید. اجرا در تحت نظر مات ». گفتم ِ از 
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یدای قضا تهب می‌حواهم ار هی قاری تب ایا دارم که هت مب موری را حواست 
بیرون کنم. 

این گفتگوها شد و برخاستم. چون روزهایی می‌بود که کارهای من کسان بسیاری را به رشکبری 
و بدخواهی برانگيخته دل خود داور نیز پر می‌بود . امید نمی‌داشتم که پیشنهادم پذیرفته شود. ولی 
چون آقای بهرامی خواها می‌بود ۰ داور نیز پذیرفته ء دو روز دیگر «ابلاغی» چنان آوردند. 

از همان دقیقه بکار پرداختم. یکی از زخم‌خورده‌های اجرا که بوزارتخانه رفته و از آنجا همراه 
«ابلاغ » بنزد من فرستاده بودند . کسی می‌بود که از حاجی حسین امین‌الضرب چند هزار تومان 
(گویا چهارهزار تومان) می خواست. دوازده سال حکمش در اجرا خوابیده بود (آری دوازده سال). 
نخست امین‌الضرب در آمد اداره‌ی برق را جانشان داده بود. اجرا با سستکاری ویژه‌ی خضودش 
نامه‌نویسیها با شهرداری کرده و دو سه سال گذشته و بجایی نرسیده بود. سیس هرگاه که آمده و 
نیال کرفه مامور کته نو یبا اموالی تشان که توفیی کقم ‏ اسن یوم کار ماموران اخیرا 
توق تاره ار کی م اهصان وهی و ای سای دای ههد توار یه یسر سیهستن آوردتله: 
چندان دوانیدندی که از حوصله دررود و رشته را رها کند. هر کسی که «محکوم» شدی گاو 
شیردهی برای مآموران بودی که از او ماهانه گرفتندی و بدستاویز ماده‌های قانون «محکوم‌له» را سر 
ارات مافونی که شست مان ماهانه تا وس تس ما نی کرد ان توق : 
بهتر از این نبودی. 

با مرت کت ری تست فرستادم از اخر وهای اتمه ما مدرک بر امته کته .| 
از فیفه کترانیده نمامور کفتم :جرا تاکتون. اجرا تشده؟, کفست:: یبای مال شام ناهد توفیسیت 
کنیم». گفتم : این پاسخ را بمن هم می‌دهی؟!. نخست اداره‌ی برق که جا نشان داده شده چون پولی 
از آنجا بدست نیامده شما می‌توانستید خود امین‌الضرب را بازدارید و پول بگیرید. دوم نشان دادن در 


فان را ی اه را تا اش انس اه مت شک 
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اگر فرشهای اتاقش را بازداشت کرده بودی ۰ پول این مرد بدست آمدی. بشما دستور می‌دهم : همین 
اکنون بخانه‌ی امین‌الضرب برو ‏ از فرشهای بیرونیش به اندازه‌ی پول این مرد بازدار » و باید تایک 
ساعت دیگر بازگردی و راپورت کار خود را بمن بدهی. 

«بچشم» گفت و راه افتاد. هنوز بیست دقیقه نمی گذشت که دیدم پسر آمین‌الضرب شتبزده از 
در دادگاه آمد. نشست و گفت : «شنیدم دستور فرموده‌اید بیایند و اموالی از خانه‌ی ما توقیف 
کنتد». کفتی : <«اری». کشت : جرا کملطفی فرهودهایه ۱ نتم : ۶« ایس سشخنها را یکت‌ار کنسان. 
دوازده سالست محکوم شده‌ای و با رشوه دادن بمآمور اجرا سر دوانیده‌اید. يا همین اکنون پول نقد 
ی داشیت: نا اسکون ههانست. کهدادهام ان مامو خی که شتا تافتی کرههونا اسن سای 
آمده‌اید ۰ او را نیز بیرون خواهم کرد». 

این سختی را که دید رو برگردانید به «محکوم‌له» که در آنجا می‌نشست و ازو خواهش کرد 
که دوهزار تومان نقد بگیرد و ببازمانده چند روز مهلت دهد. «محکوم‌له» که بچنین نتیجه‌ای 
گمان نبرده بود و اکنون از شادی در پوست نمی گنجید خواهش او را پذیرفت. در همانجا جک 
فوهزار تهمان با کرفت و رسید داد وبا خوسی بیوون رفت: همان شاعت تم «ایسانم اب اج» آن 
مأمور را بنویسند. 

در همان هنگام کار ذ کتر سرهنگ نیز درمیان مي‌بود. او نیز آمسده و پرونده‌اش خواسته بسودم. 
چون از دیده گذرانیدم گفتم : نخست بکار دکانها پردازیم که در شهر است. بمآمورش گفتم : «همین 
رم تا مش اه ای ی بای ان | سر 
می‌روی او را از خانه‌اش یا خود برمین‌داری و هی آوری ۴: رفت و یک ساعت نگذ‌شت. که سید علي اصفر 
زا آورک.سلام فاف و حواست پنشیتد. کفتم» ۲ تتشید باید بوید بتوگیگاه #: هراسان گفت : جر »: 
گفتم : «برای آنکه به این سرهنگ محکوم شده‌ای و نمی‌دهی ». گفت : «من محل نشان داده‌ام ». 


گفتم : «آن محل را خودت گرفته‌ای». این را گفتم و دستور دادم که ببرند به بازداشتگاه. 
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چون در آن میان محاکمه‌ها همچنان می‌رفت بسرهنگ گفتم : «اين کسی نیست که یک ساعت 
در زندان بماند. بنشینید تا ما این محاعمه را بپایان رسانيم. نتیجه هم بدست خواهد آمد ». هنوز ما 
محاکمه را بیایان نرسانیده بودیم » که دیدیم سید علی‌اصغر خواهش کرده بدادگاهش آوردند. گفت : 
«سرهنگ الساعه با من بیاید برویم. مقداری از پولش را نقد می‌دهم و کسرش را هم خودم 
قد انیا ها رای ده ۲ مت شک یو ۶ روت مایم ها نات که | رسن ریت ار 
نکرد دوباره بزندانش بازگرداند. اگر همان ترتیب شد شما نوشته‌ای بدست مأمور دهید. برای کار دیه 
نیز همین امروز دستور برای مأمور نوشته خواهد شد. شما فردا اینجا باشید». بدینسان تا نیمروز 
اه 

فردا سرهنگ آمد. بممور دستور نوشته بودم که «به دیه برود و از کدخدا و دیگران نوشته گیرد 
که از ان پس هالک دية سرهنگ را شناسند و حق اربایین را به او پردازند. اگکر بدیگری پرداختند.: 
زبانش تخود‌شانست . نسرهنک کفتم ۶ «مامور را با خودتان به دید ببرید و کارتان راه اندازند # 

قفی ایا افتاده بوه کسان بسیار می‌آمدند:و پرونده‌های کهن را دنبال می کردانه و مسن بکایک 
ایشان را خواسته دستورها می‌دادم که بیدرنگ به نتیجه می‌رسید. من شنیده بودم که کارهایی در 
اجرا هست که بیست سال خوابیده. خودم یکی از آن کارها را دیدم. 

شگفت اینجاست که چون دو یا سه تن از مآموران را بیکار گردانیده بودم » رئیس اجرا 
اتکی اسکه از جمله می کفت «نان مندم بویتن وب تیشت #: ون وه او نیز از کسانی 
می‌بود که بیرون خواستمی کرد . پاسخش ندادم. 

بدینسان تکان سختی در اجرا پدید آمده بود و پرونده‌های خوابیده یکایک بگردش می‌آمسد. ولسی 
چنانکه بدگمان می‌بودم آوازه‌های این کارها به داور خوش نیفتاد و بیش از ده روز نگذشته بود که 
«ابلاغ» دیگری رسید در این زمینه : « چون وزارت عدلیه برای اجرا نقشه‌ی اصلاح اساسی در نظر 


گرفته و قانون جدیدی تهیه می‌شود . از اختیاراتی که بشما داده شده بود صرفنظر می‌شود ». 
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۵۷- سفری که به غرب کردیم 

در زمستان سال ۱۳۰۸ داور «اداره‌ی بازرسی کل » را بنیاد گزاشت. مرد بدبخت برای خودنمایی 
می‌مرد. کسانی را که از عدلیه برای آن کار برگزیده بود و نامهاشان بچاپ رسید . من درمیانشان 
نمی‌بودم. ولی چون خواهای سفر می‌بودم ء این خواهندگی خود را با زبان آقای بهرامی پیام فرستادم. 
اینبود نخست کمیسیونی که روانه گردید من درمیان ایشان می‌بودم. آن سال زمستان سخت می‌بود 
و برف بسیار می‌بارید و ما می‌بایست سفر به اراک و همدان و آن پیرامونها کنیم که سردترین 
کو ام ای ان و تاش 

سرتیپ ضرغامی "۰ سرهنگ صارمی » یاور جهانگیری » یاور توفیقی ۰ یوسف جمالی با من در 
دو اتومبیل جا گرفته . بنام «هیثت تفتیشیه‌ی غرب» روانه گردیدیم. دو ماه بیشتر در سفر می‌بودیم 
و از فزونی برف و سختی سرما رنجها کشیدیم . و از بی‌ارجی و درماندگی افسران همسفر داستانها 
دیدیم که اگر نوشته شود خود کتابی توافت نوک زو صورن قن آنتضا فرست کمستت و انگاه فاستاخ 
بعدلیه بستگی چندانی نمی‌دارد . از ياد آن چشم می‌پوشم. " تنها نتیجه‌های سفر را فهرست‌وار 
می‌شمارم : 

یکی از نتیجه‌های این سفر . آشنایی و دوستی با شادروان عارف قزوینی و آقای حسن اقبالی بود. 
عارف از زندگی خود را کنار گردانیده در همدان بگوشه گیری پرداخته و آقای اقبالی پشتیبانیها به او 
می‌داشت. عارف بدیدن من آمد و آشتایی. بدید امد. من با خمالی: گفتکه کرديم که حون به او نسخت 
هی کر : فولین از شیاین وه دمستنمای درد آور همه او خی ارف ان را تیه ول ا رکه 
شده بود. بنزد من آمده گله نمود. این گردنفرازی و بی‌نیازی او بمن خوش افتاد و همین مایه‌ی 
دوستی میان من و او شده که تا زنده می‌بود نامه‌نویسیها باهم می کردیم. آقای اقب‌الی نیز اکنون از 


گزیده‌ترین پاران ماست. 
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۷- سرتیپ عزبزالله ضرغامی ۸- عارف قزوینی 


یکی دیگر از آن نتیجه‌ها درستی تن من بود که با آنکه بیشتر از دو ماه در بیابانها درمیان برف 
آنبوه و سرمای سوزان گذرانیده بودم حالم بسیار خوب ء و چندان فربه شده بودم که بسیاری در 
شکفت ی تانق تیگرهای. کذظر کمانشاهان بداشته وی تمولفی ری آن سشقو سا در 
ای کناب اورقة ستقم 

شگفتتر آنکه من چون گوشت نمی‌خوردم افسران ایراد گرفته می‌گفتند : «ناتوانی شم از 


آنست». در حالی که من چند برابر آنان تاب بسرما می‌آوردم و چند برابر آنان در رهانیدن اتومبیلها از 


برف می کوشیدم. 
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۹-ابن پیکره در تهران برداشته شده. نویسنده‌ی کتاب را با آقایان اقبالی (از راست یکمی) 
و ملک‌نژاد (از راست دومی) و سلطان زاده (از چپ یکمی) نشان می‌دهد. 


۰ نوبسنده‌ی کتاب 
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یک نتیجه‌ی بزرگتر دیگر آن بود که چون از دیرباز بر آن شده بودم که در زمینه‌ی نامهای 
آبادیها بکاوش پردازم که می خواستم ببینم چه نتیجه از آنها بدست تواند آمد . در این سفر فرصت 
می‌داشتم که نامهای دیه‌ها را گرد آورم. در همدان و کرمانشاهان و دیگر جاها به اداره‌ی دارایی رفته 
خواهش کردم فهرستی از نام دیه‌ها را از دفترهای خود بیرون آورده بمن دهند » و چون بسیاری از 
نامها بدانسان که نوشته می‌شود گفثه تمی‌شود » در آن باره نیز بجستجوهایی پرداختم. در نتیجه‌ی 
این کوششها بوده که هشت‌هزار نام گرد آوردم و از سنجیدن و اندیشیدن آنها به نتیجه‌هایی رسیدم و 
کتابهایی نوشتم. " دانستن معنی «شمیران و تهران» که آن را دفتری گردانیدم یکی از آن نتیجه‌ها 
است. شنیدنیست که من معنی نام «تبریز» را می‌جستم که به این کاوشها پرداختم. ولی آن را پیدا 
نکردم و معنی «تهران » و دیگر نامهای بسیار را پیدا کردم. 

از تهران که بیرون رفتیم در هر یکی از شهرهای قم و خمین و گلپایگان و اراک و ملایر و 
تویسرکان و همدان و کرمانشاهان و قصرآشیرین] چند روزی ماندیم. از قصر به کرمانشاهان و اسدآباد 
بازگشته ۰ چون میانه‌ی من با سرتیپ ضرغامی بهم خورده بود ۰ من از کمیسیون جدا گردیده یکسر 


2 تور ار باء ؟ شرت و کارهای خود ۳ در داد گاه بی کردم. 


۸- رنجشها و کینه‌ها که پدید آمده بود 

و 
یکسو رشک‌انگیز و از یکسو رنجش‌آور می‌بود. دستگاه عدلیه با آن آلودگیها پاکدامنی مرا که با 
دلیری و بی‌باکی توآم می‌بود . برنمی‌تافت. بدگوییها فراوان شده بود و چون بهانه‌ی دیگری 
ققی تهج جنس کفتیو ‏ فسیا کت لت خواهن جای مه رم کیره 4 با «اهتل 
این زمانه نیست». از اینگونه سخنان پوچ رواج یافته بود. 
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نمی‌بودند. دشمنان دیگر بسیار می‌داشتم. مثلا مخبرالسلطنه که وزیر دارایی وف ۲ ۳ 
کریمخان فراشباشی) بر سر زمینهای بیرون دروازه‌ی شمیران محاکمه می‌داشت. از جایگاه خود 
بسودجویی برخاسته یک پرونده‌ی کهنی را بگردش انداخته بود. و کیلش میرزا حسین‌علی شهیدی 
«لایحه » نوشته نافهمانه جمله‌ی «حسب‌لامر» بکار برده بود. من نکوهیده گفتم : «در پیشگاه 
قانون مخبرالسلطنه‌ی وزیر دارایی با فلان زن بیکس چه جدایی می‌دارد؟». چون دعوای او 
نیز بی‌دلیل می‌بود . ری بزبانش دادم. مخبرالسلطنه چیزی را که هرگز گمان نبسرده بسود . با 
چشم خود دید. 

در آن سال هنوز داد‌گاهی جداگانه برای دارایی نمی ‌بود. همسه‌ی کارهاشان بسه شعبه‌ی یسک 
سین آمف: تصایتد کان عارایی که سحاکمه امدنفای بف ترس اه تمایتدهی وزارت فارانته ووته 
سامان و قانون کمتر ارج می‌گزاردند. من بانان سخت گرفتم و چند بار نیز حکم بزیانشان دادم. یکی 
از آنان پیرزاده نامی می‌بود که پیش از آن در یک حکمیتی رشوه گرفته و پرونده‌ی جزایی پیدا کرده 
رف کرد ای فروه دشت, فاسته بعقق اسان موم تلم فزارتها ایتری را دستاویر کرعتهن 
مب الساطه اتوشی سای بصستورشت ماداسهسبوی که مین بفت خانستم باسح ندهم: 

از فاضل‌الملک و شریعت‌زاده هر کدام داستان دیگری بنویسم : 

فاضل‌الملک گذشته از آنکه بسیاری از دعواهایش بی‌پایه و زورآمیز می‌بود . چه خودش و چه 
شاگردانش قانون کم می‌دانستند. اینست عرضحالها که دادی درست نبودی. دیگران به اینپا 
ننگریسته . چه از ترس و چه از چشمداشت . کارهای او را راه انداخته از خود خشنود گردانیدندی. 
شاید نشده بود که فاضل‌الملک <محکوم» گردد. ولی من باآن پایستگی بقانون ناجار می‌شدم 
محکومش گردانم. با آنکه مرد خوشرفتار و مهربانیست و با من نیز دوستی می‌داشت . ناچار می‌شدم 
او را ان ود ب‌تهانیر بای انکه دای هیانتهی رفتار هی با رفتار فیتران کالسته شسود ان داستان را 


می‌نویسم : 
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در همان سال فاضل‌الملک ناتندرستی پیدا کرده سه ماهه به اروپا می‌رفت. آمد بدادگاه که بذرود 
گوید و چنین عنوان سخن کرد : « دیروز رفتم از اعلیحضرت مرخصی بگیرم فرمودند : در نبودن تو 
کارهای ما در عدلیه چه خواهد بود؟. عرض کردم کارها در جریان خواهد بود. خاطر مبارک نگران 
نباشد. ما که دعوای ناحق نداریم ». 

ناگفته پیداست که خواستش از این سخن چه می‌بود. شاید همان جمله‌ها را در دادگاه‌های دیگر 
نیز گفته و داوران خواست او را فهمیده و بگوش گرفته بودند. ولی من چه کار توانستمی کرد؟!. در 
برابر داد و راستی و قانون چه ارجی بچنان سخنی توانستمی نهاد؟!. 

فاضل الملک رفت و ما نیز حکمها بزیان او دادیم. روزی دیدم آقای عامری ‏ رئیس شعبه‌ی 
هشتم بدادگاه آمده » در پهلوی خود جا دادم. چایی آوردند که باهم بخوريم. دیدم سرش را بگوش 
من نزدیک گردانید و با یک لحنی که پستی از آن می‌باربد چنین آغاز سخن کرد : «آقای 
تاک وی هه وس ار هی افیا مس الما ریت 
پیش رفته. در محکمه‌ی خود من چند دوسیه داشت ۰ همه حق بسوی او بود و رأی دادیسم. ولسی در 
شعبه‌ی اول سه حکم پشت سر هم بر علیهش صادر شده. این ترتیب مایه‌ی خجلت بنده خواهد 
ی یف ی 
و چندان مرا آزرد که تو گفتیی خنجری بدل من فروبردند. ندانستم چه پاسخی دهم. فسوسایک 
قاضی می‌گوید : «نظارت در کارهای وکالتی فلان و کیل را پذیرفته!». از بس دل‌افسرده گردیدم که 
پاسخی ندادم و خاموش ایستادم تا او چاییش خورد و برخاست و بیرون رفت. 

اما اخاع ت بعت امه ور فیشه از خر خراهت و سلامی داهه وشن تون مها نمسه نم داشتتم 


بپایش برخاستم و پاسداری نمودم. چون نشستیم چنین آغاز سخن کرد : 
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0- میرزا وا 

«از موضوع اختلاف حاجی اسماعیل پناهی با برادرزاده‌هایش شما خوب اطلاع دارید. حاجی 
ابراهیم بمن و کالت داده که کلیه‌ی حقوق او را مطالبه کنم. من بعنوان تفریق حساب تجارتخانه . 
ات ی کی ای ار ای کی تسه مرت 
ارجاع شود و شما که مورد اعتماد هر دو طرف هستید . سرحگم یبا رک ات 
صحبت می کردیم . عقیده‌ی ایشان نیز همینست که در این قضیه شما دخالت داشته 
باشید. اینست من عرضحال را که دادم از مدیر دفتر خواهش کردم بهمین شعبه‌ی یک ارجاع شود. 
بک اه هی اس فا ای ناس کردم یسایس کاضون خیا واسلاک تست 
شود » طرفها بفشار افتاده مجبور خواهند شد بحکمیت رضایت دهند». 


۱- خواست از این لقب در اینجا داور است. این لقب «ویژه» نبوده و بستگی بجایش به بزرگان دولت گفته می‌شده. مسثلا در 


جای دیگری در همین کتاب که سخن از سردارسپه می‌رفت ۰ خواست از این لقب سردارسپه بود. 
۲ - درخواست ای چنانکه در دنباله خواهد آمد درخواست بازداشت مال مورد دعواست که بیم گزند و تباهی بان می‌زون: 
۳ زمینهای پیوسته به یک دیه. 
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این سخنان را که می‌گفت من نیک گوش می‌دادم و خواست او را نیک درمی‌بافتم. «مار را با 
دست سید امد گرفتن » که کنته‌اند همین است. که افای: ش بعتراده مب خواست. من تیک 
می‌دانستم که داور با پول حاجی ابراهیم به اروپا رفته و درس خوانده » اینست خود را نمک‌خورده‌ی او 
می‌شناسد. آنگاه (چنانکه شنیده بودم) حاجی ابراهیم بخشی از دارایی خود را به داور و به همین آقای 
شریعت‌زاده «وصیت» کرده که پس از مرگش ببرند. پس این دعوا از هر باره بسود داور و شریعت‌زاده 
است که می‌ خواهند از چیرگی خود بداد گاهها میدان گرفته کوششی در راه بهره‌مندی خود کنند. مرا 
نیز افزاری برای کار خود می‌خواهند. چیزی که هست مزدی هم برای من بدیده گرفته‌اند. نخست 
ستایشی تحویل من می‌دهند که «مورد اعتماد هر دو طرف هستم». دوم نوید می‌دهند که اگر من 
پیشنهاد ایشان را پذیرفتم مرا سرحکم گردانند و پیداست که ده بیست‌هزار تومان «حق‌الحکمیه» 
اف و ی را تانق تا ری کت 

اینها از اندیشه‌ام می‌گذشت و چون سخن آقای شریعت‌زاده بپایان رسید گفتم : «قرار تآمین که 
در قانون پیش‌بینی شده در مواردیست که مدعی‌به در معرض تلف باشد. در اینجا چنان موردی 
نیست. تنها برای فشار طرف » قرار تأمین نمی‌توان داد. آنگاه چون شما درخواست کرده‌اید که 
عرضحال را به شعبه‌ی یک ارجاع کنند بیگمان به شعبه‌ی دیگری ارجاع گردیده. زیرا من ابلاغی 
صادر کرده‌ام که در چنین موارد بوارونه‌ی درخواست عرضحال دهنده رفتار کنند ...». 

قر ان مان کذس این مها را مس کفتی و اضای امس اخمتتان نها در ندست ار در 
درمی‌آمد » و چون پیش آمد و آن را بمن داد . دیدم همان عرضحالست و به شعبه‌ی هفتم 
«ارجاع » گردیده: آن را باقای شریعت‌زاده نشان داده گفتم: «اینست ملاحظه کنید بسه شعبه‌ی 


هفتم ارجاع شده». 


از این رخداد او رنجید و برخاست و رقت. ولی آیا ما گناهی کرده بودیم؟. کتاهها اد می‌بود که 
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دود لیم انان »رها انتنیین قی کدی از ات داسانها دا رخ کاده قسه اک بتویستم ده 


9- رنجش سختی که داور پیدا کرد 

ایتر کارها که مش هی ‌آهت از دون اف ضانهی سح سخت قاو مي‌ دا نعسی از ان باه کسه اسن 
کسان دوستان و یاران او می‌بودند و او رنجش آنان را نمی‌خواست. او عدلیه را بیش از همه برای 
رفیق‌بازیها و هوسبازیهای خود می خواست. دیگری آنکه پاکدامنی و پارسایی که از من دیده می‌شد ‏ 
یت اف این قاغهه ست هداما بای ترآ قاسای وا یت ود لاک سس را 
برنتابند. داور که از آغاز جوانی نامی زشت پیدا کرده سپس هم با هوسبازیهای خود زشت‌نامی را 
بیشتر گردانیده بود » نمی خواست آنهمه نیکنامی مرا بخود هموار گرداند. بویژه که جنانکه سپس 
دانسته شده داور از دسته‌ی بدخواهان بلکه از سردستگان ایشان . شمرده می‌شد و این بایای 
بدخواهیهای او می‌بوده که در این کشور کسان غیرتمند و پاکدامنی را دشمن دارد. 

با همه‌ی اینها هنوز رشته میانه‌ی من و داور بریده نشده . و دشمنیهای او باشکار نیفتاده بود تا 
یک داستانی آن رشته را هم برید و دشمنیهای او را باشکار آورد. 

چگونگی آنکه روزی دیدم پرونده‌ایست درباره‌ی دو دیهی در پیرامون قزوین. آنچه بیادم مانده یک 
سوی دعوا میرزا علیخان چنگیزی نام می‌بود. در محاکمه نیز تنها شیخ عبدالمجید شیرازی آمده از 
سوی دیگر کسی نمی‌بود. چون پرونده به تمیز رفته و با یک بهانه‌ی سستی شکسته شده بوده » من 
بدگمان شدم که در این پرونده هم نیرنگی در کار و پای زورورزی درمیانست. ولی پروا نکردم و 
تم پاست کنم» و همان ساعت محاکمه را بایان بر ده رایش را دادم جون آخر گاه می نود م فردا بامداه 
آقای شرافتیان حکمش را آماده گردانیده بود » دستینه نهاده مهر زدیم و بدفتر فرستاديم. 


11۹ 
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و ته بسخن پرداخته گفت : «اگرچه می‌دانم شما وساطت قبول نمی ‌کنید. ولی چون 


و 7 
و 


خواهش کرده‌اند مجبوری آمده‌ام. دیروز در اینجا محاکمهای بوده. محمدرضای تهرانجی" 
دنمان کفت نسم که همان محاکمه استت. سم « فعی رای ان را ناده سوده مومس رز 


همین اکنون مهر کردم. ولی نمی‌دانم بدلخواه آقای تهرانچی بوده یا بوارونه‌ی آن ». فرستادیم حکم را 


آوردند و او خواند و گفت : «بعکس خواهش اوست». 


۲- حاجی‌شیخ اسداللّه ممقانی 


او تازه رفته بود که دیدم سلجوقی «منشی مخصوص وزیر» (که اکنون هم در وزارت عدلیه 
است) در امد و ذر تتذیی هن نخسته آهسته کت < مرا تهرانخی فرشناده: دیرور محانمه‌ای.ینوده 
راجع به یکی از خوبشان نزدیک او . خواهش می‌کند رای بر له او داده شود». 

با آنکه لحن پیام زننده می‌بود من بروی خود نیاوردم و با نرمی پاسخ دادم : « همین اکنون آقای 
ممقانی اینجا می‌بود و گفتگوی آن پرونده را می‌کرد. من رآی آن را داده و حکمش را مهر کردهام. 
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بشما زیان رساند». من خشمناک گردیده گفتم : «چه خوش سخنی می‌گویید. کژدم نیز تواند بمن 
یار سانه هرا تاکیکی کرفافو تین تفه ابا بایت هی اوار رای مهار کرذه #۲ 

حون دید هن بخشم آمدم کفت: « ین من باید راستش بحویي. مرا خوه آفای وزیر فرستاده. 
پیام از خود ایشانست». گفتم : «دیگر شگفتترا باقای وزیر بگوبید من هیچگاه بخواهش این و آن از 
فهمیده‌ی خود بازنگشته‌ام. بویژه که شما روزی که عدلیه را باز کردی ء قرآن بجلو ما گزاردی و ما 
سوگند خوردیم و خدا را گواه گرفتیم که از قانون و راستی چشم نپوشیم. پس همه‌ی آنها بازیچه 
می‌بوده؟! شما چگونه می‌خواهید که من از ری خود باززگردم؟! ». 

اینها را که شنید رفت. ولی پس از کمی بازگشت پیام آورد که آقای وزبر می‌گوید : «پس جلو 
اا را بخیرید: تیر < آهای ور تیکهمسی‌هانه. که برای ان مقیرات قانونی , هستر ببا یه و 
درخواست کنند تا من هم اگر توانستم بپذیرم». رفت و دیگر نیامد. سپس دانستم که خود داور 
۱ 

چنانکه نوشتم این پیشامد رشته را میان من و داور پاره کرد. پس از این پیشامد او نتوانست از 
نشان دادن کینه‌ی خود بازایستد. بدتر آزو تهرانچی بود. این مرد که بنام پیشکاری داور لوتی شده 


بمیان افتاده و بگفته‌ی تبریزیان «تیغش جلوش هم می‌برید و پشتش هم می‌برید» . بسیار 


خشمناک شده این به او بسیار گران می‌افتاد که یک قاضی درخواستش را نیذیرفته. بسیار گران 
می‌افتاد که در نتیجه‌ی یک رآی دو دیهی از دست خویشش دررفته. 

لیکن چه کار بایستی کنند؟... آیا داور بایستی مرا از عدلیه بیرون گرداند؟. من خود بان خرسند 
می‌بودم. زیرا گذشته از هر چیز ماهانه‌ای که بمن داده می‌شد زندگانی مرا با سختی راه می‌انداخت. 
ولی آنان خرسند نبوده نمی خواستند بان اندازه بس کنند. همچنان می‌ترسیدند که من یا دیگری از 
سوی من چگونگی را بشاه بنویسد. اینبود خاموش می‌ایستادند تا کمی نگذشت که داستان اوین پیش 


آمد و همچون توپ ترکید و میدانی برای داور و تهرانچی و فاضل‌الملک و دیگران باز کرد. 
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۰ داسنان اوین 

اوبن دیهی بزرگ و آباد در پیرامون تهران است. چنانکه گفته می‌شد این دیه وقف بدستگاه 
مشهد (يا بگفته‌ی خودشان آستان قدس) می‌بوده. ولی در سایه‌ی آشفتگی آن دستگاه و سستی 
کار کتانش »این یه ف موش کردیده فشتاه سال بیشتر در آنضا رفتار «مالعانه > مي‌شته کشتاورزان 
زمینها را ازآن خود دانسته می‌خریده‌اند و می‌فروختهاند . درخت می‌کاشته‌اند » خانه برویش 
می‌ ساخته‌اند. 

بدینسان می‌بوده تا رضاشاه بروی کار آمد . و بنام آنکه متولی وقفهای آستانه در هر زمان شاه آن 
زمانست » دست بکارهای آنجا انداخته و از جمله ببازگردانیدن وقفهای فراموش شده برخاسته. 

هه سا دس سای ار سس 
خرده‌مالکان » را که صد تن بیشتر می‌بودند بمحاکمه بخواند » برای آسانی کار خود تنهاده تن را 
بمحاکمه خوانده بود. عرضحال او به شعبه‌ی یکم آمده (پیش از زمان من) و چندی در گردش 
می‌بوده و محأکمه می‌رفته تا دادگاه بعنوان آنکه «وقفیت رقبه شبلن ات سک بیان ان فه سر 
داده که چون از استیناف نیز گذشته خواسته‌اند اجرا کنند و در اینجاباانگیزش فاضل‌الملک به 
زورورزی برخاسته حکمی را که درباره‌ی ده تن داده شده بود ‏ درباره‌ی همه بکار بسته‌اند و زمینهارا 
از کیت همه کرفته‌اند. تاو ان که ار فشتاه سا زمیتها را ازآن ود شستاحته با یدای کوشینه 
بودند از این رفتار کی اشفته و خسته فسته. بش آ مه پوذننه: 

بویژه که در آن میان داستانی رخ داده بوده : و آن اينکه خالصی زاده ۳۱ آن آخوند هوچی که از 
عراق آمده و بنام آنکه مرا انگلیسیها بیرون رانده‌اند » در تهران دستگاه هوچیگری بزرگی در چیده بود . 
رضاشاه برای اينکه او را خاموش گرداند . دیه‌های وقفی مشهد را هرچه در پیرامونهای تهران می‌بود 
به اجاره به او سپرده بود. این آخوند در این هنگام فرصت يافته و با چند تن ژاندارم به اوین رفته و در 
آنجا نشیمن گرفته و بنام آنکه «حقوق حقه‌ی آستان مقدس امام» را زنده می‌ گردانم . دست ستم 


یکشاور ان با کدانیده نید که اب درد دیتر انار رم بوگ: 
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۳ شیخ محمد خالصی زاده 


قوبار * کذشته از آنکه زهیتیا را ار هتفای مي قرفت نفرتهايی که کاشتهو خانه‌سای که 
بنیاد گزارذه بودند بهایی نمی‌داد. آنگاه با آزمندی رضاشاه و ستمگری خالصی‌زاده » بیم آن مسی‌رفت 
که اجاره‌ی سالهای گذشته را نیز بطلبند. کشاورزان از هر باره در بیم و سختی می‌بودند. 

تن در هر بمشین و فیگر صاها رف ودهخواهی کرحه وار همه ها پاسسم تیه پنسا 
«اگر کی دارید بروید عدلیه». این پاسخی می‌بود که به هر ستمدیده‌ای داده شدی. لیکن کدام 
ایام وا دای فا ی سا ی مسا مس تا ی کی ای سا 
داد گری کند؟!. 

چون از همه جا آن پاسخ را شنیده بودند بنزد نقیب‌زاده‌ی تبربزی (آقای مشایخ) رفته و او را 
وکیل گرفته بودند و او بنام اينکه رفتار اجرا بیرون از قانون بوده ء عرضحال بزیان دربار بعنوان «رفع 
مزاحمت » به صلحیه داده بود. امین صلح عرضحال را پذیرفته و بگردش انداخته و پس از رسیدگی . 
حکم غلطی داده دلیل غلطتری یاد کرده بود. حکم در این زمینه می‌بود : « چون عمل اجرا مستند 


۱- دادخواهی کردن. 
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باق ف ال اقترا انیس کی اه هه اب کی که مها سر قراس 4 
بیچارگی قاضی نمی‌بود داده شده و نقیب‌زاده از آن استیناف خواسته و پرونده بدادگاه ما آمده بود . 
که روزی که من آن را دیدم و خواندم رو بآقایان احمدی و شرافتیان برگردانیده گفتم : «چنین 
پیداست که رفتن من در اینجا نزدیک شده». 

۳ 
شکسته تیان هبار رای خواهم داف و یتست کهسا اسبجا خراهته داست بو با ان 
رنجشهایی که داور و دیگران می‌دارند. شرافتیان دلسوزانه گفت : «کاری کنید که خودتان رآی 
ندهید 6 کفتم: :اجه کار کنمک. افر بخواهم خودم رای ندهم بای بکردن یکی از «قضات علی الندل » 
ات تسا که ان ار امه ار ایام که اس ری اسف ناسا سره 
نتوانند کرد. تنها آن خواهد بود که مرا بیکار گردانند. گفت : «اگر شما نباشید دیگری رآی بر علیه 
دربار نمی‌دهد». گفتم : آن گریز از بایای خود (فرار از وظیفه) است. سپس گفتم : آدمی تواند گیاه 
خورد و زندگی کند. این چه ترسیست که ما را فراگرفته؟!. 


چون آقایان احمدی و شرافتیان گواه این سخنانند در اینجا نوشتم. 


۱- حکمی که به زیان دربار دادم 

تیان کته کفتم را اس سای گنه ار آنکته از روم ترس سود مق ای راک 
برمی‌داشت. زیرا چنانکه گفتم اين یکی از غلط فهمیهای عدلیه می‌بود که حکمی بزیان کسی 
می‌دادتد‌ی و خانه یا زمیتی را از دست دارنده‌اشن که در آن محاکمه با درمیان نداشته درمی آوردندی 
و آنگاه می‌گفتندی «برو بعدلیه و بعنوان اعتراض ثالث عرضحال بده» . و گفتم که اين غلط می‌بود. 
از آن گذشته چنانکه نوشتم در محاکمه‌ی اوین تنها ده تن از خرده‌مالکان بدادگاه آمده و پیداست که 


تم یا قراخ وت ای ای یه که ای گر فع ی ایا[ ساسا سک ارم سکن 
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نمی‌داشته. اینست کار اجرا که همه‌ی زمینها را از دست کشاورزان گرفته بود از هر باره بیرون از 
قانون بشمار می‌رفت. 

راه نزدیکترش آن بودی که دادخواهان از کار اجرا به «رئیس کل بدایت» که من می‌بودم 
شکایت کنند و بازگردانیدن آن را بخواهند. ولی چون آن راه را ندانسته و بعنوان «رفع مزاحمت» به 
صلحیه شکایت کرده بودند جلوگیری از قانون نمی‌داشت که امین صلح برسیدگی درآید و ری به 
«نفع مزاحمت» دهده حکمی که از هی یک داده مه وف جلو کین جنان رای تقوانستی وود 

به هر حال من دیدم گذشته از آنکه خود داستان وقف دانسته نیست و اگرهم دانسته‌اش گیریم 
تازه کاری بیخردانه بوده که از کسی سر زده و اکنون نتیجه‌ی آن اینست که مشتی از کشاورزان 
و رنجبران که زمینهایی را آباد گردانیده‌اند و می‌کارند و می‌دروند که هم بتوده یاوری می‌کنند و 
خوراک می‌بسیجند و هم خودشان با خانواده‌هاشان با دلی خرسند و خوش می‌زبند » زمینهاشان از 
دستهاشان گرفته شود و بنام اجاره‌دار » سالانه بخشی از دسترنج آنان بهره‌ی مفتخوران مشهد گردد - 
با چشم‌پوشی از آنها شیوه‌ی محاکمه و اجرای حکم از راه قانون نبوده. از اینرو راهی ندیدم جز اینکه 
رآی صلحیه را بشکنم و خود ری به «رفع مزاحمت» دهم . و چون چنان ت دادم دانسته شد 
اداره‌ی اجرا نمی خواهد آن را بکار بندد. اینبود هنگام عصر خود همراه مأمور اجرا به اوین رفتم و آنجا 
می‌بودم تا حکم بکار بسته شد. در آن روز میان نقیب‌زاده و خالصی‌زاده گفتگوهایی رفت و نیشهایی 
بهم زدند که بسیار شیرین می‌بود. ولی اینجا فرصت نوشتن نیست. 

چنانکه نوشتم این حکم همچون توپ ترکید. فردایش شنیدیم هم وزارت عدلیه و هم دربار 
نسخت. خشمناک گردیده. فاضل الملک بداد گاه آمذ و جتین گفت : «اعلیحضرت بسیار عصبانیست. پوزیر 
عدلیه ۰ بوزیر دربار » بمن » به اسدی ۰ پرخاش بسیار فرمودند ». گفتم : چرا؟. گفت : «بخاطر حکمی 
که داده‌اید و خودتان بمحل رفته اجرا کرده‌اید». من پاسخی نداده تنها گفتم : « خواهشمندم آقای 


وزیر دربار وقت دهند و من ایشان را ببینم ». 
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فردا آقای فاضل دوباره آمد و گفت : « آقای وزیر دربار امروز منتظر شماست». هنگام عصر 
بتربار رفتم. همانکه از در رسیدم تیمور تاش با لحن خاش کفت : «اضا جرا بر سا اسی تازیند ۱ : 
گفتم : «اگر نظر حضرت اشرف بموضوع آوین است بهتر است توضیح دهم». گفت : «بفرمایید ». 
تم ۳۰ قاضی گر رای وه اراد است #6 فتاه مرا برته کست: ۰ «فاضسی هو رام وه اراد است؟۱ 
قاضی مستخدم دولتست!». گفتم : «قاضی مستخدم دولت نیست. قضاوت خودش قوه‌ی 
جداییست ». گفت : «اینها حرفهای دمکراتهاست». گفتم : « حرفهای قانونست. قاضی تا آزاد نباشد 
قاضی نتواند بود. خواهشمندم حرفهایم را تا بآخر گوش دهید». چون دیگر خاموش ایستاد بسخن 
خود دامنه داده گفتم : 

که اما کش کت معا یشان مت کی ی مان سس کم 
می‌خواهد پیروی از قانون کند. شما اگر می‌خواستید پیروی از قانون نکنید چرا عرضحال دادید و 
بعدلیه آمدید؟. اگر می‌خواستید پیروی از قانون کنید پس چه گله‌ای از من دارید؟!. 

ی 
گردانيده‌ام. ولی آنرویش نمی‌بینید که همان حکم من و اجرای آن چه تأثیری در دلهای مردم خواهد 
داشت و چه نام نیکی را برای دولت تهیه خواهد کرد؟!. 

تال من درباره اصل وقفیت نداده‌ام. آن موضوع درمیان نبوده. رف من در زمینه‌ی چگونگی 
اجرا بوده. در آن باره هم اگر گناهی هست بکردن و کیل دربار است. فاضل‌الملک نه خودش قانون 
می‌داند و نه شاگردهایش. عرضحالهایی می‌دهد پر از نواقص و توقع دارد که قضات به احترام او چشم 
از آن نواقص پوشند و این هم کار هر کس نیست. در همان دوسیه‌ی اوبن بجای آنکه از همه‌ی 
خرده‌مالکین تظلم کند تنها از چند تن تظلم کرده. ولی در مرحله‌ی اجرا حکم را بر علیه همه اجرا 
کرده‌اند » و این کار غلط بوده که من با زگردانیدم. 


رابعاً من خودم به دیه رفتم و دیدم. این کشاورزان زمینها را آباد گردانیده‌اند . ريشه بروی زمین 
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هرت »کر ها ی فهسال مها ندب ها ماعانس قسار هر کار کمن که اقاد ناسمه این 
ريشه و درخت و خانه‌ی آنها را بپردازد. رفتار خشونت‌آمیز خالصی‌زاده جز ظلم صریح نیست. 

همه چیز بکنار , این چه صورتی دارد که یک دسته کشاورزان و رنجبران بنام اینکه شاه و دربار 
بآنها ظلم کرده در شهر بگردند و همه جاناله کنند و در همه جا گفته شود بروید بعدلیه . در عدلیه 
هم بتظلمشان گوش نداده محکومشان کنتد و باز گردانتد - آیا این بابروی دولت برنمی خورد 1 *: 

ای کی ی کی ی دا هس مس نی کشا ام 
خامی نیستید و البته ملاحظه‌ای داشته‌اید. آمدند و گفتند شمامی‌خواهید شهرت پیدا کنید . 
می‌خواهید راه مدرس را پیش گیرید. اعلیحضرت را هم عصبانی کردند ... حال تکلیف چیست؟!.». 

گفتم : «اگر نظر مرا می پرسید بهتر است کمیسیونی تشکیل دهید و نمایندگان کشاورزان را هم 
بخواهید و به هر حال آنها را راضی گردانید که باز بتوانند بکار کشاورزی خود پردازند». 

گقث اهاپ کار رااهی کنیم: ول باند عود شما در آن کمیسیون باشید» گفتم «حامرم * 

اک ها ی ما ی اما ی سا و یر 
بود : «آقا شما قانون نمی‌دانید و کارهای دربار را ضایع می‌کنید ‏ آن وقت می‌آیید و می‌گویید قاضی 
مغرضست . و اعلیحضرت را عصبانی می گردانید ». فاضل‌الملک بدست و پا افتاده و گفته بود : «شاهد 
من حضرت آقای داور است. ایشان هرچه فرمودند قبول دارم ». داور در این هنگام در اتاق دیگری 
مب ,بوقه فزستاده‌انک دلبالشن ء امکه و فو شر.با گفته:: خی « گناه‌کر فاصیسته آییم فاضی اخلاق 
مخصوص دارد و عدلیه را دچار اشکال ساخته. با حضرت اشرف صحبت خواهم کرد». این را گفته و 
باز گشته. 

پس از آن چه گفتگو شده من ندانستم. اما بیرون آمدن من از عدلیه که چندی پس از آن رخ 
داده عون خود ان خاستان قرار هي دارگ این کناب را در اتضا سایان می‌زضانم نا ان را هر کاب 


دیگری جداگانه بنویسم. 
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بنام پاک آفریدگار جهان 


«چرا از عدلیه بیرون آمدم» 


از سه سال باز برخی کسان پست و خیره‌رو که خود را دشمن ما گردانیده‌اند گاهی در روزنامه‌ها 
یادی از بیرون آمدن من از عدلیه می‌کنند و از ببس خیره‌رو و بی‌شرمند » آن را عنوان عیبجویی 
درباره‌ی من می‌گردانند. داستانهایی را که باید مایه‌ی سرفرازی من و خانواده‌ام . بلکه کشور و توده‌ام 
شمارند » دستاویزی برای عیبجویی می‌گيرند. 

چون بسیاری از مردم از آن داستانها آگاه نیستند کسانی از یاران خواستار شدند که خودم آنها را 
بنویسم. من نمی خواستم بنویسم. زیرا داستانهای درازیست. آنگاه دوست نمی‌داشتم نیکیهای خود را 
بشمارم. ولی چون یاران خواستند پذیرفتم و کتابی بنام «زندگانی من» آغاز کردم که چون گنجایش 
ی ها ای هه اه ی ما خاش 
دیگری با نام «ده سال در عدلیه » نوید دادم که اینک بجاپ رسیده و بیرون داده می‌شود. 

صقن که قیست اسان بیرون اسستو از عتليه فر ای کاب ها نی زیر | تست تیار نت و 
بسیارتر از آن نتوانستی بود. آنگاه من دوست داشتم که چون داستان بیرون آمدن خود را از عدلیه با 
همه‌ی گوشه‌ها و کنارهایش بنویسم و بپراکنم » گذشته از هر داوری که هر خواننده باید کند. از 
قرار نلیتا ولتت یواست کی که تشسی ترا و هیا انم سای که ور آر اسشتان 
با من درافتادند برخی مرده‌اند ولی بیشتر زنده‌اند. آنگاه چه مرده و چه زنده بداوری توان کشید. 


شور ان شش ا رش له وزارت عدلیه يا دولت نیذیرد » در این حالت باید خودمان چنان 
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تیا نا اتمه ون امن کار به بکه سا ی تیان متا باه اماهه نس امه که 
شوند دیگری بود که بهتر دانستم آن بخش از سرگذشت و تاربخچه را جدا گیرم. 

اینست پس از اين ۰ کتابی زیر عنوان «چرا از عدلیه بیرون آمدم» خواهد بود که چگونگی را در 
آن با درازی و گشادی بنویسم. 

چنانکه باران می‌دانند کوثاه‌شده‌ی آن داستان در گفتاری از من باه کرده شنه که در دفتر «یکم 


آذر ۲۳ » بچاپ رسیده و اینست شتا تب در ارخ بارخ که کار ۳ 


کسروی 


داستان بیرون آمدن من از عدلیه ۲ 


در یک زهیته‌ق دیکر هم بای شخ رانم. دانسته‌اید. که آن مردک دری (غلامحلی سیروشس) سار 
تق‌فتگیهای هر نی هر » کرد اسع امن سرتسا سا و یسنان مدا تتقهمم.سار خاده 
خواهد شد. ولی چون می‌گویند نوشته که من در عدلیه که می‌بودم «بناموس زن شاطر حبیب 
تجاوز» کرده‌ام و بآن شوند - سبب] مرا از عدلیه بیرون گردانیده‌اند . و اینگونه سخنها اگرچه از زبان 
یک دزد درآید جا در دلها تواند گرفت . آنگاه هميشه دیده‌ايم بدخواهان ما همانکه چنین سخنی را 
نمی‌توانند داد » باید در این باره بسخنانی پردازم. 

همان سخن را یک بار روزنامه‌ی ستاره نوشته بود من پروایی ننمودم و چون داستان را درمیان 


تاریخچه‌ی زند گانی خود (در کتاب «ده سال در عدلیه ») خواهم نوشت پاسخی ندادم. 


۱-نامی همگانی برای هر گونه روزنامه : چه روزانه . هفتگی يا مهنامه. 


۱ 195۳2۷ 1-2 0 500 


یادداشتها ویراینده 


این جمله‌ی « تجاوز من بناموس زن شاطر حبیب» درست داستان خسن و خسین دختران 
ماو ند ات قرستت ماننتهه‌ی ابسست که اهر بکی از گنها امین کار بش گر فان سس وا ای 
«ناصرالدین‌شاه » و «حاجی‌میرزا آقاسی » و «وزیر» را نوشته دستور داده بود که از آن سه واژه 
جمله‌ای بدید آورند و بیشتری از شاگردان که تاریخ نمی‌دانستند آندیشه‌شان بجای دیگر نرفثه چنین 
نوشته بودند : «وزیر ناصرالدین‌شاه حاجی‌میرزا آقاسی را کشت ». یا «ناصرالدین‌شاه وزیر خود 
ای مین | اقاسی را کشت »*. 

این بدبختان نیز چون واژه‌های «زن» و «حبیب» و «بیرون آمدن از عدلیه» را شنیده‌اند با 
اندیشه‌های بدخواهانه‌ی خود چنان جمله‌بندی می‌کنند. 

من شاطر حبیب نامی نمی‌شناسم و زنی بنام «زن شاطر حبیب » درمیان نبوده. داستان اینست 
ان و ۱ و ی ی ی ی نی 
ار ی 
نپذیرفتم. گفتم : سید عبداللّه مدرس‌زاده در نزدیکیهای شماست. من کارت می‌نویسم بروید باو 
وکالت دهید. کارتی نوشتم و روانه‌اش گردانیدم. 

پس از چند ماهی که باز بعدلیه رفته «رئیس کل بدایت » شده بودم روزی دیدم شوهر آن زن 
بنام سید ابوالقاسم شب اه مخرمین زاده آسدنه: دنتسه شت. کا سام بتهان استتاف یه نا بت استهاو خر 
شعبه‌ی چهارم که رئیس آن دکتر موسا جوان می‌بود رسیدگی خواهد شد. می‌گفتند : « چون بسیار 
طول کشیده شما بسپاربد تسریع شود». گفتم : دکتر جوان از بهترین قاضیانست و نیاز بسپارش 
نیست با اینحال من خواهم سپرد. 

دو سه روز دیگر همان حاجی‌حبیب هم آمد. او نیز شکایت از دیر کردن کار می‌داشت. باو نیز 


همان پاسخ را خادم: سیس کفبا هکت خوان کفتکه کرفه دانسته شدجون توشعهای با مسر آن ون 


۱-خانه (نگاه کنید به پابرگی گفتار ۵۵ بخش ده سال در عدلیه) 
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نشان داده شده و او انکار کرده دادگاه «قرار ارجاع بخبره » داده. سه تن هم برگزیده شده‌اند که باید 
بیایند و رسیدگی کنند و تأخیری که رخ داده از اين راه بوده. 

این فاستان, کدشت و حکمین از شاد کاه یشوه آن رن قافه شف و ان.حکی از تمیز نیز کذشت: در 
ان مان من مهف فقیمیی یه ری کرقم ما تست کید ای ار کشت ام 
زن را که از شوهرش طلاق گرفته و عده‌اش پایان پذیرفته بود من بمیانجیگری علیزاده‌ی رشتی 
بازرگان که شوهر خواهر او می‌بود خواستگاری کرده زن خود گردانیدم و همان زنست که اکنون هم 
در خانه‌ی منست و زن منست. 

پس از این داستان همان حاجی حبیب چنین شکایت کرده که پارسال که من بافلان زن در 
عدلیه محاکمه می‌داشتم می‌دیدم که بآن زن هواداری می‌کنند و علتش نمی‌دانستم. ولی اکنون 
دانسته‌ام که علتش میلی بوده که رئیس محاکم باین زن می‌داشته و می‌خواسته او را بگیرد » و 
داستانی هم سروده که روزی که بایستی کارشناسان بیایند و در دادگاه بنوشته و مهر رسیدگی کنند 
دکتر جوان نیامده بود و رئیس کل بدایت میرزا ابوالقاسم احمدی را که از همرازان اوست فرستاد و 
هن دینام, که احمدی بگوش. کارشتاسان سخنانی می گفت: و بانها دستور می‌داد. 

این شکایت او تصادف کرده بهنگامی که من در پرونده‌ی آوین دربار را محکوم گردانیده بودم و 
کی یک ای که ای ی وا تس ی کی تفه هی کف کر 
مت اف نف ها بر میب تست ود آیتای کی سای شش کشتید که مایت اد سین تا تخس 
متعمدرضا ته انجی ان شاک رابترد داور برده و داور باه دل فاده که شکایت. خود را قرجه دراز کر 
بنویسد و باو بدهد. 

چون این داستان دانسته شده سید ابوالقاسم شوهر این زن نیز پا پیش گزارده و او نیز بنزد داور 


رفته چنین شکایت کرده که زن من با فشار از من طلاق گرفت و او را باین کار رئیس کل بدایت 
۱- در زمستان ۱۳۰۸ 
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واداشته بود که خودش او را بگیرد » و من که بطلاق خرسند نمی‌بودم زنم آماده شد پولی بسن دهد 
که سه طلاقش دهم. ولی من دو طلاقش دادم و خود نیز رجوع کردم و الان او زن منست و رئشیس 
بدایت برخلاف شرع او را نگاه داشته. داور باو نیز دل داده و گفته شکایت خود را بنویسد و بیاورد. 

در این هنگام داور در فلهک می‌نشست و چند بار کمیسیونی برپا گردانیده بود در اين باره که با 
من چه رفتاری کنند و چه نقشه‌ای کشند که مرا نه تنهابیکار گردانند . بلکه بنام یک تهمتی 
پا کمد نت و تا فس تن لته از سا هبار وه دامن و او ناور 
کمیسیون هر روز می‌بودند و من نامهاشان در اینجا نمی‌برم کینه‌ی سختی با من می‌داشتند و فرصت 
کینه جویی بدست آورده بودند. من از کارها نیک آگاه می‌بودم. زیرا منشی کمیسیون هر روز می‌آمدی 
و بمن آگاهیها می‌آوردی. 

داور بنقشه‌ی خود چندان امیدمند می‌بود که دو بار «ماده واحده» آماده گردانید که بمجلس 
ببرد و هر دوی آنها در روزنامه‌ها چاپ شد که من اکنون در دسترس نمی‌دارم. 

چنانکه می‌بینید من کاری که درخور شکایت باشد نکرده‌ام و این دو شکایت بیکبار بیپا می‌بود. 
آنچه شکایت حاجی‌حبیب بود ء دعوی در محکمه‌ی خود من نبوده و من هت درباره‌ی آن نداده 
بودم. آنکه می گفت سپارش کرده‌ام دلیلی نمی‌داشت. آنگاه ترونده تم رفته در تابر هشن 
نمی‌بودم همان رآی را داده بودند. اما شکایت دوم » دعوای رجوع پس از شوهر کردن زن چه معنی 
توانستی داشت؟؟!. به هر حال یک دعوای حقوقی می‌بود که بایستی در محکمه رسید گی شود. اینکه 
گفته بود من زن را وادار بطلاق خواستن کرده‌ام بیکبار بی‌دلیل می‌بود. ولی من اکنون پیش شما 
سوام کهانی کررا کرفه تفه‌هاستان اششت که ان رن هام کرام کاله فاد تافو 
من آمده بود از جمله از شوهرش شکایت می کرد که زن دیگری هم دارد و با اینحال پی کار نمی‌رود 
و بارها می‌آید و افزار خانه‌ی این را برمی‌دارد و می‌برد و می‌فروشد. می‌خواست در این باره هم وکیلی 


گیر هر کفت: < ره این کار ار خواستتشتگا بان شوم یس سود کارک. ان تعولی. که 
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بوکیل خواهی داد بخودش بده و طلاق بگیر». اين را من گفته بودم و اکنون پیش شماپنهان 
نمی‌دارم. اکنون هم اگر زنی چنان شکایتی از شوهرش کند من همان پاسخ را خواهم داد و این 
گناهی نیست. همین دستور را قانون نیز داده است. شوهری که به زنش خرج نمی‌دهد باید طلاق 
دهد. این حکم قانونست. 

از این باره‌ها بیمناک نمی‌بودم و ترسی بخود راه نمی‌دادم. ولی داور و همدستان او می‌گوشیدند. 
همان روزها احمدی را از کار برداشتند. سه چهار روز دیگر خود مرا «منتظر خدمت» گردانیدند. از 
فردای آن روز در یکی از حیاطهای عدلیه اداره‌ای برپا گردید برای رسیدگی بکارهای من (یابهتر 
گویم : برای بسیج پرونده). دو تن بازرس بهمه‌ی وکلای عدلیه اخطار فرستادند که اگر شکایتی از من 
دارند بنزد ایشان رفته بگویند. چهل‌ودو پرونده رآیهای مرا از دفتر خواسته بمحکمهی انتظامی 
فرستادند که یکایک را بجویند و ببینند در کدام یکی «تخلفی» از من توانند یافت. 

چون برای من «تهمت رشوه» نتوانستندی زد و بنافهمی و رآیهای غلط گمان نمی‌بردند تنها 
راهی که باندیشه‌شان می‌رسید همبستگی با زنها و گراییدن بآنها می‌بود ؛ و چون جوان می‌بودم راه 
ات تفه با بان ی دا کت ایتیوه پیش از هه یا میت تسه وان لیکن دا را یاس یه 
در همان زمینه نیز یک داستانی بیکبار جلوشان را گرفت. 

روزی که من از عدلیه بیرون رفتم فردایش بازجویی بدفتر شعبه‌ی نخست آمده با یک پرخاش 
باقای میراحمدیان مدیر دفتر . (که اکنون یکی از قاضیان دیوان کیفر است) گفته بود : «آن فرعون 
از تخت افتاد؟!». چون این بازجویان که بدفتر آمدندی و خودفروشیها کردندی من بارها جلوشان را 
گرفته و گفته بودم از دفتر بیرونشان رانند. اکنون بکینه‌ی آن مرا فرعون می‌خوانده. 

افای مب اجمذبان گفته بود : ۶ پس جرا یزور اتهی توانستی این سحی, را بکنوی ۱ با پراش 
گفته بود : «هنوز هم طرفداری می‌کنی؟!». سپس گفته بود : «بماراپورت رسیده که هرچه 


دوسیه‌ی زنها بود بمحکمه‌ی خودش می‌انداخت. حالا باید دوسیه‌ها را بگردم و تفتیش کنم». 
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اقا میراخمد‌بان حندیده و کفته بود : «برخکسی > ابلاغی بدفتر کرده بود که هر فوشهای وه 
تک طرفشن زلست؛یسه مجئمه فرستاده تشود: که یکی ار آنها محکمه‌ی جودش نود و الان آن ایلاع 


حاضر انست 9 ۳ توانید دید ». آین ۳ گفته ۵ ابلاغ ۳ نشان داده بود. 


۴ نوبسنده‌ی کتاب 


داستان این ابلاغ هم آن بود که حیذرآقا (برادر دکتر شفق) که اکنون مرده است بازن خود 
قد سایران که اکنون زنده است (و چون زن درسخوانده‌ایست کتابی هم بزیان بهائیها نوشته و 
بجاپ رسانیده) دعویهایی مي‌داشتند. روزهای نخست که من بعدلیه رفتم بارها حیدرآقا را در 
آنجاها می‌دیدم. 

روزی آقای بهرامی معاون وزارت عدلیه تلفن کرده مرا خواسته بود. رفشتم گفت : «حیدرآقا 
شکایت می کند که دو سالست از دست زنش چند شکایت کرده که هیچ کدام بنتیجه نرسیده. ولی 
زن او سه ماه پیش شکایت کرده که در سه ماه بمرحله‌ی اجرا رسیده. پس این اندازه تفاوت از 
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دانسته شد این بانو چون باسواد و زباندار است و پیاپی می‌آید و می‌رود کارش زودتر پیش رفته و به 
هر حال زن بودن او نیز کارگر افتاده. 

برای آنکه باینگونه شکایتها زمینه نماند من ابلاغی بدفتر شعبه‌ی یکم فرستادم که از این پس 
هر عرضحالی که یک طرف آن زن باشد بشعبه‌های یکم و چهارم و هفتم فرستاده نشود. در 
شعبه‌های چهارم و هفتم آقایان احمد امامی و دکتر جوان می‌بودند که جوان می‌بودند. در شعبه‌ی 
یکم خود من می‌بودم که هنوز از جوانی بیرون نیامده بودم. از اينن فزونتر می‌خواستم خودم هم 
باشم که بآن دو تن برنخورد. 

چند روز پس از اين ابلاغ بود که دیدم یکی از پرونده‌های حیدرآقا و زنش بشعبه‌ی یکم آمده. 
دانسته شد که پیش از آن ابلاغ بوده. با اینحال من نخواستم از سر اندیشه‌ی خود برخیزم و در آن 
ساعت ببهانه‌ی رفتن بوزارتخانه پرونده را بآقای حاجی‌سید محمد سعادت که اکنون در وزارت خارجه 
است واگزاردم که او محاکمه کند. اینها چون دلیل و گواه می‌دارد می‌گویم. 

به هر حال همین ابلاغ بود که آقای میراحمدیان به رخ بازجوی بدخواه کشیده او را شرمنده 
گردانیده بود. با اینحال همان بازجو پیاپی می‌دوید و جستجوی چیزهایی می‌ کرد که مرا گناهکار 
اه را ی ی ی و 
آقاشیخ محمدتقی «که او هم اکنون سردفتر رسمیست) و عقد دوم را او خوانده بود » بازجو بنزد هر 
یکی از ایشان رفته و فشارها آورده بود که شاید چیزی بزیان من بدست آورد و کاری نتوانسته بود. 
اش هی کارا بای ادرف وق سواسته خسا. اورهه من ها وی متا و ار 
تما سار شم انا تقد ده کی ار تفای سای که تون هم در 
کارگزینی وزارت عدلیه است چندی پیش خودش بآقای نوربخش داستان را گفته. گفته بود: 
«مفتش مرا تهدید می‌کرد که باید بگویی احمدی بمن توصیه کرد و الا حضرت اشرف گفته شمارا 


بیکار گردانند و من زیر بار تهدید نرفتم و گفتم کسی آن روز بما سفارشی نکرد». 
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از این کوششپا تتیجه‌ای, که می خواستتد بدست نیامد. آقای محذالعلی بوستان که اکنون سردفتر 
دیوان کشور است در آن روزها اتاق کارش در پهلوی این اداره‌ی ویژه می‌بوده و رفتار اين با جوبان را 
که چهل روز بیشتر این سختگیریها را می‌کرده‌اند و بپرونده‌سازی می کوشیده‌اند همه روزه با چشم 
می‌دیده است که سپس روزی خودش با من گفت. 

مایه‌ی سرفرازی منست که از آنهمه وکلای عدلیه که برای شکایت از من دعوت کرده بودند تنها 
یک تن یشکایت رفت و ان هم هیر | جواد نام شاگرد فاضل‌الملک مي ‌بود که داستانهایی می‌داشت. از 
چهل‌ودو پرونده که بمحکمه‌ی انتظامی فرستاده شده بود با آن کینه و دشمنی که ریس محکمه‌ی 
انتظامی " با من می‌داشت تنها در یک پرونده ۰ بگمان خودشان تخلفی يافته و مرا محکوم به 
«ئوبیح» گردانیده بودند که آن حکم یمن ابلاغ شد..مسن فرشتی نشان داذه فر زیسرش نوشستم : 
« توبیخ #بکسانیست که این , اع را داقه‌اند: 

چون از این راهها بنتیجه‌ای نرسیدند این بار بکوششهای دیگری برخاستند که داستانش دراز 
است ولی از آنها نیز چیزی بدست نیامد. 

من در همه‌ی این کوششها و بدخواهیها بیکبار خاموش ایستاده کمترین پروایی نمی‌نمودم. یک 
روز رفتم پیش میرزا رضای ناتینی مدعی‌العموم دیوان کشور که خود او با من نیک نمی‌بود. گفتم : 
بآقای وزیر بگویید من باک ندارم که برای من پرونده سازند. زیرا سرانجام اين پرونده‌ها بدادگاه خواهد 
رفت و من آنچه گفتنیست در آنجا خواهم گفت. تنها یک خواهش از آقای وزیر و از شما دارم و آن 
اينکه جلو این هایهو را بگیرید و اين دروغها که می‌پراکنید بپایان رسانید. 

گفتم :یکی از شکلیشها آرعست که من وثی را که شوهر پیش او سی‌گوید بسن از طلای رجوم 
کرده بوده گرفته‌ام. این یک دعوی حقوقیست که باید در دادگاه رسیددگی شود. چرا شاکی را بدادگاه 
نمی‌فرستید و بجای آن کار این هایهوی را برانگیخته‌اید؟!. 

کی از این کون ان قاره رات یه داد کب اوادی باخقیی ۷ وهی | دتیال درم رنه هم 


خوابید. 
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این بوده داستان بیرون آمدن من از عدلیه و گفتگوی زن که درمیان می‌بوده. این داستانست که 
بدخواهانی شنیده‌اند و آن را باین رنگ انداخته‌اند که من بناموس زن شاطر حبیب تجاوز کرده‌ام که 
دوباره می‌گویم درست داستان « خسن و خسین دختران معاویه » می‌باشد. 

من ننگم می‌آید که در برابر چنین دروغسازیها بپاسخ پردازم. در آن هنگام نیز که آنهمه 
هوچیگری کردند من خاموشی را بهتر دانستم. بدوستان نزدیک خود نیز سخنی نگفتم. آقای باقر 
طلیعه را بیشتری از شماها می‌شناسید. این مرد در زمان جوانی از دوستان نزدیک من بوده و اکنون 
هم در تهرانست. چند سال پیش روزی دیدم می‌گوید : «من باید از شما حلیت بخواهم زیرا آن 
قضیه‌ی زن را که بزبانها انداخته بودند من هم باور کرده بودم. می‌گفتم : جوانی کرده‌اید و به زنی دل 
بسته‌اید. ولی چندی پیش یک هفته رفتم به قزوین. شبی رئیس عدلیه مرا مهمان خوانده بود. سخن 
از شها پیش آمندو آن فضیهرا گففند:. مدص العسوم آنسا افای می احمدیان عصبانین شحف و گفت : 
«موضوعی را که نمی‌دانید چرا صحبت می‌کنید. من خودم مدیر دفتر شعبه‌ی یکم بدایت بودم و 
قضیه را از نزدیک مطلع هستم» ۰ و آن وقت آغاز کرد و موضوع را از اول تا بآخر گفت. من حقیقتا 
ستانر شذم که ان رفتار تام‌دانه را کرفه‌انق #: 

اه کی ی ی تا ی سل 
چگونگی را بدوستان خود نگفته‌ام. 

گفتم : چون داستانش دراز بوده من بهتر می‌دانستم که با خاموشی بکذرد. به هر حال جای 


می‌داشتند که می‌توانند راستی را بگویند. 
اما آمدیم بر سر حکم محکمه‌ی اتتظامی که می گویند مرا سه رتیه تنزیل داده » آن دو سال و 


نیم پس از این کارها بوده و داستانش اینست : 


روزی که از عدلیه بیرون آمدم دو چیز مرا می‌آزرد : یکی بیکاری خودم که جواز وکالت نیز 
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نمیی‌دادند. دیگری بیکاری آقای ابوالقاسم اجمدی که بگناه مهرورزی با مسن از عدلیسه بیسرون رانده 
شده پود. 

دو سه ماه بدینسان گذشت و چون داستان لغو امتیاز دارسی " پیش آمد داور باروپا رفت ‏ و 
آقای بهرامی که از چندی پیش بوزارت دارایی رفته بود بوزارت عدلیه بازگشته کفیل گردید. من 
روزی بدیدنشان رفتم. گفتگو از پیشامد رفت و او دلسوزیها نمود. سپس گفت : «شما را بعدلیه نتوانم 
آورد. جز آن هر خواهشی دارید انجام دهم». گفتم : من هم نمی‌خواهم بعدلیه بازگردم. شما بمن 
جواز وکالت دهید. یکی هم احمدی را بعدلیه بازخوانید. گفت : «جواز می‌دهيم. احمدی را هم 
می‌خوانیم. ولی باید تا داور باززگشته دست و پایی کند و خود را بوزارتخانه‌ی دیگری انتقال دهد ». 

اه ها ای و ی ای ری ارس اعد اسان ند 
اکنون هم فر انجاست. پس از تساه که داو بار کشت روزی مرا بهرار تخانه خواندنه و اقا 
زرین کفش که معاون می‌بود چنین گفت : «حضرت اشرف راضی نیست شما وکالت کنید. می‌فرمایند 
او قاضی است و باید در تحت اختیار وزارت عدلیه باشد. می‌خواهند بشما کار بدهند به دو شرط : 
یکی آنکه بخارج بروید. شما را رئیس استیناف فارس خواهیم کرد. دوم آنکه خودتان بدربار رفته از 
آقای تیمورتاش استرضای خاطر بعمل آورید» 

یک ری" 
بکار دیگری در بازار خواهم پرداخت. 

همه‌ی این پیشامدها در سال ۱۳۰۹ بود که شد و پایان پذیرفت و دو سال و نیم از روش 
گذشت. در زمستان سال ۱۳۱۱ روزی کربلایی حسینآقا فشنگچی (مدیر روزنامه‌ی تبریز) که با من 
از سالها دوستی داشته و آن روزها در پیش رضاشاه از نزدیکان بشمار می‌رفت بخانه‌ی من آمد و گفت : 
«امروز که نمایندگان مجلس به پیش اعلیحضرت آمدند اعلیحضرت بایشان فرمودند : من می‌خواهم 


عیبهای مملکت را بدانم و اصلاح کنم ولی شماها نمی خواهید عیبها را بمن خبر دهید ... در ایین 
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زمینه گله‌ها کردند. من آمدم از شما خواهش کنم که اطلاعات و نظر خود را درباره‌ی عدلیه 
باعلیحضرت بنویسید ». 

چون در خواهش خود پافشاری نشان می‌داد گفتم : چیزی نوشته می‌فرستم. فردای آن روز 
نامه‌ای بشاه نوشتم در این زمینه که «عدلیه یک دستگاه بیهوده‌ای بیش نیست. مردم وکا از[ 
نمی‌برند از یکسو قانونها بیخردانه است از یکسو داور و دوستان او عدلیه را دکانی برای خود می‌دانند 
و سود و دلخواه خود را بهمه چیز برتری می‌نهند ...» در این زمینه سخنانی نوشتم. 

چون می خواستم نامه بدست خود شاه برسد ۰ خودم بدفتر مخصوص رفته با معاون دفتر (آقای 
میرزا رحیمخان) گفتگو کرده نامه را باو سپاردم و جای شگفت بود که همان نامه يا رونویسش بنزد 
داور فرستاده شده بود. 

اين را از درون وزارتخانه بمن آگاهی دادند و دانستم که باز کینه جوییها درمیان خواهد بود. ولی 
پروا ننمودم. چندی پس از آن روزی آقای علی هیثت که مدعی‌العموم استیناف می‌بود پیام داده مرا 
خواسته بود. رفتم اتاق را خلوت کرد و گفت : «دیروز رفته بودم بدیوان تمیز » رفتم باتاق آقای 
سلطان احمد راد " وکیل عمومی دیوان تمیز ‏ دیدم دوسیه‌ای در جلوش باز کرده . مرا که دید با 
حال عصبانی گفت : وزارت عدلیه برای قضات خود پاپوش می‌دوزد. اين دوسیه را داده‌اند بمن که از 
روی آن ادعانامه تنظیم کرده بمحکمه‌ی انتظامی فرستم و من چون می‌خوانم می‌بینم مقصودشان 
لکه‌دار کردن یک قاضی زبردستیست که این دوسیه را برایش تشکیل داده‌اند. ولی من زیر بار نخواهم 
رفت. پرسیدم درباره‌ی کیست؟!. گفت : درباره‌ی کسرویست که رئیس کل بدایت بوده. گفتم او از 
دوستان قدیم ماست. من موضوع دوسیه را از زبانها شنیده بودم. ولی باین بی‌اساسی که شما 
اش تصانتت کی تایه کت کانا مي سای است * 

اخاش غیت این | کته کف سیک « تاره یه کع فا هوسته‌ی کب را بسبان 


انداخته‌اند؟..». من داستان نامه نوشتن بشاه را باز گفتم. گفت : «آفای راد هی گفت شما بان پرونده 
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هم نامه‌های درشت و سخت نوشته‌اید. من عقیده دارم که حالا برای آنها نامه‌ای با زبان عذر خواهی به 
داور بنویسید که من خودم ببرم و ایشان را ببینم و از خشم پایین آورم ». 

گفتم : این نشدنیست. زیرا من کاری نکرده‌ام که از کسی آمرزش بخواهم. کار بد من آن خواهد 
بود که از داور آمرزش طلبم. آنگاه داور پا محکمه‌ی انتظامی چه زیانی بمن توانند رسانید؟!. من که 
در عدلیه نیستم بیکارم گردانند. محکمه‌ی انتظامی اگر همه‌ی هشت رتبه را که می‌داشتم از من 
بگیرد کمترین آثری در زندگانی من نخواهد داشت. 

پس از سخنان بسیاری برخاستم. آقای راد را من تا آن روز نمی‌شناختم و سپس هم شنیدم او 
پرونده را از خود بازگردانیده و در پای پرونده جمله‌هایی نوشته که بداور و بوزارتخانه برخورده. این 
آقای راد اکنون زنده است همانست که سفیر ایران در مصر می‌بود و چندی پیش گفتگوی معاون 
بودنش در وزارت فرهنگ می‌رفت. این نامها را می‌برم تا دانسته شود که سخنانی که می‌نویسم 
گواهان بسیار می‌دارد. 

به هر حال پرونده بمحکمه‌ی انتظامی رفت. ادعانامه‌ای بمن فرستاده بودند که پاسخی ندادم. 
ی ق و 
محکمه‌ی انتظامی . پاسخ سودی نخواهد داشت. 

پس از چندی دیدم حکمی آوردند که مرا بسه رتبه تنزیل محکوم گردانیده‌اند. من باز 
می‌خواستم همچنان بی پروایی کنم. ولی با فشار برخی دوستان تجدید نظر خواستم. در تجدید نظر 
چون از یکسو پرونده بسیار پوچ می‌بود و از یکسو از داور می‌ترسیدند سه رتبه را یک رتبه گردانیدند. 
باینمعنی یک رتبه تنزیل را تنفیذ گردانیدند. این هم داستان محکمه‌ی انتظامی و تنزیل رتبه است 
که بمن داده‌اند. 

چیزی که در پایان باید بگویم آنست که من بآن یک رتبه نیز گردن نگزاردم و اکنون که بمن 


وی او یت را که رم ار یی سک است: 
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چیز دیگری که می‌بینم بزبانها افتاده داستان ترباکست که من کشیده‌ام يا می‌کشم. این را هم 
یکی نوشته و دیگران پیاپی ازو برمی‌دارند و می‌نویسند. چون درباره‌ی آن هم یاران پرسیده‌اند 
پاسخ می‌دهم : 

همه می‌دانید که تریاک در توده‌ی ما رواج داشته » من هم با آن برخوردی داشته‌ام. تریاک چیز 
بدی است و به تن آدمی زیان آشکار می‌دارد ۰ ولی چیزی که سلب شرافت کند و یاننگی باشد 
نیست. بدی هر چیزی را باید باندازه‌ی خودش دانست. 

نخست بار که من تریاک را دیدم و شناختم در شوشتر در زمان گرفتاری بجنگ می‌بود. چون ما 
گرفتار می‌بودیم و هر روز کارمندان عدلیه بخانه‌ی من آمدندی و در شوادن (زیرزمینی) باهم بسر 
بردیمی یکی دو تن از آنان ترباک کشیدندی. چون گاهی بمن نیز تعارف کردندی می‌پذیرفتم و 
می‌گرفتم. سپس که به تهران آمدم چند بار در خانه‌های ملک‌الشعرا و وحید دستگردی همان رفتار 
تکرار شد. یک بار هم در تبریز در خانه‌ی حاجی حسینآقا کمپانی میهمان می‌بودیم و پس از ناهار 
دیدم یکی دو تن بیخ گوشی سخن می گوبند. دانسته شد برخی میهمانان تریاک خواهند کشید و از 
من شرم می‌کنند. گفتم : تریاک چیز شرمآوری نیست ۰ چیز زیانمندیست. گفتند : گرفتاری‌ایست 
پیش آمده » ولی می‌کوشیم که کم گردانیم و از میان ببریم. 

در این جاهاست که کسانی مرا در بزم تریاک یافته و تریاک کشیدنم را دیده‌اند و همین 
دستاویزی شده که پیاپی بنویسند. تو گویی من کاری پنهان کرده بودم کته اتسار پی برده‌اند و 
می‌خواهند بآشکار اندازند ۰ يا تو گویی من می‌گویم هوسی نداشته‌ام و کارهای هوسمندانه نکرده‌ام. 

من خود می‌گویم : پیش از آنکه باین راه درآیم هوسبازیها نیز کرده‌ام ؛ خدا را سپاس که 
هوسبازیهای من از اینگونه بوده. خدا را سپاس که دشمنان ما که شب و روز می‌کوشند که برای من 
ایرادی پیدا کنند بیش از اینها بدستشان نمیرسد. 


جای بسیار خشنودی است که در این کشوری که رشوه‌خسواری و ناراستی از در و 
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دیوارش می‌بارد . من که در عدلیه در کانون رشوه‌خواری می‌بوده‌ام خدا مرا از لغسزش دور 
داشته است. در این کشوری که چاپلوسی و پستی گریبانگیر خرد و بزرگ می‌باشد من با 
همه‌ی آمیزش با چاپلوسان و پستنهادان . آلوده‌ی خوی آنان نگردیده‌ام. 

من اگر بخواهم از آزمایشهایی که چه درباره‌ی رشوه و چه در دیگر باره‌ها برایم پیش آمده بگویم 
باید کتابی پردازم و در اینجا تنها یک داستان را که جون آقای امام که در اینجاست گواه آن می‌باشد 
بازمی گویم : 

آن سالین که بطورسان رفتم تاره بغوشت رسیده بودیی که یی در زده شنت و گفتته : سید 
هاشم اسپهانی وکیل عدلیه است». گفتم : ما اتاقی برای میهمان نمی‌داريم. بگویید فردا بعدلیه بياید. 
گفته بودند. دستمالی پر از پول (قران و لیره) داده و گفته بوده : «پانصد تومانست. باقای رئیس 
بگویید از بابت فلان اجرائیه است». 

سین ان تا قی سته اسان یی ار امه یه وهی فوی ی اه و اور نو کارمتس از 
بایستی از گام اداره زندگی کنند . اینبوده که هر اجرائیه که داده می‌شده گذشته از ده‌یک قانونی 
تا رسیدن من این شیوه همچنان بازمی‌مانده. و چون یک روز پیش اجرائیه‌ای داده شده بود این 
پول را از باره‌ی آن برای من آورده بوده. ما خر آن هنام یه قه تومان هم نیاز مي‌داشتيم. با اینصال 
من نخواستم آن پول را بپذیرم و دستمال را برداشته و خودم بدم در رفته گفتم : «چون شمامرا 
نمی‌شناختید و این کار را کرده‌اید نکوهش نمی‌کنم. ولی از این پس چنین رفتاری نکنید ». 

درباره‌ی تریاک و باده سخن همانست که در «ورجاوندبنیاد» نوشته‌ايم. چه تریاک و باده و 
هرچه از اینگونه است بسته به پزشکیست. پزشکان باید زیان اینها را باز گویند و مردم را آگاه گردانشد. 


آنچه اکنون پزشکان می‌کنند و در رادیو سخن از بدیهای تریاک می‌رانند بسیار بجاست. 
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مردم باید دستور پزشکان را بنیوشند و بیذیرند و بکار بندند. باید هر کسی دربند تندرستی 


خود باشد. ما نیز باید پیروی از پزشکی کنیم. من خود همان رفتار را می‌کنم و دوست می‌دارم یاران 


ما هم بکنند. 


‌» پایان « 


۵ - اطمد کشووی 


زاییده شدن : چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۲۶۹ در کوی هکماوار تبریز. 
جانسپاری : دوشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۲۴ در اتاق بازپرسی کاخ داد گستری تهران 


۱- نیوشیدن (۳۱۷۷۱۵20) - گوش کردن 


125۲2۷ 1-۵ 0 


۳۷/۸ 


یادداشتها ویراینده 


یادداشتهای پابانی 


۱- گاهشمارهای اینترنتی این روز را هفتم مهر ۱۲۶۹ - برخی دوشنبه و برخی سه‌شنبه -نشان می‌دهند. 

۲-میرزا علی آقا ثقةالاسلام (۱۲۳۹تبریز - ۱۲۹۰) نخست در تبریز و سپس در نجف و کربلا به درسهای دینی پرداخت و سرانجام 
به تبریز بازگشت. «اين مرد از آغاز مشروطه از هواداران آن بود و در پیشامد جنگ تبریز با سپاه دولت امپراتوری روس که چهار 
روز کشید جانفشانی و مردانگی بسیار نمود و به همین کینه میلر کنسول روس و همدستانش او را گرفتار و روز عاشورا (سال 
۰ با هفت تن دیگر به دار کشیدند. برای دانستن سرگذشت او و دیگران بخش چهارم تاریخ هیجده‌ساله‌ی آذربایجان دیده 
و رم 

۳ صمدخان شجاء‌الدوله (دهه‌ی ۱۲۲۳۰ ۰)۱۲۹۶ «بدنامترین بدخواهان مشروطه این مرد را باید شمرد. این مرد نخست در سال 
۷ اق] بر سر تبریز آمد و سختترین جنگها را با آن شهر کرد . و سپس در سال ۱۳۲۹ که محمدعلی‌میرزا بازگشته بود دوباره 
بر سر تبریز آمد و باز چند ماهی با این شهر جنگ کرد و سپس چون کارکنان دولت استبدادی روس بشهر دست یافتند او را 
بوالیگری آوردند که چند سال در این شهر فرمانروایی و خونریزی کرد و کسان بسیاری را از سران آزادیخواهان بکشت» (پرچم). 
برای آگاهی از کارهای او بخش چهارم تاریخ هجده‌ساله‌ی آذربایجان دیده شود. 

۴ حاجی‌میرزا حسن مجتهد از پیشوایان بزرگ شیعیان در تبریز و خود از دیه‌داران و انبارداران بود که چون بدشمنی با 
مشروطه‌خواهان برخاست » مشروطه‌خواهان او را از شهر بیرون کردند. 

۵- اقا میرفتاح از پیشوایان بزرگ کیش شیعی بود. در دور نخست جنگ ایران و روس (۱۲۲۸-۱۲۱۸ق) ایران شکست خورد 
و به پیمان گلستان گردن نهاد. در دور دوم جنگ (۱۳۴۱ - ۱۲۴۳ ق) علمای عراق و ایران فتوا به جنگ با روسها دادند. چون 
سپاهیان ایران سرانجام شکست خورده پس نشستند و لشگر روس آنها را دنبال کرده تا تبریز پیش آمد » آقا میرفتاح مردم را 
به فرمانبری از روسها خواند و خود پیام تسلیم و همدستی به فرمانده روس فرستاد و به همراه دسته‌ای از مردم تا یک فرسخی 
تبریز به پیشواز روسها شتافت. به این بس نکرده با ملایان همدست خود بالای منبر مردم را به قاجاریان شورانیدند چنانکه 
مردم آصف‌الدوله را که مسئول دفاع از شهر بود ء دستگیر کرده بدست روس‌ها دادند. 

۶ حاجی محمدبالا «یکی از بازرگانان توانگر تبریز بود که چون مشروطه برخاست از هواداران آن گردید و چون یک خان‌دان 
بزرگی هستند همگی مشروطه‌خواه بودند و کوششها در آن راه می‌نمودند. دو تن از پسران شادروان حاجی محمد که مشهدی 
محمد و آقا زین‌العابد‌ین باشند در شمار مجاهدان بودند و در جخنگهای تبریز شرکت داشتند *: (پرجم) 

۷- داستان التیماتوم روس به ایران درازست. کسروی آن را بدینسان بکوتاهی شرح داده است : «بیرون داستان آن بود که 
دولت روس از کارهای مستر شوستر آمریکایی بخشم آمده و بما فشار آورده سه چیز می‌خواست : ۱) شوستر را بیسرون کنیم. 
۲) دیگر کارکنی از بیگانگان بی‌خشنودی دولت روس و انگلیس نیاوریم. ۳) دررفت [ - خرج] ارتش روس را که بایران آمده بود 
بپردازیم. ولی از درون خواسته می‌شد [خواست هر دو دولت] دستگاه مشروطه و آزادیخواهی از ایران برافتد». (در پیرامون 
«ادبیات » . نشست یکم) 

۸-اصل : (بغلط) «بازمی‌داشتند ». 

اقفر طلیعه » رای ۱۳۳۲ شور تبرند درس طلیکی وان و سیس قر نف ان را فلیال کرد فر باز کشت به ایعران تعدلیته 
ذرآمد. جندی در رشت مدعی العموم بود و سپس در استیناف مشهد کار کرد. در تهران داذیار و مستشار دیوان غالین تمیز شد. 
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در ۱۲۲۱ به وزارت دارایی رفت. 

ی شم ۱ ی ۱۵ ری کی ات فان داهشام سای ات قاطا 
رئیس شعبه‌ی دیوان عالی کشور بود و در کابینه‌ی علی منصور (۱۳۲۹) و دکتر محمد مصدق وزیر دادگستری گردید. 

۱- میرزا محمد‌علی صفوت:(۱۲۶۰ تبریز -۱۲۳۵) در وزارت معارف بکار آغازید و پیش رفت و به سربرستی دارالمعلمینخ 
(دانشسرا) تبریز نیز رسید. کتابهای «داستان دوستان» (تذ کره‌ی ادیبان آذربایجان) و «تاریخ فرهنگ آذربایجان» نوشته‌ی 
آوست. 

ار و زا ۱ ۱ 
آذربایجان کار کرد. کتابهای ریاضی و فیزیک برای درس دبیرستانها نوشت. در دوره‌ی چهارم مجلس شورا به نمایندگی تبریز 
برگزیده شد. 

۳- گوجه فرنگی میوه‌ی یک گیاهی از تیره‌ی بادنجانیان است که از آمریکا به اروپا و از آنجا در دوره‌ی قاجار به ایران آمد. این 
ار هی دسا دی یی سا هی و سای ی عا تراسا رس 
بادمجان ارمنی ... نامیده می‌شده ‏ تا اينکه درمیان فارسیزبانان (نه در سراسر ایران) به نام امروزی خود شناخته گردیده. 

۴- رضاقلی(خان) رشدیه خویشی با میرزا حسن رشدیه بنیادگزار نخستین مدرسه به شیوه‌ی اروپایی در ایران . نداشت. چون 
موی ها رتور کون اه کر موه او ای و تفس کرت 

دبای می پااساه یی ۱۱ کرت ۱۲۱۳۱ که یت با حال خر کشا ۲ ای کاس سر 
مشروطه برخاست . مشروطه خواهان از تبریز بیرونش راندند ؛ این هنگام که روسها چیره شده ریشه‌ی مشروطه را می‌کندند . 
به تبریز بازگشته بود. 

۶- میرزا اسماعیل‌خان حیرت کتاب تاریخ/یران نوشته‌ی سر جان ملکم را به فارسی برگردانیده. 

۷ میرزا مهدی با پاینام «اخوان الصفا» از مبلغان بنام بهائی بشمارست. به گفته‌ی بهائیان نخست ‏ بافنده‌ای در یزد بوده با 
سوادی اندک. درپی آشوبی ناچار به کوچ از شهر خود گردیده و نزد عبدالبهاء رفته. در آنجا عبدالبهاء او را به تبلیغ کردن 
واداشته و او مبلغی بزرگ گردیده!. (۳1۵۵5://۲۰۳۱6/۷۳۵16۲۵106۱۵۷۵11531) 

ای ۱۳۷/۵ قاکای سین مرف شا وی از پیاشگری فسه عیشت و کتاب قر تم انا مشست 
همچنین سی چهل سال پس از آن برنامه‌ای در رادیو برای کودکان داشتی و افسانه گویی کردی. درباره‌ی سفرش به تبریز 
همراه میرزا مهدی می‌نویسد : «در تبریز نه ماه اقامت کردیم. جمعی تبلیغ شدند و معدودی تصدیق کردند». 

9- امروز ما را شگفت می‌افتد که کسانی برای رفتن بمشهد بجای آنکه از تبریز از راه زمینی مثلاً از تهران گذشته به مشهد 
بروند . از راه قفقاز به مشهد می‌رفته‌اند. لیکن در آن زمان که راهها ناهموار و ناامن بوده . راه‌آهن تا باکو و سپس راه دریایی از 
آنجا به کرانه‌ی جنوب شرقی دریای مازندران راه نیکی بشمار می‌آمده. در این کتاب به راههای دیگری نیز خواهیم برخورد که 
آنها نیز امروز شگفت‌آور می‌نماید. 

۲۰ شهریست که اکنون در شمال غربی ارمستان بهاده ونامشی به کیوبری (0۳3) عتییر افت 

ا سا انا آخارمتاهری اصل کناب سار شاه ی که طرش بای 

۲ دکتر عباس ادهم (اعلم الملک) (۱۲۶۴ تبریز ۱۳۴۸) در تبریز دبستان و دبیرستان را خوانده راهی فرانسه شد. درس 
دانشکده ی پزشکی پاریس را بپایان رسانیده به ایران بازگشت. در اینجا پزشک ولیعهد و رئیس فرهنگ و بهداری آذربایجان 
گمارده شد. سالها در دانشگاه و بیمارستانها جز آنکه درس پزشکی داد کوشید شیوه‌ی درس دادن و امتحان گرفتن را برویه‌ی 
نوینی بسامان گرداند. دکتر ادهم راهبری بیمارستان رازی تهران و گسترش آن را در کارنامه‌ی خود دارد. در کابینه‌های هژیر و 
ساعد وزیر بهداری بود. 

۳-عبدالله بهرامی (۱۲۶۷ تهران. - ۱۳۴۷) در مدرسه‌های آلیانس و آلمانی تهران درس خواند. سپس برای ادامه‌ی درس به 
انگلستان رفت. پس از بازگشت به راهبری نظمیه‌ی تبریز گمارده شد. در تهران به یاوری داور و تیمورتاش حزب رادیک‌ال را 
بنیاد گزاشتند. در وزارتخانه‌های فوائد عامه » معارف ‏ مالیه و عدلیه بکار پرداخت و شایستگیها از خود نشان داد. چندی 
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نمایندگی ایران در جامعه‌ی ملل و چندی نیز وزیر مختار ایران در بلژیک بود. 

۴ چون صمدخان در سایه‌ی پشتیبانی روسیان در تبریز بفرمانروایی رسید عدلیه‌ای برپا کرد که فخرالمعالی یکی از کارکنان 
آن نهد. در آنجا جند نی از کار کنان از جمله اه رای بکشتن یکی از آزادبخواهان دادند. گفته شده این با آزادیخواه دستگیر : 
بیفرهنگی و دژرفتاری دریغ نمی کرده. 

۵ - شادروان حاجی محمدعلی بادامچی از بستگان شیخ محمد خیابانی و از بازرگانان خوشنامی بود که بجنبش مشروطه 
پیوست. در خیزش شادروان خیابانی همدست نزدیک او بود. پس از کشته شدن خیابانی همچنان می‌کوشید تا در خیزش یاور 
ابوالقاسم لاهوتی در تبریز دستگیر و زندانی شد و خانه‌اش به تاراج رفت. شادروان بادامچی در سال ۱۳۰۴ نماینده‌ی تبریز در 
مجلس موسسان بود که به بایان بادشاهی قاجار رأی داد. اه ذر ۱۳۱۶ در گذشت., 

۶ مپرزا تقیخان رففت (بیکره‌اش شر همان سات آمده) در سل ۱۲۴۸ هر تبریز زاده شف.: در استتانیول درس خوانت. در 
گیرودار جنگ جهانی یکم به تبریز بازگشت و در دبیرستان محمدیه به آموزگاری زبان فرانسه پرداخت. چون خیابانی کشته 
لت آه تب کید اشر ۲۱ سای کته 

۷ آنجا که نخست اداره‌ی شهربانی تبریز بود و جنگ با روسیان در آنجا رو داد و اکنون دبیرستانست. (تاریخ هجده‌ساله‌ی 
آذربایجان) 

۸- خلیل پاشا از سرداران عثمانی و از اندامان باهماد «اتحاد و ترقی» بود که نام‌آوریش بیش از همه از جنگیست که در 
سک سای کي کر کلام رای و تسا هی ایا سس کر دم امن از ای ای 
در روسیه همراه با برادرزاده‌ی خود نوری‌پاشا به قفقاز پورش برد و باکو را گرفت. 

۹ - دکتر زین‌العابدین‌خان برادر بزرگتر حسین کاظم‌زاده‌ی ایرانشهر دارنده‌ی روزنامه‌ی ایرانشهر در برلن بود. 

۰ میرزا علی‌اصغر سرتیپ‌زاده زاده‌ی ۱۲۷۶ در تبریز بود. نخست به حزب اجتماعیون عامیون پیوست. چون صمدخان 
بفرمانروایی تبریز رسید خود را نهان گردانیده روزنامه‌ای بنام انصاف را می‌پراکند. با کوچندگان همراه شد و به استانبول رفت. 
در بازگشت با جنبش خیابانی همراه شد. پس از کشته شدن او به خیزش یاور لاهوتی پیوست. چندی هم در حزب توده اندام 
بود. در خیزش پیشه‌وری با او به مخالفت برخاست. نماینده‌ی تبریز در مجلس دوره‌ی چهاردهم و شانزدهم بود. 

اش یو اه ۱۱ ی ۱ تسس ال ایا نشی یا تیان ای سس ماهس سای 
دوره‌های دوم » هفتم و دهم بود. 

ای ال ها ره ۱ ۱۱۵ تس وار اما مه تیال رفگر فر تا بوق کا معط 
آشنا شد. در بازگشت نماینده‌ی اردبیل در انجمن ایالتی آذربایجان بود. همچنین عنوان مشاوری ستارخان را داشت و بکارهای 
نویسندگی او می‌پرداخت. چند سالی بیرون ایران زیست تا اینکه روسها از آذربایجان رفتند و شیخ محمد خیابانی به کوشش 
برخاست. امیرخیزی در ایران آمده باو پیوست. شادروان امیرخیزی همانست که پیشنهاد کرد نام آزادیستان به آذربایجان 
گزارنت: کب از کشته سفن خیابانی از کوششهای سمیاسی تست کسید به اداردی فرهنک آذربایهان در ام و در مبال ۱۳۲۱ 
به ریاست فرهنگ آذربایجان رسید. 

۳ کوبلای سین آفا فشتعکسی ۱۱۵۱ ریز ۲۲ ۰۱۲ < یکی از تیشروان ازاهدیسته فقر ان رهز های سخت ستارخان با او بود. 
نیز از کسانیست که در راه مشروطه کوشش کرده و هميشه در سختیها پا درمیان داشته» (تاریخ هجده‌ساله). پیش از مشروطه 
مغازه‌ی صرافی و فروش فشنگ و تفنگ داشت. اپنبود به فشنگچی شناخته می‌شد. دستگاه فشنگ سازی نیز برپا کرده بود. از 
دیگر سو حسین‌آقا روزنامه‌ی تبریز را می‌نوشت. یکی از جاهایی که روسها در تبریز تاراج کردند خانه‌ی حسینآقا بود. 

۴ محمدحسین‌خان (ضرغام) سردار عشایر و برادرش «امیر ارشد» (یا سردار ارشد یا ارشد نظام) از اٍیل حاجی‌علیلو بودند. 
این یکی از ایلهای ارسباران است که در دوره‌ی صفوی همه را شاهسون می‌خواندند. این دو برادر با سوارانشان در سپاه دولتی 
محمدعلی‌میرزا بودند که تبریز را گرد فروگرفته با مشروطه‌خواهان می‌جنگیدند. لیکن چون مشروطه‌خواهان فیروز درآمدند به 
ستارخان و باقرخان پناهیده زینهار گرفتند. 


۵- حاجی میرزاآقا بلوری یکی از پیشگامان آزادیخواهی در تبریز بود. «اين مرد در سال ۴ | در جنگ پا درمیان داشت 
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و قو فرند که دیگران گریشتتت بدسه رحیمهان قستکی افتاد و اسیپ پسبار ی دید. سیس که بعبریو باز کشت تایب‌الابالفن 
آذربایجان شد و سپس در جنگ با سالداتهای دولت امپراتوری روس . یکی از سردستگان بود که پس از پایان جنگ نیز با 
دیگران از شهر بگریخت و باستانبول رفت و آنجا بود تا در جنگ جهانگیر همراه سپاه عثمانی و مجاهدان باز گشت و باز در 
جنگها شرکت نمود» (پرچم). آقای بلوری از نمایندگان انجمن ایالتی آذربایجان بود. شهردار و فرماندار و زمانی نیز به راهبری 
شهربانی تبریز گمارده شد. بنیاد گزاری چند مدرسه را بنام او نوشته‌اند. وی در سال ۱۳۳۲ در گذشت. 

۶ فل اضق مت ۱۲۷۱ شیرار در ۱۳۵۹) شر کییرستان آمربکانیها در تهران فرس اند سیسش بسه راهیری کار کرش 
وزارت معارف گمارده شد. از همدستان داور در بنیاد گزاردن حزب رادیکال بود که همه با سیاست سردار سپه همراه شدند. 
زمانی که داور وزیر عدلیه بود » حکمت از وزارت معارف بعذلیه رفت. در آنجا ماموریتی با عنوان «مطالعه در آمور قضامی. و 
ثبتی» گرفته به اروپا رفت و پنج سال در آنجا بسر برد. حکمت از همدستان فروغی و دیرزم‌انی وزیر معارف بود. او در 
کابینه‌های بسیاری به وزارت کشور ء بهداری . بازرگانی و پيشه و هنر » مشاور ء داد گستری . خارجه رسید و چندی نیز 
سفیر کبیر ایران در هند بود. 

۷- مهدیقلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) (۱۲۴۳۲۳ تهران - ۱۳۳۳۴) پسر مخبرالدوله و برادر صنیع‌الدوله » از زمان ناصرالدین‌شاه 
به کارهای دولتی پرداخت. ترجمان مظفرالدین شاه در سفر به اروپا بود. پس از فرمان مشروطه به وزارت علوم گمارده شد. یک 
چندی والی آذربایجان بود تا اینکه محمدعلی میرزا مجلس ۳ بتوپ بست. مخبرالسلطنه آنگاه به اروپا رفت و آنجا می‌بود تا پس 
از فیروزی مشروطه‌خواهان به ایران بازگشت و باز بوالیگری آذربایجان گمارده شد. 

مهنامه‌ی پیمان بهنگام بازنمودن یکی از انگیزه‌های نوشتن کتاب تاریخ مشروطه که نشان دادن «سستی خردها» و دوری 
تونه از راستیها مه ‌باشد. »یی آنکه تامی از مجب السلطته بیرد تین توشتها: می‌بینيم مردی که در اغاز نها تبری در 
آنجا بوده و رشته‌ی کارها را در دست داشته با لاف مشروطه‌خواهی که می‌زده همینکه جنگ برخاسته آنجا را رها کرده و جان 
بدر برده و تا جنگ برپا بوده در اروپا آسوده زیسته و هرگز یادی از تبریز و ایران نکرده که تو گویی آن جنگ و کشاکش در 
کشور بیگانه‌ای رخ می‌داده. لیکن همینکه جنگ فرونشسته و ایمنی رو داده با پیشانی باز بآنجا درآمده و بار دیگر رشته‌ی 
کارها را در دست گرفته و ما چون در کار او باریک می‌شویم می‌بينیم که از درون و بیرون شکستی بخود راه نمی‌داده و گمان 
گناهکاری بخویشتن نمی‌برده. روشنتر بگویم : آن کار خود را بد نمی‌دانسته و بگمان او دیگران بایستی رنج کشند و با جان و 
مخبرالسلطنه پس از این بجایگاههای بلند دولتی دیگری رسید : پنج بار وزیر عدلیه . چهار بار وزیر فرهنگ و علوم » پنج بار 
وزیر فوائد عامه » یک بار وزیر کشور. داور که وزیر عدلیه گردید به مخبرالسلطنه رتبه‌ی بازده قضایی داده او را به ریاست 
دیوانعالی کشور گمارد. مخبرالسلطنه در ۱۳۰۶ نخست‌وزیر گردید و شش سال در این جایگاه ماند. 

۸- حاجی‌میرزا جانی کاشانی از بازرگانان کاشان بود که سید باب را نادیده شیفته‌ی او گردیده بود. کتابی بنام نقطةالکاف 
درباره‌ی تاریخ بابیگری نوشته. او یکی از بیست‌وهشت تنی است که در داستان ترور نافرجام ناصر الدین‌شاه دستگیر و کشته 
-میرزا عبدالحسین ای (یا همان آواره) (۱۲۵۰ تفت یزد - ۱۳۳۲) مهنامه‌ای ادبی بنام «نمکدان » بیرون می‌داد. نویسنده 
و مبلم قفا توانایی نود که سپس از آق کیش هست کشید و کنای بنام < کشخ الحیل > در رنه گیری به بیافیگر چن توشت: 
۰- فارانی پس از چند سال تبلیغ بهائیگری از آن راه بیزاری جست. فارانی در نامه‌ی کوتاهی به حسن نیکو «که او نیز از 
بازگردیدگان از بهائیگری بود) با عنوان «چرا از بهاتیت منزجر شدم؟!» انگیزه‌های آن بیزاری را نوشت. 

۱ غلام‌احمد قادیانی (۱۴یا ۱۲۱۸ ۱۲۸۷) در قادیان هندوستان زاده شد. نخست به یاد گیری منطق و فلسفه و درسهای 
دینی پرداخت. فارسی و عربی و آموزاکهای صوفیگری را آموخت. این شعر بفارسی ازوست : 

انبیا گرچه بوده‌اند بسی من به عرفان نه کمترم ز گسی 

در آغاز در دفاع از یلام با برهستان ورسباعان مسیی یه گفتگو برمی خاست. سپس خود را مانند عیسا شتاسانید که بی‌آنکه به 


کشاکشی پردازد براهنمایی مردم برخاسته (او از جهاد بیزاری می‌نمود و آن را فزونی می‌شمارد). در گام دوم مدعی شد عیسا 
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به آسمان نرفته بلکه درگذشته و او همان مسیح نوید داده شده و مهدی سیعیان است. از سال ۱۳۷۰ باران نزدیکش او را 
برانگیخته می‌نمودند ولی او پرده‌داری کرده خود را دارای «نبوتی جزئی و ناقص » می‌شناسانید. لیکن چند سالی دیرتر او 
«جلی وتاقضی > قیر کرادم خود را تبی و وسول یاعد برد از یفام رو نتم کریمتا (هیدی کون معدو) خعسانی: 
می‌گوید : اینک منم که حسب بشارات آمدم عیسا کجاست تا بنهد پا به منبرم 

پرفسور پاکستانی محمد عبدالسلام برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک ذرات (۱۹۷۹) از این کیش (احمدیه) بود. 

۲یا کی کهزا پیت <مفاور اس * هر صلیه طخاقصی میور اویرابهپوسکیان از معاسان تخوشتام فرویی بووه 
ای ار ان ی ی ۱۱۱ من هو ی ای تن 
بیگلربیگی رشت و اجاره‌دار گمر کات شمال ایران » در گذشت با بیوه‌ی او به زناشویی برخاست و توانست بجای او پیمانکار 
گمرکات شمال گردد. همچنین به وزارت پست و تلگراف رسید. گفته شده که به جهت سفرهایی که به اروپامی‌کرد با 
کشورداری اروپاییان و حکومت قانون آشنا شد و به آن دل بست. چون مشروطه‌خواهان گیلان بشور افزودند او و محمدولی‌خان 
تنکابنی(سپهدار اعظم) نیز به آنها پیوستند. پس از برافتادن محمدعلی‌میرزا به نمایندگی مجلس و باز هم بوزارت رسید. 
هنگامی که محمدولی‌خان پاینام «سپهسالار اعظم» گرفت ۰ سردار منصور پاینام پیش او «سپهدار اعظم) را درخواست و 
بدست آورد. هم در کابینه‌ی او وزیر پست و تلگراف شد. در کابینه‌های وثوق‌الدوله وزیر داخله و جنگ شد و سرانجام سه ماه 
پیش از کودتای اسفند ۱۲۹۹ به سروزیری رسید. 

۴ در کتاب «امروز چه باید کرد؟» نویسنده این را شرح می‌دهد که چگونه آنهمه کوشش برای برپایی مشروطه و از جان و 
مال گذشتنها به روزگاری انجامید که همه آرزو می‌کردند یک «مشت آهنین» بر سر کار بياید و به هوچیگری و ناامنی که 
سراسر کشور را فراگرفته بود پایان دهد. 

۵ اصل (به غلط) : نزهت‌الدوله. این و چهار پنج نام دیگر که ما در پابرگیها درست گردانيده‌ايم بدستیاری یادداشتهای محمد 
امینی بوده است. 

۶- اسماغپلآقا ( ۱۲۶۶ دیاریکر عفمانی ۰ ۱۲۰۹) که او را سمتقو با سیمیتقو نیز خوانده‌اند یکی از گردنکشان آن شوره بود که 
سالها در آذربایجان خونها ریخت. ولی دولتهای پس از مشروطه کمتر کوشیدند او را سر کوبند بلکه بر سیاهکاربهایش چشم 
۷- عباس خلیلی (۱۲۷۴ نجف - ۱۳۵۰) چون در گیرودار جنگ جهانی یکم . یکی از جوانان شورشی نجف بود که در کشتن 
فرماندار انگلیسی آنسا دست داشت محکوم به اعدام شد ولی توانست از عراق به ایران گریزد. خلیلی به هر دو زبان فارسی و 
عربی چندان چیره بود که هم می‌نوشت و هم شعر می‌سرود. او بنیادگزار روزنامه‌ی تندروی اقدام است. این روزنامه کمابیش از 
فا فان بو نی سا هو وی ۱۳ سید کار بر اد عیرست نی آنتر ان 
است. 

۸ اقدام نام روزنامه‌ایست که عباس خلیلی در سال ۱۳۰۰ بنیاد گزارد. گرچه این روزنامه از سالهای ۱۳۰۸ يا ۱۳۰٩‏ تعطیل 
شد ولی پس از شهریور ۱۳۲۰ بکار بازآغازید و از روزنامه‌های بنام دهه‌ی ۲۰ - بویژه بهنگام نوشتن ایسن کتاب (۱۳۲۳) - 
می‌بود. 

٩‏ وهتاههیی رمع ۱۲۳۹۹-۰۱۲۹۲ ) وا سید شنیاهاله‌ین طباطبای تبنیاد گزارده شیدضاه بیش او آن در هففه سالگی اه 
روزنامه‌نویسی برخاست و دو روزنامه‌ی/سلام و ندای اسلام را بیرون داد. پس از آنها نخست روزنامه‌ای که بنیاد گزارد شرق بود. 
چون تندرویها می کرد و روزنامه بازداشت شد بجای آن روزنامه‌ی برق را بیرون داد. چون آن هم به فرجام شرق دچار گردید 
این بار رهزنامه‌ی رعد را بنیاه گزاشته تا کودتای سوم اسفتد ۱۲۹۹ که خود راهبر سیاسی‌اش می‌نود بیرون می‌آمد: 

۰- در بخش سی‌ام زندگانی من یادش رفته ولی در اینجا به غلط «مصدق‌الممالک» آمده. 

اف که ها ی ای یی ی ای ۱ 
ادامه داد. از نویسند گان روزنامه‌ی ندای وطن بود و سپس خود روزنامه‌ی «تیاتر» را بنیاد گزاشت (۱۲۸۷). پس از برافتادن 
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معحمدعلی مپرزا به عدلبه ذرآمد. سیس نماینده‌ی ملس در خوره‌ی وم گردید. پس از معاونت تیهورتاش به سرپرستی عدلیه 
و معارف و نیز دادستانی کل کشور گمارده شد. 

۲ عبدالحسین تیمورتاش (۱۲۶۰ نردین شاهرود - ۱۳۱۳) یکی از زورمندترین نزدیکان رضاشاه و از ستونهای حکومت او 
پشمار مي‌رفت. شانواده‌اش او را از ۱۲ سالگی برای درس خواندن به عشق آباد فرستاد. در آنجا زبان روسی پاد گرفث و سپسن به 
مه ناهیک هي تتر نی کار امه فر انا زان فرانسه نیو باه کر فش سا ۱۱۲ مه ات ان با کت ور وزارت 
خارجه بعنوان ترجمان زبان روسی بکار آغازید. پس از آن نماینده‌ی دوره‌ی دوم مجلس گردید. چون مجلس تعطیل شد به 
خراسان رفت و بفرماندهی لشگر خراسان گمارده شد و پاینام «سردار معظّم» گرفت. در دوره‌ی سوم مجلس نماینده‌ی قوچان 
بر گزیده شد. جایگاه دیگر تیمورتاش حکمرانی گیلان در هنگامی بود که جنگلیان به خیزش برخاسته بودند (۱۲۹۸). در این 
زمان شماوی از آنان دستگیر ویدار آویخته شدند. تیمو تاش در ماس دورهی ستصم در دشام ار شود کفت‌ در آن زمسان 
اختیارات نامحدود از سوی دولت مرکزی در دست قشون بود و آن اعدامها هم بحکم دادگاه بوده. پس از کودتا تیمورتاش بار 
دیگر به تمایند کی مجلس بر گزیده شد و با همدستی مدرس و تذین حزب «اضلاح‌طلبان » را بنیاد گزاردند که در آن زان 
اکثریت مجلس را پشتیبان خود داشت. در سال ۱۳۰۰ در کابینه‌ی مشیرالدوله به وزارت عدلیه گمارده شد. پس از بر کناری از 
وزیری به فرمانروایی کرمان گمارده گردید. تیمورتاش از مجلس دوره‌ی پنجم تا هشتم هر دوره نماینده بود. در دوره‌ی پنجم با 
حزب «تجدد» را بنیاد گزارد. سردار سیه نیز بهنگام نخست‌وزیری او را وزیر فوائد عامه گردانید. در سال ۱۲۰۳ او نخستین 
وزیر دربار رضاشاه گردید. در آن سالها با بودن مجلس و نخست‌وزیر » آگاهان او را پس از رضاشاه زورمندترین مرد کشور ایران 
رفساردی با اتکی نز عاری ارام ریقف ری اتسار کرمی یود رل بهطاعهای که پیمی نت مارد 
از چشم او افتاد و به گناه رشوه‌خواری و دیگر گناهها در دادگاه محکوم و بزندان افتاد و از آنجا نیز زنده بیرون درنیامد. 

ات اه شیر متسین ی یه کر کش مس الماه ۱۲۲۲ کر ان اسان ۵-۰ ۱۳۹) نت ار مقونتهی دی کس: 
طلبگی کرده سپس به عراق رفته درس ملایی را به مدت سه سال دنبال کرد. نه سال نیز در هند بود. در باز گشت به ایران در 
دارالفنون و مدرسه‌ی علوم سیاسی درس می‌داد. 

۴ خوانندگان بیاد دارند رنجش کسروی را از رفتارهای کینه‌جویانه ی فیوضات در داستان جدا گردیدن تنقیدیون از خیابانی 
و همچنین کوششی که کسروی و نوبری از تهران به آن برخاستند تا رنجش یاران خیابانی ازمیان برخیزد. این همراهعی 
فیوضات در اینجا نشان می‌دهد که آن کوششها به نتیجه رسیده بوده. 

۵- شیخ ابراهیم زنجانی (۱۲۳۵ سرخه دیزج ساطانید ‏ ۱۳۱۲ )هو ونان ند مکتب رفت و فارسی ۵ غری و فران آموختست: 
سین به تعف: رفثة هشت سال بیشتر آنجا درس, خواند. در باز کشت به آیران زنهانی بوارونه‌ی دیقر ملایان ء ستهانی 
روزنامه‌های آزادیخواه آن زمان همچون ثریا . پرورش . الهلال . حبل‌المتین را بدست آورده می‌خواند. اینها به روشنی اندیشه‌ی 
او انجامید. او در خاطراتش چنین نوشته : «ملاهای ما دشمن علم هستند و علم را منحصر کرده‌اند تنها به دو کلمه مسائل 
دینی که نمی‌خواهند آن را هم به آسانی به عموم ملت یاد بدهند. و الا اگر ملخص احکام فقه را به زبان فارسی سناده‌ی اسان : 
آنقدر که برای مسلمانان لازم است ء یک کتاب بکنند » کودک پس از تحصیل سواد خواندن در یک سال به تمام احکام لازمه 
آگاه می‌شود ... ایشان مردم را عوام و محتاج مراجعه به خودشان می‌خواهند که استفاده کنند. به هر حال . خدا ناکرده ایسران 
برود يا بماند ء باید مردم ایران اولاد خودشان را با این علوم عصری . که سبب اینهمه ترقیات اروپاییان شده » تربیست کنند». 
هیثت از عربی است. (شهبازی . عبدالله - زندگی و زمانه‌ی شیخ ابراهیم زنجانی) 

«شادروان شیخ ابراهیم زنجانی از علمای مشروطه‌خواه بشمار می‌رفت و چون در سال نخست مشروطه بنمایندگی مجلس 
برگزیده شده بتهران آمد . از همان هنگام جا برای خود درمیان پیشروان آزادی باز کرد » و همچنان در آزادیخواهی پایداری 
نشان می‌داد تا بدرود زندگی گفت. ... او با همه‌ی ملایی و سالخوردگی هميشه هواداری از تنسدروی می‌ کرد و در پیش‌مدها 


هميشه با تندروان همکاری و همگامی نشان می‌داد». (پرچم) 
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۶ اصل زب اشتاه دیهان التوله 

۷ب اسل له اشتام :و شیشالاسلام انیم 

۸- بازیچه ی سیاست شدن ملایان و سود بردن بدخواهان از نیرو گرفتن آنها پبس از مشروطه . از دیرباز ؛ در این کشور 
نمونه‌ها داشته. یک نمونه‌ی آن پس از شهریور ۱۳۲۰ بود که هر نخست‌وزیری بر سر کار می‌آمد از ملایان برای پیش برد 
کارهای خود سود می‌برد. بسیاری اینگونه پشتیبانیهای دولتهای پس از شهریور ۱۳۲۰ را «برای مبارزه با کمونیزم» 
وانموده‌اند. ولی چنانکه اینجا دیده می شود داستان نه مبارزه با کمونیزم بلکه سودجویی و پستی سیاستگران بوده. چون ملایان 
هميشه خواسته‌اند دستگاهشان را به هر بهایی - هرچند بازیچه‌ی سیاست شدن - نگاه دارند . آن برجستگان کشور نیز از این 


زمندی آنان برای سودهای خویش بهره جسته‌اند. درمیان نخست‌وزیران آنکه نامش به اینگونه همدستیها آلوده نمی‌نماید 
قوام‌السلطنه است. ولی در اینجا دیده می‌شود او نه تنها از آلودگان بلکه از پیشگامان اين کار بوده. 

-1٩‏ محمدحسن‌خان آمیرافشار یا جهانشاه‌خان (۱۲۲۰۶ گرسف خدابنده - ۱۳۰ ار دبه‌داران بزرک زنجان سود که مرز 
دیه‌هایش به استانهای اردبیل و همدان نیز می‌رسید. از نزدیکان علی‌اصغرخان امین‌السلطان بود که در روستای کرسف 
می‌نشست و از حاکمان گمارده‌ی دولت فرمان نمی‌برد. از پشتیبانان نیرومند ملا قربانعلی بود. لیکن هنگامی که ملا از دست 
نیروهای یفرمخان و سردار بهادر گريخته نزد او آمد و آنان دنبالش کرده به کرسف آمدند جهانشاه‌خان جلوگیری نکرده ملا را 
به دست آنان سپارد. همچنین پس از آنکه دولت گزیرید ملا قربانعلی به بیرون کشور برود . بدستور او ملا را تا عراق رسانیدند 
(۱۲۸۸). 

۰ حسینقلی‌خان سردار (اسعدالدوله‌ی ذوالفقاری) از دیه‌داران بزرگ زنجان و خمسه بود که گاهی حکومت مستقل زنجان به 
او سپرده می‌شد و گاهی جهانشاه‌خان امیرافشار او را از سوی خود نایب‌الحکومه می‌نمود. پس از آنکه پادشاهی رضاشاه استوار 
گردید نیروی او سستی گرفت. در شورش پیشه‌وری » دمکراتهای آذربایجان بزنجان و خمسه حمله کرده آنجا را بدست گرفتند. 
لیکن ذوالفقاریها ایستادگی کرده دمکراتها را شکست سختی دادند. اسعدالدوله در سال ۱۳۲۶ درگذشت. «دکتر عاقلی - 
خاندانهای حکومتگر). 

۱- اصل : گرفس. ولی «گرسف» درستست (دیهی در ۷۰ کیلومتری جنوب زنجان و ۱۲ کیلومتری جنوب غربی قیدار 
کش ه ای قاس کب واه که خوانه ان اقب ی تانق 

۲- «ذ] تداینتم بدین ای أجل مسمی) فاکُتَبوه» بقره : ۲۸۲). 

۳ «واستشهدوا شهیدین من رجالکم » (بقره : ۲۸۲). 

۴ همانا «شاگرد اول » شدن نویسنده اگر با یک اختلاف عادی می‌بود بدینسان چشم وزیر تازه‌ی عدلیه را نمی گرفت. 

۵- ملافربانعلی از ملایان خونریز زنجان و از بی‌زینهارترین دشمنان مشروطه بود. داستان دشمنیهای او و کشته شدن 
سعدالسلطنه و عظیم‌زاده را در تاریخ مشروطه‌ی ایران و هجده‌ساله‌ی آذربایجان توان خواند. 

۶ در سال ۱۳۲۷ ق] که سردار محیی و یفرمخان و دیگران قزوین را بگشادند عظیم‌زاده‌ی اردبیلی یکی از سردستگان بود و 
او را با یک دسته از مجاهدان بزنجان روانه گردانیدند. عظیم‌زاده بی‌جنگ و خونریزی به زنجان درآمد و مردم او را با خوشی 
پذیرفتند. ... عظیم‌زاده شهر را بدست گرفت و با مردم با مهربانی و نیکی رفتار نمود. برای رسیدگی بدعاوی عدلیه باز کرد. ... 
لیکن پس از چندی آخوند ملا قربانعلی . مجتهد بنام زنجان با تحریک محمدعلی‌میرزا بکارشکنی و دشمنی پرداخت و پیروان 
خود را از شهر و از بیرونها برای جنگ با عظیم‌زاده آماده گردانید. یک روز ناگهان جنگ درگرفت. عظیم‌زاده و همراهانش که 
یکی از آنان میرزاعلیاکبرخان اسپهانی بود در این جنگ کشته شدند. (پرچم) 

۷- (حاجی)ملا محمد تقی رای (۰ برغان - ۰۱۲۶۲ ۱۳۶۳ از مجتهدان بزرگ زمان خود بود که شیخ احمد احسائی را 
تکفیر کرد. وی عموی قرةالعین بود و چون بدست بابیان کشته شد شهید ثالثش خواندند. برای آگاهیهای بیشتر از شیخ 
احسائی . ملامحمدتقی و نیز قرةالعین و بابیان کتاب بهائیگری خوانده شود. 


۸- اصل : (بغلط) بدیع‌الوزاره. محمد آمینی این لغزش را یادآوری کرده. میرزا حسن‌خان در شعر خود را بدیم مي‌نامیده ولی 
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لقب خودش نصرت‌الوزاره بوده. ما در متن » درست آن را آوردیم. 

۹ درباره‌ی حبل‌المتین کلکته در کتاب تاریخ مشروطه چنین می‌خوانیم : 

«اين روزنامه گفتارها درباره‌ی گرفتاریهای سیاسی ایران می‌نوشت . و دلسوزیها و راهنماییهای بسیار می‌کرد ... و بارها 
پیشنهاد قانون و «حکومت مشروطه» (یا مشروعه) نمود ء و مردم دلبستگی بسیار باین روزنامه پیدا کردند ۰ و نویسنده‌ی آن 
سید جلال‌الدین کاشانی (مژیدالاسلام) بنیکی شناخته می‌بود ۰ ولی راستی را از سودجوبان بوده . و به هر کجا که سودی برای 
خود امید می‌داشته کوشش بنیکی توده و کشور را فراموش می‌کرده. 

ما در روزنامه‌اش چاپلوسیهای فراوان می‌یابیم. هر کسی که بر کاری آمده . هنوز بکاری برنخاسته و آزموده نگردیده ۰ بشیوه‌ی 
شاعران ۰ ستایش ازو می‌کرده . ... چون عین‌الدوله وزیر اعظم گردید . این خود را بآن فروخت ‏ و از آن زمان حبل‌المتین را جز 
«عین‌الدوله‌نامه » نتوان خواند ... 

در ایران روزنامه‌ها . چه پیش از مشروطه و چه پس از آن ۰ راهی برای خود نمی‌داشتندی » و اینست همیشه وارونه‌نویسیها 
نی 

راستی آنست که اینان می‌خواستند کوشش در راه ایران بنمایند » ولی در اين میان خود هم نان خورند و پول اندوزند. ایین 
شیوه‌ی آنبوه کوشندگان می‌بود. 

من در یک شماره از حبل‌المتین دیدم دو گفتاری از یک تن (یوسف‌زاده‌ی همدانی) بچاپ رسانیده : یکی در ستایش «اتحاد 
اسلام» و واداشتن مردم بآن ۰ و دیگری در ستایش «سوسیالیزم» و شمردن سودهای آنچنان زندگانی ۰ که نه نویسنده 
ناسازگاری آن دو راه را باهم دریافته , و نه چاپ کننده بآن پی برده. 

جز از امین‌السلطان که زیان بحبل‌المتین زده بود . از دیگران هر کسی وزیر شده » چه پیش از مشروطه . و چه در زمان 
خرده‌خودکامگی ۰ و چه در زمان التماتوم روس و بسته بود دارالشورا » این روزنامه او را ستوده و چاپلوسیها گفته. 

این بوده چگونگی روزنامه‌ها در آن زمان. نیک و بد را باهم می‌داشته‌اند ۰ و اگر رویهم‌رفته را بگیریم سودمند می‌بوده‌اند » و 
می‌توان یکی از انگیزه‌های تکان توده همینها را شمرد. زیرا گذشته از آنکه برخی از آنها نیسک بوده و راهنماییهای سودمند 
می‌کرده ۰ بدها نیز این سود را می‌داشته‌اند که از کشورهای اروپا ء و از پیشرفت و نیرومندی آنها . و از دانشها و اختراعها» و 
مانند اینها سخن می‌رانده‌اند » و مردم را آگاه می‌گردانیده‌اند » و همینها مایه‌ی تکان و بیداری می‌شده.» 

۰- دارجی (دارجه) زبان عربی عامی و در برابر «فصحا»ست که زبان عربی کتابی می‌باشد. 

۱- طایفه‌ی بنی‌طرف در آن زمان همچشم و دشمن طایفه‌ی خزعل بنام «بنیگعب » می‌بود و هواداری از دولت می‌کرد. 
۲- گویا این نام آل‌تفاح تلفظ می‌شود. 

۲ هر اصل کفاپ این زافه امراب خدافت. این علفظ ۱۱ کانال پلگرامی «ایل یحاری »* رافقي: 

۴ تلفظ این واژه را ویکی پدیای فارسی /« گویش دزفولی » ۰1۷2 نوشته. لرهای پیرآمون فارس نیز چشمها را تیل (ل۷2) 
گویند. 

۵- آری نام باستان زبان و مردم ایرانست. نگاه کنید به گفتار «غلطهای تازه ۴ ۰ آریین - آری ایر». پیمان سال یکم . 
شمارهی ارم سا ۱۰۳۰۳۱۱۳۹ )از گرا وی اه آتعاسی: : 

«نام این مردم بزبان آن روزی خودشان آایر( و همزه و یاء معروف و راء - بر وزن ناهید) يا آیر ( یاء ساکن راء ساکن) یا آری 
( راعساکن یام‌ساکی) خوانده شده که شکل نخستین در این سرومین فعبول گردیده سین هم اندک تغییسری بر ان راه 
یافته و اير (با یاء معروف يا مجهول) خوانده شده. و اینست که در زمانهای دیرین نام اين کشور و پادشاهی‌ای را که در آن 
بنیاد يافته بود «ایرانشهر» یا «شهری ایران » می‌نامیدند. (بمعنی سرزمین مردم ایر) که سپس کلمه‌ی شهر از زبانها افتاده و 
تنها کلمه‌ی ایران بازمانده که امروز هم رواج دارد». 

۶- پاسخ به آن پرسشها در کتاب «تاریخ پانصدساله‌ی خوزستان » فراهم آمده است. 

۷- اصل (به اشتباه) : منصورخان 
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۸- حاجی‌شیخ جعفر شوشتری (۱۱۹۳ شوشتر -۱۲۶۴) چندی شاگرد شیخ مرتضا انصاری در نجف بود و اجتهاد یافت. در 
سفری به مشهد که از تهران می گذشت ناصرالدین‌شاه ازو خواست در تهران چندی بماند و در منبرها موعظه کند. گفته شده 
که او با برخی از دروغهای مراسم محرم مانند عروسی قاسم مخالفت می کرده. 

- میرزا احمدخان عمارلو(یی) (۱۲۵۲عمارلوی رودبار گیلان -۱۳۱۱) پس از درسهای مقدماتی ملایی به نجف رفت. در 
آنجا درس از آخوند خراسانی گرفت. در گیرودار جنبش مشروطه‌خواهی به نمایندگی از علمای نجف به تبریز رسید. در اینجا 
به «فوج نجات » مستر باسکرویل درآمد. در دوره‌ی دوم و سوم مجلس از نمایندگان بود. عمارلو در ایران رخت ملایی از تتن 
بدرآورد. به حزب دمکرات سید حسن تقیزاده پیوست. همراه با دولت ملی نظام‌السلطنه‌ی مافی به استانبول و پس از آن به 
برلین کوچید. از نمایندگان مجلس موّسسانی بود که به برکناری پادشاهی قاجار رای داد. پیش از سفر به خوزستان در زمانی 
که شیخ خزعل به دولت نافرمانی می کرد » حاکم گروس بود. در آن سفر جایگاه دستیار سرتیپ فضل‌الله خان را داشت. 

۰- علیقلی‌خان (سردار اسعد دوم) . نجف‌قلی‌خان (صمصا‌السلطنه) و پوسف‌خان امیرمجاهد (زاده‌ی ۱۲۳۹) سه برادر از 
بزرگان ایل بختیاری بودند. علیقلی‌خان در دوره‌ی خرده‌خود کامگی (استبداد صغیر) در پاریس بود که با برخی از آزادیخواهان 
ایرانی که به اروپا گريخته بودند آشنا شد و بمشروطه گرایید. علیقلی‌خان سپس برادرش امیرمجاهد را که او نیز در پاریس بود 
به ایران نزد ایل بختیاری فرستاد تا دیگر برادران و بزرگان ایل بختیاری را نیز به مشروطه‌خواهی و لشک رکشی به تهران خواند. 
این کار بزرگ نتیحه داد و تهران بدست سواران بختیاری و دیگر مشروطه‌خواهان کشاده گردید. یوسف‌خان امیرمجاهد 
برخلاف برادرزاده‌ی خود سردار اسعد سوم که در شمار یاران سردارسپه درآمده بود » به شیخ خزعل گرایید و « کمیته‌ی قیام 
سعادت » را بنیاد گزاردند لیکن کاری از پیش نبردند و سرانجام امیرمجاهد خود را به نیروهای دولت سپارد که چندی نیز در 
زندان بسر برد. 

۱- همان جعفرقلی‌خان سردار اسعد سوم یا سردار بهادر (۱۲۵۸ ناحیه‌ی بختیاری - ۱۳۱۳) فرزند علیقلی‌خان و برادرزاده‌ی 
امیرمجاهد. سردار بهادر همراه با یفرمخان در چند جنگ با دشمنان مشروطه کوششها کرده فیروزیهای بزرگی بدست آوردند. 
جعفرقلی‌خان در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و سردارسیه وزیر پست و تلگراف بود و با سردارسپه دوستی یافت. او را در ۱۳۱۲ 
به اتهام همدستی با تیمورتاش در «قضیه‌ی نفت » دستگیر و زندانی کردند. لیکن از زندان زنده بیرون نیامد. 

۲- کتاب تاریخ پانصد‌ساله‌ی خوزستان در این باره چنین می‌نویسد : 

«چون خبر این شکستهای پیاپی در خوزستان پراکنده گردید دوست و دشمن انجام کار شیخ و همدستان او را دریافتند و 
خود شیخ سخت درمانده بویژه که از سوی دیگر لشکرهای راه اصفهان و خرم‌آباد نیز نزدیک می‌شدند و خبر ايشان بهمه جا 
پراکتذه شده بود. یا آنکه هنوز آنان ترسیده ء شیرازه‌ی کار اینان از هم گسيخته و سرانجام تا کزیر شده بودند که از بختباریان و 
از روستاییان پیرامون شوشتر با زور تفنگچی بگیرند و پیش امیرمجاهد در رامهرمز بفرستند. 

از سوی دیگر اعراب خوزستان که سالیان دراز ستم شیخ را کشیده و آنهمه گزندها از او دیده بودند این زمان که زبونی شیخ را 
دریافتند بکینه‌جویی برخاستند و اینبود که تا می‌توانستند سواره و تفنگچی نمی‌دادند. ... 

باری شیخ خزعلخان از هر سوی کار را واژگون می‌دید این هنگام آقای رئیس‌الوزراء از تهران به شیراز رسید و چون چند روزی 
پیش از آن سر پرسی لورن وزیر مختار انگلیس بعنوان مرخصی به محمره آمده بود روتر آرویترز ]| چنین خبر داد که آمدن وزیر 
مختار به محمره برای اینست که پای میانجیگری پیش گزارده کار شیخ را بی‌خونریزی بپایان رساند. انگلیسیان از روز نخست 
بدستاویز میانجیگری می‌کوشیدند که دولت را از لشکر کشی به خوزستان بازدارند ولی چون کار باین اندازه بی‌پرده شد و در 
تهران مردم و روزنامه‌ها به جوش و جنب برخاستند و در دارالشورا نیز گفتگو بمیان آمد » انگلیسیان دیگر از دخالت بازایستادند 
و شیخ بیکبار زبون گردیده چاره جز آن ندید که دست بدامن رئیس‌الوزراء بزند و تلگرافی فرستاده زینهار و آمرزش خواست ». 
۲- سرتیپ فضل‌اللّه خان سپس سرلشگر و سرانجام سیهید زاهمدی (۱۲۲۷۸۶ شروین همدان ۳ 0۲ بیس از دوره‌ی درس 
مکتب به نیروی قزاق درآمد. هنگامی که رضاخان به میرپنجی رسید. او هم درجه‌ی سرهتگی, یافت: در کودنای ۱۲۹۹ از 
افسران همراه رضاخان بود. فضل‌الله‌خان در جنگ با جنگلی‌ها » سیمیتقو » یاور لاهسوتی در آذربایجان و شیخ خزعل در 
غوزستان با فرهیان داشت: در آغاز بادشاهی رضاشاه زاهتی برپاست واندارمری کشور کمارکه شك. در سال ۱۳۰۸ که عشایو 
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فارس سرکشی کرده بودند ؛ برای سرکوب آنها به آن سامان رفت ولی کاری از پیش نبرد و خلع درجه شد. ولی سپس آمرزیده 
شده و به ریاست شهربانی کشور رسید. در زمان محمدرضاشاه درجه‌ی سرلشگری یافت و بار دیگر به ریاست شهربانی گمارده 
شد. چندی از جبهه ی ملی هواداری کرد ولی سپس دوستیش با دکتر مصدق بهم خورد و بدشمنی پرداخت. در انتخابات سنا 
شرکت کرد و چند بار بسناتوری رسید. از مهره‌های موثر در کودتای ۱۳۳۲ بود و پس از برافتادن دکتر مصدق به نخست‌وزیری 
این 

۴- کافه سورات همان «قهوة سورات» است که نویسنده در زنجان از اسپرانتو به عربی ترجمه کرده بود. «هفتاد و دو ملت » 
دفتری آست نوشته‌ی میرزا آقاخان کرمانی که خانبهادر آن را سرانجام در ۱۳۴۳ ق (۱۳۰۲ خ) به انگلیسی ترجمه می کند و 
بدستیاری مجله‌ی ایرانشهر در برلین به چاپ می‌رساند. همبستگی میان این دو دفتر در آنست که میرزا آقاخان دفتر خود را 
به اقتباس از کافه سورات نوشته است. 

۵- حسین سمیعی يا «ادیب‌السلطنه» (۱۲۵۵ رشت - ۱۳۲۲) از شاگردان دارالفنون بود. در سال ۱۲۷۴ به وزارت خارجه 
درآمد و پانزده سال در آنجا کار کرد. نماینده‌ی مجلس در دوره‌ی سوم گردید. چون جنگ جهانی یکم برخاست و کشور اشغال 
شد و مجلسیان به کوچیدن از پایتخت و برپا کردن دولت موقتی به سرپرستی نظام‌السلطنه برخاستند . او نیز با ایشان 
همراهی کرد و چندی در عثمانی بود. پس از بازگشت به ایران در کابینه‌های گوناگون وزیر تجارت و فوائد عامه و داخله و 
سرپرست وزارت خارجه و نیز در کابینه‌ی سردارسپه وزیر عدلیه می‌بود. پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز جایگاههایی در دولت داشت 
و سپس سناتور بود. سمیعی انجمن ادبی برپا کرده و خود شعر می‌سرود و با «ادیبان» دوستی داشت. 

ل خ) شاه شیم کی 

۷- سردارسپه نخست‌وزیر پس از گشادن خوزستان به عراق رفته با ملایان آنجا دیدار می‌کند. بدینسان » سفر به ترکیه 
دومین سفر او به بیرون کشور می‌باشد. 

۸- کسروی بی‌آنکه به پایه‌ی «آشناییش» با دانشهای نوین و از جمله ریاضیات آشاره‌ای کند از کوشش خود برای یادگیری 
آنها در این کتاب می‌نویسد. او چون به هر دو هیثت بطلمیوسی و نوین و همچنین گاهشماری پرداخته » بیگمان در ریاضیات 
نیک پیش رفته بوده. دانستن شیوه‌ی اندازه گیری سازه‌های بلند نمونه‌ایست از آگاهیهای او در اين زمینه. 

۹- برخی پژوهند گان این نام را برخاسته از واژه‌ی فرانسه‌ای ۱۸۵0۳ ۲۵۲6] (برادر - ۲۵۲6) دانسته‌اند که در انگلیسی تحریف 
شده و رویه‌ی 1۲66703500 (ماسون آزاد) بخود گرفته. این نام در ایران به فراماسون شناخته شده است. 

ی ی وی ۱۱۲ تام شمیت شوه مایا قایانی کی ایام تا ارم ای بت ری 
ملایی خوانده بشور مشروطه‌خواهی دچار آمد. از اندامان « کمیته‌ی ستار» بود. این کمیته سردار افخم یا آقابالاخان سردار) 
حاکم خونریز رشت را کشتند (بهمن ۱۲۸۷). این پیشامد هم در جای خود به نیرو گرفتن مشروطه‌خواهان گیلان و سنگینی 
کردن کفه‌ی مشروطه‌خواهان انجامید. ندامانی چند دوره نماینده‌ی مجلس برگزیده شد. او چندی نیز در عدلیه بارتبه‌ی ٩‏ 
مستشار دیوان عالی بود. 

۱- شادروان دکتر محمود افشار یزدی (۱۲۷۲ یزد - ۱۳۶۲) پدرش او را در دوازده سالگی به نزد عمویش در بمبثی فرستاد. 
در آنجا دانشهای نوین و انگلیسی را یاد گرفت. به ایران بازگشت و در «مدرسه‌ی علوم سیاسی » درس خواند. در نوزده سالگی 
به سوئیس رفت و حقوق خواند و دکتری خود را از آنجا گرفت. در آنجا با علی‌اکبر داور که او نیز درس حقوق می‌خواند دوستی 
یافت. در سال ۱۳۰۰ به ایران با زگشت و در مدرسه‌ی علوم سیاسی اینبار به درس دادن پرداخت. بریاست «مدرسه‌ی تجارت » 
که تازه بنیاد یافته بود گمارده شد. سپس داور او را به عدلیه خواند که در آنجا مستشار استیناف تهران بود. لیکن چندی دیگر 
میان او با داور بهم خورد و از آنجا بیرون آمد. آنگاه به وزارت مالیه رفت و در آنجا ریاست «اداره‌ی اقتصادی و حقوقی » را تا 
شال ۲۲ ۱۲بعمفه داست ی از رفتی ای از عدلیه به انا یار کفت, تا میال. ۵۱۳۲۲ داد سم یود تا ایتکته به وراد 
فرهنگ درامد و در ۱۳۲۲ وزیر فرهنگ کمارده شد ولی در آغاز سال ۱۲۲۴ کناره گیری کرد. مجله‌ی پرارج آینده را در ۱۳۰۴ 


بنیاد گزارد. شادروان دکتر محمود افشار مرد توانگر و در همان حال میهن‌پرستی بود و موقوفات بسیاری از خود بجا گزارد. 
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مدرسه ی دکتر محمود افشار در تهران از جمله وقفهای اوست. شادروان دکتر بخش بزرگی از املاک خود را بدستیاری 
سازمانی بنام «بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» وقف نمود تا درآمدهای آن در کارهایی مانند مدرسه سازی . کتابخانه . 
آموزشی و پرورشی . فرهنگی ۰ نشر کتاب ۰ بهداشتی و مانندهای آن بکار رود. 

۲- محمد قزوینی (۱۲۵۶ تهران - ۱۳۲۸) پس از درسهای مقدماتی » زبان عربی آموخت و به علوم دینی و هیئت و رباضی و 
تاریخ پرداخت: در مترمدی آلبانش تهران بان قرانسته باه کرفت همین به اشایان زسان عربی را درس ی داوج ۲۷ 
سالگی به لندن رفت. در آنجا با ادوارد براون شرقشناس بنام و شاگرد او نیکلسن در نوشتن تاریخ ادبیات ایران و تصحیح تذ کرة 
الاولیاء همدستی می کرد. اوقاف گیب به راهبری براون تصحیح برخی کتابهای کهن فارسی را ازو درخواست. به گفته‌ی قزوینی 
چون در پاریس نسخه‌های بیشتر و بهتری از آن کتابها بود به آنجا رفت و دیر هنگامی در آنجا بود. قزوینی رویهمرفته ۳۵ سال 
در شهرهای لندن و پاریس و برلین بسر برد. جز دوره‌ی جنگ جهانی یکم که در برلین بسر برد » در اين سالهای دراز دررفست 
زندگی او از اوقاف گیب (بهتر بگوییم : دولت انگلیس) و پولهایی بود که از محمدعلی فروغی می‌گرفت. دولت ایران نه در سفر 
او به انگلستان و نه در قراردادی که با اوقاف گیب برای تصحیح و یاوری به چاپ کتابها بست دخالت داشت. گذشته از همه‌ی 
اینها . میوه‌ی کار او را اوقاف گیب مالک می‌شد و به ایران سودی که نمی‌رسانید زیانهای فراوانی هم داشت . با همه‌ی اینها در 
سایه‌ی نفوذی که فروغی در وزارت معارف ایران داشت . آن وزارتخانه در سال ۱۳۰۰ برای او ماهانه‌ی ۱۰۰۰ فرانکی بدیده 
گرفت. میوه‌ی کار قزوینی تصحیح این کتابها بود : تذکره‌ی لباب‌الالباب عوفی ۰ مرزبان نامه . المعجم فی معاییر اشعار العجم . 
تاریخ جهانگشای جوینی . ترجمه‌ی لوایج جامی به فرانسه‌ای. شرح حال مسعود سعد سلمان » شرح احوال شیخ ابوالفتوح رازی » 
شرح احوال ابوسلیمان منطقی سجستانی » رساله‌ای در پژوهش محمد نسوی . رساله درباره‌ی ممدوحین سعدی . دیوان حافظ. 
یاران و دوستان قزوینی » او را با پاینام «علامه » شناسانیده‌اند. 

۳- این همانست که سپس برویه‌ی دفتری بنام «شیخ صفی و تبارش » جداگانه چاپ شده. 

تال ارت 

اه تهی ال ی ار ۱۳۱۲۵ تا ح ۱۲۱۵ دنق ایض تسا یات کی 
پیش از جنبش مشروطه به حج و نیز به اروپا رفته چندی در آنجا ماند. در مجلس دوره‌ی یکم از سوی طلاب تهران نماینده 
بود. از کسانی بود که متمم قانون اساسی را نوشتند. از جمله نمایند گانی بود که در مجلس با سخنان شیخ فضل‌اللّه نوری که 
می‌خواست مشروطه با شریعت سازگاری بدارد هم‌آواز شد و این به تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی گردید که به علما 
اجازه می‌داد قانونهای مجلس را زير دیده‌بانی خود بگیرند و آنچه با شریعت سازگار نیست رد کنند. دو دوره‌ی دیگر نیز 
تمایهین ملس ن کویوه شب سیس حز کیوان عال کضوی تکار اغار تدم بریاست اسا رسته یس ار کدی ۶۱۱۱۱ وی ار 
جمله هواداران رضاخان و در رسیدن او به پادشاهی هناینده بود. 

۶- سید محسن صدر (صدرالاشراف) (۱۲۵۰محلات -۱۳۴۱) درس دینی خوانده و در جوانی روضه‌خوان بود. از قضات 
باغشاه در دوره‌ی «خرده‌خودکامگی » (استبداد صغیر) محمدعلی‌میرزا ۰ نماینده‌ی مجلس و وزیر دو «دوره‌ی دیکتاتوری » 
رضاشاه و «دوره‌ی دمکراسی » محمدرضاشاه . نخست‌وزیر (۱۳۲۴) و سناتور همیشگی و رئیس مجلس سنا بود. 

در پیشامد بتوپ بسته شدن مجلس و دستگیری آزادیخواهان . او در باغشاه یکی از بازجویان بوده و چون گفته می‌شد در 
کیفردادن به آزادیخواهان سنگدلی نشان داده به او لقب «قصاب باغشاه» را داده بودند. 

در ۱۳۱۰ به دادستانی کل کشور رسید. رویهمرفته ۲ بار وزیر داد گستری شد. سه دوره نماینده‌ی مجلس گردید. در خرداد 
۴ به نخست‌وزیری رسید. دوره‌ی نخست‌وزیری او جز چند ماهی نبود زیرا به علت پیشنیه‌ی سیاهش ‏ با نخست‌وزیری او 
قرو مطل متالفت یار سر ۱۳۲۱ هر ار های یره زارت اه کست بس یه کیلای انب تعکر ۰ کس‌ وی را 
کار وعالت «ملی » گرهانید و آزن کتاب را به داسسو( فرستاه با از یکشو او را از نها رد زندگانی بازدار ۵و از سونی فیگر برای ا 
پرونده بسازد. 

پرچم هفتگی در پاسخ یکی از خوانندگانش که از حق‌الحکمیه‌های بیرون قانون صدر پرده برداشته چنین می‌نویسد : «سخن 
شما بسیار اساسیست. می‌گویید صدرالاشراف بیست يا سی سال پیش دارایی نداشته است و هیجوقت بتجارت یا بکسب 
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دیگری نیرداخته. هميشه در عدلبه بوده. پس آن ثروت هنگفت را از کسا آورده؟!. با باید گفت کیمیاگری بلد بوده طلا ساخته 
وزارت بکسب پردازد. این سوءاستفاده از مقام محسوبست. آقای صدر به بعضی قضات که مورد توجهش بودند سپرده بود که در 
دعاوی مهم به متداعیین پیشنهاد حکمیت کنند و جناب آقای وزیر را بحکمیت معرفی نمایند و بدیهیست که در چنین 
پیشنهادی چه مدعی چه مدعی علیه مجبور بودند که تسلیم نظر دادگاه شوند و يا محکومیت خود را یقین بدانند. وگرنه برای 
چه بدیگری حکمیت نداده‌اند ». 

۷- محمدعلی فروغی (ذ کاءالملک) (۱۲۵۴ تهران -۱۳۲۱۰) پس از خوانسدن درس فلسفه و تاریخ در مدرسه‌هایی مانند 
دارالفنون و سپهسالار به استخدام وزارت انطباعات (دیده‌بانی به مطبوعات) درآمد. چندی راهبر مدرسه‌ی علوم سیاسی گردید 
(۱۲۳۸۶) و همانجا درس می‌داد. نماینده‌ی مجلس دوره‌ی دوم و سوم بر گزیده شد. در ۲۵ سالگی به ریاست مجلس شورای ملی 
رسید. سپس جندین بار در کابینه‌ها به وزیری مالیه . عدلیه . خارجه و جنگ رسید و در زمان رضاشاه دو بار نخست‌وزیر 
گردید. فروغی رئیس انجمن آثار ملی و فرهنگستان و وزیر دربار محمدرضاشاه بود. 

فروغی در استوار کردن حکومت رضاشاه همچون رفسنجانی برای حکومت ملایان بود. با این تفاوت که فروغی از همان دوره‌ی 
نخست مجلس شورا یعنی نزدیک به بیست سال پیش از آنکه رضاشاه به پادشاهی برسد در کارهای دولتی در جایگاههای بالا 
بوده ولی رفسنجانی پیش از برآمدن ملایان جایگاه دولتی نداشت: 

سنگینتر می گرداند زیرا بوارونه‌ی چنان نوشتارهایی ۰ در همه‌ی دوره‌ی دیکتاتوری رضاشاه که همچون یک کارگزار گوش 
بفرمان پادشاه و شاه‌ستون آن حکومت رفتار می کرده » نشان می‌دهد که دلش به آنچه می‌نوشته هیچگاه گواهی نمی‌داده. 
پیرامونیان فروغی را از چهار دسته می‌توان شمرد : یک دسته اعضای لز بیداری یا دیگر لژهای ماسونی . دیگری همدستان او 
در بنیاد گزاری وزارت فرهنگ و برپا کردن هپاهوی «ادبیات» و کارهایی از آنگونه ». سوم . آنها که در کارهسای سپاسی و 
کشورداری با اه همسید با نزدیک بودند و دستهی آخر ملایان و صوفیان بودند. از دسته‌ی یکم مجمود جم » حسن پیرنیا: 
حکیم‌الملک » حسین سمیعی . تقیزاده . نصراللّه تقوی . حسن وئوق . از دسته‌ی دوم . حکمت . یغمایی » محمد قزوینی . 
عیسا صدیق » سعید نفیسی » مینوی ۰ جلال همایی » عبدالعظیم قریب ‏ رعدی آذرخشی . از دسته‌ی سوم علی منصور » داور ؛ 
احمد نخجوان » هژیر . سهیلی . علی‌اکبر سیاسی . و از دسته‌ی چهارم . ابوالقاسم کاشانی و برخی کسان دیگر را می‌توان باد 
کرد. 

برخی کتابهای دوره‌ی مغول که فروغی برای برانگیختن هایهوی «ادبیات» در ایران پیشگامانه تصحیح و منتشر کرده اینهاست : 
کلیات سعدی . زبده‌ی دیوان حافظ . رباعیات خیام . مواعظ سعدی. 

دیوان حافظ را پس از نکوهشهای پیمان از «ادبیات » آلودهی فوره‌ی معول با براذرش زیر و زو کس‌د۵ه یه ساب خود‌شان 
خواسته اند با کتار گزاشتن شع‌های نایاک ان ببیرآیند تا شمشیر تکوهشهای کسروی را کند کردانخه و تقیخه آن سوه که 
نزدیک به نیمی از شعرهای او را انداخته‌اند. مانند این را رویه کارانه درباره‌ی گلستان کرده : و گلستانهایی که باب پنجم آن 
«سانسور شده» می‌باشد یادگار چنین زیرکیهای اوست. 

او همچنین کسی بود که به جای پاسخ به دلیلهای برنده‌ی کسروی در زمینه‌ی ادبیات و دین و صوفیگری «دعوای پیفمبری » 
کردن کسروی را به زبانها انداخت. 

گنبد ساختن بروی گورهای شاعران و برگزاری جشن هزاره‌ی فردوسی و هفتصدساله‌ی سعدی از جمله کارهاییست که او و 
حکمت با همدستی یکدیگر بانجام رسانیده‌اند. 

کارهای بدخواهانه‌ی دیگر فروغی : برپا کردن هیاهوی شعر و شاعری . بنیاد گزاری فرهنگستان (برای دانستن تاربخچه‌ی آن 
پر اه یحاری باس کتعانینن درسی سوک کر وی اش فییرستان و لسکا تب رن 
آوردن عفو عمومی پس از برافتادن رضاشاه. 

برخم روزانه شمارهی ۱۳۲ خربارهی این عقو می کوید : «ان کار کابیتسی افای فروغی بود کد اشرایی با که سالیان درز فودی 
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و راهزئی و آدمکشی کرفهو آزمایش وه را دادهه و سیش با دست سیاهبان وشید گرفظار کردیده و فر که زندان ضا کرفشه 
بودند و صلاح کشور زندانیی بودن آنها ۳ می‌خواست » بی‌آنکه این صلاح ۳ بد یده گیرند از روی ات همیشگی خود که به 

ناتوانی دولت می کوشند همگی ر اراد گردانیدند که بروند 9 شرارت 9 راهزنی از سر گیرند ۰ بروند 9 مایه‌ی تااسودکی مردم 
۸- پستی و خیانت آنان هنکامی بت دائسته می گردد که جعانکه در گفتار ۲٩‏ آمدهء داور عون کسروی را نمی شناخته از هر 
که پرسیده جز نیکی او را نگفته بودند. 

1- محمد تقی‌خان پسیان (۱۲۷۰ تبریز - ۱۳۰۰) از یک خاندان سپاهی ایرانی و کوچیده از قفقاز برخاست. نخست در مکتب 
و مذرضه و پاره‌ای نیز در خانه درس خواند. بانزده‌ساله بود که به مدرسفی نظام تهران درآمد. در پیست سالگی با درجه‌ی 
توا وی هی تاتقارهر ی بگار اافیت هه ال ی از (ن تس گیکی ایکا ات تقان کن ساهایی که مامسگ بافت هبوت 
به سرکوب سرکشان و راهزنان پرداخت و امنیت را به روستاها و شهرهای مأموریتگاه خود بازآورد. چون جنگ جهانی یکم 
آغازید و روسها به ایران حمله کردند . او در همدان قاشع داشت. در جنگی که با روسها در همدان کرد توانست چندی آنجا 
را از دست نیروهای روس بیرون آورد (۱۲۹۵). با پس نشستن علمانیان از ایران » دولت موقت پا « کمیته‌ی دفاع ملی» که 
همدست عنمانی بود با ژاندارمها ء مجاهدان و دیگر جنگندگان همراه به عثمانی پناه بردند. پس از شکست جنبش «مهاجرت» 
یاور محمدتقی‌خان به برلین رفت (۱۲۹۶). در آنجا بیادگیری هوانوردی آغازید و پس از پایان جنگ جهانی به ایران باز گردید 
و به ژاندارمری پیوست و درجه‌ی سرهنگی «کلنل) گرفت (۱۲۹۸). دولت مشیرالدوله او را به فرماندهی ژاندارمری خراسان 
کمارق.ضر آنها کلتل از یکسه به سر گوین و دستخیری سر کشان + دردان و راهزتان درداعت و امعیترا فرسانرها کرعانیت و از 
سوی دیگر به اصلاحاتی در ژاندارمری برخاست 9 دست اختلاسگران را کوتاه گرد. چون کودتای اسفنه ۱ پیش ات ۰ 
کلنل به دستور دولت کودتا قوام السلطنه حاکم خراسان را دستگیر و به تهران فرستاد و خود حاکم خراسان گردید. هنوز دو 
ماه نگذشته بود که به فرمان احمدشاه سید ضیاء از نخست‌وزیری بر کنار شده و قوام‌السلطنه از زندان درآمده بجای او نشست! 
در دو ماه که محمدتقی‌خان بر سر کار بود . جز از سامان دادن به کارهای ژاندارمری و کاهش بهای نان و گوشت و کارهای 
دیگری بسود مردم » بدهی مالیاتی قوام را نیز با دست گزاشتن روی ملکهای او دریافت کرد. قوام که دستگیری و پرداخضشت 
هالباشش ,بدشنت کلسل با ارفا تشمتاها ی با اعار گرم 

این کشاکش به آنجا کشید که دولت قوام با شورانیدن سران عشایر و دیه‌داران خراسان به برانداختن کلنل می‌کوشید و او نیز 
از فرمانهای دولت سرمی پیچید تا سرانجام میان کردانی که قوچان را تصرف کرده بودند و کلنل جنگی درگرفت. در آن جنگ 
کلنل ژاندارمهای کمی همراه داشت. اینبود بمحاصره درآمده کشته شد. 

بدینسان یک بار دیگر دسته ی بدخواهان از هیچ پستی دریغ نکرده جوانی پاکدامن را در راه بهره‌مندیهای نامشروع خود قربانی 
کرد. 

۰ دبیر سهرابی (۱۲۵۱ تبریز ۱۳۱۸ با پاینام دبیرالسلطان » منشی مظفرالدین‌شاه و در سفرهای او به اروپا همراهش 
بود. او از زمینداران بزرگ و در همان حال از نمایندگان مجلس دور یکم و هشتم تا یازدهم بود. 

۰ ۱- محمدهاشم میرزا (۱۲۵۸ سبزوار ۳ نام «شاهرزاده افسر » نیز شناخته شده » نماینده‌ی چندین دوره‌ی نخست 
ملس و خوه شاعر و زخیس منادب یآیران بود. کسروی در همان انسمن سخی آنی, برآوازه‌ای قر زمیته‌ی «ادبیات» کرد 
که برویه‌ی دفتری بنام «سخنرانی کسروی در انجمن ادبی» هم چاپ شده. 

۰ ۱ سران حزب ایران نو تیمورتاش ۰ نصرت‌لدو له و داور بودند. از پیشگامان دیگر می‌باید از فر جالله بهرامی (منشی رضاشاه) 
و تیمسار مرتضاخان یزدان‌پناه (فرمانده قشون تهران) نام برد. این حزب در آغازهای تابستان ۱۳۰۶ برپا ولی هنوز کوششی 
نکرده پس از سه ماه منحل شد. 

۳ قانون رخت یکسان با «البسه‌ی متحدالشکل » در دی‌ماه ۱۳۰۷ به تصویب مجلس رسید. از روی ایسن قانون همه‌ی 
مردان ایرانی می‌بایست رخت یکسان که کلاه لبه‌دار «پهلوی» و کت و شلوار همرنگ کلاه بود بيوشند. تنها دو دسته » یکی 


کارمندان دولتی که رخت ویژه‌ای برای خود داشتند و دیگری ملایان با گرفتن اجازه از دولت - می‌توانستند رخت خود را 
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۴ نگاه کنیه به «ففتر یکم ادر ۲۲۲۲ » 

سس تب مجسان کر کاهی ۱۱۳۱ ۲۱۱۲۲ کی از نمی شرس نما مقر ی اتفارهر مد مایق ین 
را بپایان برد و افسر گردید. پس از آنکه نظمیه از دست ژنرال سوئدی وستداهل (۷۷/۵5102) درآمد (۰)۱۳۰۲ به ریاست آنجا 
رسید. از دوستان نزدیک رضاشاه بود و توانست دو دسیسه‌ی ترور رضاشاه . یکی بدست سرهنگ پولادین و دیگری بدست پسر 
امیر موّید سوادکوهی را بیابد و از آنها جلو گیرد. او در فروردین ۱۳۰۷ به درجه‌ی سرتیپی رسید و در ۱۳۰۸ از کار شهربانی 
کا رده ند 

۶ - از ریهشتندها به دمکراسی یکی هم اینست که وکیل مرفم در همان حال وکیل دربار با وکیل فلان وزیر هم باشد: 

۷ اصل (به اشتباه) : ساعدالملک. 

۸ - نام کوچک شهریور بیاری یادداشتهای محمد امینی آورده شده. 

٩‏ م درخور پرواست که بیش از بفاشتن حادر (۰)۱۲۱۴۳ برخی زنان آزادیخواه در اداره‌های خولعی نیسز هی توانسهه‌اند رو 
۰ در نسخه‌ای که ما در دست داریم این جمله پس از نام «صدرالاشراف» کاما ندارد. از آنجا که صدرالاشراف از سال 
۷ ریاست «محکمه‌ی انتظامی قضات » (نه شعبه‌ی تمیز) را داشته (خاطرات صدرالاشراف » ص ۲۹۰ و باقر عاقلی - 
روزشمار تاریخ ایران : ۷ بهمن ۲۳۰۷) پس محنی جمله آنست که صدرآلاشراف رئیس شعبه‌ی تمیز را بوای آن مار بدیده 
داشته ولی ,فیس شعبه‌ی تمیز نپذیرفته بود. نتیجه آنکه نیاز بود کاما گزارده شود تا معتی دیگری از آن برثياید. 

۱- خود حاجیآقا محسن عراقی از دشمنان مشروطه بود. 

۲ حاجی محمدحسین امین‌الضرب پاینام امین‌الضربی را از پدرش که بازرگانی نامدار و درزمان ناصرالدینشاه مسئول ضرب 
سکه بود بدست آورد. خود حاجی محمدحسین نیز توانگر بنامی بود که ماشیتهای تولید برق همگانی برای مردم را از روسیه 
به ایران آورد. جاجی محمد‌جحسین در دوره‌ی یکم مخلس نماینده‌ی «تجار » و در سه دوره‌ی دیگر نیز نمایند کی مردم را داشته 
رولیت (سپس سرلشگر) عزیزالله ضرغامی در هفت سال آخر حکومت رضاشاه تس شاد ار نی بود که با همد‌ستی 
برخی افسران » خیانت بزر کت شهرپور ۱۳۲۰ را کردند: «شاهارشان» ایتبود که سرباران را در گرماترم جنک بادو ارنش 
روس و انگلیس «مرخص » گردانیدند که در نتیجه‌ی آن سربازخانه‌ها بیکبار تهی گردید. روشنست که پیام چنین خیانتی به 
قشمن «تر ک مقاومت » بود. در کتاپ «افسران ما» شرحی از این رفتار بی‌آزرمانه نوشته شده است: 

۲ و نسنده ری ار اک سقوو داستلنهایین را که با ین افسران تیش اتمه کناب ۶ اسان ما ن نت 

۵- نویسنده در دیباچه‌ی چاپ دوم کتاب «نامهای شهرها و دیه‌های ایران» (۱۳۲۲) چنین می‌نویسد : « کتاب بزرگی را 
که درباره‌ی نامهای آبادیها آماده گردانیده بودم بچاپ نرسانیده بهتر دانستم نسخه‌ی آن را به آکادمی لنینگراد ارمغان گردانم ». 
در این چاپ . دفتر «شمیران و تهران » و گفتارهایی در معنی «آذربایجان» و مانندهای آن نیز افزوده شده. 

۶ در زمانی که کسروی آن حکم را داده مخبرالسلطته نخست‌وزیر می‌بود. ولی مخبرالسلطنه پیشتر مقامهای دولتی بلند 
دیگر نیز داشته و از جمله وزیر مالیه یا دارایی نیز بود. همانا پرونده‌ی دعوای او با آن زن در زمان گماردگی او به وزارت مالیسه 
باز شده بوده. 

۷- جواد عامری ر آخرهای زمان وضاشاه سرپرست وزارت خارخه و سپس در زمان محمدرضاشاه ده سه بار وز پر شد: 
۸- برای آنکه ارزش پولی این «حق‌الحکمیه» را دريابيم فهرستی از مامانه‌های قاضیان در سال ۱۲۰۴ را در زیر می‌آوريم : 
رتبه‌ی یک ۵۰ تومان » رتبه‌ی دو ۶۵ تومان ... رتبه‌ی شش ۱۵۰ تومان » ... رتبه‌ی هشت ۲۴۳۰ تومان ... و رتبه‌ی بازده ۴۵۰ 
تومان. (باقر عاقلی - روزشمار تاریخ ایران) 

۹ - اسداللّه ممقانی (۱۲۶۰ تبریز - ۱۳۵۰ در زادگاهش فقه و اصول خواند. از ملایانی بود که به نجف رفت و از شاگردان 
شادروان آخوند خراسانی بود. گفته شده در نجف به اجتهاد در فقه رسید. در خرده‌خود کامگی (استبداد صغیر) به استانبول 


رفت و در آنها به انجمن سعادت پپوست. سپس به ایران باز گشت. و فر سال ۱۲۹۵ به استخدام وزارت خارخه درآمد: جون 
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حقوق نوین نخوانده بود آن جایگاه را رها کرد و به استانبول رفته به مدرسه‌ی حقوق آنجا درآمد و دوره‌ی آن را پایان داد. پس 
از این او را بریاست دادگاه تجدید نظر سفارت ایران در استانبول گماردند. در سال ۱۳۰۶ بعنوان مستشار دیوان عالی تمیز به 
عدلیه پیوست. در چنان جایگاهی برای داور پادویی می‌کرد. 

دوز کابیته‌ی معمد ساعد کوتاه‌زمانی وزیر داه کستری کردید (۱۲۳۲۳۲) و نس از ان بل ویاست شعیه‌ین دیوان عالی گمارده شد 
(۱۳۲۵). در دوره‌ی پانزدهم مجلس نماینده‌ی تبریز برگزیده شد و رئیس فراکسیون «اتحاد ملی» گردید. در دوره‌ی یکم 

مجلس سنا نیز از تبریز سناتور گردید. 

۶۰ محمدرضای تهرانچی پیشکار داور و چند دوره در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه نماینده‌ی مجلس بود. 

۱- محمد خالصی‌زاده (۱۲۷۰ کاظمین - ۱۲۴۲) در نجف و کربلا درس دینی خواند. گفته شده در جوانی اجازه‌ی اجتهاد 
فک و گنه از آن از تفای ریافی و رفک آقامبوده موی انکیمی» فرامه اتکی و وی را نیس تست 
چون در سالهای ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ عراقیان شورشهایی در برابر انگلیسیان برپا کردند . آنان کسانی از پیشوایان کیشی از جمله او 
را به حجاز و قم تبعید کردند. در ایران در ۱۳۰۲ با جنبش جمهوری به مخالفت برخاست. در ۱۲۰۳ روزنامه‌ی «اتحاد اسلام » 
را بیرون داد. 

۲- این یک گفتاری از دفتر «یکم آذر ٩۱۲۲۳‏ نوده. افسوسمندانه کشته شدن نویستده فرصت نذاد کتاپ «جرا از عدلیة 
بیرون آمدم» بدانسان که او آرزو داشته نوشته و چاپ شود. یاران کسروی که سپس به چاپ کتابهای او برخاستند دو بخش 
زند گینامه‌ی او (۱- زندگانی من و ۲-ده سال در عدلیه) را با این گفتار یکجا گرد آورده زیر همان عنوان «زندگانی من » بچاپ 
رسانیدند. 

۳ اصل : («به اشتباه) ۱۳۰۸نوشته شده. از کتاب «ده سال در عدلیه » درمي‌يابيم : نویسنده از میانه‌ی تابستان ۱۳۰۶ تا 
پاییز ۱۳۰۷ که به عدلیه با زگشته بکار وکالت می‌پرداخته. از آنسو چون چند سطر پایینتر از این می‌نویسد «پس از چند ماهی 
که باز بعدلیه » رفتم ء از اینجا دانسته می‌شود که این رویداد پساییش در تابستان ۱۳۰۷ بوده است. 

۲ تر ان زمان محسن صیر الاضراف : تیس معمفی اتتطامی توف 

۵ - اینجا لغزشی رخ داده. سفر داور به اروپا در این هنگام نه به انگیزه‌ی داستان لعغو امتیاز دارسی (۱۳۱۱) بلکه برای درمان 
بیماری و در مردادماه سال ۱۳۰۹ بوده. (باقر عاقلی - روزشمار تاریخ ایران » یادداشتهای محمد امینی) 

۶ - احمد راد (معتمدالممالک) از اندامان حزب دمکرات و از نویسندگان روزنامه‌ی «ایران نو» بود. حزب دمکرات در داستان 
لتیماتوم روس به ایران چوش و جنبهای غیرتمندانه‌ای می‌کرد. احمد راد همچنین از نمایندگان نخستین مجلس موسسان بود. 
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درباره‌ی معنی حصبه 


در بخش «زندگانی من » در گفتار دوازدهم (بیماری سختی که گرفتار شدم) دو گفته‌ی بیمار و 
فاشی با بنخدییر تاسار کار هی ‌تمایته رش | سشستهه در آنها مس وید رفتار تیکوسی سم وهی 
ابوالفتح حکیم می‌گوید : « حصبه است » نمی‌دانم محرقه یا مطبقه ». 

باید دانست که ناسازگاری در کار نیست. امروز حصبه در ایران جز به تیفوئید گفته نمی‌شود ولی 
در گذشته بمعنی پردامنه‌ای بکار می‌رفته. زیرا حصبه در ریشه بمعنای جوش بالکه‌های 
سرخرنگ روی پوست است . اینبوده به سرخجه و سرخک و به بیماریهای دیگری که جوش و 


«بتورات » بر پوست برآورد نیز گفته می‌شده. چون در تیفوئید نیز بیمار دچار جوش و لکه‌های پوستی 


می‌گردد » بآن هم حصبه گفته‌اند. 


۶ جوشها و لکه‌های پوستی بیمار تیفوئیدی ۷ جوشها و لکه های پوستی بیمار تیفو‌سی 


فرهنگ دهخدا محرقه را تیفوس و مطبقه را تیفوئید نوشته. فرهنگ معین نیز نوشته این دو 


پیوستها 


بیماری بهم ماننده‌اند. فرهنگ‌های عربی از جمله المعانی نیز در برابر حصبه نام چند بیماری تیفوس 
و تیفوئید و سرخک و سرخجه ... را برده‌اند. 

پس هر دو گفته‌ی بیمار و پزشک درست بوده. چنین می‌نماید که نویسنده سپس از راهی . از 
محرقه بودن بیماريش بیگمان شده زیرا در آغاز گفتار بعدی بهتر شدن حالش را «رهیدن از 


تیفوس » یاد می کند. 
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پیوست ۲ 


و 


چکونگی سازمان عدلیه 


پس از مشروطه قانونهای «اصول محاکمات حقوقی» و «اصول محاکمات جزائشی» . سازمان 
عدلیه را پدید آورد. در سالهای دیرتر نیز قانونهای بسیاری گذشت و سازمان عدلیه دیگریهایی یافت : 
دادگاه‌های تازه‌ای پدید آمد (مانند دیوان محاکمات دارایی و دیوان جزای عمال دولت و محاکم 
جنایی) و برخی دادگاهها نیز از میان رفت (مانند محاکم تجارت). در اين عدلیه به «امور حقوقی» . 
محاکم «صلحیه» . «بدایت» . «استیناف» و «دیوان تمییز» رسیددگی می کردند. 

محکمه‌ی صلحیه که سپس دادگاه بخش نامیده شد . به برخی دعواهای کوچک رسیدگی 
ابتدایی می کرد و محکمه‌ی بدایت که سپس داد‌گاه شهرستان نامیده شد : بدیگر دعواها (جز آنها که 
در صلاحیت محاکم صلحیه بود) رسیدگی ابتدایی می‌کرد. رسیدگی ابتدایی که سپس «رسیدگی 
نخستین » نامیده شد . به رسیدگی بار نخست به پرونده گفته می‌شد. 

«استیناف» که رسیدگی بار دوم به پرونده را گویند » سپس از سوی فرهنگستان «پژوهش » 
نامیده شد و امروز « تجدیدنظر » خوانده می‌شود. رسیددگی «استینافی» به احکام ابتدایی محاکم 
«بدایت » در دادگاه‌های «استیناف » انجام می‌شد ولی به استنیاف از احکام محاکم صلحیه . داد گاه 
«بدایت» رسیدگی می‌کرد. افزون بر «محاکم عدلیه» . در «اصول محاکمات حقوقی» . برای 
خرسند ساختن ملایان که «قضاوت» را حق خود می‌شناختند » «محاکم شرع » نیز پیش‌بینی شده 


بود که در برخی موارد «محاکم عدلیه » می‌بایست دعواها را برای رسیدگی بآن «ارجاع» دهند. 
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از سوی دیگر در «امور کیفری » نیز سازمان جداگانه‌ای اض ز تیاه کم به پرون‌ده‌ها بود. در 
پایین «پارکه» می‌بود که سپس فرهنگستان نام «دادسرا» را برای آن برگزید. ریاست «پارکه» با 
ای موم > یود کنه سین رسای تام <دادستان را سای ان بر کر بت قو زیردست 
«مدعی‌العموم» ۰ چند تن «وکیل عمومی» بکار می‌پرداختند که سپس «دادیار» نامیده شدند. 
همچنین در «پارکه» ». «مستنطق » نیز بود که به «تحقیق » پیرآمون دعوای کیفری می‌پرداخت. 
فرهنگستان نام بازپرس را جایگزین «مستنطق » گردانید. چنانچه «مستنطق » پس از «تحقیق ». 
منهم ۳ گناهکار می‌شناخت قرار محرمیت وی ۳ می‌داد 9 «عقیده کی خود ۳ رای دادستان 
می‌فرستاد و دادستان نیز چنانچه با آن همداستان [ -موافق] بود » با « تنظیم ادعانامه» که امروز 
« کیفر خواست » نامیده می‌شود ۰ پرونده را برای رسیدگی بدادگاه فرستاده و از دادگاه «درخواست 
تعیین کیفر» می کرد. 

در امور کیفری ۰ نیز به پرونده‌ها دو بار ااشفیال کی می‌ شد ِ هک بار در داد گاه نات یا «جنحة» و 
بار دوم در دادگاه «استیناف». پس از برپایی «محاکم جنایی» به امور «جنایی » در این محاکم 
رسید گی می‌شد. در کنار هر یک از محاکم بدایت و استیناف نیز . «پارکه‌ی بدایت» و «پارکه‌ی 
استیتاف ِ« کار هپی کرق, 

در بالای سازمان عدلیه . دیوان تمیز نهاده بود که سپس «دیوان کشور» نامیده شد و امروز 
«دیوان عالی کشور » خوانده می‌شود و در کنار آن «پارکه‌ی تمیز» بریاست «ضدعی العسوم کل 
تمیز» که همان «دادسرای دیوان کشور» و «دادستان کل کشور» می‌باشد . قرار داشت. «دیوان 
تمیز» به پرونده رسیدگی تمیزی می‌کرد. فرهنگستان سپس اینگونه از رسیدگی را «رسیدگی 
فرجامی » نامید. «رسیدگی فرجامی » رسیدگی بار سوم شمرده نمی‌شد بلکه بمعنی ك بود که 
«صیوان مب ون رسد تسف «اه دص نها وهی شید کم باه تاه و را را مت 


«انطباق با قوانین و اصول محاکمات» بررسی می‌نمود. 
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پیوستها 


پیوست شماره‌ی ۳ 


یک پندار . یک داوری شگفت 


چنانکه خوانندگان کتاب «ده سال در عدلیه» خوانده‌اند » در شرح سفر زنجان سخنی رفت از 
میهمان کردن کسروی «یکی از نویسندگان تهران » را (۱۳۰۲). محمد امینی که یادداشتهایی بر این 
کات توشته در این باره انا ره ‌آفرضیها شنت را یمیان آورده وب ادعاهاتی فر خاسته که کته از 
تاش که کار اقانت استی ای اه یهت ستاو سای فا اعفا اضر 
می‌گرداند که درباره‌ی چگونگی داستان و همچنین یادداشتهای او بشرح زير بپردازيم. 

باید دانست گفتگو از رفتگان و کارهاشان خوشایند ما نیست. بویژه در جایی که نویسنده نام 
یانش را اشکار تکرده ها را خوش نم افنته جسان داستانی را زنده کودانيم:ولی انضا که 
بافند گیهای کسی ناآگاه مایه‌ی گمراهی مردم گردد جاره جز آشکار گردائیدن حقایق نیست. 

نخست داستان را از متن کتاب از زبان کسروی می‌آوریم تا برای دیگران نیز سودمند افتد : 


در روزهای تابستان یکی از نوبسندگان تهران به زنجان آمد و میهمان من بود. این ما 
ار یا 

این مرد را من خودم نامه نوشته میهمان خوانده بودم. ولی چون آمد و چیزهایی پدیدار 
گردید پشیمان شدم. ولی به رویم نیاوردم و از پذیرایی شایا بازنایستادم. داستانهای او را 
ناگفتن بهتر استو قنها یکی رابتام نمونه باد می‌کنم. 

چنانکه نوشته‌ام من در تهران درباره‌ی تاریخ مازندران بجستجو پرداخته یادداشتهایی 
اه ای با ام ره را وم اس سای از 


۱- پندار - اندیشه‌ی بیدلیل. 
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آن که در دست ماست و یا در موزه‌های لندن و پترسبورغ می‌باشد . نادرست است و از چند جا 
افتاده می‌دارد و نوشته بودم که باید از خانواده‌های کهن جست و نسخه‌ی درست این کتاب را 
ندست آمو۵, 

پس از نوشتن و چاپ کردن اینها که به زنجان رفتم شبی آقای معتصم‌الماسک رشیس 
ارزاق آنجا بدیدن من امد.و درمیان سجن کفت : «من نوشسته‌های شما را درتاره‌ی تاریج 
مازندران خواندم. کتاب بزرگی خطی در خانواده‌ی ما بنام تاریخ مازندران هست که اکنون در 
او هر ی ات سس کمن ی کل مان سای تست ات ات انا تس 

این را که گفت من چون دلبستگی بسیار به پیدا شدن نسخه‌ی درست آن کتاب 
می‌داشتم خواهشی دردم نامه ی راهرش سود که آن عتات را یکسی کمن ختراهم فرستاه 
نشان دهد. گفتم : این برای آنست که اگر همان نسخه‌ی درست ابن‌اسفندیار باشد باید آن را 
بچاپ رسانیم. خواهش مرا پذیرفت. من آن نامه را به تهران بنزد این آقای نویسنده 
فاد هقی دم شرف ان ات هی شا ای ات با اس با ام مهن 

چیزی که بود او بنامه‌ی من پاسخی نداد. چند بار دیگر نوشتم نتیجه‌ای نداد. ولی چون به 
زنجان آمد درمیان گفتگو بچنین سخنی پرداخت : یکی از موفقیتها که امسال برای من رخ 
داد بدست آوردن نسخه‌ی صحیح کتاب ابن‌اسفندبار و پیدا کردن نسخه‌ی کتاب مولانا 
اولیاءاللّه بود که دادم نسخه‌ی هر دو را استنساخ کردند». 

من نیک گوش می‌دادم و چون پرسشهایی کردم دانسته شد آن کتاب معتصم‌الملک 
بدانشان که حود او کمان می‌برد تسشحدی درست ریم این اسفندبار می‌بوده و نسخهی کتات 
مولانا اولیاءالله را که آن نیز در تاریخ مازندرانست ولی ما گمشده‌اش مي‌پنداشتيم همراه 
می‌داشته. من چون آن نامه را فرستاده‌ام و اين رفته و آن کتاب را دیده . بجای آنکه بما پاسخ 
نویسد » بدستاویز همان نامه کتاب را از برادر معتصم‌الملک «امانت» گرفته. ولی برده و داده 
نسخه از رویش برداشته‌اند. این رفتار دزدیانه است که «موفقیت» می‌نامد و داستانش را بما 
بازمی‌گوید. 

چون نخست بار بود که یک چنین رفتار پستی از این نویسندگان نامی ایران می‌دیدم 
سخت در شگفت شدم و آفسوس خوردم. ولی بپاس میهمانی چیزی نگفته بخاموشی گراییدم. 


ااشعا نوی ای کس وفع کان وا کته که کسوس تام سای ره اشتکار 
نگردانیده. اکنون ببینیم | مینی در این باره چه نوشته : 


روایت کسروی از اين ماجرا . با آنچه عباس اقبال آشتیانی در پیش‌درآمد تاریخ طبرستان 
درباره‌ی نسخه‌ی پایه‌ای کتایت می‌نویسد یکی نیست. عباس اقبال می‌نویسد : «... مجموعه‌ی 
این دو نسخه‌ی نفیس . ابتدا ملک افای تقی. کیانی مااشذرانین » معتص‌الملکه» از دوستان 
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نگارنده بود و ایشان آن را در حدود ۱۳۰۳ شمسی . مدتی به اینجانب به امانت سپردند و در 
همین ایام از آن استفاده‌های بسیار شد 4 

این را غپاس اقبال فر تسین ساپ ان کناب فر سال ۱۳۲۶ توشته ات او نمی ند ری که 
نسخه‌ی پایه‌ای کتاب نزد معتصم‌الملک بوده و او آن را «امانت» گرفته است. گفته‌ی کسروی 
اینست که او کسی است که از محمدتقی بهار خواسته که کتاب را از خانه‌ی کیانی «امانت » 
بگیرد و ملک‌الشعراء این «کشف» را بنام خود نوشته است. راستی اینست که یک با دو سال 
پیش از دستیابی اقبال يا بهار به این نسخه از کتاب » کسروی در نوبهار که ملک‌الشعرا دارنده و 
مدیر آن بود » نوشتاری بنام تاریخآتواریخ] طبرستان و یاداشتهای ما بچاپ رساند و نوشت که 
نسخه ی درستتری از این کتاب باید در دست یکی از خاندانهای گهن مازندران بجای مانده باشد. 

شوربختا که چنین درگیریهایی درمیان نخبگان و بزرگان انديشه و فرهنگ ایران . 
دامنه‌ای گسترده داشتی و همچنان دارد». 

راستی اینست که پس از این رویداد نه کسروی خاموشی گزید و نه بهار دوستان گذشته . 
دشمنان ناسزاگو به یکدیگر شدند و در این راستا بهار با سروده‌های زشتی که درخور کسی 
چون او نبود » دشمنی با کسروی را به اوج رساند.! 


امینی نوشته‌ی اقبال را خوانده و آن را با نوشته‌ی کسروی یکی نیافته. پس به چه علت آن را در 
اینجا می‌آورد؟!. «اصل داستان » آن نامه است که به برادر معتصم‌الملک نوشته شده. آیا اقبال سخنی 
از ان تاه رنه ابا شر توشته‌یق اقا خیرم هست. که کفته‌م, کس‌و ی کته ۱ | نو قست 
ی ی ار یا ها اي سس تیاس 
بهار را بمیان می‌آورد؟! اگرهم چیزی نیست که گفته‌ی کسروی را نقض کند . آوردن آن نوشته در 
اینجا چه مناسبت داشته؟! 

گذشته از اینها » گيريم امیتی این دو «روایت» را مثناقض پنداشته. آیا خردمندانه آن نیست که 
بجوید و راست داستان را بیابد؟! ولی او بجای جستجو می‌ کوشد از روی آگاهیهای نارسایی که از 
داستان دارد نتیجه گیری کند. 

آکاقیهای امیس اشیاسی: 
ریک قوامتی عقاو کی قی ها و اهامای 
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پیوستها 
۱- کسروی گفتارهای خود را در پیرامون تاریخ طبرستان در هفته‌نامه‌ای که دارنده‌اش بهار بوده 
بچاپ رسانیده. 
۲ «یکی از نویشتد کان تهران» که به رنجان آمده بوده-عتان خبانتشی را سرککب: شده. 
۳ بهار به کسروی «شعرهای زشتی » سروده. 
۴-از نسخه‌ی کتاب معتصم‌الملک . اقبال در دیباچه‌ی کتابش یاد کرده. 

اکاهیهای شمارهی ۱ و ۲ از همین کتاب بذست می ایت و ٩۱۲‏ ۲ را سوه بدستت اورده و ون 
ی افیا ,را کی کم کی او یه اقا پاک هیاس سا هه سا 
«اقای نویسنده »ای دانسته که ببهانه‌ی آن نامه کتاپ را گرفته. 

اقعاهای امن ها را دام ‌فاره سستار وا بات کرگانی؟ 

چون کسروی در مموریت مازندران (۱۳۰۰) دلبستگی بسیار به آن سرزمین پیدا کرد بجستجو از 
تاریخ آنجا برخاست و هرچه درباره‌ی تاریخ طبرستان بدستش رسید خواند. در این جستجوها در 
خواندن کوتاهشده‌ی کتاب «ابن‌اسفندیار» که پرفسور براون به انگلیسی ترجمه و چاپ کرده بود 
(۱۹۰۵م -۱۲۸۲-۴ خ) صدوچهل‌ودو سهو و غلط در آن یافت و نمونه‌هایی از آنها را در مجله‌ی نوبهار 
که دارنده‌اش محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا) بود بچاپ رسانید (از آذر ۱۳۰۱ به بعد). سپس آن غلطها را 
باین امید که در چاپ بعدی تصحیح شود در دفتری گرد آورده بدستیاری عباس اقبال به محمد 
قزوینی که با براون دوستی داشت و در آن زمان در اروپا می‌زیست فرستاد تا او بدست براون برساند.! 
ما این را از نامه‌ی قزویتی به اقبال (۱۵ مرداه ۱۲۰۲) مي‌فهميم که در آن جنین می ‌نونسد : 
۱-قزوینی در اين نامه پس از ستایشهایی که از دانش اقبال و کسروی می‌کند . برای نرسانیدن دفتر به باون بسه ای و بهانه‌راشسی 
می‌پردازد : « اگرچه اغلب بلکه جمیع انتقادات آقای کسروی برحق و بجاست و اگرچه او شخصاً چون با پرفسور براون دوستی 
قاری ار یونی ات که هر علور یی اف در اففاه قوف اسمال که ول تن موی خصومی سیون باکترا 
مر مد کف تاره ااستمد کیال معایت اصااه ار ره وم نیقی کد ات خی سقکی ای 
آن تعبیرات مذ کوره در مقابل چشم او بگزارم ..». 
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پیوستها 


دص مهم کار هه ی ۲۱۱۲۱ ولا ۱۱۱۲ شاد ۱۱۳۰۲ نت زور فنسار 
زیارت گردید و با همان پست جزوه‌ای که آقای آقاسید احمد آقای کسروی در خصوص تاریخ 
طبرستان لابناسفندیار ترجمه‌ی پرفسور برون مرقوم فرموده‌اند ... رسید. ... استعجاب من از 
مشاهده‌ی اينهمه فضل و کمال و تتبع و تبحر و طریقه‌ی انتقادی متأخرین از علمای اروپا که 
در شخص سرکار حس می کنم نهایت ندارد و همچنین از مطالعه‌ی مرقومات رفیق فاضلتان 
آقای کسروی تعجب بر تعجب من افزود ..! 


در همان گفتار «تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما» (۱۳۰۱) بخامه‌ی کسروی آشکار می گردد 
که اقبال نیز در همان هنگامها در زمینه‌ی تاریخ طبرستان جستجوهایی می کرده زیرا کسروی از آن 
آگاه بوده و در آنها پامش کردق. این آگاهی در کار دانستن این شکته که اشال دفتر غلطهای پرقشور 
براون را به قزوینی فرستاده ء نشان می‌دهد میان کسروی و اقبال گفتگوها و همبستگیهایی درباره‌ی 
تاریخ طبرستان در کار می‌بوده. 

نکته‌ی دیگری که از نامه‌ی قزوینی به اقبال دانسته می‌شود اینست که اقبال آن دفتر را نزدیک 
بزمان سفر <آقای نویسنده» به زنجان به قزویتی فرستاده (مرداه ۱۳۰۲). 

درخور پرواست تشخیص اینکه کتاب معتصم‌الملک همان «تاریخ ابن‌اسفندیار » است يا نه و آیا 
قرست با ناقضی است از هر کشت ی تم آسدهد ی ام هنای کاری. کی مي‌بايستته که «اها فسن > 
میی‌بوده و کسروی به شناخت و دریافت او از آن کتاب دلگرم باشد. 

اقبال در دیباچه‌ی چاپ تاریخ طبرستان (۱۳۲۰) چنین می‌نویسد : 


در سال اه نسخه‌ی الف بدست نگارنده افناد ددم که علاوه بر تاریخ 
محمدبن حسن‌بن اسفندیار شامل نسخه‌ی نایاب تاریخ رویان مولانا اولیاءاللُه آملی نیز 
هست و این کناب تیر کهت تور می‌رفت که از دست رفته» یدست امد :ار تسخلی الف در 


۱- «مجله‌ی یغما . شماره‌ی ۰٩۲‏ فروردین ۱۳۳۵ ۰ ساتهای ۴ تا )٩‏ 
۳- « کاروند کسروی» پابرگی شماره‌ی ۵ در سات ۷ 
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پیوستها 


که در نسخه‌های دیگر نیست . نه فهم صورت صحیح این اغلاط و تحریفات میسر می‌شد نه 
درک اختلال وضع کتاب و سقطات آن. .. مجموع این دو نسخه‌ی نفیس . ابتدا ملک آقای تقی 
کیاتن شارب رات مهن الک اردفنسان تکار تم شمه بو آسام اطفا ای راد یه ۱۳۰۲ 
درست نمی‌دانم بچه کیفیت این فجموعه دست یدست کشت ا انکه ان ربه استشای قسمت 
تاریخ رویان که جدا شده) بتصرف آقای محمد رمضانی مدیر باهمت کتابخانه‌ی خاور آمد و 
ایشان آن را برای آنکه کار چاپ تاریخ طبرستان که سالها در تهیه‌ی وسایل آن بودیم فراهم 
تباصا ره کات وان مات تا اس اس الف ان ره 


اقبال در آن دیباچه از «قریب ده نسخه» از کتاب «این‌اسفندیار» باد مبی کند که او دیسده با در 
دست داشته و همگی نادرست بوده و افتاد گیها می‌داشته. درباره‌ی درستی (کمال) نسخه‌ی 
معتصم‌الملک (یا نسخه‌ی الف) می‌نویسد : اگر آن نمی‌بود تصحیح کتاب شدنی نبود. 

از نامه‌ی دیگر قزوینی درمی‌بابيم که اقبال «نسخه‌ی کامل» ابن‌اسفندیار (نسخه‌ی 
معتصم‌الملک) را از سال ۱۳۰۲ باز » در دست داشته و اين را بعنوان مژده‌ای باو نوشته. زیرا قزوینی 
در نامه‌ای به اقبال (دی‌ماه ۱۳۰۲) چنین پاسخ می‌دهد : 


قن خصووضی آقاز بخ سار ای اسان تقیم عد پر آکیدا تست مس کار ترفن هی کدمر 
که اگر وقت و فرصت دارید در تصحیح و حاضر کردن آن برای طبع و تعلیق حواشی و غیره 


سپس در همان نامه بار دیگر او را به تصحیح «تاریخ ابن‌اسفندیار » دلگرم کرده می‌نویسد : 


۱ اقبال آشکاره می‌گوید بی‌نسخه‌ی الف تصحیح کتاب شدنی نبود. همچنین بگفته‌ی او این « همت مدير کتابخانه‌ی خاور» 
بوده که باعث دست یافتن او بان نسخه شده - نسخه‌ای که در سراسر دوره‌ی تصحیح بدان نیاز داشته است. جای پرسش است 
در چنین حالی عنوان کردن دوستی با معتصم‌الملک از چه روست؟!. اگر این دوستی بکار رونویسانیدن کتاب يا امانت گرفتن 
آن در سراسر دوره‌ی تصحیح آمده بودی . جا داشت در دیباچه از آن یاد شود. ولی در این حال چه می‌بایسته که اقبال نام او 
برد و او را دوست خود نمایاند؟. همچنین جمله‌ی «در همین ایام از آن استفاده‌های بسیار شد » نیز مبهم است و علت نوشتن 


آن دانسته نیست. 
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پیوستها 


نله انا راما کار هی نش فا ار اس وا 


پیداست دسترس اقبال به «نسخه‌ی کامل» پیش از دی‌ماه ۱۲۰۲ بوده که نزدیک است بسفر 
« آقای نویسنده» به زنجان (تابستان ۱۳۰۲). 

برای هرچه روشنتر شدن داستان نگاهی هم بچاپ کتاب «مولانا اولیاءالله آملی» یا «تاریخ 
رویان » در سال ۱۳۱۳ بيندازيم. عباس خلیلی این کتاب خطی را که با «تاریخ ابن‌اسفندیار» 
معتصم‌الملک یکجا پیدا شده تصحیح نموده در آن سال بچاپ می‌رساند. خلیلی که دوستی با کسروی 
داشته ازو می خواهد پیشگفتاری بر آن بنویسد. کسروی پس از شرحی تاریخی برای شناسانیدن آن 
کتاب چنین می‌نویسد : 


یکی از تاربخهای مازندران که نام آن ممروف ولی تسخهاش تیاب ببه قاریخ مولانا ارایا نله 
آملی است ... ولی آن در هیچ جا پیدا نبود تا در چند سال پیش به تفصیلی که با زگفتن آن 
بیجاست نسخه‌ای از آن » که شاید یگانه نسخه باشد ‏ بدست نگارنده‌ی این دیباجه افتاد. 
بذیتسان که مالک سجه . که دوست کرام من افای مبررا تقیجان کیان کاردار آمعتض الملک] 
بانشتد : آن را با تسه من درست ایم اسفعتدیار » که ان تیر بکانه تسه سار گرانیماست:وبه 
ایا تک ی کرک ی توس ارم یف ای هی ای فتاه ار 
چگونگی آگاهی يافته به صدد برآمدند که باین کار نیک اقدام نموده و تألیف مولانا اولیاءالله را 
با خرج مدیر کتابخانه‌ی اقبال " بچاپ برسانند و برای آنکه حقوق کتاب از هر باره متعلق بایشان 
باشد نسخه را از آقای کیانی خریداری نمودند و بمدیر کتابخانه‌ی اقبال واگذار نمودند .. ما این 
کار نیک آقای خلیلی را درخور ارزش بسیار دانسته سپاس می گزاريم و اميدواريم که بزودی 


فراهم گردد و بدینسان پیشرفتهایی در کار تاریخ ما پیدا شود. 
بدینسان روشن می‌شود پس از آن «رفتار دزدیانه» . هر دو کتاب رونویس شده و بدارنده‌ی آن 


۱- نامه‌های قزوینی به فروغی و اقبال » ساتهای ۱۳۱ و ۰۱۳۲ 

۲ عباس خلیلی چون روزنامه‌ی اقدام را بیرون می‌آورده بنام اقدام هم شناخته بوده. 

۳ کتابخانه‌ی اقبال از مشروطه باز بچاپ کتاب پرداخت. همانست که امروز انتشارات اقبال نام دارد و هیچ گونه همبستگی با 
عباس اقبال آشتیانی ندارد. 
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ی و ی یا و ان ۶ 
باهم بوده) را از معتصم‌الملک خریده و پس از «تصحیح و دقت» بجاپ می‌رساند. ولی کسروی 
همچنان آرزومندست درستترین نسخه‌ی «ابن‌اسفندیار» در ایران و جهان نیز بزودی بچاپ برسد.! 

این امید و آرزوی کسروی در سال ۱۳۲۰ ببار می‌نشیند. عباس اقبال تصحیح «ابن‌اسفندیار » را 
بپایان رسانیده بچاپ می‌سپارد. (تا اینجا برنده تاریخ ایرانست). 


اکنون ببینیم نتیجه گیری امینی از این داستان چیست. او می‌نویسد : 


گفته‌ی کسروی اینست که او کسی است که از محمدتقی بهار خواسته که کتاب را از 
خانه‌ی کیانی «امانت» بگیرد و ملک‌الشعراء این «کشف» را بنام خود نوشته است. 


اس هس ای سا ی ایا ۱ کف یی وا شاه 
آورد گفته؟! 

شیوه‌ی استدلال امیتین. نویر ست. یرای آنکه نشان دهد «افای نویستنه» نار بسوده مي کوش ار 
توشتهش اقبال دلیل بیدا کته توشته‌ای که فر آن‌ هیر که ادغای امش را تایین کته تیست, 

در جایی که نوشته‌ی اقبال ربطی به ادعاهای امینی ندارد چه می‌بایسته که امینی بنویسد : 
«ووایت کتر وی از این ماسرا :با انجه غیاس اقیال بر مي‌نسسده بتی نیست ۱4 ایا این جری جر 
پیچانیدن سخن و آشفتن مغز خواننده می‌باشد؟!.. 

پندار شگفتی است : چون کسروی گفتار « تواریخ طبرستان و یادداشتهای ما» را در هفته‌نامه‌ی 


نوبهار که دارنده‌اش محمدتقی بهار بود نوشته » پس بیگمان کسی که در دوستی خیانت کرده ولی 


۱- باید دانست در این هنگام چند سالی می گذشت که کسروی از جستجوها و کوششهای دانشی و از اندامی همه‌ی انجمنهای 
دانشی جهانی کنار جسته بود. کسروی چندان گرفتار کار مهنامه‌ی پیمان و کوششهای پاکدینی بود که نمی‌توانسته خود باین 
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نامش در اینجا نرفته بهار بوده است!.. این چگونه نتیجه گیری‌ایست؟! امینی مدعای خود را چگونه 
« کشف » کرده؟.. 

و بیدرنگ پس از این دلیلهای نابجا و بی‌پا . گفتن اینکه « شوربختا که چنین درگیریهایی 
درمیان نخبگان و بزرگان انديشه و فرهنگ ایران ء دامنه‌ای گسترده داشتی و همچنان دارد» - آیا جز 
اه هش کش آسوت ٩‏ کردستت 1 

و سرانجام این گفته : «راستی اینست که پس از این رویداد نه کسروی خاموشی گزید و نه بهار. 
دوستان گذشته . دشمنان ناسزاگو به یکدیگر شدند و در این راستا بهار با سروده‌های زشتی که 
درخور کسی چون او نبود . دشمنی با کسروی را به اوج رساند» . آیا چیزی جز پنداربافی و اتهام 
زنیست؟!.. اگر بهار زبان به هجو گشاده چه دلیلی هست که کسروی نیز به «ناسزاگویی » برخاسته؟!.. 

ابا افیتی استم سر هیا پتمار| مس تایه ار تیش او رنه هشارت که هرس اس 
پیشامد میان بهار و کسروی دشمنی درگرفته و کار بدشنام‌دهی (به گفته‌ی او : ناسزاگویی) انجامیده. 

امینی هیچ نمی‌اندیشد که اگر کسروی کسی بودی که بر سر چنین خیانتی زبان بدشنام آلاید . 
چه می‌بایسته که در اینجا نام «آقای نویسنده» را پوشیده دارد؟! به چه علت کسروی می‌نویسد : 
«سخت در شگفت شدم و افسوس خوردم. ولی بپاس میهمانی چیزی نگفته بخاموشی گراییدم »؟.. 
گذشته از اين . اگر امینی در نوشته‌های کسروی یک بار (آری » تنهایک بار) دشنامی دیده بود 
می‌توانستیم بپذیریم که چنان پیشینه‌ای امینی را بچنین پنداربافی و در نتیجه تهمت «ناسزاگویی » 
برانگيخته ولی آبا امینی چنان چیزی دیده؟! آپا می‌تواند نشان دهد؟! 

2 آگاهی درستی از گفتگوی دو تن داشته باشد » تنها بنام خودنمایی بمیان سخنان 
آن دو درآمده با یک لحن فیلسوفانه‌ای چنین گوید : نه این درست است نه آن . ایشان افراط می‌کنند و شما تفریط ء پا «نه 
باین شوری شور ء نه بآن بی‌نمکی » به هر دوی آنها برتری فروشد و بخود ببالد. 
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آگاهان بنوشته‌های کسروی دیده‌اند که او در دهها جا برای آنکه سخن به پرده‌دری نکشد نام 
کشا فقس نت کر کف ره یا ایا ای تا که که ترا هی پسا بجته فص ار 
شش ان آاه اسان ها یه با سامتاه اوه 2 

کسروی هميشه از چخش‌های خصوصی پرهیز داشته. چنانکه در اینجا دیده می‌شود نام «آقای 
نویسنده» را هنوز پس از بیست‌ویک سال . آشکار نمی گرداند. خواننده‌ی باریک‌بین در همین کتاب 
چندین بار دوری او از پرده‌دری و نام نبردن از کسان دست‌اندر کار را دیده است. 

با چنین رفتار نجیبانه‌ای » انگاره و داوری محمد امینی در اين باره بس شگفتست. اگر امینی به 
داوری برنمی خاست باز جای نکوهش چندانی نبود. ولی امینی بجای آنکه خاموشی گزیند یا اعنتراف 
کند که راست داستان را نمی‌داند » نه تنها به پندار و انگار می‌پردازد از داوری کردن نیز بازنمی‌ایستد. 
ولی چه داوری پرتی! : زشتکاری را بهار کرده که هجو سروده و ستم را کسروی دیده ولی آقای امینی 
همه چیز را رها کرده . افسوس از این می‌خورد که آن هجو درخور بهار نمی‌بوده! 

امینی در یادداشتهایی که بر کتاب زندگانی من نوشته رنج بسیار برده. ما خود از آنها در ویرایش 
این کتاب (نام چند کس و دو «جا» که نادرست آمده بود) سود جسته‌ايم. چیزی که هست ‏ او را 
گاهی گرفتار پندار و بافندگی يافته‌ايم. ما چون این را در دیگر نوشته‌های او چند بار دیده بودیم 
اینبود دو سه بار از راه ای‌میل باو نوشتیم (ولی پاسخی دریافت نکردیم). اکنون تنها بیادداشت 
ی وی الا سای ای تفای ی 

پیداست امینی چیزی از «نبرد قلمی » و رنجیدگی میان کسروی و بهار شنیده و بی‌آنکه دلیلی 
بدایه اسان با با با ام کسید کی یم سوت ادمن بدا های ماقشته, | تافته‌خال انکه ان 


رنجیدگی میان کسروی و بهار » هفت سال پس از داستان نویسنده‌ی میهمان در زنجان بوده و 
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پیوستها 


سرچشمه‌اش رشک‌ورزیهای بهارست. و این مارا وامی‌دارد که در آن باره نیز شرحی دهیم تا 
خوانند گان نوشته‌ی آمینی دچار گمراهی نگردند. 

در آن سال (۱۳۰۹) کسروی دفتر «تاریخچه‌ی شیر و خورشید» را در مجله‌ی ارمغان بچاپ 
رسانید. بهار در گفتاری در مجله‌ی آرمان با پوشیده داشتن نام خود بآن دفتر «انتقاد لفظی » نوشته 
وین خواستشی خنادکه کسروی مین توس : نه انتقاه بلکه «نیشی ردن و آزار رستاندن ۴ و از 
اه ات ای اه 
می‌گوید : «... بهتر آن بود که من خاموشی می‌گزیدم ولی برای اینکه خاموشی من دلیل صحت 
انتقاد شمرده نشود باین جواب مختصر مبادرت می‌نمایم ِ" سپس برای شرمنده گردانیدن منتقد 
تاغار گرهیت شوک از شورتکیها اسساه‌ییا و فزدتهای اد او اشاره کند:ب بی نکنام را برد سین 
از ای اشاره‌ها » نویستنه‌ی «انتفاه لقطی » بجای آنکه آشکار تیفتادن تامش را فرصت نیک دانسته 
خاموشی گیرد . بپاسخ پرداخت و چون می‌دانسته دیر یا زود گمنامیش بسر خواهد رسید . 
پیشدستی کرده خود را شناسانید و برای رفع شرمندگی بآوردن یک رشته «عذرهای بدتر از گناه» یا 
دروغهای دیگر برخاست. 

پس از آنکه خود بهار آشکار گردانید که «فاضل گمنام » خود اوست ء کسروی چنین نوشت : 


اگر آقای بهار از اينکه من دوستی با مشارالیه را صلاح خود ندانستم سخت رنجیده‌اند . 
آن گله‌ها و بدگوییها که همه جا کرده و می‌کنند برای کیفر کافی است و دیگر نبایستی عالم 
مطبوعات و نویسندگی را آلوده با اغراض شخصی بنماید. من نهایت اشتیاق را دارم که اگر 
گاهی مقاله‌ای هي نمیسم نا رساله‌ای جات مین کنم داتشمتدان به انتقاه آن برخیزنته: جنانکه 
تاکنون هر کتاب یا رساله‌ای چاپ کرده‌ام پیش از هر کاری چند نسخه‌ی آن را بمجامع علمی 
اروپا و آمریکا که در اغلب آنها عضویت دارم فرستاده‌ام که دانشمندان ایرانشناس عقیده‌ی خود 


۱-مجلیی ارمان:شماره‌ی ۰۲ ۱۲۰۹ بر گرفته از « کاروند. کسرفی ساث ٩‏ ۱۶: 
۲ مجله‌ی آرمان » شماره‌ی ۳ بهمن ۱۳۰۹. همان. 
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را درباره‌ی آن بنگارند. خودم نیز در نوبت خود از انتقاد کتابها و نوشته‌های مولفان دانشمند 
اروپا و آمریکا بازنایستاده‌ام. 

پس من حق گله از این ندارم که کسی به انتقاد نگارشهای من برخاسته . بلکه گله‌ی من 
از این است که آقای منتقد غرضی جز آزار و نیش نداشت بدلیل پنهان کردن نام خود و بدلیل 
آنکه در سرأسر نوشته هایش یک مطلب درست نبود » مگر برخی مطالب که از دیگران برداشته 
9 بی‌آنکه مراعات تناسب را بنماید در طی گفته‌های خود درآورده بودا. 


جنانکه دیده می‌ شود داستان رنجش آن دو » جیز دیگری بوده و هرگز به «تاریخ این‌اسفندیار » 
بستگی نداشته. 

آقیشتی کدی فیار را «ناسر ام مارد رحفین همست وی ابا ارم سای معتیست. که 
کسروی هم باو دشنام بازداده («دشمنان ناسزاگو به یکدیگر شدند»)؟!. 

فتا سا اساسا کی تاتیا خی کریه که ات اقا ام کر ماد 

این و مانندهای اینست که گفتیم امینی گاهی پندارهایش را با جستجوهایش درآمیزد. همچنین 
باین گفته‌ی امینی ایراد واردست که «سروده‌های زشت » بهار را «درخور کسی چون او» نمی‌داند. 
ژیرا درست انست که آن هجو «درخور » همان اوست. جنانکد گفته‌اند :از کوژه همان برون تراود کد 
درو ست. 

ما کوتاهشده‌ی آنجه در بیرامون این داستان می‌دانسته و بدست آوردینم پیش جشم خوانتد کان 
آورده . داوری را بایشان بازمی گزاریم. 

تا اینجا بچند نکته از سخنان و داوری امینی پرداخته شد که با این پرسشها یاد می‌شود : 

۱-آيا « آقای نویسنده» در این داستان » محمدتقی بهار بوده - چنانکه آمینی پنداشته؟! 

۲-آیا اشاره‌ی کسروی بآن رفتار پست نمونه‌ای از «درگیریهایی درمیان نخبگان و بزرگان 
انديشه و فرهنگ ایران » می‌باشد - چنانکه امینی پنداشته؟!. 
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۳ امینی هیچ دلیلی برای این سخنش نیاورده : « پس از این رویداد نه کسروی خاموشی گزید 
و نه بهار : دوستان گذشته » دشمنان ناسزاگو به یکذیگر شدند». اگر بهار دشمنی کرده آیا دلیل است 


که کسروی هم با او دشمنی کرده؟!. کسروی کی و کجابه کسی «ناسزا» گفت که به بهار گوید؟!. 
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ماده‌ی ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک 


اجرای «بیع به شرط » نخست بار با ماده‌ی ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۲۶ اسفندماه 
۰ براه درستی افتاد همان راهی که کسروی دادگرانه‌اش می‌دانست. این ماده همراه برخی مواد 
دیگر در قانون مصوب ۲۸ دی‌ماه ۱۳۱۲ اند ک‌تغییراتی یافت. سپس در ۱۵ اسفند ۱۳۱۲ و یک بار دیگر 
در ۲۶ دای ۱۲۱ واشرانهام در سا ۱۱۸۵۶ ار بار اسلا شده خر یی ان خنیست: 

ماده‌ی ۳۴ - (اصلاحی ۱۳۸۶) در مورد کلیه‌ی معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور 
در ماده‌ی ۳۳ قانون ثبت » راجع به اموال منقول و غیرمنقول . در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر 
در سند » بدهی خود را نپردازد . طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط 
دفترخانه‌ی تنظیم کننده‌ی سند ۰ درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار » اداره‌ی ثبت پس از ارزیابی تمامی 
مورد معامله و قطعیت آن ۰ حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی » با برگزاری مزایده 


در زیر تغییراتی که در ماده‌ی نامبرده رخ داده است بکوتاهی آورده شده : 


قانون ثبت اسناد 9 املاک (مصوب ۶ اسفندماه ۱۳۱۰) 
ماده‌ی ۳۴ - در مورد معاملات مذکوره در ماده‌ی ۲۳ هرگاه انتقال‌دهنده در ظرف مدت از حسق 


خود استفاده نکرد انتقال گیرنده حق دارد از اداره‌ی ثبت فروش ملک متعلق حق خود را تقاضانماید 
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در این صورت اداره‌ی مزبور به انتقال‌دهنده اخطار خواهد کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ 
اخطارنامه اصل و اجرت‌المسمی عقب‌افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل (از روز انقضای مدت 
حق استرداد) يا وجه التزام را در صورتی که بین طرفین مقرر بوده به انتقال گیرننده تأدیه کند و الا 
ملک به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق‌الذکر مرجحاً بر هر طلبکار دیگر انتقال‌دهنده به 


انتقال گیرنده تادنة قبی گر اف : 


پاورقی : به موجب ماده واحده (قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب ۱۵ 
اسفتساه ۱۳۱۲ (دوره‌ی هم مداد ۲۴ ۳۵۸ بالا کغیی بافته و بعدا به موحب شق دمم از ماه ماخته 
مصوب ۲۶ مرداد ۱۲۲۰ ( دوره‌ی دوازدهم) ماده‌ی ۳۴ اصلاحی هم تغییر یافته و به موجب شق سوم 
همین قانون ماده به عنوان ماده‌ی ۳۴ مکرر به تصویب رسیده و هر سه قسمت در زیر مندرج است : 

قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۱۲) 

ماده واحده - مواد ۲۴ و ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۲۱۰ نسخ و دو 
ماده‌ی ذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود : 

ماده‌ی ۳۴ - در مورد معاملات مذ‌کوره در ماده‌ی ۳۳ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حسق 
خود استفاده نکرد انتقال گیرنده می‌تواند فروش مال مورد معامله را از اداره‌ی ثبت تقاضا نماید در این 
صورت اداره‌ی ثبت به انتقال دهنده اخطار می کند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه 
اصل عجه مسامله را با اعرتالمسماعن عمب اففاده و خسارت تاخیم تادنه تست به اضل از روه انقضاء 
مدت حق استرداد به انتقال گیرنده تا دنه ننماید مورد معامله به مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین 
قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می‌ شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که 
تعیین قیمت عادله محتاج یه اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت 


عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از 
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قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن به 
میزان طلب به انتقال گیرنده داده می‌شود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز 
مزایده خریداری نبود يا مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید از مال مزبور به همان 
قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال گیرنده داده می‌شود و اداره‌ی ثبت 
سند قطعی به انتقال گیرنده خواهد داد ولی موٌسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک 


مورد معامله به طریق مزایده به فروش برسد. 


قانون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانین دیگر (مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۲۰) 

ماده‌ی ۳۴ اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۱۲ و تبصره‌های آن نسخ و ماده‌ی زیر 
به جای آن تصویب می‌شود : 

ماده‌ی ۲۴ - در مورد معاملات مذ کور در ماده‌ی ۲۳ و کلیه‌ی معاملات شرطی و رهنی راجع به 
منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار می‌تواند با 
درخواست صدور اجراییه فروش مال مورد معامله را از اداره‌ی ثبت بخواهد هرگاه بدهکار در ظرف سه 
ماه از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده‌ی مال مورد معامله از همان مبلغعی که در 
سند تعیین شده به علاوه‌ی اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت 
معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه‌ی مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز مین از 
همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخته شده و مازاد پپس از وضع 
حقوق دیوانی و هزینه‌ی مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود چنانجه مال مزبور خریدار 
نداشته باشد پس از دریافت: حقوق و عوارض دولتی به خود بستاتکار به همان مبلغ, که آاگهی شده 
واگذار می‌گردد. موّسسات بانکی از این قاعده‌ی اخیر مستثنی می‌باشند و در این صورت ملک مورد 


معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد. 
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خواهش 
این کتاب بار دیگر چاپ خواهد شد. ما دوست می‌داريم از همه‌ی کسانی که در این کتاب نام 
برده شده پیکره در دست داریم و در این کتاب بياوريم. اینست خواهشمندیم کسان محودشان سا 
بازماندگانشان اگر پیکره می‌دارند بفرستند که پس از کليشه کردن بخودشان بازگردانيم. 


کات چاپ یکم ۳۳3 
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فهرست نامهای کسان 


1 
اند رسای ۳۳۱۷۰ ۳۸ :۳۹۴ 

آخوند ملاغفور ۳۲۰ 

آرین . (آقای) «۱۰» 

راهان ۱۳۱۲ وه ۳۵ ۳۹ 
۴ ۱ ۰ ۰۸ ۸ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰۵ ۰ ۲ ۰ ۱۱/۸ ۰ 
۱ ۱ ۰ هه ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ 
۳۸۸ 

٩۷ ۰۶۷ آسوریان‎ 

آصف‌الدوله ۳۷۹ 

آقا حسین ۲۴۷ 

آقا زین‌العابدین ۳۷۹ 

آقا عبدالهادی (طباطبایی) ۱۵۵ 

آقا میراحمد (پدربزرگ کسروی) ۱ 

آقا میرجواد ۰۲۷ ۳۶ 

اقا شین شا 1۶ 

آقا میرزاباقر > طلیعه 

آقا میرفتاح ۰۲۳ ۳۷۸ 

اقا ی ۱۲ ۳9 

آقا نصرالّه ۰۲۴۶ ۰۲۹۶ ۰۳۰۰ ۳۰۵ 

آقاسنید ابراهيم خراساتی ۱۶۶ 

آقاسید احمد ۲ کسروی 

کات لین ۲۲۲ 

آقاسید هاشم ۲۲۲ 

آقاشیخ ابراهیم 5 شیخ ابراهیم زنجانی 

آقاشیخ رضا (ملکی) ۳۲۶ 


آقاشیخ محمدتقی ۳۶۹ 


آقامیرآقا ۱۰۸۰۱۰۶ 


آقامیررضا ۳۰ 


آقاها (سران کویها) ۰۲۴۲ ۰۲۵۰ ۲۵۳ 


آلیس . دکتر ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
۱۳۸۱ 


ابراهیم‌بیک ۵۰ 

ابن‌مالک ۲۵ 

ابوالفتح حکیم » میرزا ۰۴۰ ۲۹۴ 

ابوالفتح‌خان ۷۱ 

ایوالقضا مر 2۶۱ ۲۷ هه ۱۲۱۸۱۳۸ 
ابوسلیمان منطقی سجستانی ۳۸۹ 

ابهری 2 صدرالاسلام (ابهری) 

احسائی . شیخ احمد ۳۸۵ 

احمد . محمد 2 خانبهادر 

اخمتشاه ۱۱۹ :۳۹۰ 

اخشتی (سی نا آه لفات ۰۱۳۲ ۰۲۲۱۹۰۲۲۷ ۴۳۵۷ 
۱ 

۳ 

اخوان الصفا ‏ (آقا)میرزا مهدی «مبلغ بهاتی) 
اوه : دکتر عبان ۶ دکد. اعلم الماک 


فهرست نامهای کسان 


هتسه یی ۱۱۴۱۲۵۹ ۳۱۲ 2۱۳ 
۳۸۹ 

ای اقاسیه ی ۹۸و در ۶ 

ارشدالملک ۱۳۸ 

ارام ۱۱۱۱۱ ۱۳۸۳ 

ات ۷۲۱ 

تا ۱۳۳۰۰۱۳۱۱۱ 

اسدآقا(خان) ۰۳۵ ۰۱۳۸۰۱۰۵ ۱۵۹ 

اسدی ۰۳۵۸ ۳۶۵ 

استالته ری سردا 2۱۸۳۰۱۸۲۰۱۲۸۰۱۷۲ ۳۸۹ : 
۵ ۳۸۲۰۵ 

ماه اقا ری 

اسباغیلغان» میره ۰۷۴۷۲۰۱۷۱ ۷۶ ۳۷۹ 
اسرای مستتعانی ۲۶ 

اعتماد مقدم 2 حاج‌میرزا مهدیخان 

اعل‌النلک : د کت ۰۸۶ ۳۷۹ 

افتخارالاشراف ۲۵۰ 

افشار (یزدی) » دکتر محمود ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
اقالرافشای )سای ۹ ۱ ۳۸۲۱۳ ۳۳ 
۱ 

اقبال‌السلطنه ۳۳ پ 

اقای ی ۱۳۶۳۰۱۲۳۴ 

توت تما( یی بت ۲۸۱۰۱۵ 
اهامء اناد سم ۲۵۱۲۳۸ 

امام ۳۷۶ 

امام‌جمعه‌ی خویی . حاجی‌میرزا یحیا ۱۳۵ 

امامشسین ۱ : 8۷ 

ایا ۱ ۱۳۰۰۱۳۱ 

امجدنظام ۱۸۵ 

امیر » (شاعر پازواری) ۱۵۷ 

امر و بت (ستواد کوهی ) ۱۵۶ ۱۵۹ 

ی الا ۳ 

آمیرحشمت نیساری 


امیرخان ۰۲۱۹ ۲۴۳۸ 


یی اک ۱۱۱ ۳ 
امیرمکرم (افشا) ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

امین . میرزا حسین‌قلیخان ۳۱۳ 

لام بعلی اسفرهای ۳۵ ۳۸۶ 

ی ۱3۵ 

دی ده ۱ ۱ ۱۱ م۱ ۱ 
۰۰ ۴۳۰۵ ۰۴۰۶ ۰۳۰۷ ۰۴۳۰۸ ۰۴۳۰۹ ۳۱۰ 

ما وت ۳ 

انگجی ۰ محمود ۵۵پ 

انکلیسان ۰:۵ ۲۱۲ ۰ ۲۳۸ ۱۱۵۰ ۰ ۰۲۲۲ ۰۸۲ ۲/۷۲ ۶ 
۱ 

انوشیروان #۶پ 

اوحدی ۳۲۲۹ 


ایل بختیاری ۰۲۸۵ ۲۸۶ 


اس 


۰ 


یاه فتته هی شمه ۰۱۷۲ ۲اه ۷۵ ۱۳۲۱۲۵ 
۳ 

پاتماتف رش ۲۱۵۸۰۲۲۸ ۳۵۹۶ 

بادامچی . حاجی حسین ۵۸ 

بادامچی ۰ حاجی محمدجعفر ۰۵۷-۸ ٩۱‏ 

بادامچی ۰ حاجی محمدعلی(آقا) ۰۸۸ ۰۹۷ ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ 
۳۸۰ 

بارفروش 5 حاجی‌ملا محمدعلی 

باسکرویل (مستر) ۳۸۷ 

باقرخان (سالار ملی)۰۳۴ ۳۸۱ 

۱ 
بختیاربای ۰۲۴۷۰۲۴۴ ۲۵۰ ۲۸۷ 

بختیشوع ۲۲۶ 

بخشعلی . ملا ۴ ۰ ۵۸۰۲۵ 

ی ۱ مر ۳ 
ی 
۷ ۱۳۳ 


۴۶ 195۲2۷ 3 001 


فهرست نامهای کسان 


بدیع 2 نصرت‌الوزاره » میرزا حسن‌خان 

بدیع‌الوزاره (بدیع) ۰۳۸۴ ۲۸۵ 

براون » پرفسور ادوارد ۰۱۲ ۰۲۸۸ ۴۰۱ 

برغانی » (حاجی)ملا محمدتقی (شهید ثالث) ۰۲۰۶ ۳۸۵ 
رای و اک رم ۲۳۳۰۲۲۳ 

برهان‌الدوله ۳۸۴ 

پوهمتای ۳۸۲ 

بشرویه‌ای . ملا حسین ۷۲ 

توا التلفته ۱۱۰ 

بلشویکها ۱۱۳ 

رم ای یروا ۳۸۱۱۱۱۱۲ 

بنی‌طرف ۲۲۸ 

بش کمب ۳۸۶ 

بوستان . مجدالعلی ۳۷۰ 

زنل ی دا سای ۷۲ ۱۵ ۱۱۵ ۲۶4 
۸ ای ۱۴۳ 

بهاء‌السطان ۱۲۲ 

باه ه بیاء 

بهاءالملک ۱۲۲ 


یو مق اصاوی کعع 

تام ۵ ۱ ۱۲ ۱ ۱ ۷۶ ۱۷۲ 
9 

دیتاسا و ۱ ۶۱ 
۹ 
ی 
تآمی مه فرانله ۳۹۱ 

بیان‌الدوله ۱۷۳ 


ء 


پسیان » محمدتقی‌خان (کلنل) ۰۱۴۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۰۲۹۷ 


۳۹۹ 


پناهی . حاجی اسماعیل ۳۵۰ 
پولادین (سرهنگ) ۳۹۲ 
پهلوی (خاندان) ۳۸۹ 

پیرزاده ۲۳۸ 

اون ۳۸ ۳۸۵ 


پیک نکار ۲۶۶۸ 


تبرائیان ۸ 

تدین ۲۸۴ 

٩۳ ۸۷ زار‎ 

تقوی (اخوی) . حاجی‌سید نصرالله ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ 
۳۸۹ 

تقی [مدعی‌العموم زنجان] ۰۱۹۶ ۲۰۷ 

تقیخان ایلچی ۲۹۲ 

۳۸۴ ۰۱۰٩ تنقیدیون‎ 

تتکایتی» محمدولیهان (سیهسالار) ۰ ۳۲۵۱۰۱ 
۶ ۳۹۳ 

توتونچی‌زاده » آقاشیخ حسین ۳۸ 

توفیقی . (یاور) ۳۳۴ 

تولستی ۱۲۲۲ ۲۵۹ 

تهرانحی »مرها ۲۵۲ ۰۳۵۴ ۳۶۵ ۳۹۲ 

تهرانی ۰ شیخ (محمد)هادی ۲۸ 

تیمسار مرتضاخان یزدان‌پناه ۳۹۱ 

تیمور تاش (س‌دار معظم) ۱۶۱ ۲۹۳۰۱۷۰۰۱۴۵ ۲۰۶ : 
۱ 


ها را 


ث‌‌ 
ی ۱ ۰۱۱ ۱ ۱۱ ۱۱ 


ثمیستو تست ۱۷ 
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جابربن عبداللّه ٩۵‏ 

سای ۰۲۵ 2۳۱ ۳۸۸ 

سای ای سای ۳۳۱۸۱۲۵ 

جده‌خانم ۰۱۹۵ ۱۹۹ 

جرجانی ۶ 

انیم ۱۲۱۱۲۵ 

ی ی ی 

جعفرقلیخان جوانشیر ۷۱ 

جلال‌الدین خوارزمشاه ۲۹۴ 

سل ۲۱ 

جم » محمود ۲۹۰ 

جمال مبارک ‏ بهاء . میرزا حسینعلی 

نی نت ۲۶۳ 

جنگلیان (با جنگلیهه ۳۸۷۰۳۸۴ 

سای مسا دک ۱۳۱۲۱ ۳۵۱۴۱۲۲ ۳۳۵ 
ی رن رت رای ۷۰ 

جهانشاه‌خان امیرافشار (امی) ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ 
۱ 

جهانگیری (یاور) ۳۳۴ 


که ۱۳۱۵ 
چغمینی ۴۵ 
چنگیزی » میرزا علیخان ۲۵۲ 


# 
سا (ساجی اسیزر| موی ۰۱۸۳۲ ۱۸۶ 
جاجشیرزا مولیشان (اعتماد مقدی) ۱۴۶ 
حاجی ابراهیم ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
حاجی آقاخان ۴٩‏ 


حاجی صفرعلیخان ۴۹ 


خاش ناس ۱۸۵ 

طاشن رای فا ۵ ٩‏ 
تاعاس کب ۱۵ 

ای کل ۰ ۲۱۰ 

۳ ۱ 

سای امسر سر و ۱۳ 

ام تون ۱۳۱ 

خانتی مین السادات ۳۱۷ 

امن ها ۷۳۸ 

له اش فا ۱ 9 
ی 
تا تا دا ای تا ان ها اه 
۲ ۰ ۵( 

22 

0 

سات اه ۱۸۸۵۵۲ 

شا اقا هی فا ۲۳۵۰۱۲۲۲ 

سا فا مهم ی ۳۹۱۰۳۳۷ 
حاجی‌بیک ۶ بلوری . حاجی میرزاآقا 
جاححت و ۳۵ ۰ ۱۶۳ 

حاجی‌رئیس خزمل 

حاجی‌سید عبدالله ۲۲۳ 

حاجی‌سید محمد(خان) سعادت ۰۱۳۲ ۰۲۲۷ ۰۳۲۱ ۲۶۹ 
اش سل اقی نا ۵۲ 8۳ 

حاج شیم مس ای وی ۲۳۳۶ ۲۵۲ 
حاجی‌ملا احمد ۲۰ 

ساجی‌نلا مضمدعلی بارفروش ۷۲ 

حاجی‌میرزا ابوعبدالله ۱۹۵ 

صاض سا آفاش. ۲۳۶۴ 

حاجی‌میرزا عبدالله 2 معین‌الرعایا . حاجی 

اس سا معطها ۶۲ ۱ 

خلضی سیر شهدی (مجفید) ۰۱۸۴ ۱۸۶ 

سای شیرتا یشان ۳۴ ۶ 


حبیب‌اللّه ۲۸۲ 
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حبیب‌اللّه خان ‏ ساعدالدوله 

حاه و (شیخ‌اسسی ۲۸۸۱۲ ۳۹۰ ۱۳۳۵ ۲۲ ۳۲ ع 
ای ی ۵ 

ری میا عی کر ۱۱۶۳۰۱۹۰۹۲ ۱۱۹۶ 
سین بان ۰۲۹۸۰۰۲۹۶ ۲۰۴ 
وهای بایان ۰۳۲ ۰۳۲ ۳۵ 

جسیخ‌آفا (ساطان) ۲۳۱ 

حسینخان مراغه‌ای ۷۱ 

حسین‌زاده . ادریس (هنری) ۰۶۹ ۷۰ 

حضرت ابوالفضل ۱۶۶ 

حضرت عباس ۰۱۵۸ ۰۱۶۶ ۱۶۷ 

حقی . اسماعیل ۰۸۰ ۸۱ 

حکمت . علی‌اصفر ۰۱۲۱ ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 
حکیم‌الملک ۳۹۰ 

حمداللّه مستوفی ۲۰۵ 

یرآ ۶۲۲۱ ۳۲۲ ۳۶۹ ۳۷۰ 

حیدری . آقا جواد ۲۸۸ 


ح 
خازنزاده ۰۱۰۹۰۱۰۸ ۲۸۹۰۱۲۲۰۱۱۲ 
خالصی‌زاده» (شیخ) محمد ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۳۲۵۹ ۰۳۶۱ ۲۹۳ 
خامنه‌ای » میرزا جعفرآقا ۰۵۲ ۸۲ 
اراد ۰۱ ۰۱۱ ۱۱۰ ۰ ۱ ۰ ۰۱ ۱ ۰ ۲۱ ۰ 
۳۳۶۴ 
خداداد ۰۲۶۲ ۲۶۲ 
خدیجه خانم ۷۷ 
حعا رن ۳ ۱۱۲ ۲۸۸ ۱۰ ۰ ۱۷۲۰ ۰ ۱ ۱ ۶ 
۱۲ ۱۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱۱۸ ۱۱۰ 
۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 
اس ۲ ۰ ۵ .۱ ۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ 
۴ ۵ ۰۸۷ ۳۸۸ 
خلیل‌پاشا ۰۹٩‏ ۲۸۱ 


ای ای ۱ ۱۱۱۱ ۱ 
۴۰۴ 

بان قاشع ممه ۱۲۱۷۱۲۱۴ ۵ ۵۲ ۱۲ 
ی ها با 
۵ ۱ که 2۱۱۳ 
۲ ی 
۳۸۲ 


فاتیان ۳۲۸ ۷۶۹ 

فاو ی کی ۱ ۵ ۵ 
۱ 
1 
0 
۵ ۰۳۶۱ ۰۳۶۶ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ ۰۳۷۱ ۳۷۳ 
۱ ۱ ما 
۰۳۲ ۳۹۳ 

۱09 

دبیرالسلطان ۲ دبیر سهرابی 

ز کاش مان زیت ۱ ۱ ۴ ۳ 
۳۹۲ 

دوافروش . ابراهیم(خان) ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

دهخدا ۱۵۶ 

کدف سرا فیه الیم ور ۲ ۱۲۶۱۱ 

فیفسان مه عااله ۲۲۳۹۰۰۲۲۶ 

دیزجی . (حاجی) زین‌العابدین ۱۱ 

یی هاش ماک 11۲ 

تا نات ۱۵۲۲۲۰۰۲ 


ذکاءالدوله . حاجی ۷۱ 


دکانالنلک ‏ فروتی 
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/9 
راد » سلطان‌احمد (معتمدالممالک) ۰۳۷۴ ۰۳۷۵ ۳۹۳ 
راس ۰ (سر) دنیسن ۲۷۶ 
رحیمخان . میرزا [معاون دفتر رضاشاه) ۳۷۴ 
رحیمخان ۰۶۵ ۲۸۲ 
رسولی ۱۰۹ 
رشدیه (میرزا) حسن ۳۸۰ 
رشدیه » رضاقلی(خان) ۰۶۰ ۲۸۰ 
رشیدالملک . نقیخان ۰۶۴ ۶۵ 
رضازاده » میرزا حاجیآقا (دکتر شفق) ۰۶۷ ۰۶۸ ۰۲۳۱ 
۳ 
رضاشاه ۰۱۸۸ ۲۴۱پ. ۰۲۹۰ ۰۲۱۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲۷۲ 
ار ی ی اک ار ۱ 
رضاقلیخان (یاور) ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۲۷۲۴۳ 
رضوانی ۱۰۹ 
رعدی آذرخشی ۳۹۰ 
رفسنجانی ۳۹۰ 
رفعت » میرزا تقیخان ۰۱۱۰۱۸۰۹۷ ۲۸۱۰۱۰۹۰۱۰۲ 
رفیع‌الدوله ۷۱ 
رکن‌الملک (صدر) ۰۱۰۷ ۱۱۲ 
روشن ضمیر ۳۳۳ 
رهبری . حاج یآقا حسین ۲۰۷ 
رهنما ۱۲۲ 
رئیس‌الوزراء (سردارسیه) ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۳ ۰۲۵۶ ۲۶۵ ۰ 


۱۳۸۸۸ ۸ ۳۳ 


زامنهف ۰۱۴۲ ۱۴۳ 

زاهدرالزمان) ۰۱۷۴ ۰۱۸۷ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
زاهدی ۳ سرتیپ فضل‌الهخان 

زرگر » حاجی اسماعیل ۲۳۷ 

رش کی ۳۱۷۲۰۸۱۳۱۲ 


۳۷ 


سس 
ساعد (مراعه‌ای) ۰ مجمد ۰۱۳۸ ۰۳۸۰ ۲۸۲ 
ساعدالدوله (حبیب‌اللّه‌خان) ۳۲۶ 
باعداللک ۱۱۱ 
ساعی » محمدحسن ۰۳۲۶ ۳۳۷ 
سپهسالار * تتکابنی » محمدولیخان 
ی ای ای ۱ 
سرتیپ فضل‌اللّه‌خان (زاهدی) ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ 
۱ ۱ 
سرتیپ‌زاده ۰ میرزا علی‌اصغر ۳۸۱۰۱۰۹ 
سردار افخم یا آقابالاخان سردار) ۳۲۸۸ 
سردار بهادر ۰۳۸۵ ۲۸۷ 
سردار محیی ۳۸۵ 
سردار معظم ۳۸۴ 
ستااحا ۷ ۰ ۱۰۱ 
سرداراقدس (لقب شیخ‌خزعل) ۲۲۵ 
سردارسپه ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۰۱۵۹ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۱۹۳ ۱۹۵پ. 
۱ ۱ ۱ ۰۱۱ ۱۱ ۱ ۱ 
۲ ۲ب ۰۲۶۹ ۰۲۷۳ ۵۱۰۲۸۰ آپ. ۳۸۸۰۲۸۷ 
سردا رعشایر (ضرغام) . محمد‌حسینخان ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ ۳۲۸۱ 
سردارمعظم ۲ تیمورتاش 
سردارمنصور رشتی ۶ اکبر 
سردارموید ۷۱ 
سرهنگ باقرخان ۰۲۱۶ ۲۳۱۰۲۳۰۰۲۳۹۰۲۳۲۸ 
سعادت » حاجی‌سید محمدخان ۰۳۲۸۰۱۳۲ ۰۳۲۲ ۳۷۰ 
سعدالسلطنه ۰۲۰۱ ۳۸۵ 
و تا ۱7۱ 
سلطان حبیب ۲۶۸ 
سلطانزاده ء رضا ۰۵۲ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ 


۱۳ ۰: ۱ 
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سلطان‌مراد ۱۲۷ 

سلیمانخان : حاجی ۷۲ 

شام ۱ ۰۱۷۲ ۷۷۲۰۲۱۲ 

تقو با تفت (اشمافل ۵ ۱۳۸۰ ۶ ۱۵۱ ۶ ۱۵۲ : 
۱۸ 

سمیعی : حسین 2 ادیب‌السلطنه 

۳ 

سیاسی . علی‌اکبر ۳۹۰ 

سیبویه ۲۸ 

سید ابوهاشم ۰۱۶۲ ۱۶۲ 

سید احمد صافی ۱۴۹ 

سید احمدخان ۲۴۲ 

سید جعفر , (آق) ۱۸۶ ۲۰۷ 

سید جلال‌الدین کاشانی (موّیدالاسلام) ۲۸۶ 
سید جمال‌الدین واعظ (اسپهانی) ۱۵ 

سید حمیری ۲۸ 

سید شهاب ‏ فارانی 

یه میاه ۱ب ۹۱( ۳۹۱۳ 
سید علی‌اصغر ۲ لاریجانی 

تشه ی ۱ ۰۱ ۱/۲ ۱۳۵ 
سید شخند مخعشع ۲۳۳ 

سید محمدعلی ۲۰۲ 

سید محمدعلی نقیب‌زاده (گدا) ۱۶۸ 

سید هاشم ۰۳۲۱۱ ۲۳۴ 

سید هاشم اسپهانی ۳۷۷ 

سیدابوالقاسم ۰۳۶۵ ۳۶۶ 

ی ی ۲۰۲ 

سر ۱۳۵۱ 

سید عبداللّه ۲۲۰ 

سیروس . غلامعلی ۳۶۳ 

فطل ۱۵ ۳۱۲۸۰۶۵ 


قاط تست ۲۱۷۲۸۱۲۱۵ 

شاهزاده افسر ۲۹۱ 

شاهسون (ایل) ۳۸۱ 

شاهسونان ۱۴۰ 

شاقغاسن ۱۵۲ 

شاهیده ۶ میرزا عباسخان 
و 
شربعتر آده »اد (مسشاور ۰۲۱۴ ۱۱۷ ۳۲۸۰۲۱۸۰ 
۳۵۲ 

شریف‌الدوله ۲۹۴ 

شریف‌العلماء خراسانی ۳۷۰ 

ربق آ ده یه سم ۴۷ ۶۸ 

شفق. دکتر ۳ رضازاده 

شفیع زاده ۶ سید مجمد ٩‏ ۱۰ 

شک اسان نایب ۲۹۶۰ 

شم العلماه رقرقب کر کفی ۲۸۳۰۱۳۲۰۱۷۰ 
شوستر (مستر) ۳۷۹ 

شهبازی ء عبدالله ۲۸۴ 

شاه ۰۲۱۸۰۱۹۲ ۲۹۱۹ ۳۳۶۸ ۳۸۲ 
مر ی اسان ۳۲۹۵ ۳۹۲ 

شهیدی ۰ میرزا حسین‌علی ۳۴۹ 

شیخ ... (رئیس عدلیه‌ی زنجان) ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ 
۷۵ ۱۸۶۰ 

شیخ ابراهیم زنجانی » (آقا) ۰۱۷۴ ۰۱۹۱ ۳۸۴ 
شیخ ابوالفتوح رازی ۳۸۹ 

شیخ احسائتی ‏ شیخ احمد احساتی 

شنیه احفد ابا ۳۸۶ 

شیخ بهایی ۳۵ 

شیخ خزعل ۲ خزعل 

شیخ سلیمان ۲۹ 

شیخ عبدالکریم ۲۵۶ 

شیخ عبدالمجید شیرازی ۰۳۲۷ ۲۵۲ 
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شیخ عبیدالله ۰۸ ٩‏ 

شیخ فضل‌اللّه نوری ۳۸۹ 
شیخ مرتضا انصاری ۲۸۶ 
شیخ موسا ۲۳۹ 
شیخالاسلام ابهری ۳۲۸۵ 
شیخ‌مرتضا ۱۹۷ 

شیخ‌ملا طالب ۲۲۹ 
شیدانی » بهمن‌میرزا ۱۲۴ 


۱ 


ص 
صاحبه‌سلطان ۰۳۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
اس رت رای ۱ و ای ی ۲ ۱ ۱ ۱۲ 
صارمی » سرهنگ ۲۴۵ 
صالح . اللهیارخان ۲۹۱ 
۲ ۰ ۱۸ 
صحت‌السلطنه » دکتر ۱۰۷ 
صدر 2 رکن‌الملک 
صدر(الاشراف) ء محسن ۰۲۸۱ ۰۲۹۱۰۲۸۲ ۰۲۰۲ 
۱ و و ۱ رد پا دز 
صدرالاسلام (ابهری) ۱۷۲ 
صدیق («کارکن عدلیه‌ی دماوند) ۰۱۶۴ ۱۶۵ 
صدیق » عیسا (دکتر) ۰۲۲۹ ۲۹۰ 
صفوت 0 میرزا محمدعلی (صفوت) 
صفوی (و صفویان) ۰۸ ۰۲۷۷ ۲۸۱ 
صفی علیشاه ۱۶۴ 
صمدخان (مراغه‌ای) . حاجی ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۴۴ ۰۳۷ ۰۴۸ 
ای 2 ۱ زد ۱۳ 
صنیع‌الدوله ۲۸۲ 
صور > صوراسرافیل 
صوراسرافیل ‏ میرزا قاسمخان ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۷۲ 


شوفیان ۱۵۷۰۲ ,۲۹۶ 


رطا ‏ ی ی ۴۵ ۸۲ ۱۸۳۶ ۷۲ ۲۳۸۲ 


فسار هام ۱۳۲۲ 


ط 


طالبوف » میرزا عبدالرحیم ۴۶ . پ ۵۰ 

طباطبایی ۰ سید ضیاءالدین ‏ سید ضیاء 

طبیب خویی . میرزا حسین ۶٩‏ 

طرازالدوله ۲۰۵ 

طلیمه اقامی وا ۰۱۱۰۲۵ ۱۱۵۱۱ ۱ ۱ 


ای ۱۱ 


۱۳۱ 


ع‌ 
عارف (قزوینی) ۰۳۴۵ ۳۴۶ 
عاقلی . (دکتر) باقر ۰۳۸۵ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
ای در ۵۱ ۳۵۲ 
عباس (خواهرزاده‌ی حاجی محمود) ۱۳ 
عباس (عموی بنیادگزار اسلام) ۰۵۶ ۵۷ 
غباس پهلوان ۰۱۹۳ ۸۱۹۴ ۲۰۹ 
عباس عسکری ۲۲۶ 
عباس‌افندی ‏ عبدالبهاء 
عبدالبهاء (عباس‌افندی) ۷۶پ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۴۳۲ ۲۸۰ 
عبدالرحمان صوفی ۲۹۳ 
سا رو مس ۲۸۱ 
عیت ای ۲۲۰ 
عبدال‌میرزا ۰۳۰۴ ۳۰۵ 
ات ی اراس 


عراقیان ۰۲۳۶ ۱۲۰۲ 
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قرب تس ی ۱۳۲۸۱/۱۱۲ 1۷۵ 
عظیم‌زاده ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۲۰۱ ۳۸۵ 

علوی . حاج/حاجی سید مهدی ۰۲۲۳ ۰۲۴۵ ۲۵۰ 
علوی . حاجی‌سید محمدحسین ۲۷۰ 

علی (یسرعموی بنیادگزار اسلام! ۰۵۶ ۵۷ 

غلی سکوند ۰۲۲۳۰ ۲۵۵ 

علی شرقی ۲۶۵ 

علیاری » میرزا حسن ۰۹۵ ۹۶ 

علی‌اصغر(خان) (نایب) ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۴ 
قلی ا کب اسب ناسین ۱۵۸ 

علیاکیر شوه شهربانی ۲۹۷ ۲۹۸۰ ۳۰۲ 
قلی اقد رشتی ۲۶۶ 

علیقلی‌خان (سردار اسعد دوم) ۲۸۷ 
علی‌محمدخان ۲۵۰ 

سا له هشیر اخیتهرشان 4 ۱ وه ۵ ۱۴۳۰ 
۹۵ ۳۸۷ 

عفر قائق ۸۱ 

عمیدالسلطنه ۱۴۷ 

عوفی (شیخ) ۲۶۱ 

عون‌السلطنه ۳۰۴ ۳۰۵ 

هیا ربتیاه ار دی ۳۸۲ ۳۸۳ 

عین‌الدو‌له ۰۱۰۵ ۰۱۱۹۰۱۱۴ ۳۸۶ 


۰ 


حِ 
غازانخان ۲۰۵ 
غلامحسین خان (اصانلو) ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۲۰۰ 
غلامعلیخان ۱۱٩‏ 


شبات ماقم عیدالسوین ۶ 


۰ 


ف‌ 


ارات هه اه ۱ ۱۲۸۲۱۰۵۱۱۱۱۱۲ 
فاضل . ملا محمد ۱ 
فاضل‌الملک (فاضل) (همرآز) ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۰ 


را ها ها اب ها 


۳۷ 
فاطمی ۰۲۷۳ ۲۸۰ 

فتحعلی‌شاه ۱۱ 

فتی‌الاسلام ء شیخ علی 5 خلیلی ۰ عباس 

٩۶ فخرالاطباء‎ 

۳۸۱ ۰٩۹۳ فخرالمعالی‎ 

وی ۳۹۰۰۱۶۲ 

فروغ‌خانم ۰۳۰۴ ۳۰۵ 

کر وشن رشس‌صفهای ٩‏ کامالات ک ]۰۵۲۸۰۲۸۱۲ ۷۳۸۲ 
ری 

فرید » دکتر ۱۴۲ 

فقس کربلآانی ی ۵ ۰۱۱۳۰۱۱۳ ۱۱۵ ۳۸:۲۷ 
فلاماربون ۴۶ 

شاک دعس ادا تفاس کب کب مه کر ۳ 3و 


ما لا لاخ ٩‏ 


ق‌ 
2 
قادیانی » غلام‌احمد ۰۱۲۹۰۱۳۸ ۳۸۲ 
قاسم (از کشته‌های کربلا] ۳۸۷ 
فش دار کر که ۳۹۲ 
قاضی نورالله ۲۳۶ 
ففتن اسران ۲۳۱ ۲۶۹ 
قرةالعین ۰۷۲ ۰۲۰۶ ۳۸۶ 
قریب (گرکانی) » عبدالعظیم ۲۹۰ 
قریب گرکانی 2 شمس‌العلماء . حاجی‌میرزا محمدحسین 
ق ها ار ۲ ۱ ۱ ۵ ۱ 
۱ ۱۳۸ 
فرفییء رقی را ممیاعان) ۱۲۱۷۲ ۳2۱۹ 
۳ 


قزوینی » آقاشیخ جواد ۱۵۵ 


که وا 9 ۲ 
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قوام(السلطنه) » احمد ۰۱۴۰ ۰۱۶۷ ۰۱۷۷ ۰۳۸۵ ۲۹۱ 


ک‌ 
کاتای « قاس ۳۸۰ 
کی اد ۳۴۳۵۲۳۲۰۲۲۱۴۸۲۱۳ 
کاظم‌زاده‌ی ایرانشهر » حسین ۲۸۱ 
کاقلیی میا تعطفاهان ۲۷۹۱ 
کی ۳ 
کریخان ۶٩‏ 
کریشنا ۳۸۳ 
کریمخان فراشباشی ۳۴۹ 
کات مسا ان ۳۵ 
رامع ۱۱۲ 
و ۱ یه 
او ۱ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ و ۱ 
0 ی ۱ ۰ ۱ 
ام ها تا لا ۱ 
و ۱ ۰ ۳ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۰ ۰ ۰ 
۱ ۱ ۱ 
کظیمی ۶ مدرس‌زاده . سید عبدالله 
کیان هاش میت :۵1 ۳۷۶ 
کیان ری ی ۱۷۳۸۱۱۴۰۱۱۴ 
کوکمری » سید حسین ۲ 
اک ۱ 
کیانی مازندرانی » تقی «کاردار) 2 معتصم‌الملک 
کیهان . ابوالفتح ۲۳۷ 


۳۳ 


ت‌ 


گنجه‌ای . حاجی علینقی ۸۸ 


گورانان (علی‌اللهیان) ۰۶۷ ۶۸ 


ل‌ 


لاریجانی ۰ سید علی‌اصغر ۰۳۴۱ ۰۳۴۳ ۳۴۴ 


لاهوتی » (یاور) ابوالقاسم ۰۳۸۱ ۲۸۷ 
لطفعلیخان زند ۲۹۵ 
لعنتجیان ۸ 


لورن » (سر) پرسی ۳۸۷ 


متض ۳ 

متوگل ۱۷ 

مجاهسدان ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۶۸۰۴۸۰۳۷ ۰۸۸ ۰۱۱۷ 
۹ ۲ ۲ ۰۲۸۵ ۲۹۱ 

رف ان ای مس یی ۱ ۱ 
۱۳۸۰ 

مجد ضیایی 2 مجدالاسلام 

مجدالاسلام (مجد ضیایی) ۱۹۶ 

مجدالسلطنه ۱۹۸ 

شین از 2۴ 

محیدالملک ۵۰ 

محمد احمد 2 خان‌بهادر 

صیه ات وی ۳۵ 

یا ی ۱۱۱۱۱ ۲۱ 
محمدتقی‌میرزا ۲۰۲ 

محمدحسن‌میرزا (برادر احمدشاه) ٩۱۱پ‏ 

محمدخان (سرتیپ) ۶ درگاهی 

محمدخان ء دکتر سید ٩۶‏ 

محمدخان میرپنج ۱۹۴ 

محمدرضاشاه ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۳ 

محمدعلی‌خان ۶ مشهدی محمدعلی‌خان 
محمدعلی‌خان بلوچ (سرهنگ) ۲۵۴ 
۱۱ ۱ 
۱ ۱ دز 

محمدولیخان ۲ تنکابنی 

محمدهاشم‌میرزا (شاهزاده افسر) ۲۰۲ 

الیل ۳۸۷ 
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مخی الس لطنه ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۱۵۰۱۰۱۳۳ ۰ 
ای ۱ 

ی و ۱۳۸۳ 
مدرس‌زاده » سید عبدالله (کظیمی) ۰۳۱۰ ۰۳۲۳ ۳۶۵ 
زاغا (هاشس ای ۶۶ ۷۳ ۷۱ 
مکی الممااک ۳۸۷ 

مسعود سعد سلمان ۲۸۹ 

مشارالسلطنه ۱۶۷ 

مشاور 2 شریعت‌زاده . احمد 

ما ای ۱۳۴ ۱۳۵۰ ۳۸ 

مشایخ ‏ نقیب‌زاده‌ی تبریزی 

مشهدی محمد ۳۷۹ 

مشهدی محمدعلی‌خان ۲۵ 

ی الهش سای ۱۱۲۷ ۱۳۹۱۲۸۱۰۱۸۲ 
مد کار سای ۱۳۱۵۱۰۵۰۲۸۱ 

مصدق جهانشاهی 2 مصدق‌الملک 

مضی‌الملک: (مضدق حهانعاهی) ۱۳۷۰ ۶ ۱۵۵ 

قسنق الشبانک ۳۸۳ 

مظغرالذین‌شاه ۰۳۸۲ ۳۹۱ 

قطوم سیم ۲۳۳ ۳۳۵ 

معاضدالسلطنه ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۴۳ ۲۲۵ 

ماه ۵ ۱۳۷۱ 

معتصم‌الملک (تقی کیانی مازندرانی) ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۱۰ 
تا ای نک ان ان کاب ۱۳ 
خی ۱۱۲ 

معزالسلطنه ۶ خزعل 

شین ال غابا رخا ۱2۹ ۳۸۲ 

معین‌لشکر ۱۰۹ 

مقبل » میرزا احمد ۲۹۱ 

مندم »ای مرا مهدیشان ۲۷۰۰۸۲۶۵ 

مقدم » سروان حسین(خان) ۰۷۱ ۸۴ 

٩۸ مکرم‌الملک‎ 

2 طالب ‏ میب طاات 

مات فاص ۳۳۱۲ 


ملا محمدعلی زنجانی ۰۷۲ ۲۰۱ 

ملایاقر ۲۰۷ ۲۸۲: ۲۹۳ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 
ملاحسن (حاجی) (مکتبدار) ۲۲ : ۲۵ 
لاخسین ضای ۰۲۲ ۲۳۵۲۳ 
ملاعبدالله ۳۷ 

ملاقربانعلی ۰۲۰۱ ۳۸۵ 

ملک . حاجی حسین‌آقا ۰۲۹۴ ۲۰۶ 
ملک‌الشعرا (بهار) ۰۳۷۶ ۰۴۰۰ ۰۴۰۱ ۰۴۰۵ ۰۴۰۶ ۴۰۷ 
۰۸ ۴۳۰۹ 

ملکم . (سر) جان ۳۸۰ 

ملک‌نژاد ۰۱۶۴ ۱۶۵: ۲۷۷ ۰۲۸۰ ۳۴۷ 
شتا ات ۴۹۶ 

متا الملگ هم قاعان ۱ ۱۶ ۱5۶ 
ممقانی . حاجی‌شیخ اسدالله ۰۳۵۳ ۰۳۵۴ ۳۹۳ 
منتصر ۱۷ 

متضون: علی. ۳۸۳ ۵ ۳۹ 

معا اه ری ۱ ۱۱۱۱۱۱ ۶۱۷۲ 
۲۵پ 

منصورخان ۳۸۷ 

متید قفدای ۱۲ 

مور (مستر) ۱۲۴ 

مولانا اولیاءالله ۰۲۰۴ ۰۳۹۹ ۰۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ 
مولود خانم ۰۳۲۶ ۳۲۷ 

مهتدی . فضل‌اللّه 5 صبحی 

مهدی (امام دوازدهم شیعیان) ۳۸۳ 
موّتمن‌الملک ۲۸۴ 

میجر ادموند ۱۱۴۰۱۱۳۰۱۱۲ 

مه ۱۳۰۱۰۱ 

میراحمقیان ۰۲۲۸۰۱۳۲۲ ۳۷۰۰۱۳۴۹۰۳۶۸۰۲۵۲ ۳۷۲ 
میرحاجی ۲۰ 

میرزا ابراهی‌خان ۲۸۱ 

میرزا آقا ۸۲ 

میرزا آقاخان (کرمانی) ۰۲۶۰ ۳۸۸ 


میرزا ابوتراب پزشکیان ۲۸۲ 
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میرزا تقی ایلچی 5 تقیخان ایلچی 

میرزا تقیخان ۲ رفعت 

میرزا جلال‌خان ۱۳۵ 

میرزا جلیل‌خان مرندی (هاشمزاده) ۷۰ 

میرزا جوا ۳۷۱ 

میرزا حسین ([همشیره‌زاده‌ی مجتهد! ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۵۰ 
۲۵۲ 

میرزا حسین‌خان (رئیس دارایی ] ۳۵۰ 

ی | مس نی ۰۱۳۲ ۲۳۲ 

میرزا عباسخان (شاهیده) ۰۲۳۸ ۰۲۴۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۲۵۷ 
میرزا علی‌آقا امین صلح دماوند! ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

میرزا علی‌آقا (خویش خازنزاده) ۱۱۲ 

میرزا علی‌اکبرخان اسپهانی ۳۸۵ 

شت ۱ کاظ ام ۲۸۱ ۲۹۱۵ 

سردا کوعک‌شان (حختطی ۶۱۱۶۰۱۱۳ ۱۷۲ 

میرزا لطفعلی (خواهرزاده‌ی ذکاءالدوله] ۷۱ 

میرزا محمدعلی (صفوت) ۰۵۲ ۳۸۰ 

میرزا محمدعلی ۲۰۲ 

میرزا محمدعلی‌خان ۲۴۸ 

میرزا محمود ۲۸۵ 

میرزا محمودآقا ۸٩‏ 

میرزا مصطفا ۳۱۴ 

هیرزا موسا ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

میرزا مقدی,» آفا (اخوان‌الضفا) (مبلغ بهانی! ۰۷۱۲ ۷۶ : 
۳۸۰ 

میرزا مهدی‌خان [نویسنده‌ی منشئات ‏ دبیر نادرشاه! ۶ 
میرزا نصراللّه خان [برادرزاده‌ی مصدق‌الملک] ۰۱۵۵ ۱۶۰ 
میرزا نصرالله خان (پزشک] ۰۸۶ ٩۰‏ 

ده ۱۴۲ 

میرزامسعود ۲۰۶ 

تیرآمشقید ۱۸۲ 

میرسید شریف جرجانی ۶ 

میرعلی‌اکبر ۶۳ 


میرمحمد ۱ 


میلر (کنسول روس) ۳۷۹ 
میرکت ۳ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۸ ۲۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱۷ 


مینوی ۳۹۰ 


تاه فاد شاه 

تا رت ۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱ 
ناصرالاسلام ۳۸۸ 

ناصرالدین‌شاه ۰۸ ۰۲۶۵ ۰۳۲۸۲ ۲۸۷ 
تاض ان ۱۲۳۸ ۲۳۸ 

۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ناظم‌العداله‎ 

تاظم‌الممالک ۲۵۱ 

(نایب) صادق ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۲۰۱ 
(نایب)یوسف ۰۱۲ ۰۱۳ ۳۳ 
نایبالصدر ۲۰۰ 

فا مار ان ۳۸۴۱۱۱ 
نجف‌قلی‌خان (صمصام‌السلطنه) ۳۸۷ 
نخجوان » سرلشکر احمد ۲۹۰ 
ندامانی » سید بحیا ۲۸۸ 

تذهت‌الد له ۳۸۳ 

تست الساملته ۱۳۶ 

نسیب افندی المشعلانی ۲۷۰ 
اه ۱۲ ۳۸۱ 
نصرت‌لوزاره » میرزا حسن‌خان (بدیع‌الوزاره) ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ 
۳۸۵ 

نظام‌الدوله » حاجی ۸۵ 
نظام‌السلطنه‌ی مافی ۳۸۷ 

نعیما ۲۷۹ 

نفیسی ۰ سعید ۳۹۰ 

نقطه‌ی آولی 2 باب » سیدعلی‌محمد 


تقیبزاههی تیر یم ۰۲۹۱ ۴۵۹۰۳۵۸۰۲۵۲ 
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فهرست نامهای کسان 


نقیخان رشیدالملک 

نکولا ۰۶۸ ۸۶ 

ای هک یز 
۳۸۳۵ 

نوربخش ۳۷۰ 

نوری‌پاشا ۳۸۱ 

نیری » محمدباقر ۲۷۸ 

تیساوی (امیرخشمت) ۲۰۸ 

ی ۳۸۹ 

الکو تخس ۲۸۱ 


هدکهد کتر ۵٩‏ ب ۶۰ 

وئوق‌الدوله ۰ (میسرزا) حسن(خان) ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ 
2 

وخید (دستگرفی) :سس ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۳۷۶ 

وستداهل (۷۷۵5102۱) ۲۹۲ 

وصاف ۶ 


هص 


هاشمزاده 2 (میرزا جلیل‌خان مرندی) 


هایراپت (بارون) ۲۰۸ 

هخامنشیان ۰۱۶ ۲۷۹ 

هدایت » مهدی‌قلی 2 مخبرالسلطنه 

فسات ارتزی ۷۸ 

هژیر ۰۳۸۰ ۳۹۰ 

همایی » جلال ۳۹۰ 

همراز » محسن ۶ فاضل‌الملک 

هنری ۶ حسین‌زاده 

هیدجی ۲۰۲ 

هیثت . آقامیرزا علی ۰۵۰ ۰۷۸۰۶۲۰۵۱ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۹۷ 


۱ تا ۱ ۱ ۱۳ 


۳۱ 

یثربی . آقامهدی ۳۳/۸ 
یعقوب لیث ۰۲۲۷ ۲۳۶ 
یعمایی ۲۹۰ 

پفرمخان ۰۶۸ ۶۹ 

یوسف ۶ نایب یوسف 
ای ام ماو ۲ 
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فهرست نام جایها 


ایافان ۲۵۰۱ ۶۲ ۱۸۲۲۲۱۷ ۲۲ ۰۲۳۱ ۲۵۳ ۲۵۸ 
آذربایجان ۰۴ ۰۸ ۰۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۵۰ ۶۴ ۰۷۱ ۰۸۲ 
۱ ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰ ۲ ۶ ۱۳ 3 
ار تا ار ی هر 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
آرادنستان ۳۸۱ 

آکادمی آمریکا ۲۷۵ 

آکادم. لنیتگراد ۲۹۲ 

٩۸ ۹۷ ۰۹۳ ۰۷۰ ۶۴ ۰۵۸ آلمان‎ 

آلمانی . مدرسه‌ی ۳۸۰ 

آلبالس مشق ۲۸۴ ۲۸۹۰۶ 

آهریکا ۱۳۱ ۱۵۲۵ + ۱۱ ۳۰۸۸ 


آینه‌ورزان ۱۳ 


آتریش ۶۳ 

آجارا (آجارا یا آجارستان) ۰۸۰ ۳۷۹ 
لخیشیر ۱۱۶ 

اقارفی ناس ۲۳۲۳۳۱۹ 
اداره‌ی اقتصادی و حقوقی ۳۸۸ 
اداره‌ی بازرسی نهانی ۰۳۲۳ ۲۲۴ 
اک تا ی ۱۱ ۳ ۱7 
ای ۱ ۱۸۱۱۱۱ ۲۸۵ 


ارزاق (اداره) ۲۰۲ 


ارسستاران ۱۴ انب ۳۸۱ 

اسان (فقوی ۱۵ ۱۱۱ ۳۲۰۱۳۲ ۳۷۵ 
اسان رکف ۱۳۲ 

اقا ۱۸ ۵۱ ۷۵ ۲۱۵۹۱۳۱۱۳۲ ۸ ۲۷۶ : 
نز 
۱ ۲۰۰ ۳۳ 
اه و ۱ ۱۳۹ 

ارومیه 2 ارومی 

اسیهان ۰۲۲۰۰۲۰۲ 2۲۲۸ ۰۲۶۷ ۳۸۷ 

یاه ۱ ۱۵ ۱۱ ۱۱ ۱ ۱ 
۳۰۹ 

اشخیتافه ۰۱۳۶ ۱۳۹ ۱۵۵ :۰ ۶۱۵۹ ۱۴۰ ۲۹۰۰ ۲۵ 
۱ 

استیناف آذربایجان ۰۱۰۷ ۰۱۳۴ ۲۰۱ 

استیغافه فیر ۱۳ ۱۵۵ 

استیناف تهران ۰۲۹۷ ۰۳۸۰ ۳۸۸ 

استتعانس درا ۱۳۰ 

اسشیتاف مففد ۳۷۲۹ 

استیناف همدان ۳۸۰ 

اسدآباد ۳۴۷ 

اصفهان 2 اسپهان 

اقدام (اداره) ۳۰۹ 

الکساندراپل ۷۸ 

ایس ۲ ۱۱۱ ۵۱۱ ۲۱۱ 
۷ ۰۲۵۷ ۰۳۷۸۰۲۵۸ ۳۲۸۶ ۳۹۱ 


اور (شهر) ۲۶۶ 
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فهرست نام جایها 


اه ای ۱۱ ۱۱۸۱۱۱ ۲۲۵۱۹ : 
۳ 

الا 2۴ 

ای ۱ 
۱ 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱۲ 9 ج 
1 
۸ ۵ ۲۵۵ ۱ ۱۵ ۲۷۰ ۲۷۵ ۲۷۷ 
۱۸۸ ۲ ۳۹ ۲۳۵ 
۷ 
۸۵ ۳۸ ۰۳۸۸۰۳۸۷ ۰۳۹۰۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
ایرانشهر ۳۸۶ 


اشمات ۲۶ 


باتوم ۱۱ 

بازرسی عالی (اداره) ۲۸۳ 

باسمنج ۴۴ ۰ ۴۷ 

باغ امیر (نشیمنگاه صمدخان) ۴۸ 

با ستگان: ۲۹۲ 

باغ گیاهشناسی (ژاردن بوتانیک) ۸۱ 

باغ ملت ۱۰۶ 

باغ میرزا یوسف‌آقا ۲۸ 

باغشاه ۲۸۱پ . ۳۸۹ 

باغ‌موزه‌ی نادری ۱۲۴ 

پا ۱۱۳۵۵۱۱ ۲۸۲۱۰۱۳۲ 
۳۸۱ 

بحرین ۲۲۰ 

بتارم سین ۲۳ ۲۸۷۲۶۲۳۵۰۸ 

یت اه که ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱ 
۷ 
۸ ۲۵ ۲۵۹ ۳۶۵۰ ۳۶۶ ۳۷۲ ۳۷۴ 
رین ۸۲۸۷ ۳۹۲۰۲۸۹۰۳۸۸ 


تهته ۱ ۱ ۱ ۱ 
۰ ۳۷۲ 
و و 
۳۷۰ 

بلژیک ۳۸۱ 

بمبئی ۲۸۸ 

بتاب ۱۱۴ 

کی ۲۳۸۸۱۱ ۰ ۲۵۲ 

تیاه معقوفات د کتر مود افشار ۳۸۹ 


بیمارستان رازی ۳۸۰ 


سس 
پا هه ۱ ار ی ار ان رز 


بای ۱۱ ۲۲۸۱۳۹ ۳۸۸ 
پازوار ۱۵۷ 
۱۳۹۵۵ 


بتروگراد ۷۸ 


نت 
۰ 
۱ ۱ ی 
مر را مر ۲ص ۱ ی ۱ ۱ 
ی مر ی وی ی در ی 
اه و هچ ۰ تا هه ۰ و ۰ ۱ ۶ 
۰ ۰ دا ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ 
0 ۱ ۱ هل ۱ ۰ ۱ 
۰ ۱ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۶ ۱۱۳۲ ۰ ۱/۲ ۶ ۷/۸۰ 
ای تا ات ۱ ۱ 
۱ ۱ ار را را 
ای او 

تجدد (اداره) ۰۸٩‏ ۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۱۰۸ 

تربت جام ۲۹۲ 

تفت یزد ۳۸۲ 

تغل ۱۰۲۸ ۰ ۰۸ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۲ ۱۲۷۲ 

تکام تیه ۱۱۷۲ ۱۱۹ 
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فهرست نام جایها 


۱ 

تک ۳۰۳۷ 

ی وف ی 
۵ هآ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ تا . ۱۱ ۰ ۱ ۰ 
۱ ۰ ار ۱ ۱ ۱ ۰ و ۱ 
۱۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۳۵۸ ۰ ۱ ۰ 
اه و ۰ ۰ و ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ و ۰ ۱۱ ۰ 
اب ۱ ۱ 
۰ ۰ ۱ 
ار ۱ ۱ ۰ 
۱ ۱ 
۱ ۰ و ۰ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ 
را را و اه ۱ 
اه ی اد ۱ 
۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۸۲ ۰ 
هر ها ما تا ۱ 


۴۰۱ 9 


جاده‌ی شاه‌عباس ۱۵۳ 

جامعه‌ی ملل ۳۸۱ 

جامیشاوان ۳۳ 

جلفا ۷۸ 

جمشیدآیاه ۴۳ 

جنایی (دادگاه) ۳۲۰۹ 

جنایی (دیوان) ۰۱۹۹ ۰۲۰۹۰۲۹۱ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
جتدی‌شایور ۰۲۲۶ ۲۳۵ 


جیلارد ۱۶۲ 


چاپخانه‌ی شوروی ۲۷۵ 


چاهور (رود) ۲۲۷ 


چوست‌دوزان ۱۱۶ 


حجار ۲۰۱۲ 
حسینیه‌ی حاجی‌شیخ جعفر ۲۵۰ 
حکم‌آباد 2 هکم‌آباد 


حویزه ۱۳۱ 


شا کسیر ۷۹ 

اس ۱ ۱ ۳ 
۳۹ 

خرم‌آباد ۳۸۷ 

یه ۱ ۳/۵ 

مین ۳۴۷ 

خوار ۲۷۷ 
وا 2 
ی ۱ 
۱ 
۱ ۱ ۲ 
ره ی هه ۱ 


۱۳/۱۷ ۰ ۱/۳ ۰ 


۵ 


یه 
دارالفنون ۰۳۸۴ ۰۳۸۸ ۳۹۰ 

فارالسساین ۱۸۴ 

دبیرستان آمریکاییها (در تهران) ۳۸۲ 
دییدستان گروت: ۱۳۱ 

دبیرستان محمدیه ۲۸۱ 


درنای ارسشی ۱۳۸ ۱۳۹ 
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فهرست نام جایها 


دریای مازندران ۳۸۰ 

اه 
ی ۱ 

اد ۱۱ . هلک تم با باب ۱ 
۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 

۳ 

میاریی ۳۸۲ 

فا ای و ۱۱ از 


۱ 


دیوان عالی (تمیز) ت دیوان عالی (کشور) 


ر‌ 
تاه ۱ ۳۸۵ 
۱۳۸۸ 


۲۲۲ ۰٩۲ روسستان‎ 


روم ۶۹ 


۰ 


9/ 

ای ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ 
۲ ۲ 6 ۰.۵ ۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۶ ۰۱۹۰ 
دا مت ان را اه 
۹ ی ۱ ۰ ی 
۹ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ 
۸ ۲ ۴۰۳ ۴۰۷ 

ان 1۵ 


تاتقارشری دار ی ۱۳۹۱۰۸۲۲ ۱۳۹۲ 


س‌‌ 
ساری ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۹۰۱۵۵ ۱۶۳ 
سامرا ۰۲۶۵ ۲۶۶ 
ساوجبلاغ (مهاباد) ۰۸ ۱۵۹ 


سبزه‌میدان ۱۵۵ ۱۹۷ 


م۱۳۹9 

سجل احوال (اداره‌ی ثبت احوال کنونی) ۳۲۲ 
سرای کشمشچی ۶۱ 

۷٩ سرخس‎ 

سرخه ۲۷۷ 

سرخه دیزج سلطانیه ۳۸۴ 
سغارت ایران در استانول ۲۲ 
سفارت ایران » در استانبول ۳۹۲ 
سفارت روس ۴۴ 

سفارت روس ۴۳پ 

سفارت شوروی ۲۷۶ 

سقیفه ۰۵۶ ۵۷ 

سلاسل رد ۰۱۱۱ ۲۲ ۰ ۲۲۲ 
سلطان‌آباد ۰۱۸۹٩‏ ۳۳۵ 

سلطان‌آباد عراق ۱۸۸پ 
سلطائیه ۰۲۰۹ ۳۸۳ 

٩۷ ۹۴ سلماس‎ 

سنا (مجلس) ۰۳۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۲ 
سوریا ۵٩‏ 


ی ۳۳۸ 


شاهین دز ۱۱۷ 

شروین همدان ۳۸۷ 

ششگلان ۸۵ 

شطالعرب ۲۱۳ 

شطیط ۲۲۵ 

شتبه‌ی کم ۰۳۳۷ ۲۹۲ 

مرای ه ۱۱ ۱۱ ۱۳۱۰۳۲ 

شون ۲۲۵۰۲۲۷۲۲۵ 

۲۱۱ ۱ ۱۱ ۱۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ 
: ۲۶۲ 2 ۲۶۰ ۲۵۸۸۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰ ۲۵۴ ۵۵ 
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فهرست نام جایها 


۴ ۷/۸ ۷ ۷۵ ۰۳۷۷۰۳۷۶۰۸۳۷۵ ۳۸۷ 
رای کیت رای ۳۸۱ 
شترا ۲۸۶۸۷۲ 


سس 
صاین‌قلعه ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۱۲۰ 


ی ۳۲ 


طالقان ۱۵۸ 


ح 
عالی‌قاپو ۰۱۲ ۰۱۱۵ ۱۱۶ 
خی ی هه ای کم ان ی اد اد ید ۱ 
۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
عدلیه (وزارت) در بسیار جاها 
ق لس غر نان ۳۰۱ 
عراق ۰۶۷ ۰۸۳ ۰۱۳۸۰۹۵ ۰۱۹۵ ۰۲۲۸۰۲۲۲ ۰۲۵۸ 
۱ ۱ ۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۸۱ 
ای ی 
حریای ۰ ۲۸۲۲ ۲۵۰ ۰ ۱ ۰ ۲۲۰ 
عشق‌آباد ۰۷۹ ۰۸۰ ۳۰۰ ۳۸۴ 


علی‌آباد ۱۵۴ 
عمارلوی رودبار ۳۸۷ 


تا سس ۲۲۱ 

فا ۱ ۱۲ ۰۳۹۳ ۳۸۴ ۵۳۲۸۵۵ ۳۸۷ 
فراشه ۱۳۷۹۲۲۷۰۵۲ 

که وان رف 


فرهنگ . (وزارت . اداره » ...) ۱ ۸ ۰ ۰ ۷۸ 2 


۲ ۰ ۱ ۲ ۱ ۵ ۰ ۱/۸۲ ۰ ۱/۱۸ ۰ 
۰ همچنین 2 معارف 

فرهنگستان ۰۳۹۰ ۰۳۹۶ ۳۹۷ 

فلاحیه ۲۱۹ 

فوائد عامه » وزارت ۰۲۸۲۰۳۲۸۰ ۰۳۸۴ ۳۲۸۸ 

فومن ۳۸۸ 

تیو و ۵ ۵۲ 

فیلیه (زندان) ۲۴۱ 


قادیان هندوستان ۳۸۲ 
قائم‌شهر ۱۵۴ 

قراملک ۰۱ ۰۴۹۰۳۵ ۵۴ 

۱۱٩ قرخلو‎ 

قره‌داغ ۱۱۴ 

۱۱۲ ۰٩۲ قزاقخانه‎ 

وین ۱۱۱۱۲ ۱۵ ۲ ۱۱۳۰ ۰۲۱۵۰ ۱۸۲ 
۳ ۳۸۵ 

قض ییون | ۳9 

قفق از ۰۵۲ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۱۳۷۰۱۱۳ ۰۳۲۸۰ 
۳۹۵۸۱ 

قلهک ۳۶۶ 

قم ۰۳۴۸۰۲۸۶ ۰۳۸۴ ۳۹۳ 

قوجان ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۳۰۱ ۳۰۲ ۰۲۰۲ ۲۰۴ 
۵ ۳۹ 


قیدار ۳۸۵ 


ک‌ 
کاخ داد گستری تهران ۲۷۷ 
کارون ۲ ۲ ۶ ۲۵ ۲ 
کی ی ۱۳ 
تا ۰ ۰ ۱۱۲ 


کتابخانه‌ی محلس ۲۰۶ 
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فهرست نام جایها 


کتابخانه‌ی ملک ۲۹۲ 


۱ را ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 


۳۹ 
کرخه ۲۲۷ 

کرسف ۱۷۹ ۶ ۳۸۵ 

کفسن ۲۸۵ 

کمانفاهان ۰۲۱۴ ۲۷۲۲ ۸۳۳۵۰ ۳۳۷ 
کلده ۲۷۸ 

کنسولخانه‌ی شوروی ۱۴۹ 
کوت‌العماره ۳۸۱ 

کوی حاجی‌شیخ جعفر ۲۵۰ 

کویت ۲۲۰ 

و کی ۱۳/۹ ۱۵۳۵ ۱۵۲۰۶ 


گ 
کامتهادان ۲۳ 
گرجستان ۱۳۲۳ 
گرکان آشتیان ۳۸۴ 
و ۲۳۰۲۲۱۵۵۵ 
کرشسا ۲۷۷ 
گروس ۳۸۷ 
گلپایگان ۳۴۷ 
گلمانخانه ۱۳۹ 
گور فردوسی ۲۹۳ 
کف اقزشاه ۲۹۲۱۳۴۰۱۲۲ 


گیلان ۰۳۱۰۰۱۷۳۰۱۱۳ ۰۳۲۸۲ ۰۳۸۴ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


گیومری ۲۸۰ 


ل‌ 


سا ۱۱۱۱۱ ۱۲۴۱۱۵۲ ۱۲۳۹ 
لندن ۰۱۷۲ ۰۲۰۳ ۰۲۷۶ ۰۳۸۹ ۰۳۸۹ ۳۹۸ 
لزسفان, ۱۴۲ 

ای ۱۳۳۰۹۷ 


م‌ 
مارند رن ۱۲ ۰ ۵ ۰ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۵ ۰ شاه ۱ ۰ ۱۵ ۶ 
۵۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲۰۲ ۰ 
ها هد ۱۱ ۱۳۱ 
ماکو ۰۳۳ ۶٩‏ 
ماله ‏ وزارت دار ۲۰ ۲۱ ۱۵۰ ۰ ۰۱ ۱۱۲ ۰ 
۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ 
مد اه ۱ پا ی ان اه رز 
مجلس موسسان ۰۲۸۱ ۲۹۳ 
محکم هی انتطامی ۸۲ ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۴۲ ۲۷۲۱۰۲۸/۰ 
0 ۱ ۱ 
محکمه‌ی انتظامی قضات ۲۹۲ 
محلات ۲۸۹ 
ی رد سر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ 
اه ای ما دب ۱ 
مدرسدی آمریکایی ۰۴۳۲ ۰۶۷ ۰۷۷ ۰۸۲ ۸۶: ۳۸۲ 
مدرسه‌ی تجارت ۲۸۸ 
مدرسه‌ی دکتر محمود افشار ۲۸۸ 
مدرسه‌ی صادقیه ۲۵ 
مدرسه‌ی طالبیه ۲۴ 
مدرسه‌ی علوم سیاسی ۰۲۸۴ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
مدرسه‌ی نظام تهران ۲۹۱ 
مرکز آمر ۷۶ 
مستشاری (اداره) ۲۸۲ 
مسجد آقا میراحمد ۱ 
مسجد خاله‌آغلی ۲۷ 
مسجد صمصام‌خان ۲۹ 
دس مان ۰۱ ۰۲۲۱ ۱۲۲ ۰۱۱۵ ۱۳ ۰ ۱۳۲ 
۳۱ 
مش ید ۱ ۰ ۳ ۰( ۰/۱۰ ۸۲۲۲ ۰۲۲۲۰ ۲۸۲ ۰ ۱۸۵ ۰ 
۱ لا دا ۱ 
هی ار و دا ها ۱ ها ۱۱ 


۱۳۱ ۱ ۵ 


۱۳ 195۲2۷ - ۳0 ۰0000 


فهرست نام جایها 


اف ره اد ماه ۶ ۱ ۱۵۴ ۳۹۲ 
ملایر ۳۴۷ 

ممقان ۱۱۶ 

مموریال اسکول ۶ مدرسه‌ی آمریکایی 

مناره‌ی تاریخی معتصم ۲۶۶ 

مهاباد ۰۸ ۱۵۹ 


نارین قلعه ۱۳ 

تا ۱۱۵۱ ۱۱۱۱ 
و 
۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲۶۰ ۰۲۶۶ 
۷ ۲۶۸ 

تایب‌الحکومه (اداره) ۲۹۷ 

یی ق۰۳۳۳ ۳۸۲ 

پر ۱۱ ۱ ۱۳۸ 
اه ۲ ۱۲ ۲ ۱۵ ۲ ۳۷۹ ۳۸۳ 
۱ ۲۹۲ ها 

نردین شاهرود ۳۸۴ 

نظمیه‌ی تبریز ۳۸۰ 


نوبر ۳۹ 


ورامین ۳۲۳۴۰ 
وزارت انطباعات ۲۹۰ 


۳ ۱ 
۳ 

وزارت علوم ۳۸۲ 

و ۱ ۱ ۱ 2 
۷ ۳۸۹ 

ارس فا ۳۹۲۱۲ 

وکا ناه ۷۹۷ 


ویجویه ۲۹ 


ه 
هفت‌تن ۱۵۴ 

هکفاوار ۱ 2 ۱ ۱ 2۲۹۵۲ 
۱ 2۵ ۵ ۵۲ 
۱ اه ۱ ۶ 9۲ 
۶ ۳۷۷/۵ 

ها ۱۱۱۵۱۱۱۰۱۱ رون ار 
۱ 

هند ۰۱۲۸ ۰۳۸۲ ۳۸۴ 

ای ۱۱۲ ۳۸۱۵۱ 


هندیجان ۲۴۹ 


یانق ۱۱۶ 
یزد ۱ 


یونان ۰۱۷ ۲۶ 
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فهرست نامهای دیگر 


آذرآبادگان (روزنامه) ٩۸‏ 
ای ۱۵ ۳/۸۳۰۱ 


آینده (مهنامه) ۰۲۷۵ ۳۸۷ 


[ 
اتحاد اسلام (دسته و جنبش) ۰۹۷ ۰۹۸ ۳۸۶ 
اتحاد اسلام (روزنامه) ۳۹۳ 
اتخاه ملی : فراکسیوی ۳۹۳ 
اتحاد و ترقی . باهماد ۳۸۱ 
اجمدیه (کیش) ۳۸۳ 
ارمغان (مجله) ۴۰۷ 
اش ۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱ 2 
۷ ۳۸۶ 
اورت لاه هی ۳۳ یر وه شوه کام کی 
استسقای زقی (بیماری) ۱۴۳ 
اسلام (روزنامه) ۳۸۳ 
اشخاراپار ۳۰۷ 
اصلاح‌طلبان . حزب ۳۸۴ 
افو (مرش ‏ ۱ ۳۸۹۱۰۱۶۰۱۹۱ 
افسران ما (کتاب) ۳۹۲ 
اقدام (روزنامه) ۰۱۴۷ ۰۳۱۰ ۳۸۳ 
العرشان (مجلت) :۵٩‏ ۱۳۸ ۱۴۴ ۲۰۸ ۲۸۱ ۲۲۴ : 
۲۳۵ ۲۶۴ 
العمران (مهنامه) ۲۱۶ 
المعجم فی معاییر اشعار العجم (کتاب) ۳۸۹ 
المقتطف (مهنامه) ۰۴۵ ۵۱ 


الیکایی (نیمزبان) ۲۷۷ 

دارسی . امتیاز ۰۳۷۲ ۲۹۳ 

ی ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۱ ۱ ۰ ۱۱ 
۱ ۱ ۱ ۱۵ ۰ ۱۳۵۵/۱ 

انجمن آثار ملی ۳۲۹۰ 

انصاف (روزنامه) ۲۸۱ 

اتکی مان اه ۱۴ ۱ 
۱ ۲ ۱ ۰ ۱۰ ۱۱ ۰ ۱ ۱۱ 
۸ ۱ 

الاوقات (العراقیه) (روزنامه) ۰۲۶۷ ۲۷۰ 

اوقاف گیب ۲۸۹ 

ایران (روزنامه) ۰۱۲۰ ۲۷۴۳ 

ایران نو (روزنامه) ۲۹۳ 

ایرانشهر (روزنامه | مجله) ۰۳۸۱ ۲۸۸ 


آینده (محله) ۳۲۸۸ 


باب ری ۱۸۲ 

بالنشویک 2۱۴۰ ۱۳۳ 

برق (روزنامه) ۳۸۳ 

البسه‌ی متحدالشکل ۳۹۲ 

ات ری ۱ ۲ ۰ ۱۱ ۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۳/۱۱ 


بهائیگری ‏ بهائی (کیش) 


ب‌‌ 
باکدینی ۳۰۲ 
۳۸۹۹ 


پرچم (روزنامه ؛ روزانه . نیمه‌ماهه » هفتگی) ۰۱ 


۳۸۸ 


فهرست نامهای دیگر 


پرورش (روزنامه) ۳۸۴ 
پهلوی (زبان) ۰۲۸۷ ۳۰۸ 
کیمان اه ۲ ۱۳ ۳ 2۳ هر 


مان ۱۹۱۹ ۲۸۵ 


ت‌ 
ار نمسای عوستان کاب ) :۳ 
تاریخ جهانگشای جوینی ۳۸۹ 
تاریخ هجده‌ساله (کتاب) ۰٩۳‏ ۰۱۱۴ ۱۱۵ ۰۳۷۹ ۲۸۱ 
تالش (نیمزبان) ۲۷۷ 
را ۱۱ ۲۵ 
تبریز (روزنامه) ۳۸۱ 
تجدد (حزب) ۲۸۲ 
تجدد (روزنامه و اداره) ۰۹۹۰۸۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
ها ۱ ۱ ۰ ۱۱۲ 
قذکرة الاولیاء (کتاب) ۳۸۹ 
کذ کرهش تتاب‌الانبانب غوفی (کتای) ۳۸۹ 
فرکی ان ۹۱۱۸ ۲ ۳۲۴۴ ۲۳۵ ۹ 
"۳۹ 
التماتوم انیم زوس ۱۵۰۱۲ ۲۳۲۹ ۲۵۳ 
توده » حزب ۲۸۱ 
توریت ( - تورات) ۷۵ 
تیاتر ۲۸۲ 
دی لا دم تا ۱7 
تیفوئید ۰۳۹۳۴ ۲۹۵ 
ثریا (روزنامه) ۲۸۴ 
جبهه‌ی ملی ایران ۲۸۲ 
جمهوری (جنبش) ۲۹۲ 
جنگ جهانگیر جنگ جهانی یکم) ۰۶۴ ۹۸پ . ۰۱۴۸ 
ما ۱ 
جنگ جهانی یکم ۳ جنگ جهانگیر 


ح‌ 
حاجی‌علیلو (ایل) ۳۸۱ 
یا الختم وراه ۲۵۲ ۶ 2۲۶۲ 2۲۳۰۲۳۵۰۲۶۲ 
۳۸۶ 
۰۳ ۳۹۱۲ ۴۳۹۵ 


۰ 


ح‌ 
فر مشود کامگی ۳۸۹۰۳۸۱۰۳۸ ۳۹۲ 


دارجی ۲۲۸ ۲۸۵۰ 

دسته‌ی بدخواهان ۰۲۸۶ ۰۳۵۲ ۲۹۰ 
دوره‌ی پهلوی ۳۹۰ 

دوره‌ی مغول ۳۹۰ 

دولت موقت ۰۳۸۸ ۲۹۱ 

دهخدا (فرهنگ) ۲۹۴ 


دیوان حافظ ۳۹۰ 


رباعیات خیام ۳۹۰ 
زو ۱ ۳۱۲ 


رویترز ۲۸۷ 


زان راید ۳۸۱ 


بت 
ستاره (روزنامه) ۲۶۲ 


سخنرانی کسروی در انجمن ادبی (دفتر) ۳۹۱ 
سره ۳۹۵۰۳۹۲ 

مک ۱۳۹۵۱۳۵۴ 

سرخه‌ای (نیمزبان) ۲۷۷ 

سای وان ۲۱۷۸۸۲۷۷ 


سوسیالیزم ۳۸۶ 


۴۳۶ 195۲2۷ ۱-20 001 


فهرست نامهای دیگر 


ب 


شرق (روزنامه) ۳۸۳ 


شورش بالشویکی ۰۱۴۰ ۲۹۹ 
۱۱ 2۲۱۸۰۰۳۸۵ ۷۲۹۷۲ 


شیخ صفی و تبارش (دفتر) ۳۸۹ 


كِ 
قفا ۱۳۱ 


عفو عمومی ۲۹۱ 


فارس («عشایر) ۲۸۷ 
۱ 
ی 
۲ و ۳ ۳ 

۳۹" 

فراماسون ۳۸۸ 

رتیه رسای ۵۵۳۹ ۲ ۷ 1۳۷ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 
قوس اسف ماع و۳ 

فریرماسون ۲۶۹ 


فصحی ۱۴۹ 


ق‌ 
قاجاریه ۲۷۹ 
فران ۲: ۱ ار اه ۱ ۰ 


۱۳ ۱ ۰ ۱ ۱ 


قهوة سورأات ىِ کافه سورات 


کت 
اه ها ۳۱ 
کراپار ۰۳۰۷ ۳۰۸ 


کردی (نیمزبان) ۲۷۷ 
کشف‌الحیل (کتاب) ۳۸۲ 

کلاه پهلوی ۰۳۰۸۰۳۲۰۷ ۳۲۹۲ 
کات سعدی ۱۳ 

کلیسای ارتودکنس ۱۳۲ 

کلیسای کاتولیک و یونانی ۱۴۲ 
کمونیزم ۳۸۵ 

کمیته‌ی دفاع ملی ۶ دولت موقت 
کی ستار ۷۲۸۸ 


تک 
گل‌مولا ۱۵۸ 
کر کات شمال ایران ۳۸۳ 


گیلکی (نیمزبان) ۲۷۷ 


لانگاز ۵۵ 
لری بختیاری (نیمزبان) ۲۳۴ 
لوایح جامی «کتاب) ۳۸۹ 


ماسونی ۲۹۰ 

معض قاون اساسن ۳۸۹ 

محرقه ۰۴۰ ۰۳۹۴ ۳۹۵ 

مرزبان نامه (کتاب) ۳۸۹ 

ما ۱ ۳۵۵ 

معین (فرهنگ) ۳۹۴ 

ملانصرالدین (روزنامه) ۰۸۱ ۰۸۳ ۱۱۰ 


مهاجرت (جنبش) ۳۹۱ 


۰ 


ن 
نامهای شهرها و دیه‌های ایران (کتاب) ۳۲۹۲ 


نایب‌الایاله ۰۹۸ ۳۸۲ 


۴۳۳۷ 125۲2۷ ۱-۵ ۳0 


فهرست نامهای دیگر 


قیای اسلا (ردزنامه) ۳۸۴ 


ه 
تا قطن بروز۵ه۳ ۳۰ هالی (ستاره‌ی دمدار) ۰۴۴ ۴۵: ۴۷ 
نقطةالکاف (کتاب) ۳۸۲ هراز (نامه) ۲۶۳ 

نمکدان (مهنامه) ۳۸۲ الفلال (سپتانه با یه ۳۸۴۳۶۲۷۳۰۵۱ 
نوبهار (روزنامه‌ی هفتگی) ۰۱۷۱ ۰۴۳۰۰ ۰۳۰۱ ۴۰۵ هندو (کیش) ۲۸۲ 


صیفت تظیوس م۵ ۳۵۰۲۷ :۰ ۳۸۷ 


وبا ت ۰ #۹۹ ۹۰ 


ی 


ق و ۱۳۲ در ۳۹۲ 


وری خلت ۰۱۱۵۰۱۶۱ ۰۲۲۳ ۶ ‌ 
یکم اذر ۱۳۲۲ (دفتر) ۲۹۲ 


وزیر دربار ۰3 7 ۱ ۲۵۰ 0 ۰ ۹ 


وزیر کشور ۳۸۲ 
وزیر مختار ۳۸۰ 


ویکی پدیا ۳۸۶ 
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ارجداری 


واژه‌های نااشنا 


عضو 


ای ری کر 


بیوسش 


صد 
به هایهوی و دشمتی برانگیختن 
۱ 
دسته‌ای که باهمند : حزپ » جمعیت. 
اتحاد 
واجب 
به هایهوی و دشمنی برانگیختن 
تدارک 
تدارک دیدن 
۳ 
انتظار 


بیوسیدن (01051020) انتظار کشیدن 


بی‌یکسو 
بی‌یکسویی 
پادآآواز 


پرگ (همچون برگ) اجازه 


زد و خورد 


مجادله کردن ۰ در گفتگو بدلیل 
گردن نگزاردن 


خستوان (2510۷80) معترف 

خستوش اعتراف 

خستویدن (02510۷10270 اعتراف کردن 

خوانانیدن بخواندن برانگیختن 

خواها هميیشه خواهنده 

داراک آنچه دارند (مال) 

ور رات بظاهر 

دررفت (ضد فوامت خرج » هزینه. 

درزمان بیدرنگ 

دز پیشوندی است که معنی «بدی توأم 
با درشتی » می‌دهد. 

دژخوی ناتراشیده و بدعادت 

دیه ده . ده سبک شده‌ی دیه است. 

راد سخاوتمند 

رویه (۲۷۷۵) صورت ۰ شکل 

رویه‌کاری ظاهرسازی 

سات 


صعحه 
نم 
وین 

تم راهبر » رئیس 

سکالش شور » مشورت 

سکالیدن بح 

سهانیدن پرانگشتن افتاسانت 

سهش ای 

سهم ابپهت 

سهیدن برانگیخته شدن احساسات 


واژه‌های ناآشنا 


کاچال 
کاروازه 
کینه‌انبار 
گروبندی 
گزیریدن 


نابیوسان 


شرطبندی 
غیر ۵ 


نیوشیدن (0[۷۷۱020) گوش کردن 


۷25۲2۷۲۰0 


ای 
موثر 
آثر کردن 


جر آنث داشتن اکردن 


۳۴۰ 


